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با    1401  پاییز« در  اسلامی  علوم  و   فقه  نامهپژوه  اولین شماره از نشریۀ »
منتشر شد. این   الهیات و معارف اسلامی )تخصصی( محوریت موضوعات  

کمیسیون    91675به استناد مجوز شمارۀ    09/03/1401نشریه از تاریخ  
« و با  اسلامی  علوم  و   فقه  نامهپژوهبررسی نشریات علمی کشور با نام »

 دهد. درجۀ »علمی« به فعالیت خود ادامه می 
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 : نامهوهژ اهداف پ
 اسلامی  علوم و فقه زمینه در العالی مدظله  ایخامنه  العظمی  اللهآیت حضرت هایدیدگاه  از نظریه تقریر و تبیین .أ

 العالی مدظله  ایخامنه العظمی  اللهآیت  حضرت کلان اقدامات و هادیدگاه  پشتیبان منطق استنباط   .ب
  ای خامنه  العظمیالله آیت  حضرت  کلان  اقدامات  و  فقهی  دیدگاهها   الزامات  و  اجتماعی  سیاسی  امتداد .ج

 العالی مدظله
  الله آیت   حضرت  های دیدگاه  به  توجه   با  اسلامی  علوم  و  فقه  حوزه  در  رفتاری  و  شناختی  هایمدل  و  الگو   تبیین .د

 العالی مدظله  ایخامنه العظمی
 

 محورهای موضوعی مجله: 
 فلسفۀ فقه و علم فقه  .1
 مبناشناسی احکام و فتاوای سیاسی ـ اجتماعی .2

 )فقه و حقوق و قضاء اسلامی و فقه هنر و...(  تخصصی  هایفقه .3

 سازفقه حکومتی و نظام  .4
 ولایت فقیه و حکومت اسلامی   .5
 اصول فقه  .6

 علوم حدیث و رجال   .7

 آیات الاحکام، علوم قرآن، تفسیر و تدبر قرآنی و معارف قرآن کریم  .8

 های فقهیمذاهب و جریان و تاریخ فقه و فقها  .9
 سیاسی اجتماعی ائمه اطهار علیهم السلام تاریخ اسلام و حیات  .10

 اخلاق و معنویت .11

 کلام و دین پژوهی .12

 
 
 
 

 
  



 
 

 آثار نشر و حفظ دفتر) اسلامی  انقلاب فرهنگی  پژوهشی مؤسسهصاحب امتیاز: 

 ( العالیمدظله ایخامنه  العظمی اللهآیت حضرت
 اسحاقی  محمدمسئول:  مدیر

 سعدی  حسینعلیسردبیر: 

 قاسمی   محمودمدیر اجرایی: 
 

  

 : گروه دبیران )هیئت تحریریه(
 

 

 اشکوری حسینی سیدعلی   الله آیت

 حسینی  مسعود سید المسلمین  و الاسلام حجت

 حسینی میثم سید المسلمین  و الاسلام حجت

 قمی  محسن المسلمین  و الاسلام حجت

 خسروپناه عبدالحسین المسلمین  و الاسلام حجت

 ذوعلم  علی  المسلمین  و الاسلام حجت

 سعدی حسینعلی المسلمین  و الاسلام حجت
 

 کهن چاپ چاپخانه: 
 هادی ابراهیمیویراستار محتوایی و ادبی: 

 

 امین مددی آرا: و صفحه  ادبی ویراستار 
 

 ریال   500/ 000قیمت:  نسخه،    300تیراژ:    ، العالی  مدظله   ای خامنه   العظمی   الله آیت   حضرت   آثار   نشر   و   حفظ   دفتر ناشر:  

  آموزش، و  پژوهش معاونت ، 31 پلاک  صالحی، خیابان  جنوبی،   فلسطین  خیابان   تهران،آدرس پستی: 

 اسلامی   علوم  و فقه نامهپژوه  دبیرخانه

       ( 021)  610140000تلفن:   1316785617کدپستی:  

؛  pajoohname@chmail.ir پست الکترونیکی:    www.pajoohname.ir پایگاه اینترنتی:

pajoohname@mpfe.ir 



 

 راهنمای تدوین مقالات 
 کلیات الف(

 . نامه استمقاله مشروط به انطباق کامل آن با این شیوه ه پذیرش اولی ▪
 ها اختیار تام دارند.   ها  در پذیرش، اصلاح محتوا و رد مقالهنشریه و داوران مقالهه  سردبیر و هیئت تحریری  ▪
به  همقال  ▪ باشد. هم  وجهچیهارسال شده  و خارجی منتشر شده  نشریات دیگر داخلی  از  نیچننباید در  ، پس 

 مقاله مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.    ه پذیرش مقاله، نویسند
مقالهن   راستار یو   سر ▪ ویراستاران  و  فنشریه  ویرایش صوری،  در  مقاله  یِها  زبانی  ولی  و  دارند  کامل  اختیار  ها 

    . ها ندارندها نیست و هیچ مسئولیتی نیز در برابر محتوای مقالهبرعهده آن  وجه چیهها بهویرایش محتوایی مقاله
ها و مشخصات  قولنی منابع نقلمستقیم و غیرمستقیم، نشا  یهاقولمسئولیت کامل صحت و دقت متن نقل ▪

 مسئول مقاله است.     هنامه فقط با نویسندمنابع در بخش کتاب یشناختکتاب
اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از  ه  مسئول مقاله موظف به انجام کامل هم  هنویسند  ▪

 داوری یا ویرایش و انتشار حذف خواهند شد.    ه . درغیراین صورت، آن مقاله از مرحلشودیاو خواسته م
 مشخصات نویسندگان مقاله: ب(

علمی یا مقطع تحصیلی، نام محل تحصیل یا وابستگی سازمانی )دانشگاه، پژوهشگاه،    ه نام و نام خانوادگی، مرتب ▪
 و انگلیسی، مشخص شود.    ، عربی نویسندگان، به فارسی ه هم (آموزشی یا تحصیلی ه دانشکده، مؤسسه، یا رشت

 مسئول مشخص شود.   همقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسند ▪
 نویسندگان درج شود.  ه هم ه شماره تماس و نشانی رایانام ▪
 مسئول نوشته شود.    هنشانی منزل یا محل کار، کد پستی نویسند ▪
شود و به همراه فایل   ینگارحروف  Wordافزار  صورت مستقل از فایل مقاله، در نرممشخصات مذکور، به  ههم ▪

سسه  ؤ م  دانشگاه /   مربوطه در حوزه/ ی سامانه به مسئول  اندازراه)تا  بارگذاری شود.    ه مقاله در تارنمای نشری 
 تحویل داده شود.( 

 مشخصات صوری مقاله  ج(

 Bشود. متن فارسی مقاله با قلم   ینگارحروف   Word افزارمتن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، در نرم ▪
Lotus    متن عربی مقاله با قلم  13و اندازه ،  B Badr    و متن انگلیسی با قلم  13و اندازهTimes New 
Roman  شود.  ینگارحروف 10اندازه 

 نگارش مقاله بر اساس »دستور خط فارسی« مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.  ▪
 تعداد کلمات مقاله بیش از هشت هزار کلمه نباشد.   ▪
واژه(، مقدمه،  بدنه    7تا    5ها ) ، کلیدواژهساختار مقاله باید متشکل از عنوان، چکیده )حداکثر دویست واژه( ▪

  نوشت، پینامهها و ...( نتیجه و کتاب، نقدها، یافتههان ییها، تباصلی )بیان مسئله و ضرورت آن، پیشینه، تحلیل
 باشد.   )درصورت وجود(

   نامه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ارسال شود.ها و کتابعنوان مقاله، چکیده، کلیدواژه ▪
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 و متمایز شود.     تعیین، مرتب  یگذار، با شمارهجهیدمه تا عنوان نت اصلی و فرعی مقاله، از عنوان مق  یهاعنوان ▪
ها  و در برابر معادل فارسی آن  معادل خارجی اعلام نامشهور و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز  ▪

 درج شود. 
 ها آورده شود.   نوشتتوضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پیدر متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و   ▪

، با استفاده  Referenceزبانه    قی از طر   Wordافزارصورت خودکار )در نرمبه  ها نوشتیپ  ههم ❖
انتهای متن مقاله ایجاد شود تا از طر Endnotes  نه یاز گز بر اعداد تُک    قی( در  کلیک کردن 

 ها در  انتهای مقاله دسترسی یافت.در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آن هانوشتیپ
 باشد.  (12×  18مطابق با اندازه متن چاپی)حداکثر  ها و ...ها، نمودارها، تصویرها، نقشهاندازه جدول ▪
در مقالات فارسی  طور مثال  ها و ... با متن مقاله یکسان باشد. )بهها، نمودارها، تصویرها، نقشهاطلاعات جدول ▪

 اطلاعات نمودارها به فارسی درج شود.( 
 ها بیان شود.   ها، نمودارها، تصویرها، و ... از منابع دیگر اخذ شده باشد، حتماً نشانی منبع آنجدول  کهیدرصورت ▪
 صورت خط مورب ترسیم شود.   اعشار در مقالات فارسی و عربی فقط بهه نشان  ▪
 )جدول( ترسیم و تنظیم شود.  Tableبا استفاده از گزینه  Wordافزار ها فقط در نرمهمه جدول ▪
با استفاده از دستور استاندارد  فاصلهلازم است تمامی نیم ▪ افزار  نرمبا استفاده از  یا    ctrl+shift+2های متن 

 ویراستیار ایجاد شوند. 
به  ینگارحروف    Wordافزارنرمها داخل فرمول چین  فرموله  هم ▪ و  ارسال  به  وجهچیهشود  تصویر  صورت 

 نشود.   
 استناد  هشیود( 

صورت کلمه به کلمه از منابع  مستقیم )مطالبی که به  یهاقولاد کلمات نقلدچنانچه تع   مستقیم،قول  نقلدر   ▪
  یهاقولاد کلمات نقلدتع، درون گیومه درج شود و چنان چه  دتر از چهل کلمه باششود( کمدیگر نقل می

باش  ترشیمستقیم ب  ابتداز چهل کلمه  نیم ان   ،هاقولنقل  دا اندازه قلم متن آن ،  ازه از قلم اصلی متن  د یک و 
متر  فرورفتگی از سر اشپون،  سانتی  نیماگانه، با یک و  دی ج دون گیومه و در بن  دتر  شود و سپس بکوچک

 درج شود.  
 های غیرمستقیم )نقلِ مضمون سخن( در گیومه درج نشود.  قولمتن نقل ▪
قول مستقیم و غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب  متنی به منابع، بلافاصله، پس از نقلبرای ارجاع درون ▪

(؛  1/210:  1366یا مقاله، سال انتشار: شماره جلد/ صفحه منبع موردنظر درون پرانتز آورده شود. مثال: )مرادی،  
برای کتاب تک جلدی نام خانوادگی نویسنده، سال: شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مثال: )حسینی، 

1378 :25). 
 صورت زیر عمل شود:ای بهالعظمی خامنهاللهآیتارجاع به آثار، بیانات و دروس حضرت  ▪

به کتاب ❖ شماره    :ای، سال انتشار کتابورت: )خامنهصبه  العالی()مدظلهای  العظمی خامنهاللههای آیتارجاع 
 .(313: 1398ای، . مثال: )خامنهصفحه(



بیانات رهبر معظّم انقلاب ❖ به  بیانات، تاریخ دقیق(  صورت )خامنه، بهالعالی()مدظلهارجاع  ارجاع به  و در  ای، 
ات، تاریخ دقیق( عمل  ای، مکتوب صورت )خامنه، به  م انقلابّّ، حکم و ...( رهبر معظمکتوبات )بیانیه، پیام

  Khamenei.ir(. تاریخ دقیق بیانات و مکتوبات در سایت  6/9/1393ای، بیانات،  شود. مثال: )خامنه
 قابل مشاهده است. 

ای، درس خارج، تاریخ دقیق(.  صورت: )خامنهبهالعالی( )مدظلهای العظمی خامنهاللهارجاع به درس خارج آیت ❖
 .(12/12/1397ای، درس خارج، مثال: )خامنه 

متنی متون غیرفارسی نظیر عربی، انگلیسی و ... به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال:  ارجاعات درون ▪
(Nelson, 2003: 115 .) 

ای در یک سال بیش از یک اثر استفاده شده باشد، با قرار دادن حروف ابجد )الف، ب، ج، د،  اگر از نویسنده ▪
( در دیگر منابع، پس از سال انتشار،  .… ,a, b, cبی و با درج حروف الفبای انگلیسی)و...( در منابع فارسی و عر

 .(255الف:  1377آن آثار از هم متمایز شود. مثال )مطهری، 
ها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله،  ای که مقالات آنمتنی به فرهنگ یا دانشنامهدر ارجاعات درون ▪

 / ذیل »ابومحمد صالح«(.  6:1373جلد، و صفحه منبع موردنظر آورده شود. مثال)انواری،  سال انتشار، شماره 
ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنگ/ دانشنامه،  متنی به فرهنگ یا دانشنامهدر ارجاعات درون ▪

:  1389الملل،  ه روابط بینسال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل موردنظر)در گیومه( آورده شود. مثال: )دانشنام
 ذیل »تحریم«(.

متنی، ارجاعات تکرار شود و از تکرار واژه »همان« )در منابع عربی: »المصدر السابق« و در  در ارجاعات درون ▪
 ( پرهیز شود.ibidمنابع انگلیسی: 

وادگی نویسنده در هر  خان در منابع پایان مقاله، اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده باشد، نام و نام ▪
 جای نام نویسنده خودداری شود.طورکامل، تکرار گردد و از ترسیم خط بهمورد، به

)سرقت علمی( فقط به منابع دیده شده استناد داده شده و به ارجاع دیگران اعتماد    جهت پیشگیری از انتحال  ▪
 نشود.

 صورت زیر درج شود: به APAا شیوه نامه مطابق بشناختی کامل همه منابع در بخش کتابمشخصات کتاب ▪
 نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.کتاب تألیفی:  ❖

 نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر. کتاب ترجمه:  ❖
صورت ایتالیک )ایرانیک(،  مقاله، نام نشریه به انتشار(. عنوان نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال مقاله:   ❖

 شماره نشریه، شماره صفحات مقاله. 

،  نامهعنوان روزنامه یا هفتهنام خانوادگی، نام. )روز، ماه و سال انتشار(. عنوان مقاله.  مقاله در جراید:   ❖
 .شماره جریده: شماره صفحات مقاله



 (1401  پاییز ،2مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 
10 

نام  ها:  شمقاله از کتب مجموعه مقالات همای ❖ نام و  نام. )سال(. عنوان مقاله. در  نام خانوادگی، 
نام   )شماره صفحه(. شهر: ناشر. یا:  عنوان کتابخانوادگی )گردآورنده یا ویرایشگر(. عنوان همایش.  

 خانوادگی، نام. )سال(. عنوان مقاله. مجموعه مقالات، عنوان همایش، شهر: ناشر، شماره صفحه. 
نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی  نامه. پایاندگی، نام. )سال دفاعیه(. عنوان پایان نام خانوانامه:  پایان ❖

 ارشد/دکتری. نام دانشگاه، شهر. 
نام خانوادگی، نام. )سال انتشار در صورت موجود بودن(. عنوان مقاله یا مطلب. بازیابی شده )در  منابع اینترنتی:  •

نوان نشریه الکترونیکی، جلد شماره، سال: صفحه( و آدرس اینترنتی  تاریخ استخراج( از: نام پایگاه اینترنتی )یا ع
  سایت.



  

 
 1 ..................................................... اثبات یا  نفی سنن؛ ادلۀ در تسامح قاعدۀ

 رضویعلی غوریانی
 19 ..... ( العالی مدظله) ایخامنه العظمیاللهاز نظر آیتبررسی میزان اعتبار عهدنامه مالک اشتر 
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ّ
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 سیدناصر موسوی زنجانی 
هآیت فکری منظومه در قرآنی تدبر سیاسی هایظرفیت

ّ
 107 ... ( العالی مدظله)ایخامنه العظمیالل
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 18تا   1صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 18/04/1400تاریخ دریافت: 

 اثبات  یا  نفی سنن؛ ادلۀ در  تسامح قاعدۀ

یانی|   علمیه  حوزه  چهار سطح آموخته دانش |   رضویعلی غور

 چکیده 

اثبات حکم شرعی بدان تمسک  در  فقهای عامه و خاصه  از  از مستندات شرعی که بسیاری  یکی 
کنند، قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن است بدین صورت که در اثبات سنن و فضائل و به طور کلی  می 

توان درمورد شرایط حجیت خبر واحد تسامح به خرج داد و ادلۀ ضعیف را نیز  احکام غیر الزامی، می
سک فتوا به حکم شرعی درموارد استحباب و کراهت قرار داد. این مقاله در صدد است تا با مستم

بررسی این قاعده از زوایای مختلفْ به بررسی آن پرداخته و ادلۀ عدم اعتبار آن را بیان کند و مقصود 
الله  یکرد آیتاز روایات »من بلغ« را که عمده دلیل اثبات این قاعده استْ روشن نماید. در این بین رو

ترین  سزایی برخوردار است و یکی از مهمای در مواجهه با این روایات نیز از اهمیت بهالعظمی خامنه
   .دلایل عدم اعتبار این قاعده به عنوان یک قاعدۀ اصولی است که در این مقاله بدان پرداخته شد

ای،  الله خامنهات من بلغ، آیتتسامح در ادله، قاعدۀ اصولی، استحباب، سنن، روای   واژگان کلیدی:
 . حکم شرعی

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                                         Email: alighurianirazavi@gmail.com  
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 مقدمه
کسانی تمام  که  بر  است  آشکار  مطلب  دو  این  دارند،  آگاهی  اصول  علم  از  غالب    نخستکه 

دوم آنکه   1السلام به ما رسیده است؛که از ائمه علیهم  باشدمی استنباطات شرعی مبتنی بر روایاتی  
چراکه شارع قول ناشی    ؛نه از باب قولِ بلا علم  ، یقین باشدانتساب احکام به مولی باید از روی قطع و  

(. اما در این بین 1/180، 1418از علم را مجاز قرار داده و قول بدون علم را حرام کرده است )صدر، 
با عنوان »تسامح در ادله سنن« به این مضمون که    باشدمیای در میان فقها و اصولیون مطرح  مسئله

امی استناد به روایات غیرمعتبر یعنی روایاتی که شرایط حجیت را ندارند،  درخصوص احکام غیرالز 
صحیح و مجاز است. از آنجا که چنین رویکردی در میان غالب فقها و اصولیون وجود دارد و نقش 

خصوص طلاب و  هن و بابررسی این مسئله برای محقق  روایناززیادی در استنباطات شرعی دارد،  
های مختلف معنوی،  که احیای اسلام در زمینه   -یعنی دوران انقلاب اسلامی    -فضلای این دوران  

اند،  های زندگی بشر را وجهۀ همت خود قرار داده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و دیگر جنبه
و هیچ مجاز به تسامح در ایجاد نظامات حکومتی و استنباط عقاید اسلامی  باشد میامری ضروری 
 انسانی و دیگر علوم نیستند. در زمینۀ علوم 

های عقلائی متعدد و  واسطۀ تمسک به اطلاقات است و گاه با ابداع سیره چنین تسامحی گاه به
: ... (.  1386ای،  ها نبوده است )خامنهکه در عصر تشریع احکام هیچ اثری از آن  باشدمی متنوعی  

ی »تسامح در ادلۀ سنن«، مرتکب  و ترس از این است که ما نیز با تمسک به یک روش قدیمی، یعن
مد شویم. از سوی  ا استنباط احکام جدید متناسب با دوران انقلاب اسلامی با استفاده از ابزاری ناکار

ای نسبت به این مسئله نیز اهمیت بررسی این قاعده الله العظمی خامنهدیگر رویکرد حضرت آیت
به تحقیق و بررسی گرایشات مشهور نسبت به  کند. به همین دلیل این نوشتار کوتاه  را دوچندان می

هرچند که نگارنده بر جهل و تقصیر و بضاعت اندک خویش در این    ، این قاعده اختصاص یافت 
زمینه واقف است و از اساتید بزرگوار خود سپاسگزار و از جانب خدای متعال خواستار توفیق است 

 که هموست سمیع و مجیب!
 بیان مسئله

توان با استناد به روایات ضعیف یا مرسل یا منقطع و دیگر انواع بنا بر نظر غالب فقها و اصولیون، می 
د. این عقیده که قاعدۀ تسامح در ادلۀ کرروایاتی که شرایط حجیت را ندارند، حکم شرعی استخراج  

 نخستدر این مقاله    شود، مبتنی بر روایاتی است که به احادیث »من بلغ« شهرت دارند. سنن نامیده می 
 دیگر مستندات این قاعده نیز دوما  روشن خواهد شد که این احادیث دلالتی بر قاعدۀ مذکور ندارند،  

 شاءالله.ای خواهیم پرداخت، ان الله العظمی خامنه ا  به تحلیل نظر آیت سوم خدشه است و قابل 
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 فتوای فقها براساس قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن 
شود که فتاوای زیادی از فقها مبتنی بر این قاعده  مختلف فقهی مشخص میبا مرور بر ابواب  

 وجود دارد:
 فتوا به استحباب 

 استحباب وضو هنگام زیارت اهل قبور .1
 که بر کرسی قضاوت نشینداستحباب وضو برای قاضی هنگامی .2
استحباب مالیدن دست به خاک یا دیوار پس از مصافحه با کافر اهل کتاب و همچنین پس  .3

 ز لمس سگ و خوک با وجود عدم رطوبت محل لمسا
 استحباب پوشاندن سر هنگام تخلی .4
 و بعد از خوردن قبلاستحباب وضو  .5
 استحباب قرار دادن ظرف وضو در سمت راست در هنگام وضو گرفتن .6
 استحباب ایستادن غسال در سمت راست میت .7
 السلام بر کفن میتاستحباب نوشتن اسامی ائمه علیهم .8
 استحباب غسل  .9

؛  1/31تا:  ؛ النجفی، بی1/7:  1416)فاضل الهندی،  استحباب اشعار یا تقلید بعد از تلبیه   .10
الخوئی،  1/38:  1387الطوسی،   البحرانی،  3/280:  1418؛  السبحانی،  2/53:  1405؛  ؛ 

 (.18: 1413؛ الشهید الثانی، 71: 1415
 فتوا به کراهت 

پس از نقل این فتوا از شیخ  رهع. میرزای قمی کراهتِ قرار دادن دست زیر لباس هنگام رکو .1
گوید: »این بزرگان به مستند واضحی در این مورد  طوسی و محقق حلی و ابوالصلاح حلبی می

شان تسامح وجود دارد، از این بزرگان  اند اما اشکالی ندارد در احکامی که در ادله دست نیافته
 ( 303: 1420و  2/578:  1417قمی، « )میرزایکرد تبعیت 

پس از مناقشه در دلالت اخبار   رهکراهت اقعاء )نوعی نشستن( بین دو سجده. میرزای قمی   .2
با آن   -گوید: »اگر بپذیریم که کراهت اقعاء  اند، میبر کراهت اقعاء به آن معنی که فقها ذکر کرده

ی نیست که تسامح در ادلۀ مستحبات ثابت نیست اما در این شک   -تفسیری که فقها از آن دارند  
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  2/625:  1417قمی،  و مکروهات اشکالی ندارد و فتوای فقها در این موارد کافی است« )میرزای
 (. 342: 1420و 

شود فرماید: در سند دلیل کراهت تسامح می کراهت اخذ لقطه. شهیدثانی در این مورد می  .3
 . (12/514: 1413)شهیدثانی، 

 (. 18/426، 1404پارچۀ سیاه )نجفی، کراهت احرام بستن با  .4
 2و ...

 استناد فقها به روایات »من بلغ« برای اثبات قاعده تسامح در ادلۀ سنن
استناد    بیشتر بلغ«  »من  روایات  به  ادلۀ سنن  در  تسامح  قاعدۀ  اثبات  برای  فقها  اتفاق  به  قریب 

 اند:ۀ سنن تألیف نمودهاند و براساس این روایات رسالات متعددی با عنوان تسامح در ادل کرده
 ق(.  1121)م  ره شیخ سلیمان بحرانی ماحوزی  -1
 ق(1231)م  رهمیرزای قمی  -2
 ق(  1281)م  رهشیخ أنصاری  -3
 ق( 1329)م  رهمیرزا أبوطالب موسوی زنجانی   -4
 ق( 1337)م  رهمیرزا أبوالقاسم تهرانی  -5

 لزوم وجود دلیل قطعی برای نسبت دادن حکم به شارع
به   دادن حکم  نسبت  برای  قطعی  دلیل  لزوم وجود  اصولیِ  مسئلۀ  به  توجه  با  این بحث  اهمیت 

براساس    -شود. با توجه به مسئلۀ اصولی مذکور، افتاء با استناد به روایات ضعیفه  شارع، مشخص می
 بسا حتی بتوان گفت که حرام است!معتبر نیست و چه -قاعدۀ تسامح 

ر، یعنی لزوم وجود قطع در اسناد حکم به شارع را فقط منحصربه  توان مسئلۀ اصولی مذکونمی
چراکه احکام الزامیه و احکام ترخیصیه    ؛دانست  اد و احکام غیر الزامی را از آن مستثنکر احکام الزامی  

هیچ تفاوتی با هم ندارند. بدیهی است که شرعی بودن یک   ، از این حیث که حکم شرعی هستند
و درنتیجه انتساب شرعیت به حکم، منوط به یقین   باشدمیحکم منوط به صدور آن از جانب شارع  

 به صدور حکم از جانب شارع است.
چون در    باشد، میشمول قاعدۀ اصولی مذکور نسبت به احکام ترخیصیه مسلم    ،عبارت دیگربه

خیصیه نیز مقتضی جریان این قاعده موجود و مانع جریان این قاعده مفقود است. مقتضی  احکام تر
جریان قاعدۀ اصولی مذکور عبارت است از شرعیت حکم که در مورد احکام ترخیصی نیز صادق  

ها از شارع احراز شده باشد؛ و فقدان مانع نیز به  و به همین دلیل طبق قاعده باید صدور آن  باشد می 
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  ،ای مبنی بر تفاوت میان احکام الزامی و غیرالزامی وارد نشده استعنی است که دلیل شرعیاین م
شود که پاسخ آن و توضیح مدلول این روایات و عدم  جز آنچه با استناد به روایات »من بلغ« گفته می

 ها نسبت به مدعا خواهد آمد.شمول آن
استدلال   مؤید  نیز  فقها  برخی  ازج  مذکورکلمات  می است.  مدارک  صاحب  فرماید: مله 

بنابراین مانند سایر احکام متوقف بر وجود دلیل شرعی است«    باشد، می»استحباب، حکمی شرعی  
که ثبوت    باشدمی فرماید: استحباب، یک حکم شرعی  ( و صاحب حدائق می 1/13  :1411  )عاملی، 

که در    باشدمی ای متعال  دلیل دادن به خدآن محتاج دلیل است؛ در غیر این صورت از باب نسبت بی 
 (. 4/197 :1405آیه و روایت از آن نهی شده است« )بحرانی، 

خصوص درمورد فضائل سور و مستحبات، ه از سوی دیگر با توجه به وجود وضع و جعل احادیث ب 
های قرآن کریم مورد فضائل سوره   نمونه جعل احادیث در   رایاهمیت بحث مذکور کاملا  واضح است. ب 

توسط احمد    صلی الله علیه و آله ( و جعل هزاران حدیث از پیغمبر  155/ 2:  1421صمة )سیوطی،  توسط ابی ع 
 (.288/ 5:  1407الجویباری، محمد بن تمیم و محمد بن عکاشة )ابن حجر عسقلانی،  

 جایگاه قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن نزد اهل سنت 
شود. تعابیر ایشان کمی اختلاف مشاهده می کنند هرچند در  فقهای اهل سنت به این قاعده عمل می 

مغنی   رایب  کتاب  مؤلف  متفق المحتاج می نمونه،  احادیث مرسل، اگوید: »علماء  دربارۀ  اینکه  در  ند 
مقتضای آن عمل شود« ضعیف و موقوفی که درمورد فضائل اعمال وارد شده باشند، تسامح شده و به 

تا، الدین نووی نیز نقل شده است )النووی، بی ز محیی (. همین جمله عینا  ا 1/155  : 1415)الشربینی،  
بسا منشأ رأی عامه نیز همین روایات »من بلغ« باشد و در این زمینه قرائنی وجود دارد که (. چه 94/ 2

 طلبد.اثبات آن نیازمند بحثی گسترده و بررسی تاریخی عمیق است که مجال دیگری می 
 لۀ سنن مقصود از عدم اعتبار قاعدۀ تسامح در اد 

لازم است    رواینازمردود دانستن قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن به معنی سلب کلی این قاعده نیست،  
 که مقصود از نفی این قاعده و حدود آن روشن شود.

این قاعده در معنی درست آن، صرفا  در مقام اِخبار از تفضل و توجه خداوند نسبت به بندگانی  
  ،دهندثواب، بعضی اعمال را با تکیه بر امارات و اخبار وارده انجام میاست که به امید رسیدن به  

الامر این اعمال واجب یا مستحب نباشند. بنابراین مشخص است  که ممکن است در نفسدرحالی 
اند و به معنی عدم اعتبار شرایط حجیت خبر واحد  گونه نیست که مشهور فقها گفتهکه این مطلب آن  

بر فقیه واجب است که برای اسناد حکم به مولا، ولو    رواینازمکروهات نیست.  درمورد مستحبات و  
 اینکه این حکم از احکام ترخیصی باشد، بر روایات معتبر تکیه کند. 
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و صبغۀ کلامی و   باشد می عبارت دیگر مضمون روایات »من بلغ« صرفا  مربوط به ثواب الهی  به 
ست که قاعدۀ مذکور همچون سایر روایات اعتقادی و اخلاقی، اعتقادی دارد. لازمۀ چنین برداشتی این ا 

که مشهور قائل به این هستند که شامل شود؛ درحالی   - در حد فهم خود  - هم مجتهد را و هم مقلد را  
تواند از این قاعده استفاده کند. که می   باشد می قاعدۀ مذکور صرفا  شامل مجتهد است و فقط مجتهد  

ای اصولی است که مورد به این موضوع تصریح دارد که قاعدۀ تسامح مسئله ه ر کمااینکه شیخ انصاری  
( و این معنا از عنوانی که فقها 149:  1414و نفعی برای مقلد ندارد )انصاری،    باشدمی استفاده مجتهد  

 ها مشخص است.های آن اند و همچنین از کلمات و استدلال برای این قاعده درنظر گرفته 
 اقوال مختلف درمورد قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن احصاء 

 نظر مشهور فقهای امامیه 
بر  دال  روایاتِ  در  که  است  معنی  این  مقتضی  مذکور  قاعدۀ  امامیه،  فقهای  مشهور  نظر  بر  بنا 

هرچند که رعایت آن در   ، استحباب و کراهت، لزومی به رعایت شرایط حجیت خبر واحد نیست
 . باشدمیمت لازم مورد روایات دال بر وجوب و حر

 عبارت فقها در این زمینه 
شیخ انصاری: قاعدۀ تسامح پس از آنکه به اتقان رسید و مراد شارع از آن مشخص شد، در مورد 

چراکه عمل به این    ؛گیرد و هیچ نفعی برای مقلد ندارد اعمال مستحبی مورد رجوع مجتهد قرار می
 (. 149: 1414انصاری، قاعده محتاج اعمال ملکۀ اجتهاد است )

 -محقق نائینی: در تقریرات درس ایشان چنین آمده است که مستفاد از ظاهر عنوان این قاعده  
و اخباری که    باشدمی این است که بحث این قاعده یک بحث اصولی    -یعنی تسامح در ادلۀ سنن  

انند  در باب مستحبات وارد شده است، مشروط به شرائط حجیت اخبار مربوط به احکام الزامی م
 (.2/208: 1352شرط عدالت و وثاقت راوی نیست )خویی، 

در  فقها  این دارد که  بر  نیز معتقد است که ظاهر لفظ »تسامح« دلالت  العناوین  مؤلف کتاب 
یعنی    - به این معنی که جز بر دلیل شرعی    ، دلائل مربوط به وجوب و حرمت نهایت دقت را دارند

اما در غیر این دو مورد به خبر ضعیف، فتوای    ،کننداعتماد نمی  - آنچه حجیت آن ثابت شده باشد  
ای تکیه  عبارت دیگر در مورد مستحبات و امثال آن به ادله د و به نماین یک فقیه، و امثال آن اعتماد می 

 (.  1/420: 1417ای، مراغه)حسینیند نمایکنند که در مورد واجب و حرام به آن دلائل تکیه نمیمی 
نیز چنین عقیده  فقها  سایر  در کتاب ذکری  ای مشاهده میدر کلمات  اول  ازجمله شهید  شود. 

(، ابن  2/47و  1/138: 1413(، شهیدثانی در کتاب مسالک )شهیدثانی،  2/34 :1419)شهید اول، 
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نراقی فاضل  ریاض(،  )صاحب  طباطبایی  محقق  سبزواری،  محقق  حلی،  محمدتقی فهد  شیخ   ،
 اصفهانی در حاشیه بر معالم و ... 

جواهر نیز در ابواب مختلف فقهی به این قاعده و استناد کرده و تصریح به اصولی بودن این صاحب 
، 205/ 6،  67/ 5،  210/ 4،  70/ 3،  328و    269،  60/ 2،  385و    380/ 1  تا:  قاعده دارد )نجفی، بی 

، 119/ 17،  243/ 16،  36/ 14،  136/ 13،  79/ 12،  378و    11/357،  117/ 10،  49/ 9،  11/ 8،  49/ 7
 (.39/131،  393و    258/ 35،  61/ 34،  258/ 32،  31/370،  21/132،  20/162،  152/ 19

 دلائل فقهای امامیه بر قاعدۀ تسامح
 الف( اخبار »من بلغ«:

مَن  کند: »السلام نقل میاز امام صادق علیه  3أحمد بن أبی عبداللّه برقی با سندی صحیح  -1
وآله( شیء مِن الثواب فعمله کان أجر ذلک له و إن کان رسول  علیهاللهّبَلَغهَ عن النبی )صلّ

ره  (. مجلسی1/60:  1416؛ شیخ حرعاملی،  1/35:  1416« )برقی،  وآله( لم یقلهعلیهاللّهاللهّ )صلّ

ا اسانید گوید: »این حدیث از مشهوراتی است که عامه و خاصه آن را ببعد از ذکر این حدیث می 
 (.2/256: 1403اند« )مجلسی، مختلف نقل کرده

مَن بَلَغهَ شیءٌ مِن الثواب علی شیءٍ  السلام: »: عن صفوان عن الصادق علیهرهشیخ صدوق    -3
« )صدوق،  وآله( لم یقلهعلیهاللّهاللهّ )صلّمِن الخیر فعمل به کان أجر ذلک له و إن کان رسول

 (. 1/59: 1416؛ شیخ حرعاملی، 132: 1364
السلام یقول: مَن بَلَغه ثوابٌ مِن  سمعتُ أباجعفر علیه: عن محمّد بن مروان: »ره  کلینی    -4

« اللهّ علی عملٍ فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب أوتیه إن لم یکن الحدیث کما بلغه
 (. 1/60: 1416؛  شیخ حرعاملی، 2/87: 1407)کلینی، 

مَن سمع شیئاً مِن الثواب علی شیء فصنعه کان له  لام: »الس : عن الصادق علیه رهکلینی   -5
 (.627: 1414ابن طاووس، ؛ 2/87: 1407« )کلینی، و إن لم یکن علی ما بلغه

انّ من بلغه شیء مِن الخیر فعمل به  : عن الأئمة علیهم السلام: » رهأحمد بن فهد حلّی    -6
فعله لم یکن الأمر کما  بلغه و إن  الثواب ما  له مِن  ؛ شیخ  12:  1407)ابن فهد حلی،    «کان 

 (. 1/61: 1416حرعاملی، 
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به کان له  من بلغه شیء مِن الخیر فعمل  السلام: »: عن الصادق علیهرهسید بن طاووس    -7
 (. 1/61: 1416عاملی، ؛ شیخ حر556: 1414ابن طاووس، « )و إن لم یکن الأمر کما بلغه ذلک

 (138: 1414ب( اجماع منقول )انصاری، 
 دلیل عقلی که به دو روش تبیین شده است: ج( 

 روش ایجابی:  -1
 صغری: اتیان فعلی که مستحب بودن آن مشکوک است، راجح است؛ 

 کند؛ کبری: هر آنچه عقل به رجحان آن حکم کند، شرع نیز به استحباب آن حکم می
 . باشدمینتیجه: فعل مشکوک استحبابی، به حکم شرع مستحب 

مذکور یقینا  ضرری ندارد چون از دو حال خارج نیست: یا مستحب است  تبیین صغری: اتیان فعل  
 یا مباح. بنابراین اتیان رجحان دارد. 

تبیین کبری: بنا بر پذیرش قاعدۀ ملازمۀ حکم شرع و حکم عقل، اگر رجحان عملی ثابت شود،  
 . باشدمیحکم شرعی نیز درمورد آن عمل ثابت 

 روش سلبی:  -2
 ؛ باشدمیه مستحب بودنش مشکوک است، مخالف احتیاط صغری: ترک اتیان فعلی ک

 شود؛کبری: هرچه مخالف احتیاط باشد، عقلا  و شرعا  عمل نمی
 . گرددنمینتیجه: ترک اتیان فعل مذکور، عقلا  و شرعا  عمل 

 شود. چنین است: اتیان فعل مذکور عقلا  و شرعا  عمل می مذکورعکس منطقی نتیجۀ 
تبیین صغری: در ترک فعل مذکور احتمال عدم رضایت شارع وجود دارد و درنتیجه عقلا  و شرعا   

 . باشدمیمخالف احتیاط 
تبیین کبری: دلیل عقلی احتیاط این است که مولی حق اطاعت بر گردن عبد دارد؛ از سوی دیگر 

 شرعی نیز شامل مورد مذکور است.ادلۀ احتیاط 
این است که اگر عبد احتمال بدهد که یک فعل مطلوب مولا باشد و    مذکورمؤید دو استدلال  

دانند هرچند که  او را مستحق مدح می   ضرری هم در این فعل نیست و آن فعل را انجام دهد، عقلا  
 الامر مطوب مولی نباشد. این فعل در حقیقت و نفس

 مه نظر فقهای عا
 کنیم: فقهای عامه نیز به این قاعده اشاره کرده که برخی کلمات ایشان را ذکر می
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نظر تمام علما در  پذیرد: »بهالدین نووی در مواضع مختلفی از این قاعده یاد کرده و آن را میمحی
رند نظر داگوید: »علما اتفاق( یا می248:  1414شود « )النووی،  اخبار مربوط به فضائل تسامح می
ای که دربارۀ فضائل اعمال و امثال آن وارد شده باشد« )النووی،  بر تسامح در مورد احادیث ضعیفه

ند در اینکه نسبت به احادیث مرسل، ضعیف  اعلما متفقگوید: »( و در موضع دیگر می 8/261تا:  بی
آن   مقتضای  به  و  شده  تسامح  باشند،  شده  وارد  اعمال  فضائل  درمورد  که  موقوفی  شودو  « عمل 

 (.  2/94تا: )النووی، بی
گوید: »این الدمیاطی نیز بعد از نقل حدیثی درمورد برخی فضائل ادراک نماز جماعت، میبکری 

شود« ها تسامح میکه در مورد آن  باشد میاما ازجمله احادیث فضائل    ،حدیث هرچند منقطع است 
 . (2/16 :1418الدمیاطی، )بکری 

الح در مورد نظر فقهای عامه مبنی بر تسامح در احادیث فضائل، به  البته در این میان صبحی ص
ها ذکر شد، این اشتباه مرتفع  آن  از  اشتباهْ نظر خاصی دارد که با دقت در کلمات فقهای عامه که برخی

کند که »اگر  نقل می  4خواهد شد. وی از احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مهدی و عبدالله بن مبارک 
به خرج می  بخواهیم روایتی نقل کنیم، شدت  اگر بخواهیم روایتی  در مورد حلال و حرام  دهیم و 

(. اما تفسیری 211:  1417صالح،  کنیم« )صبحی، تساهل مینمائیمدرمورد فضائل و امثال آن نقل  
.  باشدمیاشتباه    ، است   کردهکه وی از این سخن و امثال این سخن از دیگر بزرگان اهل سنت ارائه  

 گوید: وی می
ها تقابل حدیث صحیح و ضعیف  چراکه مراد آن ؛»سخنان این اشخاص درست فهم نشده است

مربوط به حلال و حرام به معنی استدلال    ها در نقل روایاتنیست. دقت آن  -در اصطلاح عصر ما    -
آن در عصر  روایاتی است که  بهبه  نامیده می ها  روایت  نام »صحیح«  اعتبار  بالاترین درجۀ  شد که 

ها نبود ؛ اما در نقل روایات مربوط به فضائل که ربطی به حلال و حرام ندارد، الزامی بر آن باشدمی 
تر از روایات  ینئتوانستند به روایاتی که یک درجه پابلکه می  ، که تنها به روایات مذکور استناد کنند

اما  در آن زمان چنین   ، شوندد. این روایات اکنون »حسن« نامیده مینماینمذکور قرار دارند نیز عمل  
فهمیدند شدند. اگر مردم میسمی از روایات ضعیف شمرده میاصطلاحی نبود و روایات حسن نیز قِ 

بزرگان این  تساهل  بر    که  زمینه است،  این  در  حسن  روایات  اخذ  معنی  به  تنها  فضائل  روایات  در 
که به اخبار    باشدمیشان آسان نبود که مرتب این عبارت را نقل کنند که »در مورد فضائل جایز  وجدان

تواند منشأ حکمی ضعیف عمل شود«! زیرا هیچ شکی نیست که از منظر دین، روایت ضعیف نمی
چراکه »ان الظن یغنی من الحق شیئا« و فضائل هم مانند احکام،    ؛ لاقی قرار گیرد شرعی یا فضیلتی اخ
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ستون ستوناز  این  که  نیست  جایز  و  هستند  دین  اساسی  شوند« های  بنا  واهی  امور  بر  ها 
 (. 211: 1417صالح، )صبحی

اده این اشتباه صبحی صالح به خاطر آن است که تقابل را منحصر در تقابل صحیح و حسن قرار د
شک شامل احادیث  فقها بدون  های ای بر این حصر وجود ندارد و عبارت که هیچ قرینهدرحالی  ، است

نیز می  این عبارت شود و همانضعیف  از  به   ها، طور که نقل شد، برخی  تصریح در شمول نسبت 
 احادیث ضعیف داشتند. 

 حاصل آنکه: 
رویکرد غالب بین ایشان این است که آن دقت با توجه به عبارات منقول از علمای خاصه و عامه،  

و اهتمام لازم درمورد ادلۀ احکام الزامی، در مورد احکام ترخیصی ضروری نیست. این امر منتهی  
شرایط حجیت خبر واحد درمورد احکام ترخیصی. و به همین دلیل است که رویکرد    یشود به الغامی 

اصولی   رویکرد  تسامح یک  قاعدۀ  به  نائینی تصریح میدباشمیمشهور  کند که  ؛ کمااینکه محقق 
شرایط در روایات مربوط به مستحبات است و بنابراین حاکم بر    ی»روایات »من بلغ« ناظر به الغا 
 (. 3/413: 1376« )نائینی، باشدمیدلایل اعتبار شرایط  خبر واحد 

طور قاطع  هم به  اما باز  ، نظر وجود دارد هرچند که درمورد ملاک اصولی بودن مسائل، اختلاف
استمی  اصولی  قاعدۀ  یک  ادلۀ سنن  در  تسامح  قاعدۀ  گفت  موجود    ؛توان  اقول  تمام  چراکه طبق 

 5.باشدمیدرمورد ملاک اصولی بودن یک مسئله، این قاعده یک مسئلۀ اصولی 
 نقد و بررسی ادله

 الف( روایات »من بلغ« 
 : باشدمیها باطل استدلال مشهور مبتنی بر اموری است که همگی آن

 ( لازمۀ ترتب ثواب بر یک فعل، استحباب آن است. 1
عبارت است از »بلوغ الثواب« یا »بلوغ الخیر«. بنابراین   باشد، می این روایات مطرح    بیشترآنچه در  

 باید بررسی شود که آیا این تعابیر دلالتی بر مدعای مشهور مبنی بر تسامح در ادلۀ سنن دارند یا خیر.
  ی مدعای ما این است که این تعابیر منحصر در مستحبات نیست؛ چه رسد به اینکه دلالت بر الغا

 شود:مستحبات داشته باشد! این مدعا با تکیه بر نکات زیر ثابت می شرایط حجیت خبر واحد در
چراکه مقصود از کلمۀ    ؛شودآنکه معنای کلمۀ »ثواب« واجبات را نیز شامل می  نخست نکتۀ   -

صورت ذکر مسبب و  ثواب در روایات مذکور، هرآن چیزی است که ثواب و اجر داشته باشد و به
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شود، با این تفاوت که نتیجۀ ترک  ارادۀ سبب بیان شده است. این معنی واجب و مستحب را شامل می
 ای ندارد. اما ترک مستحب چنین نتیجه باشد، میواجب، استحقاق عقاب 

چراکه ثواب در لغت مطلقِ    ؛شودتۀ دوم آنکه معنای کلمۀ »ثواب« محرمات را نیز شامل مینک  -
است العمل  )راغب  ،جزاء  باشد  شر  چه  و  باشد  خیر  در  180:  1412اصفهانی،  چه  کمااینکه   .)

فاثابهم الله بما قالوا  مورد خیر: »  کار رفته است؛ در استعمال قرآنی نیز این کلمه در هر دو معنی به
 (.36« )مطففین: هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون( و در مورد شر: »85« )مائده: جنات

شود. هرچند کلمۀ خیر درمورد  نکتۀ سوم آنکه معنای کلمۀ »خیر«، واجبات را هم شامل می -
بدون  ، رودکار میمستحبات، زیاد به طور که در  همان  ، رودکار میشک در مورد واجبات نیز بهاما 

 (؛ »و ان تبتم فهو خیر لکم«184)بقره:    کار رفته است: »ان تصوموا خیر لکم«نیز به این معنی به قرآن  
 (. 110)بقره: 

از واجب و مستحب و به معنی مطلق رجحان است،  نکته چهارم آنکه معنای کلمۀ »خیر« اعم -

به راجح  عمل  مطلق  معنی  به  »خیر«  نیز  کریم  قرآن  در  اینکه  »کما  است:  رفته  تقدموا    و کار  ما 
 (. 110)بقره:  « لانفسکم من خیر تجدوه عندالله

شود که احادیث »من بلغ« مختص مستحبات نیست تا بتوان روشن می مذکوربا دقت در نکات 
 د. کرشرایط حجیت خبر واحد درخصوص ادلۀ مستحبات را استنتاج  یاز آن الغا

تصاص روایت به مستحبات، به  مبنی بر عدم اخ  مذکوردر این میان اشکالی در مورد استدلال  
رسد و آن اینکه در نکات فوق، آنچه بررسی شد، استعمال این الفاظ در معانی مختلف بود ذهن می

از این است که در معنای حقیقی استعمال شده باشد یا در معنای مجازی؛  و مسلما  استعمال، اعم
 شوند.می که این الفاظ در معنای حقیقی خود تنها شامل مستحباتدرحالی 

که   است  آن  اشکال  این  تعابیر    نخستپاسخ  حقیقی  معنای  نقل شد،  لغت  اهل  از  آنچه  طبق 
فرض ذهنی به این روایات  ا  این درست نیست که با پیشدوممختص به مستحبات نیست.    مذکور

که    گرددفرض ذهنیِ اختصاصِ این روایات به مستحبات، روشن مینگاه شود. با کنار گذاشتن پیش
 مختص مستحبات نیستند.   مذکور این روایات با توجه به نکات 
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شرایط حجیت    ی( استدلال مشهور منوط بر این است که احادیث مذکور در مقام بیان الغا2
 خبر واحد در مورد مستحبات باشند. 

منتفی    -که عبارت است از سنن و مستحبات    -براساس نکاتی که بیان شد، موضوع قاعدۀ تسامح  
شود، بنابراین نیازی به بحث درمورد حکم این قاعده، یعنی تسامح در شرایط حجیت خبرواحد،  می 

الله العظمی  ای دیگر نیز که مورد توجه آیت نیست. اما برای تکمیل جهات مختلف این بحث، از زاویه
در مقام   از اینکه این روایات  باشدمیدهیم و آن عبارت  ای است، آن را مورد بررسی قرار می خامنه

  ی بیانِ چه هستند. براساس تقریرات نگارنده از دروس ایشان، این روایات اساسا  در مقام بیان الغا
شرایط حجیت خبر واحد از اعمالی که مشکوک در استحباب هستند، نیست؛ بلکه درصدد بیان این  

اند و در واقع  کردهاست که خداوند اعمالی را که بندگان بر اثر اشتباه در تشخیص امر الهی امتثال  
 مطلوب شارع نبوده است، بدون اجر و ثواب قرار نداده است. 

السلام رسیده است، هرچند شرایط حجیت خبر  ن علیهماعبارت دیگر روایاتی که از معصومبه
السلام  ن علیهماواحد را به بهترین نحو داشته باشند، اما به هر حال ممکن است در واقع از معصوم

ن نسبت به انجام تکالیفی  انگرانی مکلف و از بین رفتن انگیزۀ مؤمن سبب شد. این امر صادر نشده با 
احادیث »من بلغ« درصدد از بین بردن این تشویش و   روایناز اند. است که با این روایات ثابت شده

 . باشدمیشان به فضل و کرم الهی تقویت ایمان موجبنگرانی و ایجاد اطمینان در بندگان است و 
 بیان کرد: مذکور عنوان مؤید استظهار توان بهموارد زیر را می 

 (406: 1416« )صدوق، من وعده الله علی عمل ثواباً فهو منجزه لهروایت » -

اللهّ أن یهدیه بإیمانه فی الدنیا إلی جنّته و دار کرامته فی الآخرة  روایت » - من یرد 
« ما وعد اللهّ من ثوابه حتّی یطمئنّ إلیهیشرح صدره للتسلیم للّه و الثقة به و السکون إلی  

 (. 1/131: 1378)صدوق، 

من بلغه عن اللّه فضیلة فأخذها و عمل بما فیها  اند: » روایت نبوی که اهل سنت نقل کرده  -
 (. 13:  1407« )ابن فهد حلی،  إیماناً باللّه و رجاء ثوابه أعطاه اللّه تعالی ذلک و إن لم یکن کذلک 

 ، بیان مفاد بعضی از آیات قرآن است، ازجمله: مذکورت ایتوان گفت سیاق روا می 
 ( 5)ذاریات:  انما توعدون لصادق -

 ( 7)مرسلات:  انما توعدون لواقع -
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از روایات من بلغ، آنچه محقق همدانی در پاسخ صاحب مدارک گفته است،    مذکوربا استظهار  
، آن باشدمیشود. صاحب مدارک با توجه به اینکه استحباب هم از احکام شرعی  از اعتبار ساقط می

می معتبر  دلیل شرعی  وجود  بر  متوقف  شرعی  احکام  سایر  مانند  )عاملی،  را  (؛  1/13:  1411داند 
وی وجود اخبار »من بلغ« را که سندشان معتبر است و مستفیض هستند،    محقق همدانی در پاسخ

ولو شرایط حجیت را نداشته    ، ها وارد شده است برای اثبات استحباب اعمالی که روایتی درمورد آن 
(. با توجه به آنچه گفته شد، مبنی بر اینکه روایات من  1/11:  1416داند )همدانی،  باشد، کافی می
اثب مقام  در  الغابلغ  و  استحباب  خبر  یات  حجیت  مستحبات    شرایط  به  مربوط  روایات  در  واحد 

 بلکه جنبۀ کلامی دارند. ، شود که این روایات جنبۀ اصولی ندارندنیستند، مشخص می
 ( استدلال مشهور به روایات من بلغ منوط به این است که مستحبات توقیفی نباشند 3

لازمۀ قول مشهور که قائل به تسامح در ادلۀ سنن هستند، این است که به توقیفی نبودن احکام  
حکمی   تکلیفی،  احکام  سایر  مانند  استحبابی  حکم  چنانچه گذشت،  اما  باشند،  ملتزم  استحبابی 

از جانب شارع    رواینازشرعی است و   بیان  به وجود  آن منوط  که مکلف  نحویبه  باشد، می اثبات 
دهد،  که اگر از او پرسیده شود که چرا این عمل را انجام میایگونهبه  ، اند آن را به شارع نسبت دهد بتو

 بتواند در پاسخ بگوید: چون این عمل مطلوب و مراد شارع است. 
 ( استظهار مشهور از روایات من بلغ منوط به وجود عدم معارض است 4

، حجیت این استظهار منوط به این است که  بر فرض پذیرش استظهار مشهور از روایات من بلغ 
 معارض وجود دارد.   کهمعارضی نداشته باشند، درحالی

کند که آنچه در مضمون نقل می مرحوم صاحب حدائق ایراد یکی از فضلا بر قاعدۀ تسامح را بدین 
چه طلب وجوبی و چه   - این روایات آمده بحث ترتب ثواب است و ترتب ثواب مستلزم طلب شارع  

نیست؛ اگر چنین استلزامی وجود داشت، اخبار ضعیفِ دال بر وجوب نیز حجت   -ب استحبابی  طل
می می  بنابراین  کرد بود.  جمع  راوی  عدالت  لزوم  دلائل  و  اخبار  این  بین  که بدین   ، بایست  صورت 

به وجود دلیل صریح و صحیح شرعی  بر یک عمل[ منوط  ثواب  ترتب  ]نه  بودن یک عمل مستحب 
داند )چه چراکه آیۀ نبأ خبر فاسق را مردود می   ؛ همچنین آیۀ نبأ نیز اخص از این روایات است  باشد. می 

عمل وارد در چه غیر آن( ولی این روایات مقتضی ترتب ثواب نسبت به   ، در مورد امور مستحبی باشد
 (. 4/199:  1405زند )بحرانی،  اخبار عادل و فاسق است. بنابراین آیۀ نبأ روایات من بلغ را تخصیص می 

طور که پیش از این نیز اشاره شد، اخبار »من بلغ« را حاکم بر ادلۀ  مرحوم محقق نائینی همان
دق است داند. در پاسخ ایشان باید گفت که حکومت در مورد دلیلی صاشرائط حجیت خبر واحد می

باشد دلیل محکوم  تفسیر  لسان  آن  لسان  دلیل محکوم مجمل  گونهبه  ،که  بدون  دلیل حاکم  ای که 
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شرایط حجیت خبر واحد   یاخبار »من بلغ« در مقام بیان الغا  ، که چنانچه گذشت؛ درحالیباشدمی 
سئلۀ  نه یک م  است، بلکه مضمون این اخبار صرفا  بیانگر یک مسئلۀ کلامی    ، مورد سنن نیست  در

 اصولی. بنابراین این اخبار ناظر به ادلۀ شرایط حجیت خبر واحد نیستند.
اثبات   برای  نیستند. دلایل دیگری  قاعدۀ تسامح  بر  بلغ« دال  بیان شد که روایات »من  اینجا  تا 

 قرار است: قاعدۀ مذکور آورده شده، بدین
 ب( اجماع منقول 

در ادلۀ سنن از دو جهت مورد قبول نیست:   اجماع    نخست اجماع منقول دربارۀ قاعدۀ تسامح 
ا  این اجماع مستند  دومای نیست که بتواند مستقلا  حکمی را ثابت کند و حجیت ندارد؛  گونهمنقول، به

نیست حجت  مدرکی  اجماع  و  است  بلغ«  »من  روایات  یعنی  مدرک،  مدرک   ؛به  وجود  با  چراکه 
 . باشدمی، بررسی آن مدرک لازم اجماع

 ج( حکم عقل 
الاستحباب  دلیل دیگری که دربارۀ قاعدۀ تسامح بیان شد، عبارت بود از حسن اتیان عمل مشکوک 

گونه اعمال دو  یا حسن احتیاط در مورد آن. در رد این دلیل، با توجه به نیت فاعل هنگام ارتکاب این
 فرض مطرح است: 

و اینکه این عمل یکی از مستحبات شرعی است، این عمل را انجام  یا فاعل به نیت استحباب  -
 . باشدمیدهد؛ در این صورت از باب تشریع بدون حجت شرعی، حرام می 

دهد؛ در این صورت هرچند کار او  یا به نیت رجاء و شوق درک واقع این عمل را انجام می  و -
سن  ح   سن از باب ح  نه از این باب که خود آن عمل    ، احتیاط است سن عقلی و شرعی دارد، اما این ح 

 باشد. میمستحب و مجعول شارع 
 گیری نتیجه

لحاظ موضوع  به  نخستدست آید،  طور عمده از روایات من بلغ بهقاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن که به
از استحباب و غیر آن  و ثواب اعم  باشدمی چراکه موضوع این روایات درک ثواب    ؛مخدوش است

نه یک مسئلۀ اصولی.   ، ا  روایات »من بلغ« در مقام بیان یک مسئلۀ کلامی و اعتقادی است دوماست.  
با توجه نکتۀ اخیر، حکومت روایات »من بلغ« بر ادلۀ اثبات شرایط حجیت خبر واحد نیز منتفی  

 چراکه روایات »من بلغ« ناظر به شرایط حجیت خبر نیستند.  باشد؛می 
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طورکلی  بر اینکه حجیت خود اجماع منقول بههمچنین اجماع منقول در مورد این قاعده، علاوه
این مقاله به تردید است، در مسئلۀ مورد بحث  به مدرک، یعنی  مورد  این اجماع متکی  اینکه  دلیل 

 ، حجیت ندارد. باشدمیاحادیث »من بلغ« 
سن عمل به روایات ضعیف نیز از باب ح   سن احتیاط است و موجب استحباب  حکم عقل به ح 

 شرعی نیست. 
بلکه مفاد   ، عنوان یک قاعدۀ اصولی پذیرفتتوان بهبا توجه به موارد مذکور، قاعدۀ تسامح را نمی

مبنی بر اینکه خداوند ثواب اعمالی را اشتباها     ، آن مربوط به اثبات یک مسئلۀ اعتقادی و کلامی است
عبارت دیگر این روایات در مقام بیان این هستند که  کند؛ بهطا میبه او نسبت داده شود، به فاعل آن ع 

 ادلۀ این اعمال حتما  مصاب به واقع بوده باشند.  ، ملاک اعطای ثواب این نیست
نتیجۀ نهایی آنکه استناد حکم شرعی به خداوند متعال منوط به وجود دلیل شرعی معتبر است و عمل  

   .باشدمیء ممکن بر طبق روایات ضعیف تنها به نیت رجا
 

 ها:نوشت پی
گوید: استنباط حکم شرعی در غالب موارد جز با استفاده از روایات مأثوره از اهل بیت عصمت محقق خویی در این زمینه می -1

ادعا مناقشه کردندا(، هرچند بعضی از محقق1/20:  1413السلام نیست )خویی،  علیهم این  با این بیان که احکام معتبر    ، ن در 
 کند. گونه عمل میآملی در بسیاری از مباحث خود اینالله جوادیطور که آیتزیادی از قرآن عزیز قابل استنباط است، همان

 اند. به این قاعده تمسک کرده ، کنندجواهر در بسیاری از مواضع که احکام مکروه و مستحب را ذکر میمرحوم صاحب -2
 السلام( أحمد بن أبي عبداللّه البرقي عن علي بن الحکم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه )علیهسند:   -3
 از محدثان بزرگ اهل سنت -4
و    باشدمیای است که مختص مجتهد  شیخ انصاری: قاعدۀ اصولی قاعده  -1تعاریف مختلفی از مسئلۀ اصولی وجود دارد:    -5

مرحوم آقا ضیاء عراقی: قواعد کلی رسیدن به احکام الهی یا وظایف عملی    -2(؛  19/ 3:  1428نفعی برای مقلد ندارد )انصاری،  
ها قواعدی است که  آخوند خراسانی: مسائلی که نتیجۀ آن -3(؛ 22-1/21:  1417که مختص به تمام ابواب فقهی باشد )عراقی،  

امام خمینی    -4(.  9:  1409شود )آخوند خراسانی،  ها رجوع میگیرند یا در مقام عمل بداندر طریق استنباط حکم شرعی قرار می
الله  آیت  -5(.  19/ 1:  1423گیرند )خمینی،  قرار می)ره(: قواعدی که در کبرای استدلالات احکام کلی فرعی یا وظایف عملی  

  ، سبحانی: احکام و وظایف کلی، برای استنباط احکام شرعی یا وظیفه عملی، که مختص یک باب یا یک موضوع فقهی نباشند
 (. 1/41:  1414تواند شامل تمام ابواب شود )سبحانی، بلکه می
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 (. مفردات الفاظ القرآن. لبنان/سوریه: دارالعلم/دارالشامیة 1412) .راغب اصفهانی، حسبن بن محمد ➢

 السلام. (. المحصول فی علم الاصول. قم: مؤسسه امام صادق علیه1414) .سبحانی تبریزی، جعفر  ➢
 السلام. (. الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة. قم: موسسه امام صادق علیه1415) .سبحانی تبریزی، جعفر  ➢
 الإتقان فی علوم القرآن. بیروت: دار الکتاب العربی  (.1421بکر. )السیوطی، عبدالرحمن بن ابی  ➢

الشافعی، شمس  ➢ الخطیب. )الشربینی  ال1415الدین محمد بن احمد  الی معرفة معانی  المحتاج  فاظ  (. مغنی 
 یه . بیروت: دار الکتب العلم1المنهاج، ج

 علوم الحدیث و مصطلحه. بی جا: المکتبه الحیدریه. (.1417صالح، صبحی. ) ➢

 . چاپ پنجم. قم: انتشارات اسلامی. 1(. دروس فی علم الاصول. ج1418) صدر، محمد باقر. ➢



 (رضویغوریانی) اثبات یا نفی  سنن؛ ادلۀ در تسامح قاعدۀ 
 

17 

 . قم: الشریف الرضی.  (. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال 1364) .الصدوق، ابن بابویه، محمد بن علی ➢
 السلام. تهران: نشر جهان. ق(. عیون أخبار الرضا علیه1378) .الصدوق، ابن بابویه، محمد بن علی ➢
(. التوحید. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة 1416) . الصدوق، ابن بابویه، محمد بن علی ➢

 النشر الإسلامی.  
 (. المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: مکتبة المرتضویة. 1387) .الطوسی، محمد بن حسن ➢
 (. ذکری الشیعة فی احکام الشریعة. قم: مؤسسه آل البیت1419) .عاملی، شهید اول، محمد بن مکی ➢
مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف    (.1413)  .یلع  نب  ندی الن  ، شهید ثانی، زییلام ع ➢

 الاسلامیة. 
علی ➢ بن  محمد  البیت   (.1411)  .العاملی،  آل  مؤسسة  بیروت:  الإسلام.  شرائع  شرح  فی  الأحکام  مدارك 

 السلام. علیهم

نج ➢ بروجردی  )محاضر(.  الدین  ضیاء  )مقرر(عراقی،  محمدتقی  الافکار 1417)  .فی،  نهایة  دفتر 1ج  .(.  قم:   .
 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

(. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة  1416) .الفاضل الهندی، محمد بن حسن ➢
 العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی 

 (. الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة. 1407) .عقوب الکلینی، محمد بن ی ➢
(. غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: دفتر  1417)  .گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن  ➢

 تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم. 

. 2ج    .ل و الحرام (. مناهج الاحکام فی مسائل الحلا1420)  .گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن  ➢
 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. 

بیروت(.  -(. بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ط 1403) .المجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ➢
 جلد. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 110

(.  فوائد الأصول. قم: جامعه  1376سانی، محمدعلی )مقرر(. )النایینی، محمدحسین )محاضر(. کاظمی خرا ➢
 مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. 

تا(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن ،) صاحب جواهر(. )بی  ➢
 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 

 بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.  (. الأذکار النوویة.1414النووی، محی الدین یحیی بن شرف. ) ➢
. بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر 2ج  .تا(. المجموع شرح المهذب )بی   .النووی، محی الدین یحیی بن شرف  ➢

 . والتوزیع

 نشر  مؤسسه و التراث لاحیاء الجعفریة المؤسسة: قم. الفقیه مصباح(. 1416. )هادی محمد   بن رضا الهمدانی، ➢
 اسلامی. 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 32تا  19صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 06/1401/ 12تاریخ پذیرش:  - 01/07/1400تاریخ دریافت: 

 العظمیاللهبررسی میزان اعتبار عهدنامه مالک اشتر از نظر آیت
 ( العالیمدظله ) ایخامنه

  رفیعه   حوزه   تطبیقی،   تفسیر   رشته   علمیه،   حوزه   چهار   سطح   آموخته   دانش |      کهن زهره دانشی |  
 المصطفی 

 چکیده 

  با   که  است  ایخامنه  اللهآیت  نظر  از  اشتر  مالک  عهدنامه  اعتبار  میزان  بررسی  حاضر  مقاله  موضوع
  بررسی   به  البلاغهنهج  ویژه   تحقیقات  و  شروح  فقه،   رجال،   علم  کاربست  و  توصیفی  -  تحلیلی  روش 

 شخصیت  بررسی  به   ابتدا .  پردازد می  اشتر  مالک  عهدنامه  نام   با   البلاغهنهج  54  نامه  محتوایی  -  سندی
.  باشدمی  نامه  مستقیم  مخاطب  ایشان  زیرا   شد،   پرداخته  است  امیرمؤمنان  اصحاب  از  که  «مالک»

 دیگر  کتب  و  البلاغهنهج   در  نامه   سند  بررسی  و  گذشته  فقهای  و  علما  نزد   نامه  این  معروفیّت  سپس
 حدّ   در   عهدنامه  ای خامنه  اللهآیت  دیدگاه  از .  آمد  دستبه  اعتبارنامه  جهت   کافی  اعتبار   و  شد  توجه

  از   و  موثق  «نباته  بن  اصبغ»  که  آمد  دستبه  نتیجه  این  سندی  بررسی  در  و  نیست  صحیح  حدیث
  غضائری  توسط  «ظریف  بن  سعد»   راویان،   بین  از  و  باشدمی  السلام علیه  امیرالمؤمنین  خاص  اصحاب
  و  شیخ  توثیق  برابر  در  غضائری   تضعیف  و  اندکرده  تأیید  را   او  رجالیان  بقیه  ولی  است  شده  تضعیف
  الحدیث  صحیح  وی  بنابراین.  ندارد  اعتباری  و   مقاومت  الزیاراتکامل  کتاب  اساتید  عام   توثیقات

 عهدنامه  ایخامنه  الله آیت.  است  افزوده  نامه  اعتبار  به  متمادی  قرون  طی   در  علما  اهتمام   و  باشد می 
 متن  و   اشتر  مالک  عهدنامه  شهرت  رسدمی  نظربه  و  دانسته  مختلف  علوم  علمای  استفاده  مورد   را 

 . باشد  داشته علما   نزد  اعتباری چنین عهدنامه تا شده سبب  آن،  استفادهقابل و  محکم
  نامه   اعتبارسنجی  رجال،  علم  اشتر،   مالک  عهدنامه ای، خامنه  اللهآیت  البلاغه، نهجواژگان کلیدی: 

 . اشتر مالک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                                     Email: z.daneshe@chmail.ir                  
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 تبیین مسئله  -1
مالک   به  امیرمؤمنان  حضرت  است،  نامه  معروف  اشتر  مالک  عهدنامه  به  که  مصر  والی  اشتر 

م  باشد میرمحتوا  پ    یانامه این مقاله    یدارمنشور حکومت  تواندیکه  در  باشد و  حاکمان اسلامی 
 دلایل و اسناد و مدارک این نامه اعتبارسنجی شود.   یاالله خامنهسعی شده با تکیه بر دیدگاه آیت

شهورتر از آن است که نیاز به ذکر سند داشته باشد، هرچند آن را متر و  البته »این عهدنامه معروف
اند و در واقع شهرت آن بالاتر  ذکر کرده  ،انداز سیدرضی و بعد از او نگاشته  پیشدر کتب زیادی که  

(.  هرچند در این  10/353  :1375شیرازی،  )مکارم   مدارک داشته باشد«  از آن است که نیاز به شرح 
 . خورد یچشم منامه مسائل فقهی جهت استنباط احکام کمتر به

م پژوهش  این  پیشینه  مقا  توان ی درباره  »بررسی  مقاله  در   یاسهیبه  اشتر  مالک  عهدنامه  متن 
اشاره کرد، در این   1391ده در سال   الارب« نوشته حسین پسندی العقول و نهایهالبلاغه، تحفنهج

پرداخته شده     یاسهیطور مقاطور جزئی و دقیق به بررسی واژگان و عبارات متن نامه مذکور بهمقاله به
کم پنج مورد  و نتیجه این مقایسه نشان داد بیش از چهل مورد تصحیف، بیست مورد درج، دست

اضافات است.  محتمل  تقطیع  مورد  هفتاد  حدود  و  متن    سقط  برجسته  و  مهم  بسیار  گاه  و  فراوان 
الارب تفاوت متون سه گانه در موارد متعددی و  البلاغه و نهایهالعقول و قرابت نسبی متن نهجتحف

   .وجود اضافات اختصاصی برای هر سه متن از نتایج این پژوهش بود
آیت دیدگاه  بر  تکیه  با  است  درصدد  حاضر  مقاله  خامنهولی  علم    ی االله  به  در  فقه  و  رجال 

محتوایی نامه بپردازد. درنتیجه آن مقاله پیشنهاد شده که متون دیگر غیر از این   -اعتبارسنجی سندی 
سه منبع در مدار این پژوهش قرار گیرد و مورد مقایسه قرار گیرد. در پژوهش حاضر سعی شده تا با  

 بررسی کتب رجالی و بررسی راویان حدیث، این پیشنهاد به کار رود. 
این مقاله درصدد است صحت و سقم نامه مالک اشتر را بررسی کند و به این مسئله پاسخگو 
حدیث   نقل  در  مطمئنی  و  شایسته  افراد  سند،  در  اصلی  افراد  آیا  است؟  کدام  نامه  طرق  که  باشد 

امه  بندی کلی درباره رجوع و استفاده از این عهدنای جمعالله خامنهاند؟ با توجه به نظرات آیتبوده 
 باشد؟ می چگونه 

 مالک اشتر  -2
عهدنامه واسطه  بدون  و  مستقیم  مخاطب  که  اصلی  متّقیان  شخصیت  مولای  که  است  ای 

میزان اهمیّت باشد و توجه به شخصیت مالک بهمالک می ، ده استکرالسلام مرقوم  امیرمؤمنان علیه
 افزاید. این نامه می



 (کهندانشی ) (العالیمدظله) ایخامنه العظمیاللهآیت نظر از  اشتر مالک عهدنامه اعتبار میزان بررسی 
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»بیشه« فرزندی چشم به جهان گشود که نام او را مالك گذاردند نام  های بدر سر زمین یمن در قریه 
شد معروف  اشتر  به  بعدها  قبیله  ، و  همان  است،  »مذحج«  قبیله  از  فرزند  خدا این  رسول  که  ای 

درباره وآلهعلیهاللّهصلّی بهشت  وسلّم  وارد  طوائف  همه  از  بیش  مذحج  طائفه  »افراد  فرمود:  اش 
ف  ، خواهند شد« ابن  نام پدرش حارث  ابن سعد  ابن خزیمة  ربیعة  ابن  ابن مسلمة  رزند عبد یغوث 

ابن نخع می  به همین مناسبتمالك  نیز می   باشد و  را نخعی  )او    38یا    37گویند. مالک در سال 
از بزرگان  شهجری( مسموم   از امیران و دلیران بزرگ و رئیس قومش بود. او  د و به شهادت رسید، 

ن و یاور او بود. ایشان ساکن کوفه بوده و در جنگ یرموك شرکت شیعه و سخت دوستدار امیرمؤمنا
السلام بود و در جنگ  جا با علی علیهجا چشم خود را از دست داده است. او در همهکرده و  در همان

اند. او را اشعاری است  نویسان او را ستودهجمل، محمد بن طلحه را کشت و به این دلیل همه تذکره 
 ای همراه او کرد.  . امام او را به ولایت مصر فرستاد و نامهباشدمیکه در مراجع ثبت 

مردی از اهل خراج را   .بر او دشوار آمد  ، همین که معاویه از خبر عزیمت مالك به مصر آگاه شد
آگاه شد به او  از مرگ  معاویه چون  و کشت.  و مسموش کرد  زد  نیرنگ  بدو  مرد  و  فرستاد  او  سوی 

یکی در صفین بریده شد و آن عمار بن یاسر    ، ا بعد، علی را دو دست بودخطاب به مردم گفت: »ام
 (.454 و 451 و 39 و 40: 1359بود و دیگری امروز که مالك اشتر است« )امینی، 

توان از همین و نقش سیاسی مالك را می نخستین فردی که  با حضرت امیر بیعت کرد اشتر بود
های امام به او فهمید و همچنین از مراکزی که مالك،  از نامهای که مورد بحث است و نیز  عهدنامه

از فرمانداری مصر والی موصل، نصیبین، دارا،    پیشمالك    ، عهده داشته استفرمانداری آنجا را به
 (. 456: 1359سنجار، آمد، هیت و آنات بوده است )امینی، 

ای از بزرگان قبیله  ن بس که عدهالسلام همیدرباره منزلت مالک اشتر در نزد امیرالمؤمنین علیه
هنگامی مشرف  »نخع«  تسلیت  برای عرض  حضرت  خدمت  به  را شنیدند،  اشتر  خبر شهادت  که 

للّه در  اند: »فوجدناه یتلهف و یتأسف علیه، ثم قالشدند، این عده حال امام را چنین توصیف کرده
صلدا اما و اللّه لیهدن موتك   مالك و ما مالك لو کان من جبل لکان فندا و لو کان من حجر لکان

کمالك«  موجود  هل  و  کمالك  مرجو  هل  و  البواکی  فلتبك  مالك  مثل  الا  عالما  لیفرحن  و  عالما 
سف  أامام از شهادت او سخت ناراحت بود، ت  .(81ق: النص /  1413؛ مفید،  687:  1376)موسوی،  

نمونه بود و   ، وه ساخته شدهاما چه مالکی اگر از ک  ، سپس فرمود:پاداش مالك با خدا باد  ، خورد می 
ناپذیر بود، به خدا سوگند مرگ تو عالمی را درهم  سخت محکم و ضربه  ، اگر از سنگ ساخته شده بود

کنندگان بگریند، آیا شخص دیگری  ریخت و جهانی را خوشحال ساخت، برای چون توئی باید گریه
 ارد! وجود خواهد آمد و آیا موجودی همچون مالك وجود دهمچون مالك به
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گوید: »کان شدید الباس جوادا رئیسا، حلیما فصیحا شاعرا  ابن ابی الحدید در توصیف اشتر می
و کان یجمع بین الین و العنف فیسطوا فی موضع السطوة و یرفق فی موضع الرفق« )ابن ابی الحدید،  

نرمش    (. مردی جنگجو، بخشنده، بزرگ، بردبار، فصیح و شاعر بود و شدت را با 15/101:  1337
 د. کر هنگام مدارا، مدارا می داد و بههنگام اظهار قدرت قدرت نشان میآمیخت. بهمی 

 گونه آمده: السلام ایندر نامه سیزدهم از لسان مبارک حضرت امیر علیه  های مالك اشتریویژگ
 «و قد أمّرت علیکماشایستگی برای فرماندهی »  -

 « و قد أمّرت علیکما فاسمعا له و أطیعامدیر و مدبر در امر فرماندهی »  -

 « و قد و اجعلاه درعا و مجنّاپناهگاه مطمئن برای نیروها »   -

 « فانهّ ممّن لا یخاف وهنهشجاعت و جسارت در جنگ »   -

 « و خطاها فانهّ ممّن و لا سقطتهها » دور بودن از لغزش   -

 «بطؤه عمّا الاسراع إلیه أحزمو لا برخوردار از قاطعیت »  -

 (.2/607: 1376« )دشتی، و لا اسراعه الى ما البطء عنه أمثلمند از شناخت لازم »بهره  -
 گونه ذکر شده: وششم اینهای مبارزاتی مالك اشتر در نامه چهلهمچنین ویژگی  
مالك تو از  )  «فإنّک ممّن استظهر به على إقامة الدیّن نامهمعیار روابط اجتماعی با مردم » -

 .گیرم(ها کمك میکسانی هستی که برای برپائی دین از آن 

..  .   « )از خدا یاری بطلبفاستعن باللهّ ... و الإشارة و التّحیةاصول اخلاق رهبر اسلامی » -
 . و در نگاه و اشاره و درود گفتن عدالت را رعایت کن(

-  « جامعه  توانگران  و  نامه رهبر  حیفک  فى  العظماء  یطمع  لا  )بحتّى  که  گونهه«  باش  ای 

 .زورمندان جامعه در تو طمع نکنند(

توده مستضعف جامعه » - نامهرهبر و  الضّعفاء من عدلک  ییأس  )بولا  ای باش که  گونهه« 

 (. 408: 1377 محرومان و ضعیفان از تو مأیوس نگردند( )دشتی، 
لمنزلت بود و اختصاص  ااند: او جلیل القدر و عظیمشناسان درباره مالک اشتر نوشتهفقها و رجال

مالک، حضرت   نیست. هنگام شهادت  و مخفی  است  برای همگان ظاهر  امیر  به حضرت  ایشان 
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؛ 30/453ق:  1416صلی الله علیه و آله« )حرعاملی،    الله  لرسول   کما کنت  لی  فرمود: »لقد کان
 (. 169ق: 1402؛ علامه حلی، 15/321: 1358هاشمی خوئی، 

 مصادر عهدنامه مالك اشتر بررسی اسانید و  -3
کند: »البته روایت  گونه بیان می البلاغه اینای درباره اسناد نامه مالک اشتر در نهجالله خامنهآیت

روایات صحیحه قرار بدهیم، امّا این عهد   انندتوانیم ملحاظ سند نمیرا به  -عهد مالک  اشتر  -دوّم  
ل از زمان سید رضی )ره( تا امروز مورد قبول بزرگان قرار  السلام به مالک اشتر از قبامیرالمؤمنین علیه 

  السلام علیه  ماند که این عهد از امیرالمؤمنینشکی برای انسان باقی نمی  روازاین...    گرفته است
 . (02/10/1386، 202ای، درس خارج کتاب المکاسب، جلسه صادر شده است« )خامنه

البلاغه،  ها و کلمات قصار نهجها و نامهلب خطبهدقت به این مسئله حائز اهمیّت است که غا
عظیمی از آن درباره معارف اعتقادی، مبدأ و معاد، صفات خداوند، دلایل عظمت قرآن و بلکه بخش

شود . اگر مسأله  پیامبر اسلام )ص( و مانند آن است و مطالب فقهی و تعبّدی کمتر در آن دیده می 
ا  ، سند مطرح باشد دهد. البلاغه را نیز تشکیل نمییك عشر نهج  ست که قطعا  تنها در این قسمت 

نهج اسناد  به  مربوط  و صداهای  بسیار کمبنابراین سر  و کمالبلاغه  )مکارم   اثررنگ  شیرازی،  است 
 (.55 و 56 و 58/ 1: 1375

البلاغه بخواهیم، از این نظر نیز مشکلی در کار نیست،  اگر معیارهای حجیت سند را برای نهج
معیار اصلی وثوق و    -گونه که در علم اصول تحقیق شدهآن    -  زیرا برای پذیرش حدیث و روایت

وجود آید، گاه سلسله سند با  که از طرق مختلف ممکن است به  باشد میاعتماد و اطمینان به روایت  
ب معتبر آن هم در کت  -شود و گاه کثرت و تعدّد روایت  راویان مورد اعتماد، سبب وثوق به روایت می

کند و گاه محتوا آن قدر بلند و عمیق و والاست که گواهی  چنین اعتمادی را حاصل می   -و مشهور
دهد تنها از فکر پیامبر )ص( یا امام معصومی تراوش کرده است و همین سبب اعتماد ما به چنین  می 

 شود. روایتی می
دانیم تا در منابع داریم می   با شناختی که از »سید رضی« و شخصیت و وثاقت و بزرگی مقام او

گوید از دهد. او هرگز نمیالسلام نسبت نمیگونه قاطعانه به علی علیهمعتبری آن را ندیده باشد این
های  های آن حضرت، از نامهگوید از خطبهطور قطع میبلکه به  ،السلام روایت شدهامیرمؤمنان علیه

نه ممکن است دانشمندی با این قاطعیت . چگوباشدمیآن حضرت، از کلمات قصار آن حضرت  
از این    ،آنکه اسناد معتبری برای آن پیدا کرده باشدبی  ، سخنانی را به پیشوای معصومش نسبت دهد 

ها و  ها و نامهاز »سیدرضی« نوشته شده است که بسیاری از خطبه  پیشهای زیادی  گذشته کتاب
دهد که این خوبی نشان می مده است و این به ها در آن کتب آالبلاغه یا غالب آنکلمات قصار نهج
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های مردم  از »سیدرضی« نیز در میان دانشمندان و راویان حدیث و گاه در میان توده  پیشکلمات  
شیرازی،  نیاز از اسناد متّصل کند )مکارم تواند ما را بیاست و این شهرت می  مشهور و معروف بوده

 (. 55 و 1/56: 1375
ها عهدنامه مالک آمده است،  ، کتبی که در آنباشد میمتعلق به قرن چهارم از آنجا که سیدرضی 

عصر سید رضی و بعضی قبل و بعد از آن نوشته شده است. اسناد و مدارك عهدنامه مالک  بعضی هم
 (.  233 و 232: 1368) دشتی،  باشدمیقرار ذیل اشتر به

)متوفای  تحف -1 حرانی  شعبه  ابن  حرانی،    هجری(  380العقول:  شعبه  /    1404)ابن 
 (. 126:ق 1363

 . (1/350ق: 1385حیون، )ابن هجری( 363الاسلام: قاضی نعمان )متوفای دعائم -2
 (.62ق: 1420هجری( )طوسی،  460فهرست:  شیخ طوسی )متوفای  -3
 (.  38/87ق: 1421هجری( )ابن عساکر،  573تاریخ دمشق: ابن عساکر )متوفای   -4
 (. 96/ 72؛  68/ 17: ق   1403هجری( )مجلسی،    1110متوفای  بحارالانوار: مرحوم مجلسی )  -5
 (.2/356:ق 1413هجری( )ابن بابویه،  380من لا یحضره الفقیه: شیخ صدوق )متوفای  -6
 (. 1/50:ش 1362هجری( )ابن بابویه،  380کتاب خصال: شیخ صدوق )متوفای  -7
 ( . 178:م   1966ش /   1385)ابن بابویه،    هجری(  380الشرائع: شیخ صدوق )متوفای علل -8
 (. 2/244 :ق 1403هجری( )مجلسی،  1110بحارالانوار: مرحوم مجلسی )متوفای  -9

 199و    1/185:  ق  1410هجری( )تمیمی آمدی ،   588غررالحکم: مرحوم آمدی )متوفای    -10
 (.360و 

 (.167  و  145/ 4:   ق   1410هجری( )تمیمی آمدی ،   588غررالحکم: مرحوم آمدی )متوفای    -11
و   190و    3/9:ق  1410هجری( )تمیمی آمدی ،   588غررالحکم: مرحوم آمدی )متوفای    -12

 (.441و  385و  159و  401و  396و  390و  202و  199
 (.74/240:ق 1403هجری( )مجلسی،  1110بحارالانوار: مرحوم مجلسی )متوفای   -13
و    300و    299:   ق  1410هجری( )تمیمی آمدی ،   588غررالحکم: مرحوم آمدی )متوفای    -14

 (.450و  378و  362و  324و  317و  320و  319و  310و  309و  308و  307و  304و  301
  199و  195و  2/60 :ق  1410( )تمیمی آمدی ، ق588غررالحکم: مرحوم آمدی )متوفای   -15

 (.526و  520و  298و  225و  213و  210و 
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 259و  89و  5/51:  ق 1410( )تمیمی آمدی ، ق588غرر الحکم: مرحوم آمدی )متوفای   -16
 (.473و  447و  374و  334و  387و 

 (.8/612:ق1403)مجلسی،  ق(1110کمپانی: مرحوم مجلسی )متوفای  بحارالانوار،   -17
خبر از   در بعضی از این منابع مذکور فقط بخشی بسیار کمی از عهدنامه ذکر شده است یا صرفا  

 دهد.وجود چنین عهدنامهای می
العقول حسن بن علی بن  یخ ثقه جلیل القدر سید رضی در کتاب تحفاین عهدنامه قبل از ش

السلام إلی الاشتر  »عهده علیه عنوان  باالسلام (  باب من روی امیرالمؤمنین علیه 332)متوفای  شعبه
البلاغه با نامه در حین ولاه مصر و اعمالها« آمده است. و از آنجا که بعضی از فقرات نامه در نهج

میتحف نشان  الفاظ  بعضی  در  اختلاف  و  دارد  فرق  از العقول  غیر  منبعی  به  سیدرضی  که  دهد 
نامه را نقل کرده است. قاضی نعمان مصری تحف از آن  نیز    367)متوفای    العقول مراجعه کرده و 

با    ، الاسلام این نامه را آورده است زیسته و در کتاب دعائممانند سیدرضی در قرن چهارم می ولی 
البلاغه  گردد که قاضی نعمان از مدرکی غیر از نهج معلوم می  ، شودفی که در متن نامه دیده می اختلا

اند، طریق واحدی  استفاده و نقل کرده است. سندی که نجاشی و شیخ طوسی برای نامه ذکر کرده
مری  ( در کتاب تاریخ دمشق به مهاجرالعا571. ولی طریق ابن عساکر )متوفای  باشدمیدارد و یکسان  

(. و این  10/353:  1375شیرازی،  ؛ مکارم 419  و  3/420  ق:1367خطیبی،  د )حسینیشومنتهی می 
رساند به نامه و شهرت آن را  نزد علمای شیعه می  شان، مراجعه فقهااهتمام علماء به ذکر نامه در کتب

آن  در  مالک  عهدنامه  که  قبلی  کتب  تعدد  همچنین  نیستو  موجود  اکنون  و  بود  آمده  اسناد ها  و  ند 
می محسوب  آیتعهدنامه  دلیل  همین  به  خامنهشوند.  امیر  الله  حضرت  لسان  از  نامه  صدور  ای 

السلام به مالک اشتر  کند: »امّا این عهد امیرالمؤمنین علیهالسلام را قطعی تلقّی کرده و بیان می علیه
شکی برای انسان    روایناز...    از زمان سیدرضی )ره( تا امروز مورد قبول بزرگان قرار گرفته است  پیش

نمی امیرالمؤمنینباقی  از  عهد  این  که  است«  السلام علیه  ماند  شده    ای:)خامنه  صادر 
 (. 02/10/1386، درس خارج، 202المکاسب، جلسه کتاب

 راویان حدیث  -4

 شود.افراد اصلی موجود در سند نامه بررسی می
وی شخصی است که عهدنامه مالک اشتر را روایت کرده است )ابن شهر    »أصبغ بن نباته«. -

بررسی  27ق:1380آشوب،   رجالیان  دیدگاه  از  »اصبغ«  احوال  سندی،  اعتبارسنجی  جهت  و   .)

« آمده أصبغ بن نباته»   « است و در سند نامه نام اوالتمیمی الحنظلی المُجاشعیشود. لقب او »می 
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  : 1365اند که بعد از ایشان عمر کرده است )نجاشی،  ان نام بردهاو را از اصحاب خاص امیرمؤمن و
طوسی،  8 حلی،  89  ق:1420؛  استرآبادی،  24  :1381؛  تفرشی، 377  و  2/378  ق:1422؛  ؛ 

(. درباره صحت مذهب اصبغ روایت داریم. او ثقه، امامی و دارای 6  :1342؛ برقی،  1/240  :1377
 (.103 و 5ق: 1404مذهبی صحیح بوده است )کشی،  

 طریق شیخ طوسی به اصبغ بن نباته عبارت است از: 
أخبرنا بالعهد ابن أبی جید عن محمد بن الحسن عن الحمیری عن هارون بن مسلم و  »

الحسن بن ظریف جمیعا عن الحسین بن علوان الکلبی عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن  
 (.  2/378ق: 1422آبادی، ؛ استر88ق: 1420« )طوسی، السلامنباتة عن أمیرالمؤمنین علیه

یف«  - یا طریف«  است.    ظریف  . فردی که از اصبغ نامه را نقل کرده: »سعد بن»سعد بن ظر
زیست. قاضی او از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت نقل کرده است و در زمان ایشان می

)طوسی،   داشته  کتابی  و  عل  .(217ق:  1420بوده  جعفر  ابی  »رساله  نام  )نجاشی،  یهبا  السلام« 

الحنظلی(.  178  :1365 الحنظلی،  طریف:  بن  سعد  الکوفی،  القاب  الإسکاف،  مولاهم، 
(. از اصبغ بن  115  :1373)طوسی،    سعدالخفاف، الخفاف، التمیم است و صحیح الحدیث بوده 

و شک  الحدیث بوده و از بین رجالیان متقدم، ابن غضائری در گفتار انباته روایت نقل کرده و صحیح
گونه گاهی او را تضعیف کرده است. علامه حلی او را از فرقه ناووسیه  »فیه نظر« و این داشته و گفته:

ابن غضائری،  دانسته است. ولی شیعه دوازده امامی نبودن او را مضرّ به نقل حدیثش ندانسته است )
 (. 226ق: 1402؛ حلی، 64 ق:1422

آیت بیانات  نیستای  الله خامنهبنابراین طبق  نامه صحیح  از علمای    ، هرچند سند  بعضی  زیرا 
رجالیان شیعه   بیشتر ولی باید توجه کرد که  ، اندرجال مانند غضائری در بعضی افراد راوی تأمل کرده

شود اند. بنابراین در مجموع، سند عهدنامه مذکور معتبر است و میافراد راوی را موثق معرفی کرده
الحدیث  »او صحیح  فرماید :تضعیفات غضائری در مقابل توثیق شیخ که میبه آن استناد کرد. هرچند  

سعد )   الزیارات نیز ذکر شده، در دو سنداست«، مقاومتی ندارد. نام »سعد بن طریف« در اسناد کامل
نباته  بن  الاصبغ  عن  طریف  کتاب  بن  خاتمه  در  و  آمده  کامل )  عنوانبا  (  اساتید  فی  الثقات 

ختام(. بنابراین    6  و  323  و  28:  1356)ابن قولویه،    ن طریف« نام برده است( از »سعد بالزیارات
 شود.وی شامل توثیقات عام نیز می
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 بررسی محتوا و متن عهدنامه مالک اشتر  -5

کند : »امّا این  ای در توضیح اعتبارسنجی محتوایی نامه مالک این چنین بیان میالله خامنهآیت
از زمان سیدرضی )ره( تا امروز مورد قبول بزرگان  پیش  به مالک اشتر    السلام عهد امیرامؤمنین علیه

های مختلف آن در مهامّ امور، فقها و بزرگان ، علما و اهل اخلاق و اهل  قرار گرفته است و به بخش
کرده استناد  و  استدلال  خامنه)آیت  اند«سیاست  العظمی  کتابالله  جلسه  ای،  ،  202المکاسب، 

خارج،   و  02/10/1386درس  متعدد  های  حیطه  در  اسلامی  علوم  علمای  برای  نامه  بنابراین   .)
افزاید. برای  استناد آن، به اعتبار نامه میاستفاده دارد و متن محکم و قابلمختلف، متنی مفید و قابل

 شود. کار رفته در عهدنامه اشاره مینمونه به دو موضوع به
 نویسد:»حکومت« در نامه مالک میای در بیان اهمیّت الله خامنهآیت

جبایه خراجها و جهاد عدوّها و استصلاح اهلها و  خوانیم: »در ابتدای فرمان مالك اشتر می
عنوان استاندار و والی و حاکم مصر  .« این معنای حکومت است. اگر مالك اشتر بهعمارة بلادها

ای مادی برای  کند یا سود و بهره   شود، برای آن نیست که برای خود عنوانی و قدرتی کسبمعین می 
ها مالیات  خود جلب کند. برای آن است که این کارها را انجام دهد: برای اداره امور مالی کشور از آن

ها را به صلاح  شان مصونیت ببخشد، آنها را در مقابل دشمنانبگیرد، با دشمنان مردم مبارزه کند، آن
عد وسیع مادی و   البلاغه  السلام« و در منطق نهجمعنویش که از نظر علی »علیهنزدیك کند )صلاح با ب 

به یعنی  کند.  آباد  را  خود  حکومت  حیطه  و  است(، شهرها  انسانمطرح  خلاصه  بسازد،  طور  را  ها 
های معنوی را بالا ببرد، وظایف مردم و آنچه را که در جنب  ، اخلاق و ارزشنمایدسرزمین را آباد  

   (.15: 1372ای، )خامنه نقاذ کندهاست، استحکومت برعهده آن
رود و از نظر قوانین مدنی و حقوق فردی و شمار میهای آن حضرت بهترین نامهاین نامه از مهم 

ها است. چنانکه درباره مفهوم حکومت و تأکید روابط حاکم و محکوم،  ترین آنجامع  ، اجتماعی
»ع« بیش از هزار سال قبل، مضامین این شود. علی  زیباترین محصول عقل و اندیشه محسوب می

گرفت، در نامه خود درج کرده  قانون اساسی را که از عقلی درخشان و قلبی خیراندیش سرچشمه می
 (.         229: 1373)جرداق،  است

گانه اجتماعی های هفت که از گروه موضوع دوم توجه به قشر محروم جامعه است. در نامه هنگامی 
رود، امّا همین که به آید، سخن با آرامش خاصی پیش می میان می ها سخن به آن   و وظایف و حقوق

کشد: گیرد که گویا از پرده دل فریاد می رسد، گفتار امام چنان اوج می قشرهای محروم و ستمدیده می 
و اللّه اللهّ فی الطّبقة السّفلى من الّذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسى  » 
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پا الزّمنى قشر  مورد  در  اشتر  مالك  ای  را  را خدا  رنج ئ ، خدا  و  نیازمندان  و  از محرومان  و ین  دیدگان 
ها را در سراسر بدون وساطت دیگران، وضع آن   دهد که شخصا  او دستور می   ...«. سپس به   ازکارافتادگان 

ها طور مداوم از آن د، به ها را به کس دیگر نده کشور اسلام زیرنظر بگیرد و اجازه دخالت درباره آن 
 (.47  و   48/ 1:  1375شیرازی،  سرکشی کند تا مشکلات همگی با سرپنجه عدالت گشوده شود )مکارم 

 شود: های ذیل خلاصه میطور خلاصه مطالب فرمان مالك اشتر در سرفصلبه
 شخصیت والیان و شرایط انتخاب ایشان.    -1
 لزوم استقلال دادگاه و دادرس.   -2
 . نظر پیش آمد چه باید کرد اگر بین دادرسان در حکمی اختلاف  -3
 موران دولت.  أراه اصلاح م  -4 

 ریزی. موران دولت و برنامهأآموزش م  -5
 بندی مشاغل دولتی.  های اداری و طبقهسازمان  -6
 های هر طبقه.  یند و ویژگبندی افراد جامعه از نظر وظایفی که دارطبقه  -7
 فرماندهان و افراد ارتش.    -8
 ثیر ایمان و خداشناسی در پرورش روح سلحشوری.  أت  -9

 جنگ و صلح.    -10
 بندی و ولات به عهد خویش. معاهدات در اسلام و لزوم پای  -11
 راه انتخاب مامور واجد شرایط.   -12
 رتبه.  یمسئولیت وزیران و کارمندان عال  -13
 عقد معاهدات از وظایف رئیس قوّه مجریه است.    -14
 تفکیك قوی.  أ مبد  -15
 زیان نزدیکان و یاران بدوالی.    -16
 عوامل ایجاد اعتماد بین رئیس حکومت و مردم.    -17
 عدالت اجتماعی در فرمان مالك اشتر.    -18
 عمومی.   یاساس سیادت ملّت و سلطه آرا   -19
 ترین خزانه دولت کیسه افراد ملت است.  نیبهترین و غ  -20
 ها.  گران در جامعه و در اقتصاد ملّتاهمیت بازرگانان و صنعت  -21
 های همگانی آن. احتکار و زیان  -22



 (کهندانشی ) (العالیمدظله) ایخامنه العظمیاللهآیت نظر از  اشتر مالک عهدنامه اعتبار میزان بررسی 
 

29 

 حفظ حقوق کارگران و طبقه نادار بهترین نگهبان امنیت اجتماعی است.    -23
 راه درمان فقر در اسلام.    -24
 برابری قوی و ضعیف در برابر قوانین اسلام.    -25
 کند.  یروی نشان ندادن والیان اعتماد مردم را از او سلب م  -26
 ریختن خون ناحق موجب ویرانی کشور و زوال دولت است.    -27
 های پسندیده پیشین در حکمرانی.  لزوم پیروی از سنّت  -28
 کند.  ین متعریف و تملّق بنیان حکومت را ویرا   -29
ذمّی(   -30 چه  و  مسلمان  )چه  قانون  برابر  در  افراد  همه  برابری  و  اسلام  جهانی   حکومت 

 (. 250: 1363)حجازی، 
 گیری نتیجه

بعد از بررسی سندی و محتوایی نامه مالک اشتر با تکیه بر اسناد متعدد نامه و تحقیقات علمی  
 ای، نتایج ذیل حاصل شد: الله خامنهآیت
السلام بوده بررسی سندی  اصبغ بن نباته موثق بود و از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیهدر   -

ها مقاومت و اعتباری  اند، تضعیف غضائری در برابر آنو سعد بن ظریف که رجالیان او را تأیید کرده
 الحدیث است. و صحیح ندارد 
معلوم نیست عهدنامهای    رونایاز  ، شیخ فقط طریق را ذکر کرده و عهدنامه را ذکر نکرده است  -

 العقول داشته است. با عهدنامۀ نهج البلاغه یا تحفهایی ت چه تفاو  ، که مدنظر شیخ بوده
بر بررسی سندی، اسناد متعدد نامه و اهتمام علمای سلف در نقل نامه دلیلی بر احتمال  علاوه  -

 حساب آمده است. صحت نامه به
هم داشت.    هایی بامحتوای متن نامه در کتب تفاوت طریق نامه در کتب شیعه واحد بود ولی   -

اند  ولی سیدرضی و دیگر نویسندگان از منابع متعددی استفاده کرده  ، بنابراین یک عهدنامه بیشتر نبود
از منابعی است که علمای دیگر بدان دسترسی   و منبعی که سیدرضی به آن مراجعه کرد، متفاوت 

   اند.ها نقل کردهاند و از آنداشته
آیت  محتوایی  بررسی  دانستهالله خامنهدر  مختلف  استفاده علمای علوم  مورد  را  و ای عهدنامه  اند 

قابلنظر میهب و متن محکم و  اشتر  تا عهدنامه  رسد شهرت عهدنامه مالک  آن سبب شده  استفاده 
 چنین اعتباری نزد علماء و فقهاء داشته باشد. 
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 منابع 

 فارسی 
 . قران  ➢
 . البلاغهنهج  ➢
 الله مرعشی نجفی.قم: کتابخانه آیت  .(. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید1337) .ابن ابی الحدید، ابو حامد ➢
ق(. معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین منهم قدیما  1380)  .شهرآشوب، محمد بن علیابن  ➢

 نجف: المطبعة الحیدریة.  .)تتمة کتاب الفهرست للشیخ أبی جعفر الطوسی( و حدیثا
 لبنان: دار احیاء التراث العربی.  .ق(. تاریخ دمشق الکبیر 1421) .ابن عساکر، علی بن حسن ➢
قم: موسسه علمی فرهنگی دار   .ق(. الرجال) ابن الغضائری، طبع جدید(1422)  .ابن غضائری، احمد بن حسین ➢

 الحدیث، سازمان چاپ و نشر. 
 نجف اشرف: دار المرتضویه.  .(. کامل الزیارات 1356) .ابن قولویه، جعفر بن محمد ➢
علی ➢ بن  محمد  الرجال  ق(. 1422)  .استرآبادی،  أحوال  تحقیق  فی  المقال  م   .منهج  آل ؤقم:    البیتسسة 

 السلام( لإحیاء التراث. )علیهم
 البلاغه.  تهران: بنیاد نهج .(. ترجمه اعلام نهج البلاغه، مترجم ابوالقاسم امامی1359) .امینی، محمد هادی ➢
 .: دانشگاه تهران تهران  .(. الرجال1342)  .برقی، احمد بن محمد ، تقی الدین حلی، حسن بن علی ➢
 السلام( لإحیاءالتراث. )علیهم : موسسة آل البیتقم   .(. نقد الرجال1377) .تفرشی، مصطفی بن حسین ➢
 تهران: کانون انتشارات محمدی.  .(. بخشی از زیبایی های نهج البلاغه 1373) .جرداق، جورج  ➢
تهران: وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد   .(. یادنامه دومین کنگره نهج البلاغه1363)  .حجازی، فخر الدین و دیگران ➢

 نهج البلاغه. 
   البیتسسة آلؤقم: م   .ق(. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة1416)  .حر عاملی، محمد بن حسن ➢

 حیاء التراث. السلام( لإعلیهم
 بیروت: دارالزهراء.   .البلاغةوأسانیده ق(. مصادرنهج 1367) .حسینی خطیبی، سید عبد الزهراء  ➢
الرجال 1381)  .حلی، حسن بن یوسف ➢ بنیاد    .(. ترتیب خلاصة الأقوال فی معرفة  آستان قدس رضوی،  مشهد: 

 های اسلامی. پژوهش 
 قم: الشریف الرضی.  .ق(. رجال العلامة الحلی1402) .حلی، حسن بن یوسف ➢
 تهران: بنیاد نهج البلاغه.  .البلاغه(. بازگشت به نهج 1372) .ای، سیدعلیخامنه ➢
 .165و  202جلسه  .کتاب المکاسب(. 1372) .ای، سیدعلیخامنه ➢
 السلام.قم: نشر امام علی علیه .البلاغهنهج  مدارك و اسناد در تحقیق های(. روش 1368) .دشتی، محمد ➢
 السلام.قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه .(. فرهنگ موضوعات کلی نهج البلاغه 1377) .دشتی، محمد ➢
 السلام.جا: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیهبی  .فرهنگ معارف نهج البلاغه (.1376) .دشتی، محمد ➢
  .جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم  .)جامعه مدرسین(  وسی(. رجال الط1373)  .طوسی، محمد بن حسن ➢

 . مؤسسة النشر الإسلامی قم: 
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: قم .(. فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول ق1420)  طوسی، محمد بن حسن ➢
 مکتبة المحقق الطباطبائی. 

 .السلام( لإحیاء التراث البیت )علیهمسسة آل ؤقم: م  .ق(.اختیار معرفة الرجال1404) کشی، محمد بن عمر ➢
 قم: الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید.  .ق(. الإختصاص1413) مفید، محمد بن محمد ➢
 تهران: دارالکتب الاسلامیه.  .(. پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه1375) شیرازیمکارم ➢
 تهران: مؤسسه امام صاحب الزمان)عج(.  .بلاغه(. تمام نهج ال1376) موسوی، سیدصادق ➢
مؤسسة    . قم:، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم(. رجال النجاشی 1365)  نجاشی، احمد بن علی ➢

 . النشر الإسلامی 
 تهران: مکتبةالاسلامیة .(. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه1358) خوئی، میرزا حبیب اللههاشمی  ➢
 (. خاتمة مستدرک الوسائل. قم: انتشارات اسلامی.1436بن محمد تقی )نوری، حسین  ➢
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 46تا   33صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:  - 04/04/1400تاریخ دریافت: 

  های حضرت با تأکید بر دیدگاه مبانی اثبات حجیت اجماع حدسی 
ه آیت

ّ
 العالیمدظله   ای خامنهالل

 اصول  و فقه خارج چهار سطح طلبه | آبادیسرهنگ زادهتقی علیرضا  سید| 

 چکیده 
اجماع حدسی به عنوان یکی از اقسام اجماع در استنباطات فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته است.  
در لسان فقهای امامیه چهار مبنای اساسی برای اثبات حجیت این نوع از اجماع بیان شده که صرفا  

آ پذیرش واقع شده است. همچنین  دو مورد  احتمالات و ملازم عادیه مورد  ن یعنی مبنای حساب 
خامنهآیت بهاللّه  را  حدسی  اجماع  اصل  نیز  پذیرفتهای  کاشف  مبنای  عنوان  متعرض  هرچند  اند؛ 

   .شوندپذیرش آن نمی
  اللّهآیتاجماع حدسی، حساب احتمالات، ملازم عادیه، اطمینان، قاعده لطف،    واژگان کلیدی:

 . ایخامنه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Email: S1111t8137222@gmail.com  نویسندۀ مسئول؛  



 (1401  پاییز ،2مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

34 

 مقدمه
.  استاجماع    ، عنوان دلیل برای کشف احکام شرعی مطرح شدیکی از مواردی که در فقه شیعی به

از قول   ، عنوان یک دلیل مستقل حجیت ندارد اجماع در فقه شیعی به از آن جهت که کاشف  بلکه 
ها  رکاربردترین آنعنوان یکی از حجج بیان شده است. از میان اقسام اجماع پ  به  ، باشد معصوم )ع( می

 باشد. اجماع حدسی می
نظر،  نظر وجود دارد و علت این اختلافدر میان فقها اختلاف  در مورد حجیت اجماع حدسی، 
 . استع حدسی اختلاف فقها در مبنای حجیت اجما

هستند از فقهایی هستند که قائل به حجیت اجماع حدسی    العالیمدظله  ایالله خامنهحضرت آیت
 (.447ـ446  :ای، خارج فقه غنا)خامنه

که بررسی این چهار مورد بهترین    است چهار مبنا جهت اثبات حجیت اجماع حدسی بیان شده
 باشد. می جهت اثبات یا عدم اثبات حجیت اجماع حدسی راه، 

 د:شواز بررسی این چهار مبنا ابتدا باید مقدماتی بیان  پیش
یف اجماع حدسی  ـ1  تعر

 د:شوعنوان تعریف اجماع حدسی بیان میدر لسان علما به آنچه معمولا  
موجود   نظر همه فقها امامیه در مورد حکمی از احکام شرعی که مدرک آن دلیل، »اجماع و اتفاق

 .(153/  3: 1400؛ حسینی فیروزآبادی، 462: 1395« )مظفر، یستو در دسترس ما ن
ثیر چندانی أخرین تأباشد و اجماع متآنچه در اجماع حدسی مهم است، اجماع قدما از فقها می 

 (. 315/ 4: 1417الشاهرودی، نخواهد داشت )الهاشمی

خامنهآیت وجود  الله  و  قصاص  در  بلوغ  اشتراط  بحث  مناسبت  به  مسای  این  در   ، لهأاجماع 
خرین  أخرالمت أ خرین و متأتخصوص مبهفرمایند: »اینکه از زمان شیخ انصاری به بعد از فقهای ما می 

بلکه باید اجماع فقها باشد«  ،فتوا بدهند به اینکه بلوغ شرط است، این در انعقاد اجماع کافی نیست
 (.187القصاص، جلسه  ای، کتاب)خامنه

 حجیت اطمینان  ـ2
مواردییک  از  اتفاقی  آن  بر  علما  دارندکه همه  می   ، نظر  اطمینان  ملاک  حجیت  در  البته  باشد، 

نظر وجود دارد که آیا مبنای حجت اطمینان از باب این است که اطمینان  حجیت اطمینان اختلاف
و از این جهت حجیت آن ذاتی   استو علم عرفی هم ملحق به علم منطقی    باشدمیهمان علم عرفی  

در عصر متصل به معصوم    یا از باب اینکه تمسک به اطمینان، یک سیره قطعیه و مستمر عقلا    باشد می 
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ن بوده و ردعی از جانب ایشان در مورد اخذ به  ابوده و با توجه به اینکه در مرأی و مسمع معصوم
 (.1/251: 1406 بنابراین حجت خواهد بود )صدر،  ، اطمینان وارد نشده است

حدسی پرداخته و در پایان مبنای از بیان این دو مقدمه به سراغ بررسی مبانی حجیت اجماع پس 
 کنیم: ای در حجیت این اجماع را بیان میالله خامنهآیت

 ؛ قاعده لطف نخستمبنای 
ای  ئله. بر طبق این مبنا هر گاه میان فقها در مورد مساست  این مبنا را شیخ طوسی بیان فرموده

اقتضای    ، ها کاشف از رای معصوم نباشد و خلاف حق باشدچنانچه اتفاق آن   ، وجود آمدنظر بهاتفاق
لطف خداوندی بر بندگانش این است که ولی خویش را در روی زمین ملزم به اظهار حق برای آنان  

 (.631 - 629/ 2: 1417طوسی، کند )
 اشکالات:  

 . کندکدام از این دو تقریر سخن شیخ طوسی را اثبات نمیقاعده لطف دو تقریر دارد که هیچ
یر   :  نخستتقر

 گویند: ف میکلامیون در توضیح قاعده لط
کلّ مقرّب إلی الطّاعه و مبعّد عن المعصیه لطف و هو واجب فی حکمته لأنّ الإهمال به  »

نقض للغرض و هو قبیح کمن دعا غیره إلی مجلس للطعام و هو یعلم أنهّ مع کونه مکلفا  
فالتأدّب المذکور  بالإجابه و متمکّنا من الإمتثال لا یجبه إلّا أن یستعمل معه نوعا من التّأدب  

یقرب المکلف إلی الإمتثال و یبعده عن المخالفه فإذا کان للداعی غرض صحیح فی دعوته  
یجب علیه استعمال التأدب المذکور تحصیلا لغرضه و إلّا نقض غرضه الصحیح و هو قبیح  

 (.325ـ  324/ 1: 1111 « )کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، عن الحکیم
تقپیش  این  و  فرض  مصالح  به  عالم  و  تکامل  مسیر  پیمودن  از  متمکن  مکلف  که  است  آن  ریر 

و اموری مانند بیان تکالیف از جانب خداوند و ارسال رسل و   باشدمی از تشریع شارع پیش، مفاسد
 باشد. جانشینی ائمه و ... تسهیل مسیر برای بندگان می

 اشکال:  
ایی و در مورد عدم انطباق این تقریر بر  برخی اشکالات اشکالات مبنایی و برخی اشکالات بن 

 است. قاعده اجماع و حجیت آن 
 اما اشکالات مبنایی: 
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نه    ، واسطه عقل نه به   ، ها نیستند های دستیابی به آن ن عالم به مصالح و مفاسد و روش ا : مکلف نخست 
که این  تواند علم پیدا کنند. بنابراین تا هنگامی اگرچه اجمالا  به برخی مصالح کلی می   ، واسطه فطرت به 

ن تمکن از  ا به هیچ وجه مکلف   ، د شو مصالح و مفاسد از جانب شارع در قالب احکام و معارف دینی بیان ن 
 . باطل است   ، فرض قاعده لطف در این تقریر پیش   ، پیمودن مسیر تکامل نخواهند داشت. بنابراین 

: طبق این تقریر دوم بنابراین اگر لطفی    ، ن متمکن از شناخت و پیمودن مسیر تکامل هستندامکلف   ، ا 
زیرا    ، این لطف مجرد فضل خواهد بود و عدم صدورش قبیح نیست  ، از جانب خداوند صادر شود

 . نه مستند به شارع ، باشد تفویت مصلحت مستند به مکلف و عدم اقدام او می
 اما اشکالات بنایی:  

أنّ عدم وقوع اللطف فی کثیر من المسائل الخلافیه فی الفقه یشهد بعدم وجوب  : »نخست
ذلک عن  أولیائه  و  الله  تعالی  أولیائه  و  الله  علی  الواجب  اللطف  عدم  للزم  إلّا  و  « اللطف 

 .(305/ 2:  1430سبزواری، )زارعی
ما إذا کانت المسأله المجمع علیها من الاحکام م وجوب اللطف ... فإنّما هو فی لو سلّ: » ا  دوم 

الفعلیه المنجزه و أمّا فی غیرها من الاحکام الّتی یمنع مانع عن فعلیتها و تنجّزها و الاحکام غیر 
 .( 305/  2:   1430سبزواری،  « )زارعی الإلزامیه فلا دلیل علی وجوب اللطف علیه تعالی و أولیائه 

یر دوم قاعده لطف:   تقر
لهم الشرائع و ما فیه صلاحهم و خیرهم    أنهّ تعالی لابدّ أن یکلف عباده و یسنّ  نعتقدو  »

لیدلّهم علی طرق الخیر و السعاده الدائمه و یرشدهم إلی ما فیه الصلاح و یزجرهم عمّا فیه  
الفساد و الضرر علیهم و سوء عاقبتهم و إنً علم أنّهم لایطیعونه لأنّ ذلک لطف و رحمه  

هم یجهلون أکثر مصالحهم و طرقها فی الدنیا و الآخره و یجهلون الکثیر مما یعود  بعباده و  
علیهم بالضرر و الخسران و الله تعالی هو الرحمن الرحیم بنقس ذاته و هو من کماله المطلق  

 .(147/ 1:  1437« )خرازی، الذی هو عین ذاته و یستحیل أن ینفکّ عنه
مصالح و مفاسد    بیشترتشخیص  تنهایی و با عقل و فطرت خود قادر بهن بهابنابراین تقریر مکلف 

معنای لزوم و عدم  زندگی خویش نیستند و به همین جهت بر شارع حکیم و کمال مطلق واجب )به
له و  أو ... این مس  واسطه ارسال رسل و تشریع شرایع و نصب امام  باشد که بهانفکاک از ذات( می
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آنراه به  تبیین  ها  های رسیدن  به کمال استکن را  انسان که رسیدن  محقق    ، د و گرنه هدف خلقت 
 نخواهد شد و نقض غرض پیش خواهد آمد. 

 اشکال: 
امارات و  : شارع راهنخست برای  با جعل حجیت  را  به وظیفه  های کشف حکم شرعی و عمل 

مدنظر شارع است  توانند به آنچه  ن در تمامی احوال و شرایط می امشخص کرده و مکلف   ، اصول عملیه
ن معذور خواهند بود. بنابراین نیازی اباز مکلف   ، عمل کنند و اگر مخالف مصلحت واقعی هم باشد

 به ورود امام و اظهارنظر ایشان درصورت مخالفت اجماع با واقع وجود ندارد. 
می دوما   درنظر  را  قیامت  تا  بشری  نوع  مصالح  خداوند  اگر   ، گیرد :  و  خاص  مقطع  یک  فقط  نه 
بشر محروم از عمل به مصالح واقعی در    ، ت نوع بشری اقتضا کند که در یک مقطع خاص مصلح

بسیاری از موارد باشد تا بالاخره تربیت شده و قدر امام معصوم را بداند و در بازه زمانی بسیاری تا 
شودبهره   ، قیامت واقعی  مصالح  به  عمل  و  امام  وجود  از  می،  مند  انجام  را  کار  این    . دهدخداوند 
واسطه آن مصالح اعظم تفویت  امت محروم از امام )ع( است که به  ، طور که الان در عصر غیبت همان

 باشد. می )ع( فرعی از فروعات عدم وجود امام  ، شود و تفویت مصلحت یک حکم شرعیمی 
خلاف را اثبات    ی ضرورت ورود امام )ع( جهت القا  ،بنابراین در نگاه کلی این تفویت مصلحت

عمل    ، که مبنای ما در رسیدن به کمالات. البته این درصورتی است  بلکه مصلحت به عکس  ، کندنمی
طریق  به  ، که مبنای ما مصلحت سلوکیه و عمل به وظیفه باشداما درصورتی  ، به مصالح واقعی باشد

با   انزیرا در این حالت مکلف  ، فت اجماع با واقع نیستاولی نیاز به ورود امام )ع( درصورت مخال
 . مسیر کمال را طی خواهند کرد  ،عمل به وظیفه

 اینجا هم وارد است و آن اینکه:  ، هم بیان شد قبل: همان اشکال که در تقریر ا  سوم
أنّ عدم وقوع اللطف فی کثیر من المسائل الخلافیه فی الفقه یشهد بعدم وجوب اللطف  »

للز إلّا  ذلکو  عن  أولیائه  و  الله  تعالی  أولیائه  و  الله  علی  الواجب  اللطف  عدم  « م 
 .(305/ 2: 1430سبزواری ، )زارعی

د و طبق هر دو تقریر از  کرواسطه قاعده لطف حجیت اجماع حدسی را اثبات توان بهبنابراین نمی
 .شودمدعی اثبات نمی ، قاعده لطف

 نرسیده است دست ما مبنای دوم؛ وجود مدرکی که به
گاه بدون وجود مستند و دلیلی  از آنجایی که فقها افراد عادل و متقی و متخصص هستند و هیچ

  ، دست ما نرسیده استنظر داشته باشند که مدرک آن به هرگاه فقها بر حکمی اتفاق  پس  ، دهندفتوا نمی 
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دست ما نرسیده است   شویم که حتما  مستند و مدرکی وجود داشته که آن مستند و مدرک بهمتوجه می 
 اند.به این صورت فتوا داده  ، دلیل معتبر بوده و دلالت بر این حکم داشته  ، و چون آن مستند و مدرک 

 اشکال:  
به این جهت که    ،با فرض کشف دلیل معتبر در نزد قدما و ادعای اجماع براساس آن دلیل معتبر 

تمامیت دلالت آن دلیل و مدرک در   ،احتمال فتوای بزرگان فقهای ما بدون دلیل و مدرک منتفی است
شود. ممکن است این روایت از حیث دلالت از نظر فقهای آن عصر تام بوده  خرین کشف نمیأنزد مت 
دلالت در آن روایت مناقشه    ممکن بود حداقل از نظر  ، گرفت خرین قرار می أ اما اگر در اختیار مت  ،باشد

که این امر در بسیاری از مسائل استنباطی پیش آمده    ، داشته و نظری مخالف نظر قدما داشته باشند
خرین با دقتی أبه مجرد ملاقات با نجس در نزد قدما. لکن مت   ئرمسئله نجاست ماء الب  انندم  ،است

البئرکه در روایات وارده در ما البئر که مادست آوردند  داشتند به  ء  پیدا   ء  اصلا  اتصاف به نجاست 
 . (141/  3:  1385اشتهاردی، تقویکند )نمی
أمّا من جهة السند فلإحتمال أنّ المجمعین کانوا متفقین علی الإعتبار الخبر الموثق أو  »

الحسن فمن لایری حجیتهما لا مجال له فی الإستناد إلی مثله فمِن أین یحصل لنا العلم بأنّهم  
 .(465: 1395« )مظفر، إلی ما هو حجة بإتفاق الجمیع؟ إستندوا

 توانند به آن استناد کنند. و نمی  یستبنابراین اجتهاد قدما از فقها برای فقهای بعدی حجت ن
 مبنای سوم: حساب احتمالات 

 اند:شهید صدر )ره( ملاک حجیت اجماع را حساب احتمالات دانسته و فرموده 
الاجماع اتفاق عدد کبیر من أهل النظر والفتوى فی الحکم بدرجة توجب إحراز الحکم  »

الدلیل  عن  حدسیا  إخبارا  تعتبر  بحتة  شرعیة  مسألة  فی  الفقیه  فتوى  أن  وذلک  الشرعی، 
الخبر الحسی   النظر والاجتهاد فی مقابل  المبنی على  الخبر  الحدسی هو  الشرعی، والاخبار 

المدار إثبات  القائم على أساس  قیمة احتمالیة فی  ذا  الحسی  الخبر  الحسیة، وکما یکون  ك 
مدلوله، کذلک فتوى الفقیه بوصفها خبرا حدسیا یحتمل فیه الإصابة والخطأ معا، وکما أن  
تعدد الاخبارات الحسیة یؤدی بحسب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضالة احتمال 

دسیة حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال المخالفة، کذلک الحال فی الاخبارات الح 
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«  الخطأ فی الجمیع جدا، وبالتالی زوال هذا الاحتمال عملیا أو واقعیا. وهذا ما یسمى بالاجماع
 (.244ـ  243/ 1: 1406صدر، )

طور که در مقدمه بیان اطمینان حاصل شده و همان ، واسطه حساب احتمالاتطبق نظر ایشان به
   .باشدمیاطمینان حجت  ، کردیم

کنیم که  کشف می  ، تمامی فقها بر حکم معینی فتوا بدهند  اگر  در ادامه میفرمایند، سپس ایشان  
 کنند: ها بوده است. ایشان در تبیین این مطلب چنین بیان میمأخذی و منشائی از این فتوا در اختیار آن

حقّهم مع جلالة قدرهم  انَّ إفتاء أولئک الأجلاء من دون دلیل ومآخذ غیر محتمل فی  » 
کما انه لا یحتمل فی حقهم ان یکونوا قد غفلوا عن مقتضی القاعدة     وشدة تورعهم عن ذلک

 (.313ـ  312/  4: 1417الشاهرودی، « )الهاشمیالاولیه المخالفة لتلک الفتوی...
 به دو دلیل ساقط است: ،  اما احتمال اول یعنی وجود روایت 

 مبنای دوم بیان شد. دلیل اشکالی که در : بهنخست
ها در  زیرا آن  ، رسید دست ما می از طریق کتب روایی یا فقهی اجماع کنندگان به   ، : اگر روایتی بود دوما  

حال چگونه معقول    ، اند ها نبود بیان کرده روایاتی را که از جهت سند و دلالت مورد اعتماد آن   ، کتب خود 
 (. 313/  4:  1417الشاهرودی،  الهاشمی است که روایتی را که دلالت آن روشن بوده نقل نکرده باشند ) 

 فرمایند:الله فاضل لنکرانی هم میمرحوم آیت
شود و آن این است که با اینکه این دلیل معتبر در اختیار همه فقها و  »یك اشکال اینجا مطرح می

ها  های سابق این کتابهای روایتی در اختیار هست که از زماننکه این همه کتاببوده و با ای  علما 
آید که چرا این دلیل معتبر گم شده و به ما نرسیده با اینکه  برای انسان پیش می   پرسشنوشته شده، این  

ا یك  ؟ یك وقت این است که یك روایتی ردر اختیار یکی دو نفر نبوده، در اختیار همه فقها بوده است
کنند. در همین کند، دیگران نقل نمیهائی که صاحب این جوامع حدیثی هستند نقل می کسی از آن 

شود، روایتی در کافی هست،  دیده می   ، کتب اربعه ما روایاتی که اصحاب این کتب به آن متفرد باشند
د و هکذا  در تهذیب و استبصار نیست، روایتی در من لایحضر وجود دارد که در کافی وجود ندار

ها هست. بحث این است که اگر مسأله مورد اتفاق همه علما بود و مستندشان هم یك دلیل معتبر  این
ای بود، معنایش این است که این روایت در اختیار همه بوده که بر طبقش فتوا و یك روایت معتبره 

اند و برخلاف قاعده بر  دهاند، آن وقت روایتی که در اختیار صدها فقیه بوده و به آن استناد کرداده 
دست ما نرسد؟ اگر از طریق زید، نرسید  شود این روایت گم شود و بهچطور می  ، اندطبقش فتوا داده 
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باور کردن این، یك قدری محل اشکال است    رواینازباید از طریق عمرو برسد، از طریق بکر برسد.  
 (. 311/ 10: 1379لنکرانی، فاضل)

واسطه احتمال زیرا به   ، احتمالات حتی احتمال وجود روایت هم نباید باشد بر طبق مبنای حساب  
روایت وارد می ،  وجود  لنکرانی  فاضل  آقای  اشکال مرحوم  نمی هم  دیگر  و هم  به شود  اطمینان  توان 

میان احتمال دخیل بودن حدس و اجتهاد به   ، زیرا با احتمال وجود روایت  ، شرعی بودن این حکم کرد 
 عنوان یک حکم شرعی قطعی اطمینان پیدا کرد. توان به مفاد اجماع به ود این احتمال نمی آید و با وج می 

 .متعین در ارتکاز عمومی خواهد شدکننده، فقها اجماعدلیل  ، بنابراین 
 فرمایند:شهید صدر )ره( در مورد ارتکاز عمومی می 

لمسوه عند الجیل الأسبق منهم  انَّهم قد تلقوّا الحکم المذکور بنحو الارتکاز العام الّذی  »
السلام  السلام الذین هم حلقة الوصل بینهم وبین الأئمة علیهموهم جیل أصحاب الأئمة علیهم

ومنهم انتقل کلّ هذا العلم والفقه إلیهم وهذا الارتکاز لیس روایة محددة لکی تنقل بل هو 
تق أو  المعصوم  فعل  من  السنة  دلالات  مجموع  من  وآخر  بنحو  على  مستفاد  قوله  أو  ریره 

قطعیاتنا  به  تلتئم  الّذی  الوحید  التفسیر  هو  وهذا  معین  أصل  فی  تضبط  لم  ولهذا  إجمالها، 
انَّ هذه الافتراضات کلّها قریبة من الحسّ لأنَّ الارتکاز أمر   المقام وباعتبار  الوجدانیة فی 

ی فهمه، فلا محالة  کالحسّ ولیس کالبراهین العقلیة الحدسیة فلا یقال لعلهم أخطئوا جمیعاً ف
یحصل الجزم أو الوثوق بالحکم ... ولعلّ دعاوى الإجماع من قبل بعض الأقدمین تحکی عن  

 (. 313/ 4: 1417الشاهرودی ، الهاشمی« )إجماع غیر مکتوب حقیقته الارتکاز المذکور
فقها    ، بنابراین  ارتکاز عموم   براساس حس، اجماع  این  بود که  ارتکاز عمومی خواهد  از  ی حاکی 

شود و طبق این تقریر دلیل باشد و اجماع مستقیما  حاکی از حکم شرعی نمی حاکی از حکم شرعی می 
 .معنای اجتهاد نه حدس به   است، دلیل تحلیل کلام فقها  شاید به  ، گذاری این اجماع به »حدسی« نام 

 اشکال: 
 اند:به این تقریر اشکال کرده و فرموده ئینی )ره(برخی مانند میرزای نا

وأمّا مسلک تراکم الظنون: فهو مما لا یندرج تحت ضابط کلی، إذ یختلف ذلک باختلاف  »
وقد لا   لشخص  القطع  الظنون  تراکم  فقد یحصل من  والموارد والأشخاص،  الظنون  مراتب 

 (. 151 / 3 « )فوائدالاصول، یحصل، فلا یصح أن یجعل ذلک مدرکا لحجیة الإجماع
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 پاسخ: 
قطع  از  ایشان  مقصود  قطعاگر  موارد   است، منطقی    ،  از  بسیاری  در  قطع  اگرچه  موجود    این 
اطمینان حاصل خواهد شد که در مقدمه بیان    ، ایاما قطعا  از اجماع همه فقها در مسئله  ، شودنمی

در حالتی    ، استقطع عرفی و اطمینان    ، باشد و اگر مقصود ایشان از قطعد که اطمینان حجت میش
 این اطمینان همیشه حاصل است.  ، باشند اتفاق نظر داشتهکه همه فقها بر حکمی 

 مبنای چهارم: ملازمه عادیه  
 فرمایند:لنکرانی )ره( در توضیح ملازم عادیه میالله فاضلمرحوم آیت

ای که شیخ طوسی به استناد قاعده »این وجه عبارت از یك ملازمه است، لکن نه ملازمه عقلیه
که علمی هم که حاصل از ملازمه    باشدمیلطف معتقد بودند، بلکه این ملازمه، یك ملازمه عادیه  

ه  عادیه است، لازم نیست یقین صددرصد باشد، یك اطمینانی که عرف و عادت با این اطمینان معامل
که باید یك یقین قطعی صددرصد   باشدمیکند. آن مسائل عقلیه  کند، همان هم کفایت میعلم می

ولو علم صددرصد در آن   ، هائی که مبتنی بر یك جهات عادی استامّا آن  ، در آن وجود داشته باشد 
کفایت  ، همان هم  نماید بلکه اطمینان افاده    ، وجود نداشته باشد، ولو علم صددرصد هم افاده نکند

استمی  عادیه  ملازمه  یك  بر  مبتنی  وجه  این  پس  وجه    ...  کند.  این  اینکه  در   پیشبرای  اینکه  از 
فیه پیاده شود، عنوانش به این نحو است که اگر ما دیدیم یك تشکیلاتی، یك حکومتی، یك  مانحن

همه در یك زمامداری وجود دارد و تمام افراد وابسته به این حکومت، متفق بر یك مطلب هستند و  
به    های مختلفی که دارند، با قرب و بعدی که از نظر ارتباطالقول هستند، با سمتجهت با هم متفق

حسب عادت، کاشف از این نیست که آن کسی  ها بهشان وجود دارد، آیا اتفاق ایناصل حکومت بین
؟ باشدمیظر  که در رأس حکومت قرار گرفته و محور اصلی حاکمیت است، او هم نظرش همین ن 

 . استمحال  عادتا  
با نظر همه آن هائی که در دستگاه حکومت و محال عادی است که نظر یك حاکمی مخالف 

اند، باشد.  ند و سر تسلیم فرود آوردهباشمیبا حکومت هستند و در مقابل حکومت هم خاضع    مرتبط
حاکم اوّلی و    شود که اصلا  یمعلوم م   ها روی یك جهتی متحد و متفق باشند، عادتا  وقتی همه این

شود که او یك نظر داشته باشد و همه اعضای حکومت با  حاکم اصلی هم همین نظر را دارد و نمی
شان، نظرشان مخالف با نظر حاکم اصلی و محور اصلی در حکومت  تعدد و کثرت و اختلاف مراتب

 فرق داشته باشد. 
« با کمال  هبعد طبق  ه»فی کل عصر و زمان طبق  اگر ما ملاحظه کردیم و دیدیم که همه فقهای ما

استنباط راه  در  که  کشیده  زحمتی  الهیه  معصوماحکام  ائمه  با  که  ارتباطی  کمال  با  و    ن ااند 
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شان دارند، همه متفق بودند در اینکه نماز  شان و نظراتشان، القائاتالسلام( از نظر کلمات)علیهم
شود این وجوب را در اصل از امام  ا این نیست که معلوم میملازم ب  جمعه واجب است، آیا این عادتا  

محال نیست    عقلا    ...   ؟اند و نظر مبارك ایشان وجوب نماز جمعه بودهالسلام( گرفته)علیه  معصوم 
هستند و به  السلام(  )علیهمن  اها با اینکه آشنایان به انظار ائمه معصوممحال است که این  اما عادتا  

ن بر حلال  ا ها ناظر « ایننظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامناالسلام( »)علیه  امام تعبیر خود  
ائمه از  صادره  احکام  به  آشنایان  و  هستند  ائمه  حرام  و  این  باشنمیالسلام(  )علیهم  ائمه  با  د، 

عدالت به  اطمینان  در  هم  طرفی  از  و  دارند  که  )خصوصیتی  نیست«  تردیدی  لنکرانی،  فاضلشان 
 (.315ـ  314/ 10: 1379

 فرمایند: امام خمینی )ره( هم در تبیین ملازمه عادیه می
السلام طرقا اوجهها دعوى الملازمة العادیة  ستکشاف قول الامام علیهالقوم ذکروا لإ   أنّ»

بین اتفاق المرئوسین على شی و رضا الرئیس به، و هذا امر قریب جدا،  و لا جل ذلک لو 
هذا    أنّیة فی کل دورة و کورة یحدس قطعا  العسکر   قانون  اجراء  شاهد  و قدم غریب بلادنا

« )سبحانی،  مور و فتقهقانون قد صوب فی مجلس النواب , و استقر علیه رأى من بیده رتق الأ
1388 :2  /422.) 

 اشکال: 
 اند: عادیه اشکال کرده و فرموده هآقای نائینی )ره( به ملازم

العادیة: فاتفاق المرؤوسین على أمر إن کان نشأ عن تواطئهم على  وأما مسلک الملازمة  »
ذلک کان لتوهم الملازمة العادیة بین إجماع المرؤسیة ورضا الرئیس مجال، وأما إذا اتفق 
الاتفاق بلا تواطئ منهم على ذلک، فهو مما لا یلازم عادة رضا الرئیس ولا یمکن دعوى  

 (.151ـ  150 /3فوائد الاصول، « )الملازمة
 پاسخ: 

 : فرمایند می ئینی )ره(  اما اشکال ایشان وارد نیست. مرحوم فاضل لنکرانی )ره( در پاسخ به مرحوم نا 
»این فرمایش ایشان فرمایش جالبی نیست برای اینکه لقائل ان یقول که برعکس این مطلبی که  

  انند ا اگر تواطیء نباشد، مای در آن وجود دارد، امّ اند، اگر تواطیء باشد، یك شبههایشان ذکر فرموده
اینکه فرض کنید یك مسأله مشکل ریاضی را به ده نفر از دانشجویان وارد در علم ریاضی بدهند و  

  ، کردند ها جدای از دیگری رفتند این مسأله ریاضی را حلّ بگویند: این را حل کنید و هر کدام از این 



هآیت حضرت هایدیدگاه  بر تأکید با حدسی اجماع حجیت اثبات مبانی 
ّ
 (زادهتقی)العالی مدظله  ایخامنه الل

 
43 

داشته باشند، اینجا وقتی با عدم تواطیء و عدم اطّلاع  ها اطّلاع از دیگری بدون اینکه هر کدام از این
بسا انسان اطمینان بیشتری به موافقت معصوم  هریك از نظر دیگری، نتیجه عبارت از اتفاق شد، چه

از آنجائی که مسأله تواطیء و ارتباطپیدا می  و اطّلاع در کار است. پس چطور ایشان    کند، بیشتر 
این ملازمه عادمی  اتفاق مرئوسفرمایند:  بین  این یك مسأله  ن و رضایت رئیس کاشف نیستایه  ؟ 

ن اتفاق داشته باشند و بخواهند کشف کنند که رئیس هم راضی به همین اکه اگر مرئوس  باشدمیعرفی  
قبول کردهامطلب است که مرئوس را  آن  پذیرفتهن  ایشان میاند و  اتفاق  اند،  بین  این ملازمه  فرماید 

با هم نشسته باشند، صحبت کرده باشند،    انبه جایی است مرئوس  رئیس مربوطن و رضایت  امرئوس
باشند، درحالی لعلّ توافق کرده  قاعده،  تواطیء،    که روی  باشد که درصورت عدم  اولی  آن،  عکس 
 (. 10/315: 1379لنکرانی، فاضلتواند رضایت رئیس را کشف کند« )انسان با اطمینان بیشتر می

 اشکال: 
 فرمایند:)ره( می آقای خویی 

ذلک انما یتم فیما إذا کان المرؤوسون ملازمین لحضور رئیسهم کما فی المثال،    أنّوفیه  »
 (. 140/ 2: 1417« )الواعظ الحسینی، ذلک فی زمان الغیبة أنّیو 

 پاسخ: 
عنوان رئیس مطرح شده  در تشبیهی که بین رئیس و مرئوسان مطرح شده باید گفت آن کسی که به

حجت )عج( نیست تا اشکال شود که ایشان حضور نداشته تا فقها بخواهند طبق نظر ایشان  حضرت  
  ،طور که در حساب احتمالات مطرح شدند و همانهست بلکه مراد سائر معصومان )ع(    ،عمل کنند

به اجماع  از  میآنچه  کشف  مستقیم  فقهای  أ ر  ، شودصورت  شود  گفته  تا  نیست  )ع(  معصوم  ی 
ارتکاز عمومی اصحاب در   ، بلکه مدلول اجماع   ، اندمعصومان را نیز درک نکردهر  ئکننده سااجماع

عصر مجاور معصومان و شهرت حکم در این عصر است. اصحاب نیز این حکم را سینه به سینه از  
که    باشدمیدر نزد اصحاب معاصر با معصوم )ع(    نِ اصحاب معاصر ائمه گرفته و این ارتکازی بود

 کند. ع( میکشف از رای معصوم ) 
 توان گفت: بندی ملازمه عادیه میدر جمع

ی  أ شود بین رملازمه برقرار می  ،کنندطبق عرف وقتی همه فقها و اصحاب بر حکمی اجماع می
چون مضر    ، تواند روایت باشدکه آن دلیل نمی فقها و وجود دلیلی از جانب معصوم )ع( و از آنجایی

ی فقها و  أ بنابراین ملازمه عادیه بین ر .د( شگردد )با توضیحاتی که قبلا  بیان به اطمینان به ملازمه می
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وسیله اطمینان به اینکه  ارتکاز عمومی اصحاب از فعل یا قول یا تقریر معصوم )ع( برقرار گشته و بدین
 د. شوپیدا می  ، ی امام )ع( هم همین باشد أ ر

 ای در حجیت اجماع حدسی: الله خامنهبررسی مبنای آیت
عنوان یکی از ادله اثبات اشتراط  ایشان در ضمن بحث اشتراط بلوغ در قصاص و بررسی اجماع به

مسمی  ، بلوغ یک  بر  مجمعا  فقها  که  است  این  »اجماع  به طریقه لهأفرمایند:  بنا  که  بدهند  فتوا  ای 
یا دلیل معتبری در اختیار آنان قرار    باشدمی  علم حدسی پیدا شود بر اینکه این قول معصوم  حدس، 

 (. 187القصاص، جلسه ای، کتابگرفته است. به هر حال از قول معصوم کاشف بشود« )خامنه
فرمایند: ایشان بیان می  عنوان یکی از ادله حرمت، در بحث ادله حرمت غنا و بررسی اجماع به

کنند، حاکی از این است که صاحب این  می  شناسان بر یک امری تسالمای از دین »وقتی مجموعه
امر، صاحب این دین، شارع مقدس این معنا را معتقد است؛ تسالم این عده بر ثبوت حکم از اینکه  

کند؛ این اجماع حدسی است. مثال  از نظر شارع مقدس این حکم، حکم مسلمی است، حکایت می
مجمو یک  چنانچه  اگر  ما  خود  زمان  در  کنید  فرض  زدیم.  کسانیهم  از  ای  سابقعه  جزو  ن  اکه 

این است که   دهندهاین نشان  بر یک امری متفق باشند و همه بر پا بفشارند،   برای مثال  ، نداانقلاب
شکل روایت نقل نکنند؛ همین  معتقد به این امر بوده، اگرچه از امام به  -گذار انقلاب  بنیان   –امام )ره(  

که صاحب اصلی معتقد به    باشدمی این    دهندههستند، این نشانعنوان اصل  که متفق بر یک معنا به
 (. 447 - 446: 1398ای، و ملاک حجیت اجماع حدسی این است« )خامنه  این معناست

 مثالی که برای بیان ملاک حجیت اجماع حدسی بیان فرمودند، خصوص  به  طبق بیانات ایشان، 
زیرا    تواند مدنظر ایشان باشد، اعده لطف نمیق   از میان چهار مبنای اثبات حجیت اجماع حدسی، 

دهد که رابطه بین فقها و امام معصوم آن هم در مسائل دینی، لحاظ  قاعده لطف در جایی معنا می
توان این قاعده را در مثال مذکور و رابطه امام راحل  شود و در جای دیگری کاربرد ندارد، بنابراین نمی

 و یاران ایشان جاری دانست. 
کلام ایشان از این جهت   نظر ایشان با کدام مبنا همراه است،   اینکه در میان سه مبنای دیگر، اما  

 باشد. برای روشن شدن این مطلب به کلام ایشان دقت کنید:مجمل می
  ای فتوا بدهند که بنا به طریقه حدس،لهأبر یک مس  صورت جمعیبه»اجماع این است که فقها  

یا دلیل معتبری در اختیار آنان قرار گرفته    باشدمینکه این قول معصوم  بر ای  ،علم حدسی پیدا شود
 است. به هر حال از قول معصوم کاشف بشود.«

این سخن،  درنظر گرفته  طبق  را  بهایشان مطلق کاشفیت  اجماع  اینکه کاشفیت  اما  و  خاطر  اند 
 اند.یین این مورد نبوده وجود دلیل معتبر یا غیر آن است مدنظر ایشان نبوده و در مقام بیان تب



هآیت حضرت هایدیدگاه  بر تأکید با حدسی اجماع حجیت اثبات مبانی 
ّ
 (زادهتقی)العالی مدظله  ایخامنه الل
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همچنین مثال امام راحل و یاران ایشان که به جهت تببین ملاک حجیت اجماع حدسی بیان شد،  
تواند بر حساب احتمالات و وجود دلیل معتبر هم قابلیت تطبیق بر ملازمه عادیه دارد و همچنین می

 دلالت کند. 
ای در بیانات خود، درصدد بیان چگونگی کاشفیت خامنه الله  آیت   رسد، نظر می در مجموع آنچه به 

اند. البته این برداشت بر طبق به بیان حجیت آن پرداخته   اجماع حدسی از قول امام معصوم نبوده و صرفا  
ها دسترسی دست ما رسیده بود و شاید در بیانات دیگر ایشان که ما به آن له، به بیاناتی است که از معظم 

 تری مبنای خویش در حجیت اجماع حدسی را بیان کرده باشند.واضح  شکل به   ، نداریم
 گیری نتیجه

اجماع حدسی طبق دو مبنای حساب احتمالات و ملازم عادیه مفید اطمینان به    ، بنا بر آنچه بیان شد 
 اجماع هم طبق این دو مبنا حجت خواهد بود.   ، ی معصوم )ع( بوده و از آنجا که اطمینان حجت است أ ر 

باشد حکم  مطلب دیگری که مشخص شد این بود که آنچه مدلول مطابقی اجماع حدسی می
که این ارتکاز    استارتکاز عمومی اصحاب  ، بلکه مدلول مطابقی  ، شرعی و رای معصوم )ع( نیست 

 باشد. میکاشف از حکم شرعی و رای معصوم )ع( 
تحلیل فتاوای   ، ه اجماع حدسیگذاری این اجماع ببا توجه به توضیحات ذکر شده شاید وجه نام 

اجتهاد فقها دخیل باشد تا   س ونه اینکه حد  است، واسطه این تحلیلفقها و کشف ارتکاز عمومی به
 . شودآن اشکالات ذکر شده وارد  

پایاند آیت  ر  نظر  مشخص شد که  انقلاب  معظم  رهبر  از  ما،  در دسترس  بر طبق سخنان  الله  هم 
ماع حدسی و چگونگی کاشفیت آن از قول معصوم، مجمل است  ای در مورد مبنای حجیت اجخامنه

 .یستتوان از کلام ایشان برداشت کرد که قاعده لطف مدنظر ایشان نو فقط می 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 90تا   47صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 23/05/1400تاریخ دریافت: 

  اهمیت، به ترجیح  تعیینی مصادر  و اهم  مصلحت  تقدم  قانون و تزاحم
 حکومتی  و عمومی امور  حوزه بر تأکید با

 اصول  و فقه خارج حوزوی،  چهارم   سطح  طلبه |   قاسمی  محمود | 
 چکیده 

از جمله مهمترین    در فقه حکومی مسئله تشخیص و سنجش مصلحت نظام، اسلام و جامعه مسلمین
یند  ا است که براساس آن منجربه تأسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در فر  مسائل
شد. در این میان یکی از وظایف اصلی ولی فقیه    1366گذاری جمهوری اسلامی ایران در سال  قانون

و رهبر اسلامی، ایفای نقش در رفع تزاحمات و تشخیص قانون ترجیح به اهمیت و مصلحت اهم  
بخشی فقه اسلامی است. فقیه حاکم در مقام افتاء، قضاوت و  گذاری و اولویتم ارزشبراساس نظا 

ها براساس تشخیص مصالح  حکومت همواره با مسئله تزاحم امتثالی و رفع تخاصم میان آنتدبیر  
شود. این یادداشت کنکاشی براساس منابع فقهی موجود  واقعی و نظام ترجیحات فقهی مواجه می 

آنبرای فهم چیست تزاحم  تزاحم در سطح حکومی و شیوه رفع  و فری  تقدم  ا ها  قانون  یند تشخیص 
سنجی در حوزه عمومی و  ای است. این مصلحتالله العظمی خامنهاهمیت از دیدگاه حضرت آیت

  .شودسالاری دینی تعریف میحکومتی در نظام مردم 
 . مرجحات، فقه حکومتیای، تزاحم، قانون تقدم مصلحت اهم، خامنه واژگان کلیدی:

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                                     Email: mahmoudghasemi@chmail.com 
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 بیان مسئله 
م  انقلاب اسلامی  اندیشه  فقهی و اخلاقی سیراب ؤدر  پشتیبان دینی،  از منطق  لفه »مصلحت« 

سنجی در آن سازگار با شده و صرفا  مصلحت مادی و دنیوی را موردنظر قرار نداده است و مصلحت
منجربه سکولاریزه کردن نهاد قدرت در  روح شریعت دارد. جریان احکام ثانوی و احکام حکومتی  

فقیه نمی آن سامان   ، شودحاکمیت ولایت مطلقه  در  را  پهنای زندگی بشری  به  فقه حداکثری  بلکه 
ی و بندگی خداوندی است و نه  لهت اهم، قرب احبخشد. هدف نهایی در قانون تقدیم به مصل می 

جیح به اهمیت خود صادره از  صرف کسب منفعت مادی و دنیوی. احکام باب تزاحم و قاعده تر
که درصورت تزاحم بر تمام    باشدمیشارع و برای حفظ اعظم احکام اولیه اسلام یعنی حکومت دینی  

گونه حداکثری  تنها به معنا دین را از حاشیه به متن زندگی به لفه مصلحت نهؤیابد. مواجبات تقدم می
مؤلفه »مصلحت« از متون فقهی فقهای .  استسازی شریعت  بخشد، که مانعی از عرفیانتقال می

استنباط می امام خمینیشیعه  قانون  رهشود، هرچند حضرت  نظام  در  را  نهادینه  آن  اسلامی  گذاری 
  ،ساخته است. در فقه شیعه موضوعی بدون نص عام و نص خاص تحقق ندارد، هرچند مصلحت

بردی برای حاکم اسلامی  شود، که تنها روشی راهمصدری برای استنباط احکام شرعی محسوب نمی 
می  بایستهشوتلقی  و  ارزشی  نظام  تعیین  بنابراین  وجود  د.  تقیید  در  حکومتی  و  حوزه عمومی  های 

ازاین فقیه جامععنصر »مصلحت« است.  برای  الشرایط و دارای  رو مصلحت در احکام حکومتی 
. مصلحت در فقه یستن ولایت اطلاقی جریان دارد و منجربه انسداد باب اجتهاد و استنباط از فروع

به تکلیفاسلامی  با  که  است  شارع  اهداف  تأمین  حقمعنای  و  از  گرایی  و  بوده  سازگار  مداری 
لفه »مصلحت«  ؤم  روایناز   باشد.می گرایی با خوانش مکاتب غربی در تعارض  سودمحوری و منفعت

است که براساس  یابد. مسئله اصلی پژوهش آن  در چارچوب اهداف دین و روح شریعت قوام می
سالاری دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه منابع فقهی در سطح امور عمومی و حکومتی در نظام مردم 

ای  الله العظمی خامنهیند تشخیص قانون تقدم اهمیت از دیدگاه حضرت آیتا شیوه رفع تزاحم و فر
آوری  است. جمع  فیژوهش، کیو صبغه پ  یبنیاد  ی هاژوهشپژوهش مذکور از گونه پچگونه است؟  

   .باشدمیای و روش تحلیل مبتنی بر تحلیل منطقی مفاهیم اطلاعات به روش مطالعات کتابخانه
 تحول در فقاهت و اجتهاد

گیری انقلاب اسلامی را تحوّل در ترین عامل در شکلای مهمالله العظمی خامنهحضرت آیت
ولی، دین از سطح احوال شخصی و عبادی صرف  اند که براساس این نگاه تحنگاه مردم به دین دانسته

سازی ارتقاء یافته است. این  سازی و انسانسازی، جامعهسازی، تمدّن به سطح دین با رسالت نظام 
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سازی وارد  ، فقه را به عرصه نظام (ره )تحوّل در معرفت دینی با فقاهت و رهبری حضرت امام خمینی  
 ساخته است.  

در فقه نظام، یکی از مسائل محل تنازع و ابتلا، بررسی چگونگی رفع تزاحم براساس نظام ترجیحات 
. در رویکرد تحولی به فقه، سطح تشخیص مصلحت به باشدمی در مقام مسائل حکومی و اجتماعی  

ملی   و  عمومی  منافع  نظام،  مصلحت  گفته    گسترش سطح  بنابر  است.  امام یافته  اوصاف  از  ایشان 
»مسئله معروف اصولی و فقهیِ »تزاحم« و »اهمّ و مهم« را که در مسائل شخصی آن است:   ره ی خمین 

به  در عرصه کار می و مسائل کوچک  کردند که  میدان عمومی  وارد عرصه  مسئله   رفت،  اداره کشور، 
 .( 03/1399/ 14  ، ای، بیاناتالله خامنه شود« )آیت مصلحت نظام و مسئله »اهمّ و مهم« مطرح می 

بخشی به فقه و فقاهت همواره در ادوار فقه اسلامی محل تمرکز فقها بوده وند پیشرفت و عمقر
دانستند. در ادوار زیر این پیشرفت را  است و فقهای شیعه خود را موظف به فزونی و تعمیق فقه می

اختصاص   مالسّلاعلیهم: عصر تفسیر و تبیین، این دوره به عهد ائمه نخستتوان رهگیری کرد: »دوره می 
دارد. اصول أربعمائة از آثار این دوره است. دوره دوم: عصر محدّثان، این عصر به محدّثانی چون 
کلینی، صدوق و دیگران اختصاص دارد. دوره سوم: عصر آغاز اجتهاد، یعنی عصر قدیمین و تکامل  

)عصر اجتهاد  کمال  عصر  چهارم:  دوره  سیدمرتضی.  و  مفید  شیخ  عصر  یعنی  آن  شیخ   تدریجی 
طوسی( دوره پنجم: عصر تقلید )حدود یك قرن پس از عصر شیخ طوسی( دوره ششم: عصر نهضت.  
عصر   نهم:  دوره  استنباط.  جدید  عصر  هشتم:  دوره  اخباریان.  مذهب  پیدایش  عصر  هفتم:  دوره 

 . (15، تاریخ فقه و فقها : حاضر« )گرجی، ابوالقاسم
گوناگون از عمق و پیچیدگی خاصی در طول زمان برخوردار فقه اسلامی در مواجهه با آراء و نظرات  

کید و أ شده است. در طول تاریخ، رویکرد تحولی به فقه اسلامی و پیشرفت در فقاهت همواره مورد ت
  .( 11/1371/ 25، بیانات  ای، الله خامنه کنکاش اجتهادی، فقهای شیعی بوده است. )آیت 
ای  در طول تاریخ فقه شیعه تنها کافی است مقایسه  برای اطلاع یافتن از روند تحول و دگرگونی

های عصر حاضر شود. برای نمونه:  تطبیقی میان مندرجات فقهی و اصولی کتابهای قدیمی با کتاب
های خود  ق( در رساله   208ق( و یونس بن عبد الرحمن )متوفای    179»هشام بن حکم )متوفای  

اند و شافعی  تعارض و تعادل و تراجیح بحث کردهترتیب درباره مباحث الفاظ و اختلاف حدیث،  به
قدیمی  204)متوفای   جزء  که  خود  مشهور  رساله  در  نگاشتهق(  بهترین  اصولی  آمدههای   ، شمار 

پیرامون این امور بحث کرده است: »قرآن و بیان، سنت و مقام آن نسبت به قرآن، ناسخ و منسوخ،  
استحسان و خلاف« و نیز شیخ مفید )ره( )متوفای    علل احادیث، خبر واحد، اجماع، قیاس، اجتهاد، 

ق( در کتاب »التذکرة باصول الفقه« مباحث زیر را طرح کرده است: »الادلة الثلاثة، الامر،    413
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گونه العام، الاشتراك، النسخ و خبر الواحد«. روشن است که تعداد مباحث اصولی مورد بحث در این 
به مرور، مسائل مستحدث و نوپیدای اصولی پدید آمده و بر  ولی  ، ها، بسیار معدود بوده است کتاب

افزوده است. برای نمونه: مبحث »دلالت نهی بر فساد« در اواخر قرن ششم؛ وارد    گستره این دانش
بار در کتاب »الغنیه« آمده است.  نخستینق( برای    585اصول فقه شده و توسط ابن زهره )متوفای  

وحید   دوران  در  »انسداد«  )متوفای  بحث  )ره(  مباحث    1205بهبهانی  سببیت«  »مسلك  ق(، 
و بحث »اجتماع امر و   طور فراگیر در قرن یازدهم»حقیقت شرعی، اشتراك، ضد، مقدمه واجب« به 

نهی« در قرن سیزدهم وارد اصول شدند و نیز مبحث »اصول عملی« در زمان »شیخ انصاری« )ره(  
اکنون فهرست  ای استمرار یافت که همگونهاین روند بههای اصولی راه یافت.  مطرح شد و به کتاب

رود، شمار میسنگ و معتبر اصولی بههای درسی گرانمندرجات کتاب »کفایة الاصول« که از کتاب
 .(50نامه اصول فقه: عنوان اصلی است« )فرهنگ 40صفحه و بالغ بر  30افزون از 

آیت  نوآوری هم الله خامنه از دیدگاه  فقه  تاریخ هزار و ای »در  ما در طول  فقهای  بوده است.  یشه 
کسی که از این خط نوآوری صحیح   دویست ساله فقاهت استدلالی و اجتهادی نوآوری داشتند، اما هر 

کند« شناخته شده است. فهمیده است که این اشتباه می   و  انحرافی پیدا کرده است، مشار بالبنان شده 
آفرینی مستمر معنای تحول پیشرفت و تکامل در فقاهت به  . ( 1376/ 4/ 22 ، ای، بیاناتالله خامنه )آیت 

فقه اسلام آنگاه که   .( 1374/ 13/9ای، بیانات،  الله خامنه )آیت   باشد می در روش و شیوه استنباط فقهی  
دهد، مباحثی تازه و کیفیتی نظر قرار می ی زندگی فرد و جامعه را مطمح گستردگی، پیچیدگی و تنوّع اداره 

های موردنیازش، گیری طور که نظام اسلامی را از نظر مقرّرات و جهت ابد. این رویکرد همان یویژه می 
رویکرد فقه حکومی که تألیفی از   رو این از بخشد.  فقاهت را نیز جامعیت و غنا می   سازد، حوزه غنی می 

یعنی    استخراج احکام الهی در همه شئون یك حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی 
تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی از ضروریات فقه   ملاحظه 

)آیت  است  خامنه اسلامی  مکتوباتالله  به   . ( 1371/ 8/ 24  ، ای،  پاسخگو  بخواهد  اگر  اسلامی  فقه 
ه بازنگری در مسائل نظام اسلامی و رافع نیاز نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن باشد، نیازمند ب 

های بینی و ارزش . از سویی دیگر اگر بنابر آن است که بر مبنای جهان باشدمی شیوه و روش اجتهاد  
اسلامی، به اداره امور جامعه پرداخته شود، لازم و ضروری است با روش فقاهت و اجتهاد به استخراج 

بایسته ش نظام ارز  ای، الله خامنه رداخت« )آیت ریزی نظامات اجتماعی پهای اسلامی در طرح ها و 
موازنه   رو این از   . (1364/ 8/ 29  ، بیانات منطق  نواندیشی نیازمند  میان  چارچوب ای  و  اجتهادی  های 

این نگرش   براساس  آن است.  تهذیب   باشد می صحیح و اصول اساسی  به  نیازمند  فقاهتی  که روش 
نوآورانه و پیشرفت دارد. »فضا باید فضایی باشد که اگر کسی نظر جدیدی پیدا کرد، بتواند آن نظر جدید 
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ها و مبانی درست استنباط و های علمی که مبتنی بر پایه خصوص بحث لمی به را بیان کند. در بحث ع
)آیت  باشد  داشته  وجود  عقیده  مخالف  حرف  تحمل  تاب  و  تحمل  قدرت  باید  است،  الله اجتهاد 

 .( 4/1376/ 22  ، ای، بیاناتخامنه 
ارکان نظام  که پایه اصلی نظام اسلامی بر فقه و فقاهت استوار است، آنگاه برای استحکام  هنگامی
  .(27/6/1363  ای، بیانات، الله خامنهفقه و فقاهت را غنا بخشیده و تقویت کرد )آیت  داسلامی بای

های  کند که با نواندیشیجایگاه و موقعیت انقلاب اسلامی و توجه روزافزون به اسلام، ایجاب می 
نتی و اجتهاد زنده و پویا،  پایان معارف دین و با اسلوب فقاهت ساجتهادی و با استفاده از ذخیره بی

ده و نهاد فقاهت با تحولی اساسی، خود را با نیازهای امروزین جوامع کرراه جامعه اسلامی را هموار  
سازی اصول و  های خود قرار داده و با برجستهبشری تطبیق دهند و نوآوری را جهت و سمت برنامه

 . (10/3/1369، ای، مکتوباتالله خامنهروی ببندند )آیتمبانی فقاهت، راه را بر التقاط و کج
ای پیشرفت و توسعه پیدا کند تا شمول آن تمام مسائل زندگی را  گونههب  دسعه سطح فقاهت بای

از سطحی و  پرهیز شود. »چهارچوب دربربگیرد  آن  در  نوآوری،  نگری  و  نواندیشی  برای  های لازم 
ارزش چهارچوب  دینی،  تفکر  چهارچوب  چهارچوب  حوزوی،  از روش های  یعنی  علمی.  های 

بافی  روش  مهمل  این  نیست.  نوآوری  این  رفتید،  کنار  اگر  های علمی،  . روش باشد می های علمی 
ی صیقل یافته است«  های علمیه خوشبختانه روش فقاهت یك روش علمی شسته رفتهامروز در حوزه 

 .(1376/ 22/4ای، بیانات، الله خامنه)آیت
فقه پیرامون پردازش احکام    اغلبدلیل آن است که  هب فقهی بضرورت تحول در اجتهاد و اسلو 

بایسته پرداخته شده است و  به جامعه اسلامی کمتر  بوده  و درنتیجه  فرد مسلمان  با  هایی متناسب 
تحول فقه در بستری از زمان و مکان موضوعیت    روایناز   .(19/8/1364ای، بیانات،  الله خامنه)آیت

ن در استنباط و فتوای فقهی تأثیرگذار است و منجربه گشودگی ابواب جدیدی  دارد. شرایط زمان و مکا
گردد که براساس آن مسائل اجتماعی و حکومی بر مبنای تفکر از مسائل اسلامی و احکام الهی می

 59؛ جلسه  16/10/1367ای، بیانات،  الله خامنه)آیت  شوداسلامی و با شیوه فقاهت پاسخ داده می 
 . (09/11/1379-15/01/1379فقه قصاص،  درس خارج 112و 

 یت امرولا  شئون
امام خمینی   اکرم    شئونمیان    ( ره )از منظر حضرت  شود،  تفکیک می   وآلهعلیهالله صلی متعدد رسول 

دارای سه نوع مقام نبوت و ابلاغ احکام الهی، مقام ریاست حکومت و تصدی    وآلهعلیه اللهصلیرسول اکرم  
ها و احکام ایشان با توجه امر سیاست، مقام قضاوت و رفع خصومت است و  در هر مورد باید فرمان

( احکامی که پیغمبر اکرم  50  / 1   :اللّه، رسائلبه همان مقام و ساحت سنجیده شود )خمینی، روح
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در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با احکام حکومتی و هم چنین با احکامی   وآلهعلیه اللهصلی 
که در بیان منویات خداوند ابلاغ فرموده متفاوت است. البته در اطاعت این سه نوع احکام تفاوتی 

حق داشته    آله وعلیهاللهصلی وجود ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغمبر  
است در تفویض اختیارات سیاسی و قضایی خود، مقامات اجرایی را به فردی، و منصب قضا را به  

کند واگذار  دیگری  فقه  فرد  رسول   روایناز  .(148  /1  :)قواعد  که  جملاتی  یا   وآلهعلیهاللهصلی اللّه  در 
و    با کلمه  السلامعلیه امیرالمؤمنین   »امر«  یا  یا »حکم«  بیان کرده»قضی«  احکام شرعی  ...  مراد  اند، 

کار رود، یا مجاز است یا ارشاد به حکم  این کلمات در معانی احکام شرعی به  نیست و اگر احیانا  
این  روایناز؛  باشدمیخداوند   اکرم  هرجا  رسول  به  مربوط  احادیث  و  روایات  در  کلمات  گونه 

با تشخیص شأن صدور حکم و کلمات روایت باید تعیین    شوددیده می  السلامعلیهو علی    وآلهعلیه اللهصلی 
با کلماتی    اغلب کرد که آن حکم یا دستور، حکم »حکومتی و اجرایی« است یا »حکم الهی« که  

 د.  شونظیر »قال« و »کتب« از احکام دیگر مشخص می
بت همه  با توجه به تفکیک شئونات پیامبر اکرم و ائمه اطهار، در زمان غی  ره  حضرت امام خمینی

جامع فقیه  برای  را  شئون  میاین  ثابت  می الشرایط  »وقتی  اکرم  ئ گودانند.  رسول  که  را  ولایتی  یم 
کس این توهّم نباید پیدا عادل دارد، برای هیچ  داشتند، بعد از غیبت فقیه السلام علیهمو ائمه  وآلهعلیه اللهصلی 

از   وآلهعلیهالله صلیو رسول اکرم    السلامعلیهمشود که مقام فقها همان مقام ائمه   است. زیرا اینجا صحبت 
. »ولایت« یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین  باشدمی  مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه

اینکه   نه  وجود برای کسی شأن و مقام غیر عادی بهشرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است؛ 
عبارت دیگر، »ولایت« مورد بحث، یعنی حکومت و  بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به

امتیاز نیست دارند،  افراد  از  اداره، برخلاف تصوری که خیلی  ای خطیر است.  بلکه وظیفه  ، اجرا و 
و واقعیتی جز جعل ندارد؛ )ولایت فقیه )حکومت   باشدمی  »ولایت فقیه« از امور اعتباری عقلایی

 . (51ویرایش جدید ( :  -اسلامی
ثابت است،    وآله علیه الله صلی از دیدگاه ایشان همان اختیارات و ولایتی که در امر اداره جامعه برای رسول خدا  

در امر اداره    وآله علیه الله صلی الشرائط ثابت است. »همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم  برای فقیه جامع 
دارا می  اختیارات  جامعه داشت  توهّم که  این  کنند.  او اطاعت  از  که  بر همه مردم لازم است  باشد؛ و 
ت حکومتی حضرت امیر  بود، یا اختیارا   لیه اسلام ع بیشتر از حضرت امیر    وآله علیه الله صلی حکومتی رسول اکرم  

بیش از همه    وآله علیه الله صلی حضرت رسول اکرم    . البته فضائل باشد می بیش از فقیه است، باطل و غلط  السلام  علیه 
؛ لکن زیادی فضایل معنوی  باشد می از همه بیشتر  السلام  علیه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر  

»قضیه    . ( 51ویرایش جدید(:    - )ولایت فقیه )حکومت اسلامی   دهد اختیارات حکومتی را افزایش نمی 
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ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یك چیزی است که خدای    فقیه یك چیزی نیست که مجلس خبرگان   ولایت 
است. همان ولایت رسول  کرده  تعالی درست  و  امام،  تبارك  ه هست« )صحیفه  ( »همین  308  / 10اللَّ

و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه    وآله علیه الله ی صل ولایتی که برای رسول اکرم  
« به این معنی نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و  هم هست. لکن فقها »ولی مطلق 

تر و  ند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالا کن بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب  
تر باشد.پس از ثبوت این مطلب، لازم است که  تر باشد؛ یکی والی و دیگری والی ین ئ دیگری در مرتبه پا 

فقها اجتماعا  یا انفرادا  برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر  
هم که ممکن  ی است؛ درصورتی ؛ وگرنه واجب کفای باشد می باشد، واجب عینی    برای کسی امکان داشته 

ند. اگر توانستند باید، مالیات، زکات، خمس،  ا شود، زیرا از جانب خدا منصوب نباشد، ولایت ساقط نمی 
طور نیست که حالا که  د. این نماین و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و اجرای حدود  

تشکیل  نمی  سراسری  و  عمومی  حکومت  مسلمین  توانیم  که  امور  تمام  بلکه  بنشینیم؛  کنار  بدهیم، 
توانیم باید انجام  دار شود، هر مقدار که می ند و از وظایفی است که حکومت اسلامی باید عهده ا محتاج 

بنابراین فقیه در شأن مدیریتی و رهبری،    . ( 53ویرایش جدید(:    - دهیم )ولایت فقیه )حکومت اسلامی 
سازی برخوردار است. از دیدگاه حضرت  فقهی، از شئون تدبیری و گفتمان علاوه شأن استنباط از منابع  

های مردم، حاضر و ناظر  ای از پدیده ای »رهبری اسلامی در هر مسئله و پدیده الله العظمی خامنه آیت 
البته رهبری پیغمبر به هدایت الهی  باشد می  از قضیه  باشد می . معنای رهبری این است؛ حالا  . پیغمبر 

ای داشته باشیم، یک امتی داشته باشیم  کشد؛ اگر قرار است که یک جامعه ی هم پایش را کنار نمی خانوادگ 
شود  ، این امام همه مشکلات مردم را آنجایی که به او ارجاع می باشد می که در رأس این امت یک امامی  

( »الان هم رهبری  24:  ای، تفسیر سوره مجادله الله خامنه جا حاضر باشد« )آیت و او باید حلّ کند و همه 
ا   دوم باید حاضر و ناظر باشد؛    نخست جور باشد: همین  د بای  ، اسلامی و در آینده رهبرهایی که وجود دارد 

ها متکی به قرآن باشد. حالا یا  متکی  ها و حل باید از قرآن اتخاذ شود و آن پاسخ   ]ها حل کسب پاسخ و راه [
ن، یا متکی به روح قرآن و کلیات قرآن؛ و این شرط اصلی  خصوص قرآ ه خصوص یا یک جای ب ه ب   به یک آیه 

   . ( 26- 25:  ای، تفسیر سوره مجادله الله خامنه )آیت   رهبری است« 
در این   . ( 1390/ 7/ 24،  ای، بیانات الله خامنهاست« )آیت  ارزشی  کلان  »رهبری، یک مدیریت 

گذاری کلان مبتنی بر سیاست های اسلامی و  دیدگاه وظیفه رهبری استنباط فقهی احکام و ارزش 
دینی   تفکر  سیاست   باشد می مبانی  می ذ گ »رهبری  محسوب  نظام  کلی  قوای ار  همه  یعنی  شود، 

های اجراییِ خودشان را ریزی کنند و سیاست برنامه  رهبری های سیاست  گانه باید در چارچوبسه 
کند.  معیّن می  رهبری که   هایی باشد ند. حرکت و قواره کلّی نظام باید در چارچوب سیاست کن تنظیم  
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مهم  مسئولیت این  خامنه)آیت   است«  رهبری ترین  بیانات،  الله  ترین »مهم   . ( 1379/ 12/ 22ای، 
رهبری سیاست  کار  تعیین  از  است  جهت عبارت  که  چیزهایی  آن  یعنی  کشور؛  کلان  گیری  های 

جهت باشد. حضور کند؛ که همه قوانین، مقرّرات و عملکردها باید در این  کشور را مشخّص می 
است که باید با دقّت اجرا  های رهبریمعنای حضور سیاست های کشور، به در همه بخش  رهبری
خامنه)آیت   شود«  بیانات الله  اسلامی   . ( 1380/ 8/ 8،  ای،  نظام  اهداف  از  پاسداری  همچنین 

»مسئولیت  است.  اسلامی  انقلاب  رهبری  وظایف  که   رهبری ازجمله  است  این  مردم  قبال  در 
گانه را به وظایف حقیقی خود توجّه دهد و اگر یک وقت خواستند حرکتی بکنند سئولان قوای سه م 

آنجایی که مسئولان و   ...   ها هشدار و تذکّر دهد شود، به آن که به انحراف نظام و کشور منتهی می 
شروع کنند مدیرانِ قوّه مجریّه، قوّه قضائیّه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند حرکتی را  

معارض است، اسلامی  نظام  اهداف  با  آن  رهبری که  مقابل  در  الهی باید  به فضل  و  ها سد شود 
»مدیریت انقلاب؛ که همان رهبری باشد،   . ( 1381/ 5/ 5ای، بیانات، الله خامنه)آیت  خواهد شد« 

 .( 1382/ 2/   22،  ای، بیانات الله خامنه)آیت   گیری انقلاب و نظام را دارد« مسئولیت حفظ و جهت 
گیری نظام  جهت ،  »مسئولیت رهبری در نظام جمهوری اسلامی این است که مراقب باشد نگذارد

 . ( 1384/ 2/ 17،  ای، بیانات الله خامنه )آیت   ها منحرف شود« اسلامی تغییر کند و از سمت هدف 
، با توجه به مبانی  توان از جوانب گوناگونی توضیح دادرا می  و شئون ولایت امر  بحث وظایف

قوانین با صدور حکم    تعلیق  و   رفع  اصلاح،  وضع،   از  ممانعت  وضع،   و  ( افتاء 1فقهی مواردی همچون  
  و   قضایی  سلطه  تفویض(   3مجتمع،    عمومی  و   کلان  سیاستهای  و   ترسیم راهبردها(  2حکومتی،  

  غیب   ولایت  و    حسبه  تصدی(  4  بالواسطه،   یا  مباشرتا  اتقض  القضات و همچنین نصب  قاضی  نصب
  عفو (  6تعزیرات،    و  حدود  در  عفو  و  تخفیف  و  تعلیق  یا  الله  حدود  اجراء(  5محجورین،    و  قصر  و

عملکرد (   7مصلحت    حسب  عمومی رفتار،  از  مراقبت  و  نظارت    و   موظفین  صفات  و  تفتیش، 
  حقوق  استیفای(  9منکر،    از  نهی  و  معروف  به  امر  مراتب  تنفیذ  و  ( اعمال 8حکومتی،    قوای  کارگزاران

  حکم (  11متخاصمین،    بین  منازعات  رفع  و   خصومت  قطع(  10حقوق،    آن  تضییع  از  منع  و  مستحقین
( اقاله و عزل مجرمین 13فساد و مظالم کارگزاران،    با  مبارزه   و   مکافحه(  12خارجی،    موضوعات  در

کارگزاران   از  متعدّین  قبول  14و  الیه  (  مفوض  امور  در  متصدیان  ( 16جهاد،    فرمان(  15استعفای 
اسلامی و...    جامعه  در  امن  و  عدل  اقامه(  17دینی،    حکومت  نهادهای  و  دوائر   موسسات،   تاسیس

مطرح است که برخی از این موارد که تفویض آن با اصل و ذات ولایت در تنافی نباشد، واگذاری آن  
شده است. اصل    بیانوجه قانون اساسی در این زمینه به روشنی  با ت به افراد ذی صلاح ممکن است.  

قانون اساسی، چهار وظیفه مهمّ در رابطه با کلّ نظام جمهوری اسلامی ایران را برعهده رهبر    110



 ( قاسمی) ...  اهمیت به ترجیح تعیینی  مصادر و اهم مصلحت  تقدم قانون و تزاحم 
 

55 

های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس ازمشورت با مجمع تعیین سیاستالف(    گذاشته است:
نظام؛ مصلحت  برب(    تشخیص  سیاستنظارت  اجرای  سن  نظام؛ ح  کلّی  اختلاف  ج(    های  حلّ 

حلّ نیست، از طریق  حلّ معضلات نظام که ازطریق عادی قابل   د(    گانه؛وتنظیم روابط قوای سه
  -   گانهقانون اساسی رهبری نسبت به قوای سه  57براساس اصل  .  مجمع تشخیص مصلحت نظام 

می  اداره  را  جامعه  امور  تمام  است  -کنند  که  مطلقه  ولایت  می  ، دارای  برحسب یعنی  تواند 
آمده، برای حل مشکلات و دفع مفاسد و تأمین مصلحت عامه و مواردی از این  های پیشضرورت 

قبیل، در امور این سه قوه ورود کند و هر اقدام تصرفی و تشخیص مصلحت کارشناسانه با انفاذ و  
 . باشدمیمقام ولایت  یدأی ت

   یتکلیف موارد تزاحم حقوقنقش ولی فقیه در تعیین 
یکی از مصادیق باب تزاحم با عنوان تزاحم حقوق است. حاکم شرع براساس ولایت عامه رافع  

حقین   بین  دارد.    باشدمی تزاحم  را  جامعه  همه  حقوق  حفظ  وظیفه  آیتو  العظمی  حضرت  الله 
دارند که: حق غائب و حق حاضر در استیفای حق قصاص، بیان می  ای در ذیل مسئله تزاحمخامنه

مسئولیت حکومت و ولایت  ترین شأن و  عهدۀ حاکم است. مهمدر موارد تزاحم حقوق، مسئولیت به»
کنند محفوظ در جامعه این است که طوری عمل کند حقوق تمام افرادی که در آن اجتماع زندگی می

  جلسه   ای، الله خامنه)آیتاندیشی کند«  ده و مصلحتکر وفصل  حقوق حلباشد و در مورد تزاحم  
  ی مقتضای ولایت عامۀ خود که ناظر به اصلاح جامعه و اعطاحاکم به»  .(19/11/1382خارج فقه، 

ای، جلسه خارج الله خامنهآیت« )کندباشد مصلحت را سنجیده و طبق آن عمل  کلّ ذی حقٍّ حقّه می
ر تزاحمِ حقوق مرجع رسیدگی و رفع تزاحم، حاکم  نابراین از دیدگاه ایشان دب  .(20/11/1382فقه،  

ای که  ترین وظیفۀ حکومت این است که در جامعهو او است که باید تصمیم بگیرد و مهم  باشدمی 
ای، جلسه درس  الله خامنه)آیت  کندرفع تزاحم    ، گیردمردم حقوقی داشته و احیاناً مورد تزاحم قرار می 

 . (26/11/1382قه، خارج ف
 احکام واقعی تکلیف موارد تزاحم نقش ولی فقیه در تعیین 

  لحاظ اضطرار مکلّف و در مقابل احکاممترتب بر نفس موضوع به   ، احکام احکام واقعی ثانوی
خاطر عارض شدن حالتی همچون اکراه، اضطرار،  گویند که بهواقعی اولی است و به احکامی می

د و  شو( بر مکلف، جعل مینذر، عهد، یمین، و تقیه )عناوین ثانوی  انندعناوینی مسر و حرج و یا  ع  
در جعل آن، حالت جهل و شك مکلف به حکم واقعی درنظر گرفته نشده است و چون بیشترین 
علی،   )مشکینی،  است.  شده  گفته  نیز  اضطراری  حکم  آن  به  است،  اضطرار  حالت  در  آن  کاربرد 

فاضل   ؛73  :حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارنباطباییط   ؛124  :اصطلاحات الاصول 
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  : آخوندخراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول   ؛113  /2   :لنکرانی، محمد، کفایة الاصول 
.( طرح مسئله حکم اولی و حکم ثانوی، از باب تزاحم  130  :بروجردی، حسین، نهایة الاصول   ؛108

اه ثانوی  آن حکم  در  مقدم  است که  و  نمونه  باشدمیم  برای  آیت.  باب  الله خامنهحضرت  در  ای 
دلیل اند که بهگونه مطرح کردهاستدلال برای عدم جواز فروش قرآن به کفار، حکم ثانوی آن را این

اروپا،   به  قرآنی  نسخۀ  یعنی هیچ  است.  تحریم  و  منع  آن،  در  قاعده  مقتضای  قرآن،  هتک حرمت 
دلیل وجود عناوینِ ثانوی، فرستادنِ نسخ  هاما ب اطق دنیا، نباید فرستاده شود.امریکا، آفریقا و سایر من

تر و منافع بیشتری دارد، زیرا تبلیغِ دین بر آن متوقف است. فروش اصلِ نسخۀ  بزرگقرآن، مصالح  
عنوان به  روایناز.  باشدمی قرآن اگر دارای مصالحی بود، از باب تزاحم و تشخیص مصلحت اقوی  

 .(14/12/1391ای، جلسه خارج فقه،  الله خامنهثانوی جایز یا مستحب، یا حتی واجب است« )آیت
کی دیگر از وظایف فقیه حاکم، رفع تزاحم احکام اولی و ثانوی براساس نظام ترجیحات  ی  روایناز

 . باشدمیفقهی 
 با حکم اولی و ثانوی  و تدبیری تکلیف موارد تزاحم حکم حکومینقش ولی فقیه در تعیین 

هو     الحکم الشرعیگونه تعریف کرده است: »شهید صدر در معناشناسی حکم شرعی آن را این
التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاه الانسان و الخطابات الشرعیه فی الکتاب و السنه  

« )صدر، دروس فی علم الاصول،  مبرزه للحکم و کاشفه عنه، و لیست هی الحکم الشرعی نفسه
است.  احکام اسلام به احکام ثابت و متغیر تقسیم شده    .(23:  و الحلقه الثانیه  161:  الحلقه الاولی

متغیر به نیازهای متغیر ارتباط دارند. احکام ثانوی براساس     احکام ثابت به نیازهای ثابت و احکام 
... است و احکام و اختیارات حکومتی براساس    سر و حرج و اضطرار و تقیه و خوف و عناوین ثانویه ع  

 ست.  احکام ثابت شریعت  گذاری ثابت او ابزار قانون  باشدمیمصالح زمان و مکان برای اداره جامعه  
الفراغ و دایره  نظر دارند، برخی آن را در منطقهمتفکران اسلامی در نطاق احکام حکومتی اختلاف

از آن و دربرگیرنده احکام اولیه و ثانویه است. »یکی از عواملی که کار انطباق دانند یا اعممباحات می
کند، اختیارات بسیار  های زمان را آسان مینیازمندیعبارت بهتر[ با  ]زمان و به  اسلام با مقتضیات

.  باشدمیدلیلش خود کارهای پیغمبر    است.   که خود اسلام به حاکم شرعی داده  باشد میوسیعی  
عنوان صاحب مسلمین داده شده،  بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به)ص(  پیغمبر اکرم  

کرد و باز کرد، باز نهی می می  و نهی  رامیزها را در فواصل مختلف  خیلی چ  روایناز داد و  انجام می
مسئله متعه. به اتفاق    انندگفت که این »نسخ« است، مکرد؛ اختیار داشت، هیچ کس هم نمیامر می

جا اجازه داد،  جا منع کرد، باز یكجا اجازه داد، یكشیعه و سنی پیغمبر در زمان خودش متعه را یك
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ولی    ، ها هم این را قبول دارند. دلیلش این است که اصل این کار جایز است یکرد. سنجا منع  یك
انجام بدهید، یكجا میحاکم یك اجازه بدهد که  جا مورد  انجام ندهید. یك  ، جا هم بگوید تواند 

رانی بوده، پیغمبر اجازه نداده . جای دیگر احتیاج نبوده، صِرف شهوت است  احتیاج بوده، اجازه داده
که اسلام در بطن خودش قرار داده برای    باشدمیاست. پس موضوع اختیارات وسیع حاکم راهی  

شوند و ما ]به  آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی، نه با پسندها که همیشه این دو با هم اشتباه می
انطباق پیدا کند دیغلط[ پسند زمان را مقیاس می  ن نیست،  گیریم. دینی که با پسند مردم بخواهد 

أَهْواءَهُمْ ...  همان است. دین آمده که پسندها را براساس نیازها ]با دستورات خود[   لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ 
دهد )آیت  ، تطبیق  باشد  هماهنگ  فطری  و  واقعی  نیازهای  با  باید  هم  خودش  مطهری،  ولی  الله 

 .(319 / 21((، 2و  1) مجموعه آثار استاد شهید مطهری )اسلام و نیازهای زمان
گیرد.  قدری وسیع است که احکام ثابت و متغیر را دربرمیدایره حکومتی به  ره از دیدگاه امام خمینی

دانسته  روازاین را یک حکم حکومی و سلطانی  الحکم حکم سلطاناند. »قاعده لاضرر  و  یبأنّ   ،
حوزة حکومتی  على أن لا یضرّ أحدٌ أحداً، و أنّ من کان فی    یمن جانب النب   یمولو   ینه  یالنه

( چنانکه گفته  535  /3:  )طبع جدید(  .« )امام خمینی، تهذیب الأصول مصون من الضرر و الضرار
.  باشدمی ای بوده است: مقام اول، مقام افتاء و بیان احکام شرعی  گانهشد برای پیامبر اکرم مقامات سه

که امروزه    باشدمیمقام دوم، منصب قضاء و فصل خصومت است. مقام سوم، مقام سلطنت الهی  
نامیده می  فقیه  اجرا به ولایت  مقام  آن  و  احکام حکومی   یشود  و  با حکومت  مرتبط  الهی  احکام 

  عنوان حکم شود که بهسم سوم داخل میقاعده لاضرر در قِ   (ره )سلطانی است. از دیدگاه امام خمینی  
)مکارم  است  شده  صادر  خدا  رسول  ناحیه  از  انوارالأصول سلطانی  چنانکه    . (241  /3  :شیرازی، 

فالإسلام أسسّ حکومة لا على نهج  حضرت امام به این مطلب در کتاب بیع تصریح کرده است: »
... بل حکومة تستوحی و تستمدّ فی جمیع مجالاتها من   الفرد  فیه رأی  المحکّم  الاستبداد 

لإلهی، و لیس لأحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة و  القانون ا
شئونها و لوازمها لا بدّ و أن یکون على طبق القانون الإلهی حتّى الإطاعة لولاة الأمر، نعم  
للوالی أن یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین ... و نفس بقاء تلک الأحکام  

قة بالمالیات أو السیاسیات أو الحقوق( یقضی بضرورة حکومة و ولایة تضمن  )الأحکام المتعلّ
حفظ سیادة القانون الإلهی و تتکفّل لإجرائه، و لا یمکن إجراء أحکام اللَّه إلّا بها، لئلّا یلزم  
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الهرج و المرج، مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأکیدة و اختلال امور المسلمین من الامور  
ثغور    المبغوضة، أنّ حفظ  إلى  بوالٍ و حکومة. مضافاً  إلّا  هذا  ذا و لا یسدّ عن  یقوم  و لا 

المسلمین عن التهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلًا و شرعاً، و لا یمکن ذلک إلّا 
... المسلمون  إلیه  یحتاج  ما  أوضح  من  ذلک  کلّ  و  الحکومة،  خمینی،  بتشکیل  )امام   »

اجرا   .(619-618  /2  :البیعکتاب حاکم  فقیه  وظیفه  تشخیص    یبنابراین  همچنین  و  الهی  احکام 
 ها است.  موضوعات احکام و تعیین حدود آن

مند و مقید است. زمان   روایناز  باشد، می البته احکام حکومی ولی فقیه به مصالح جامعه مقید  
ن درنظر گرفتن عناوین  که بر افعال و ذوات بدو  باشدمی های مجعولی  حکم اولی بعث و زجر و اباحه

شود. حکم ثانوی حکمی است که بر موضوع به وصف اضطرار و اکراه  ثانوی و استثنایی مترتب می
بار می استثنایی  با شرایط  بودهو  اولیه  احکام  در طول  ثانوی  احکام  از   روایناز   ، شود.  اطاعت  اگر 

و احکام   باشدمی کام اولیه دائمی رسد. احنوبت به احکام ثانوی نمی ، پذیر استاحکام اولیه امکان
 باشدمیحسب مصلحت وقت  ثانوی موقتی است. اما حکم حکومتی، سلسله تصمیمات مقتضی به

در رابطه با احکامی که    (ره )د. علامه طباطبایی  کن  تواند بر طبق آن مقرراتی را وضعکه ولی امر می
واسطه وحی به  ن آسمانی اسلام که بهدارد: »احکام و قوانیشود بیان می در محیط ولایت جاری می 

ه میها را شریعت اسلام و احکام نازل شده و ما آن وآلهعلیهاللهصلی رسول اکرم  موجب مدارك به .نامیماللَّ
ها و مجازات  ثابت و غیرقابل تغییر و اجرای آن  باشدمی است، مقرراتی    قطعیه که در کتاب و سنت

گیرد و در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت ولایت اسلامی انجام میدست مقام  ها بهن آنامتخلف
امر میآن  ولی  بهها  مقتضی  آنتواند یك سلسله تصمیماتی  گرفته، طبق  ها  حسب مصلحت وقت 

الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار موقع اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم ده و بهکر مقرراتی وضع  
و    تغییر و در ثباتکه قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل  است. با این تفاوت 

را بهد که آنهستن  مصلحتی  بقا تابع وجود آورده است. و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در  ها 
از    تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر  تدریجبه  بعا  این مقرراتت،  باشدمیتحول و روی به تکامل  

 . (164 /1: های اسلامیخود خواهند داد« )طباطبایی، بررسی
 فقیه  ولایت  1366در دیدار با دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در سال    (ره )حضرت امام خمینی  

حکومتی حکم  اولیه  و  احکام  از  می  را  امام اسلام  )صحیفه  احکام  457  /20  :دانند  بودن  اولی   )
اصل ولایت فقیه و حکومت دینی است. اما ایشان در تفسیر حسب سرچشمه و منشأ  حکومتی به

 دارند:»حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی حکم حکومتی بیان می 
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ر از این حکم متابعت  بزرگ ایران جز چند نف یبود و همه علما الاتباعبود برای فقیه دیگر هم واجب
کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص  

عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند  خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به 
برداشته هم  حکم  عنوان،  رفتن  با  و  بود  نیز  حکم  این  داشت  وجود  عنوان  تا  فقیه    و  )ولایت  شد« 

رّ اسلام عمل بشود، اعم  .(124ویرایش جدید(:    -)حکومت اسلامی از احکام اولیه و چنانچه  »م 
؛ و اما این هم  ثانویه  نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوی است، احکام 

ر نامه مورخ  همچنین حضرت امام د  .(253  /17  :باید روی تشخیص صحیح باشد«)صحیفه امام 
برخی احکام همچون نظام وظیفه    با موضوع تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامی  16/10/1366

اند و از سوی دیگر در صحیفه امام احکام ثانوی و اضطراری را  ... را به احکام ثانویه ارتباط داده  و
باب اضطرار و مبتنی بر  که حکم حکومتی را از  طوریهدهند، بصرفا  به اعمال ولایت فقیه ربط نمی

 عنوان ثانوی بدانند.
در تبیین دیدگاه امام    1366های نماز جمعه سال  ای در خطبهالله العظمی خامنهحضرت آیت

پیرامون الزام کارفرما در قانون کار، به پرداخت حق بیمه کارگران در قبال دریافت خدمات و   رهخمینی
تواند شرط دارند: »دولت می اسلامی و غیر آن بیان می  امکانات دولتی و عمومی چه با شروط الزامی

الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام  
امام خطاب    .(12/10/1366پذیرفته شده اسلام است. و نه فراتر از آن« )روزنامه جمهوری اسلامی،  

 وآله علیهاللهصلی ای که از جانب خدا به نبی اکرم  ولایت مطلقه  معنای»حکومت به  فرمایند:به ایشان می
ا فرعیه  احکام  جمیع  بر  و  است  الهی  احکام  اهمّ  و  شده  در    لهیهواگذار  »حکومت  دارد.«  تقدم 

. اگر اختیاراتِ  باشدمیهای اینجانب  کلی برخلاف گفتهالاهی دارای اختیار است بهچارچوب احکام 
حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه 

کس  کنم به پیامدهای آن، که هیچمعنا و محتوا باشد و اشاره مییك پدیده بی  وآلهعلیه اللهصلیبه نبی اسلام  
دهای شرعی را که خود با مردم بسته است،  تواند قراردا« »حکومت می.ها باشدتواند ملتزم به آننمی

تواند هر امری جانبه لغو کند و میدر موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یك
از آن مادامی باشدمیرا، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام   که ، 

اختیارات حاکم اسلامی    رهامام خمینی  .(145-452  /20  : چنین است جلوگیری کند« )صحیفه امام 
برابر دانسته    وآلهعلیه اللهصلی را با اختیارات حکومت مطلقه نبی اکرم    السلامعلیهدر زمان غیبت امام معصوم  

به را  مصادیقی  و  میاست  مطرح  حکومتی  احکام  فرعی عنوان  احکام  چارچوب  در  که  سازند 
اعز نمی و  وظیفه  نظام  همچون  جبههگنجند.  به  الزامی  و  ام  ارز  خروج  و  ورود  از  جلوگیری  و  ها 
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فروشی،  جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، منع احتکار، گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران
گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل  قیمت

دارند: »با شورای نگهبان بیان می ... . همچنین ایشان در ملاقات با دبیر اسلحه به هر نوع که باشد و
«  کنندتوجه    ،ملاحظه ضرورات کشور که گاهی به احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود

از اضطرار  ضرورت و مصلحت اعم رهزیرا از دید امام خمینی ، (21/187: خمینی، صحیفه نورامام )
اما ضرورت اقتضای اتیان عملی را داشته    ، بسا انسان مضطر نشده باشدچه  ، و عناوین ثانوی است 

»مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در   رهامام خمینی    .(48:  باشد )امام خمینی، الرسائل العشرة 
کند؛ و از چیز به آن مزاحمت نمیهیچ  است که   و شرعی دانسته  عقلی  واجبات  این عصر را از اهمّ 

( در این دیدگاه 153:  19)صحیفه امام،  باشد  میاموری است که احتمال خلل در آن عقلا  منجز  
ای در اسلام بالاتر از  ؛ یعنی، هیچ فریضهفرایض است  حفظ اسلام یك فریضه الهی و بالاتر از تمام 

مسلمین  که مصالح اسلام  از طرف  »ما موظفیم .(329: 15)صحیفه امام،  حفظ خود اسلام نیست
(  301:  9را حفظ کنیم. همه موظفیم؛ همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم. )صحیفه امام،  

بر مسلمین را   بشری   و جامعه  »کسی که  منافع عامه  باید جهات عمومی و  حکومت دارد، همیشه 
اسلام بسیاری از افراد   رواینازخصی چشم بپوشد.  درنظر بگیرد؛ و از جهات خصوصی و عواطف ش 

را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است؛ بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده  
اند، قطع کرده است.  انگیز و برای جامعه مضر بودهاست؛ ریشه بسیاری از طوایف را چون مفسده 

»بنی قریظه« را چون جماعت ناراحتی بودند و در جامعه اسلامی   یهود  لهآوعلیه صلی اللهحضرت رسول  
)ولایت فقیه   رساندند، از میان برداشتمفسده ایجاد کرده و به اسلام و حکومت اسلامی ضرر می

اسلامی جدید(:    -)حکومت  نظام  (  86-85ویرایش  حفظ  مصلحت  حکومتی  احکام  معیار 
که  موضوع مصلحت تحقق داشته  است و مادامیجمهوری اسلامی و حفظ مصالح اسلام و مسلمین  

حکم اولی و ثانوی پابرجا    ، که وضعیتی عادی باشدو هنگامی  باشدمیحکم حکومتی پایدار    ، باشد
سال   در  امام  حضرت  توسط   1360است.  ثانویه  احکام  براساس  ضروری  قوانین  وضع  پیرامون 

مهوری اسلامی دخالت دارد که فعل  دارند: »آنچه در حفظ نظام جبیان می  مجلس شورای اسلامی
  باشد می شود و آنچه ضرورت دارد که ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد  یا ترك آن موجب اختلال نظام می

  مجلس   وکلای  اکثریت  وسیلهپس از تشخیص موضوع به  ، و آنچه فعل یا ترك آن مستلزم حَرَج است
و پس از رفع موضوع  باشد  می که موضوع محقق  ام به موقت بودن آن ماد  ، با تصریحاسلامی  شورای

 . (297 /15: شود، مجازند در تصویب و اجرای آن« )صحیفه امام خود به خود لغو می 
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ه که حکومت شعبه رهبنابر دیدگاه امام خمینی   ه صلی ای از ولایت مطلقه رسول اللَّ است، از   وآله علیهللَّ
احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی است. احکام ثانوی بدون احکام حکومتی نیز از 

صدور است. بنابراین منشأ و مصدر احکام حکومتی یعنی ولایت فقیه از احکام اولیه،  فتوای فقها قابل
عنوان احکام اولیه ا  بهثابت و همیشگی اسلام است. اما این بدان معنا نیست که احکام حکومتی الزام

 و ثانویه شمرده شوند. 
که شهید صدر به ثانوی بودن احکام حکومتی رأی داده و بیان داشته است که ولی امر درحالی 

آن  می  را که حرمت و وجوب  اقدامی  فعالیت و  با صفت    صراحتبه تواند هر  را  اعلام نشده است 
تغییر  قابل  ،تحریم یا واجب شده باشد  که قانونا  و مطلقا  الاجرا کند. البته افعالی  ثانوی ممنوع یا واجب

نیست. زیرا فرمان ولی امر نباید تعارض با فرمان خدا داشته باشد. بنابراین آزادی  عملی ولی امر  
باشد. »  مباح اعلام شده  اقداماتی است که طبیعتا   وَ  منحصربه  اللهَّ  أَطِیعوُا  آمَنوُا  الَّذیِنَ  أَیهَا  یا 

لها صلاحیات أولی  أَطِیعُو التی تتسع  الفراغ  مِنْکُمْ. و حدود منطقة  الْأَمْرِ  أُولِی  وَ  الرَّسُولَ  ا 
الأمر، تضم فی ضوء هذا النص الکریم کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته؛ فأی نشاط و عمل لم  
یرد نص تشریعی یدل على حرمته أو وجوبه، یسمح لولی الأمر بإعطائه صفة ثانویة، بالمنع  

أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبیعته، أصبح حراما، و إذا أمر به، أصبح  عنه  
فلیس من حق ولی    - کالربا مثلا  - واجبا. و أما الأفعال التی ثبت تشریعیا تحریمها بشکل عام

لا    -زوجته  کإنفاق الزوج على  -الأمر، الأمر بها. کما أن الفعل الذی حکمت الشریعة بوجوبه
ولی الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولی الأمر مفروضة فی الحدود التی لا تتعارض مع  یمکن ل

طاعة اللّه و أحکامه العامة. فألوان النشاط المباحة بطبیعتها فی الحیاة الاقتصادیة، هی التی  
 . (689« )صدر، اقتصادنا؛ تشکّل منطقة الفراغ

م حکومتی همواره با احکام فرعی در  زیرا احکا  ، خدشه استاما این استدلال شهید صدر قابل
اصل نظام متزلزل    ، دشوتعارض نیستند و همچنین اگر حکم حکومتی بر حکم اولی و ثانوی مقدم ن

د. مسئله تقدم اهم بر مهم درصورت تزاحم احکام حکومتی و احکام  گرد و فلسفه حکومت لغو می
الرسول و اولی الامر منکم«   الله و اطیعوا  »اطیعوااجرا است. تکرار »اطیعوا« در آیه شریفه  فرعی قابل

احکام   صدور  محور  است.  فرعی  احکام  غیرچارچوب  در  حکومتی  احکام  که  آن  بر  دارد  دلالت 
اجتماعی   متغیر  مفاسد  و  اولیه وجود   باشد، میحکومتی وجود مصالح  احکام  ولی محور صدور 

مفاسد   و  مصالح  تشخیص  است.  واقعی  ثابت  مفاسد  و  شارع  مصالح  برعهده  اولیه  احکام  در 
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ولی در احکام حکومتی برعهده حاکم اسلامی است. احکام اولی دائمی ثابت و همیشگی    باشد، می 
ولی    ، الاهی است اخباری از حکم  یتغییر هستند. فتواولی احکام حکومتی موقت و قابل  باشد، می 

نحو جعل قضایای حقیقیه و  عی، به. بنابراین احکام واقباشدمی حکم انشائی از ناحیه حاکم اسلامی  
نفس مفاسد  و  مصالح  استتابع  الهی  نواهی  و  اوامر  از  اخبار  و  بوده  حکم  درحالی  ، الامری  که 

حکومتی تابع مصالح و مفاسد اجتماعی و حکومتی بوده و از اخبار از حقوق حاکم اسلامی دارد و 
فرق میان فتوا و حکم به آن اشاره کرده  که شهید اول با بیان  چنان  باشد.میصورت قضایای شخصیه  به

أن )الفتوى( مجرد إخبار عن اللّه تعالى بأن حکمه فی هذه القضیة کذا. )و الحکم(  است: » 
إنشاء إطلاق أو إلزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مع تقارب المدارك فیها مما یتنازع  

المعاش لمصالح  الخصمان  الفوائد؛  فیه  و  می  (1/320.)القواعد  بیان  ثانی  شهید  دارد: همچنین 
الفرق بینهما أنّ الحکم إنشاء قول فی حکم شرعی یتعلّق بواقعة شخصیة، کالحکم على زید  »

بثبوت دین لعمرو فی ذمته. و الفتوى حکم شرعی على وجه کلی، کالحکم بأنّ قول ذی الید 
یمکن جعل  بحیث  إخبار عن حکم معین  أو  الیمین،  الخارج مع  کلّیا، )مسالک  مقدّم على  ه 

کند: »ولکن بقی  ( چنانکه صاحب جواهر بیان می108 /3الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ 
الکلام فی الفرق بینهما )الحکم و الفتوی(، و الظاهر أن المراد بالأولى الاخبار عن الله تعالى  

هذا القدح نجس  بحکم شرعی متعلق بکلی، کالقول بنجاسة ملاقی البول أو الخمر، و أما قول  
لذلک فهو لیس فتوى فی الحقیقة و إن کان ربما یتوسع بإطلاقها علیه، و أما الحکم فهو  

شی فی  موضوعهما  أو  وضعی  أو  شرعی  لحکم  تعالى  منه  لا  الحاکم  من  إنفاذ  ء  إنشاء 
قلمرو احکام اولی امور فردی و  .  (100   /40  : .« )جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام مخصوص 

و شئون   باشد میاعی است و لکن گستره احکام حکومتی محدود به امور عمومی و اجتماعی  اجتم
شود )خسروپناه، گفتمان  شامل نمی  ، که با روابط اجتماعی ارتباطی نداشته باشدفردی را درصورتی 

یابد و ملاک نام حکومت اسلامی تحقق می احکام حکومتی در حکم اولی به .(63-62: مصلحت 
حکوم دسته  احکام  دو  به  حکومتی  احکام  است.  اسلام  مصالح  و  مسلمین  اجتماعی  مصالح  تی 

می تقسیم  احکام سلطانی  و  قضایی  اضطراری    .شوداحکام  صرفا   و  نزاع  موارد  به  سلطانی  احکام 
. دایره احکام  باشدمیاختصاص ندارد، بلکه مبتنی بر مسائل نظامی و انتظامی و مصالح اجتماعی  
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وسیع استتر  حکومتی  ثانوی  و  اولی  احکام  ثانوی    ، از  و  اولی  احکام  بسیاری  مصادیق  در  گرچه 
 . باشدمی مندرج 

حق    ، در مسئله حکم حکومتی، اگر با توجه مصالح اجتماعی و حکم اولی، تزاحمی پیش آید
اند که از باب تقدم اهم  بیان داشته  رهتقدم با حکم اولی است یا حکم حاکم؟ حضرت امام خمینی  

 حکم حکومتی بر حکم اولی تقدم دارد. بر مهم، 
آن  میان  ترجیحات  نظام  و  احکام  تزاحم  آیت مسئله  حضرت  را  خامنه ها  العظمی  فقه الله  در  ای 

اند و اشاره دارند که نطاق ولایت فقیه به گستره فقه است و احکام اسلامی از حیث  حکومتی بیان داشته 
نیست  بلکه   ، ند: »ولایت فقیه، ولایت شخص نیستضرورت و اهمیت، از ارزش یکسانی برخوردار 

و تا هر کجا احکام اسلامی گسترده است،   باشد می ولایت فقه است یعنی حدود ولایت، حدود فقه  
گسترده   نیز  فقیه  نظامی، باشدمی ولایت  اجتماعی،  فردی،  امور  کلیه  شامل  فقیه  ولایت  بنابراین   .

 باشد می می است. ]البته[ فقه اسلامی دارای احکامی  المللی و غیره براساس احکام اسلا بازرگانی، بین 
که از نظر اهمیت یکسان نیستند و برخی بر برخی دیگر ترجیح دارند؛ یعنی اگر در جایی دو حکم 

تر است، قهرا  جمع نباشد، یکی از آن دو حکم که اهمیت بیشتر دارد و حیاتی شرعی لازم باشد که قابل 
می  داده  ترجیح  دیگری  ب بر  دشمنان   رای شود.  مقابل  در  اسلامی  جامعۀ  تسلیم  حرمت  حکم  مثال 

خارجی یک حکم فقهی است و اگر تسلط بیگانگان در جایی در جامعه اسلامی وجود دارد، چگونگی 
ازجمله حفظ جان و   ، دهد الشعاع قرار می مقابله با این وضع در برخی موارد، برخی وظایف را تحت 

یکی از واجبات و تکالیف فقهی و شرعی است؛ حفظ این نظام در   مال دیگران. حفظ نظام اسلامی نیز 
مواردی ممکن است چند واجب دیگر را اهمیت کمتری دارد نادیده و از این قبیل است واجبات دیگری 

رساله  و  فقهی  احکام  امنیت.  و  رفاه  هیچ چون  زمان  ]آن[  فقهای  حرام ای  را  تنباکو  استعمال  کدام 
م آن، حکم حکومتی و فقهی و برای حفظ و قوت اسلام لازم بود، انجام ولی چون تحری  ، دانستنمی 

گاه به زمان می ش آن جزو اهم واجبات  تواند یک حکم فقهی که اهمیت د. بنابراین فقیه عادل، بصیر و آ
کس جاری است. البته بیشتری دارد را بر حکم فقهی دیگری ترجیح دهد و این حکم همواره و برای همه 

رجحیت، تنها توسط ولی امت، رهبر جامعه و فقیهی که تابع هوای نفس و منافع شخصی این تشخیص ا 
های ای، بیانات در خطبه الله خامنه پذیرد« )آیت نیست و مصالح جامعه اسلامی را درنظر دارد انجام می 

 .)به نقل از روزنامه جمهوری((   66/ 12/ 7نماز جمعه،  
 معناشناسی تزاحم

اصول فقه، مباحثی همچون اجتماع امر و نهی، ترتب، دلالت امر بر  خاستگاه بحث تزاحم در  
»هو تمانع الحکمین   . اما در معناشناسی تزاحم آمده است:باشدمی...    نهی از ضد، تعارض ادله و
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المجعولین فی مقام الامتثال مع وجود ملاکهما و عدم المانع عن فعلیتهما غالبا إلّا عجز المأمور عن 
أبحاثها:  امتثالهما.« )م به  .(108شکینی، اصطلاحات الأصول و معظم  ناسازگاری و  تزاحم  معنای 

سبب عدم قدرت و عدم امکان جمع بین دو امر در مقام تمانع دو حکم دارای دو ملاک جعل، به
مسئلۀ تزاحم و فرق   .(1/455:  امتثال توسط مکلف است )صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول 

  علیه( تعالیالله)رضوان دلیل، در کلمات فقهاء وجود داشته است، لکن شیخ انصاری  آن با تعارض بین دو
به را  موضوع  چهارچوب این  و  منظّم  و  روشن  قاعدۀ  یک  )آیتصورت  است  کرده  تبیین  الله  دار 

معنای تزاحم    .(4/53  :( )مرتضی انصاری، فرائد الاصول 28/01/1391ای، جلسه خارج فقه،  خامنه
الله  ه دو حکم فعلی وجود دارد و در عین حال مکلّف قادر به جمع هر دو نیست )آیتفقهی آن است ک

 .(09/09/1389ای، جلسه خارج فقه، خامنه
یعنی لازمۀ    ، کننداما فرق تزاحم و تعارض چیست؟ در تعارضْ دو دلیل یکدیگر را تکذیب می

ای نفیِ  آن دلیل دیگر،  دلیلِ دیگر است، لازمۀ  آن  نفیِ  دلیلْ  تعارض  باشدمین دلیل  یک  در باب   .
زیرا مستلزم تناقض و اجتماع رضایت   ،مدلول دو حکم در مقام ثبوت و جعل تنافی با یکدیگر دارند

 و کراهت نفسانی آمر نسبت به متعلق واحد است. 
قِ حکم در هر دو واحد است، هرچند  دو خطاب ، دیگری اکرام را نفی می  برای مثال:  کند. متعلَّ

ق که از آن تعبیر به موضوع می ق  المتعلَّ قْ  متعلَّ ق  المتعلَّ شود، با یکدیگر تفاوت دارد؛ در یکی، متعلَّ
قْ »فاسق«   ق  المتعلَّ قِ حکم در هرباشدمی»عالم« است، در دیگری متعلَّ دو، »اکرام« است    . امّا متعلَّ

. اگر چنانچه در »عالم فاسق« دو حکم تداخل پیدا کردند، دوحکم با  باشدمیکه یک شیء واحد  
امّا در این مورد بالخصوص با همدیگر   اینکه دو حکم است،  با  یکدیگر تکاذب و تعارض دارند. 

با اینکه موضوعتکاذب می ست، موضوع  ؛ موضوع یکی فاسق اباشدمیشان هم دو موضوع  کنند، 
ق حکم، واحد است، هر دو موضوع تداخل می ه. امّا بباشدمیدیگری عالم   کنند؛  دلیل آن که متعلَّ

یعنی اگر آن را به اطلاق »اکرم العلماء« اخذ کنیم، معنایش این است که: أکرِم العالمَ الفاسق. اما  
دو دلیل با   رواینازلفاسق است.  اگر به اطلاق »لاتکرم الفسّاق« اخذ شود، معنایش لاتکرمِ العالمَ ا

عالم فاسق را اکرام کنی! دلیل   ، گوید که واجب استدیگر تعارض و تکاذب دارند. یک دلیل می هم
می  کنی!  دیگری  اکرام  را  فاسق  عالم  که  است  حرام  تعارض   بنابراینگوید:  و  تکاذب  دلیل  دو  بین 

ق حکم که »باشد می  . اگر  باشدمی اکرام« است، در هر دو یکی  . سرِّ این تکاذب چیست؟ زیرا متعلَّ
ای قائم شد  کنند. امّا اگر قرینهما اطلاق آن حکم را اخذ کردیم، این دو حکم با هم تکاذب پیدا می 

 شوند.  که اطلاق ندارد، آنگاه از تکاذب خارج می 
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امتثال تعاند بلکه در مقام فعلیت و    ، امّا در مقام تزاحم، اصلا  تکاذبی میان دو دلیل وجود ندارد 
قِ وجوب، »صلاة«    انندبرقرار است. م «، و »لاتغصَب«. در یکی متعلَّ و در   باشدمیدو خطاب »صلِّ

قِ حرمت، »غصب« است. این دو حکم با هم که دیگر هیچ منافاتی ندارند، در جاییدیگری متعلَّ
آن نیست که دو دلیل با   محور بحث بر سر  رواینازانسان، عملا  قادر نیست هر دو را امتثال بکند.  

یکدیگر تکاذب دارند، بلکه بحث در مقام امتثال عملی است که انسان قادر نیست به هر دو، عمل  
داند که  و گاهی تزاحم مقتضَیین است که انسان می  باشدمیکند. البته گاهی تزاحمِ در مقام عمل  

خارج فقه،    درسای،  الله خامنهتمقتضا و ملاک یکی با مقتضا و ملاک آن دیگری، تزاحم دارند )آی 
یک  دید که کدام  ددلیل آن که مکلّف قادر به امتثال هر دو حکم نیست، ناگزیر بایهب .(28/01/1391

 . (28/01/1391خارج فقه،    درس ای،  الله خامنه)آیت  از آن دو حکم از حیث ملاک اقوی و اهمّ است
: مرحله جعل: تنافی  نخستسه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص داده شده است:  

که مرتبط به باب تعارض است. دوم: تنافی دو    باشدمی بین دو حکم ناشی از مقام انشاء و تشریع  
، زیرا تحقق یکی از دو حکم، موضوع حکم دیگر را از بین  باشدمیدلیل در مرحله تحقق مجعول  

  باشد مید که مرتبط با بحث حکومت و ورود است. سوم: تنافی دو دلیل مرتبط به مقام امتثال  برمی 
 . (109)مشکینی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها: 

برخی همانند مرحوم نائینی، تنافی در مقام جعل را از باب »تعارض« و تنافی بین دو حکم در   
قیه از باب »تزاحم« دانسته است. زیرا تنافی ناشی از  نحو قضیه حقیمقام تحقق مجعول و امتثال به

گونه  ه. برخی نیز همچون مرحوم مظفر، خطاب انشائی را اگر بباشدمیعدم قدرت مکلف از امتثال 
در    ، وجه باشداگر نسبت بین متعلق دو دلیل امر و نهی عموم و خصوص من  ، عموم استغراقی باشد

اختیار  ی  سوالوجود از طبیعت باشد، بهوب شارع صرف مورد اجتماع، »تعارض« است و اگر مطل
. ولیکن  باشدمیمکلف جمع میان امر و نهی صورت پذیرفت، از موارد باب »اجتماع امر و نهی«  

از موارد باب »تزاحم« است. زیرا   ، اگر گریزی از جمع میان متعلق امر و نهی در مقام امتثال نباشد
 . باشدمیتثال جمعی هر دو حکم تنافی ناشی از عدم قدرت مکلف بر ام

 معناشناسی مصلحت 
معنای لغوی »مصلحت«،  فایده، سود، بهره و نفع است. »المصلحه هی عباره فی الاصل عن  

مقصود ما از مصلحت در احکام شرعی   . (1/140:  جلب منفعه او دفع مضرّه« )غزالی، المستصفی
صل، حفظ دین و جان و عقل و نسل و  و مقصود شرع از خلق، پنج ا است  محافظت بر مقصود شرع

 موجبو هرچه    باشدمیمال مردم است؛ بنابراین هرچه که متضمن این پنج اصل باشد، مصلحت  
  /1   :)غزالی، المستصفی  باشدمیاز دست رفتن این پنج اصل شود، مفسده است و دفع آن مصلحت  
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آن سببی که موجب رسیدن اند: مصلحت عبارت است از  برخی نیز در تعریف مصلحت گفته  .(258
که شارع اراده   باشدمی شود. مقصود از عبادت، آن اموری  ها میبه مقصود شرع در عبادات و عادت

که شارع به جهت   باشدمیها، آن اموری کرده است از باب رعایت حقّ خودش، و مقصود از عادت
 نفع بندگان و نظم زندگی ایشان در ابعاد مختلف اراده کرده است.  

از منفعتی که منشأ   نددر اصطلاح فقها مصلحت درباب مصالح مرسله مطرح شده است و عبارت  
در اصول فقه دارای دو معنای عام و    مرسله  شود. مباحث پیرامون چیستی مصالحصدور حکم می

است. خاص  و    معنای  رأی  براساس  جدید  مسائل  و  فروع  برای  حکم  تشریع  آن،  عام  معنای 
آن، تشریع باشدمیاندیشی  مصلحت باشد. معنای خاص  یا سنت  و  برخلاف نص کتاب  اگرچه   ،

مصلحت و  رأی  براساس  درصورتیحکم  است،  نباشد  اندیشی  یا سنت  و  کتاب  نص  برخلاف  که 
معنای عام آن به اوایل قرن اول له مصالح مرسله بهآغاز طرح مسئ  .(454  /2  :)شرح اصول استنباط

گردد. پیش از این  معنای خاص آن به نیمه قرن دوم هجری بازمیهجری )حدود سال دوازدهم( و به
عنوان منبع شناخت، بین دانشمندان مطرح نبوده است. در هر حال، گاهی به  زمان، مصالح مرسله به

)از دیدگاه    )جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد  شودر می»استصلاح« و گاهی به »استدلال« تعبی
  ، عنوان منبع شناخت را به  معنای عام .( نخستین کسی که مصالح مرسله، به333  :مذاهب اسلامی(

بود که به همین دلیل، جنگیدن را با    « ابوبکر»  کرد،احکام شریعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد  
ز کرد و نیز قصاص را از قاتل »مالك بن نویره« برداشت. بعد از  پرداخت تجوی کسی که زکات نمی

او، »عمر« این شیوه را پیش گرفت. شیوه برخی دیگر از خلفا و پیشوایان اهل سنت، همچون: »عمر  
بن عبد العزیز«، »قاضی ابو یوسف حنفی«، »محمد بن حسن شیبانی« و »احمد بن ادریس مالکی«  

معنای خاص را  ك بن انس« نخستین کسی بود که مصالح مرسله، بهگونه بوده است. »مالنیز این
علمای  به برخی  و  ساخت  وارد  اجتهاد  و  استنباط  صحنه  به  شریعت  احکام  شناخت  منبع  عنوان 

.( این منبع را مالکیه و حنابله  362  :عصر او نیز از وی تبعیت کردند )خضری، محمد، اصول الفقههم
.( وجه 90  /2  :، امامیه و ظاهریه قبول ندارند )قمی، قوانین الاصول قبول دارند ولی شافعیه، حنفیه

تسمیه آن است که »سمیت مرسلة لانها مطلقه غیر مقید بدلیل اعتبار و لا دلیل الغاء.« در معنای  
آمده است: »هی کل مصلحة لم یرد فی الشرع نص علی اعتبارها بعینها او بنوعها«    مرسله  مصالح

اهل سنت مصالح را از حیث اعتبار و عدم اعتبار به    .(182حات اصول فقه:  )واژه شناسی اصطلا
ها را معتبر  اند. مصالحی که شارع با دلیل خاص آن مصالح معتبر و غیرمعتبر و مرسله تقسیم کرده

مصالح معتبره است. مصالحی که دلیل شرعی بر    ، ها را ضروری دانستهدانسته و رعایت و تحقق آن
اعتبار و ح آن  روایناز  ، ها وجود دارد جیت آنعدم  دارد دلیل بر حرمت رعایت  مصالح    ، ها وجود 
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ها دلیلی وجود نداشته باشد و نص  نامند. مصالحی که بر اعتبار و عدم اعتبار آنغیرمعتبره و ملغاه می
  .(301-300:د »مصالح مرسله« نام دارد )بدران ابو العبنین بدران، اصول فقهشوخاصی نیز صادر ن

کنند: مصالح ضروری که به حفظ پنج  هل سنت مصالح را از جهت اهمیت به سه بخش تقسیم میا
امر است، دین )امر به معروف و نهی از منکر( ، عقل )تحریم خمر(، نسل )نکاح(، نفس )قصاص(  

این مقاصد شرعی وضع   در حفظ  ت،  ده استشو مال )غصب(. احکام شرعی که  کید أباید مورد 
. مصالح مرسله آن است که از مصالح ضروری باشدمی باشد. دو قسم دیگر حاجیات و تحسینیات  

و مصلحت در جلب منفعت یا دفع ضرر قطعی باشد و نفعش به عامه مردم برسد. و دلیلی بر اعتبار  
استنباط اصول  )شرح  باشد  نشده  صادر  شارع  ناحیه  از  آن  اعتبار  عدم  اما    ، (455-453  /2:  و 

سن و قبح عقلی و ذاتی و نیز حکمت و عدل الهی است. احکام  لحت در فقه شیعه براساس ح  مص
تابع مصالح و     و…   قصاص   قبله،   تغییر  نظیر  آیات  از  فلسفه بسیاری  مفاسد واقعی هستند. شرعی 

  بن جندب،  سمره   خرمای  درخت  بریدن  به  صلی الله علیه و آلهمصالح بوده و اقدامات رسول خدا    از  منبعث
  برخی از حیوانات   خوردن  و  کشتن  از  مردم   یا بنابر نقل شیخ طوسی، بازداشتن  ضرار،   مسجدخریب  ت

  همچنین در  . شوندمی  تلقی  مصالح  بر  ناظر  موارد   جمله   از  خیبر و…   جنگ  در  موقت   ازدواج  اهلی و 
  زکات   کردن واجب  صرافی،  از   ذمه  اهل  بازداشتن  مصادیقی همچون علیه السلام  علی  امیرالمؤمنین  زمان

دارد   اجرای  در  تأخیر  یا  بخشش  اموال،   مصادره   به  حکم  ،اسب  بر نیز وجود  برخی موارد   .حدود، 
ممکن است از باب تقیه باشد اما برخی دیگر از باب اختیارات ولی امر و اقتضاء سرپرستی جامعه  

فقهای شیعه    یبخش، برخی مصالح محل ابتلا  در اینمومنین و امت اسلامی و به جعل الهی است.   
مات تصرفی  در مقام حکم حاکم بیان شده است که با بررسی سیره فقهای عظام شیعه برخی اقدا 

 :استبیان ایشان در این موارد قابل

 نام فقیه  ردیف 
یخ   تار
 وفات 

 منبع عنوان حکم 

1.  
 شیخ مفید 

 
 ق413

تواند حاکم اسلامی می
محتکر را بر فروش اجناس و  

 اموال خود مجبور کند.

المقنعه،  
 616ص

گذاری  حکم به قیمت  .2
 اجناس احتکار شده 

المقنعه،  
 616ص
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3.  
توسط حاکم اجرای حدود 

اسلامی و فقیه جامع 
 الشرایط در زمان غیبت

المقنعه،  
 810ص

4.  

چگونگی مصرف  
محصولات برآمده از اراضی 

دست حاکم  مفتوحه عنوه به
اسلامی از طریق مصلحتی  

 عمومی

المقنعه،  
 288ص

5.  
مصرف جزیه توسط امام در  
امور مهاجران یا مجاهدان یا  

 مصلحت مسلمانان

المقنعه،  
 274ص

تعیین مقدار جزیه با ملاک    .6
 مصلحت 

المقنعه،  
 273ص

اقامه حدود بواسطه حاکم    .7
 اسلامی

المقنعه،  
 810ص

8.  

 شیخ طوسی 
 

 ق460

اختیار اسیران جنگی در 
زمان غیبت به دست حاکم  

 اسلامی است. 

،  1النهایه، ج
 298ص

نقش مصلحت در اجرای    .9
 حد و کیفیت آن

،  4استبصار، ج
 212ص

10.  

المال به  بخشیدن از بیت 
کفار در راستای مصلحت  

مسلمین و اعطای غنیمت به  
بردگان و کافران و مهلت  

 دادن به کافران

المبسوط، 
،  158، ص31ج

142 ،123 

جزیه به مشرکان درصورت   .11
ناگزیری، جهت آزادی  

،  2المبسوط، ج
 162ص
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مسلمان اسیر شده از  
 شکنجه و اهانت مشرکان 

12.  
مال یتیم و  تجارت با 

استحباب خرید ملک برای  
 یتیم توسط سرپرست وی

،  2المبسوط، ج
 240ص

13.  
عمل حاکم اسلامی درباره 

عنوه  تصرف در اراضی مفتوح
 مقتضای مصالح مسلمین به

،  1المبسوط، ج
 235ص

فصل خصومت و قضاومت    .14
 بین مردم

النهایه،  
 303-302ص

15.  

 محقق حلی 
 

 ق676

تواند میحاکم اسلامی 
محتکر را بر فروش اجناس و  

 اموال خود مجبور کند.

  شرایع الاسلام 
 21، ص2،ج

16.  
وجوب عینی جهاد برای  

اقتضای  شخصی معین به
 مصلحت توسط امام 

شرایع الاسلام،  
 278، ص1ج

تعیین مقدار جزیه با ملاک    .17
 مصلحت 

شرایع الاسلام،  
 251ص

 ق1090 فیض کاشانی   .18
احکام  حمل روایات بر 

 حکومتی و مصلحتی 
،  9الوافی، ج

 244و  458ص

 ق1104 حر عاملی   .19
اجبار والی مردم بر انجام  

 حج

وسائل الشیعه،  
،  5، باب 8ج

 16ص

20.  
محمدحسن  

 نجفی 
 

 ق1266
نفوذ حکم حاکم در ثبوت 

هلال و اعیاد اسلامی و  
پرداخت زکات و حتی جهاد  

جواهر الکلام  
فی شرح شرایع  

الاسلام،  
 14ف ص21ج
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ابتدایی و امر به معروف و  
 نهی از منکر 

21.  

تخییر شخصی که زمین 
غیرآبادی را سنگ چین کرده  

اما آن را اباد نکرده است  
فتخییر میان آبادانی زمین و   

 ید از آن و اخراج وی رفع 

   :جواهرالکلام 
38/ 59 

وجوب پرداخت زکات    .22
 درصورت طلب حاکم 

جواهرالکلام،  
15/422 

تحریرالوسیله،  
1/342 

محمدجواد    .23
 حسینی عاملی 

 ق1226
حکم حاکم در اموال  

 محجور
مفتاح الکرامه،  

4/ 213 

 ق1329 آخوند خراسانی   .24
حکم به لزوم حمایت از 

 مشروطیت

مشروطه تاریخ 
ایران، کسروی،  

 617، ص2ج

25.  

سیدمحمدکاظم  
 یزدی 
 

 ق1337

حق تصرف در موقوفات  
  عهده حاکم اسلامیبه

 است. 

ملحقات عروه  
،  1الوثقی، ج

 237ص 

تحریم پارچه و لباس    .26
 خارجی

ده فتوای مذهبی  
و سیاسی، رضا  
استادی، مجله  

،  5نور، شماره 
دوره دوم،  

 18ص
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ایتالیا،  حکم جهاد علیه   .27
 روسیه و انگلیس

نهضت  
روحانیون ایران، 

 209، ص1ج

سیدعبدالحسین    .28
 لاری 

 ق1342
حکم جهاد و بسیج عمومی  

 علیه انگلیس 

مجله نور،  
، دوره  6شماره 

 سوم

سیدمحمدتقی    .29
 خوانساری 

 ق1371
فتوا به ملی شدن صنعت 

 نفت

روحانیت و ملی  
شدن صنعت  

 نفت

 ق1394 حسین حلی  .30
زنی که  حکم به طلاق 

شوهرش از پرداخت نفقه او  
 ورزد. امتناع می

بحوث فقهیه،  
 210ص

 ق1399 مرتضی مطهری   .31
حکم به پرداخت مالیات و  

 تجدید مالکیت 

اسلام و  
مقتضیات زمان،  

 86، ص2ج

32.  

 رهامام خمینی 
 

 ق1409

 حکم به کنترل موالید
صحیفه نور،  

 39، ص4ج

وجوب پرداخت زکات در    .33
 صورت طلب حاکم 

تحریر الوسیله،  
 342، ص1ج

34.  

اجازه تعیین حدود تعزیرات 
برای پیروی   1362در سال 

متصدیان امر قضا که واجد 
شرایط شرعی قضاوت  

 نیستند

حسین مهرپور، 
دیدگاههای  

جدید در مسائل 
حقوقی، 

 118ص
صحیفه نور،  

 245، ص19ج
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35.  

الزام کارفرما در قانون کار،  
کارگران  به پرداخت حق بیمه 

در قبال دریافت خدمات و 
امکانات دولتی و عمومی 

چه با شروط الزامی اسلامی  
 و غیر آن

مجموعه قوانین  
،  1362سال 

 194ص

36.  

خمس به جمیع سهام آن از 
المال بوده و والی ولی بیت

تصرف در آن است و نظر    در
او در مصرف خمس به  

حسب مصلحت عمومی  
مسلمین باید مورد تبعیت 

 قرار گیرد

،  2البیع، ج
 495ص

37.  

حکم حکومتی تشکیل 
شورای انقلاب اسلامی در 

موجب حق  به 22/10/1357
شرعی و براساس رأی اعتماد  

 اکثریت قاطع مردم ایران 

صحیفه نور،  
 207، ص4ج

38.  
تشکیل دولت موقت توسط  

مهدی بازرگان در تاریخ  
15/11/1357 

صحیفه نور،  
 27، ص5ج

39.  
دادستانی کل  صدور حکم 

انقلاب در تاریخ 
9/12/1357 

صحیفه نور،  
 123، ص5ج

40.  
صدور حکم مصادره اموال  
منقول و غیرمنقول سلسله  

ها و عمال و  پهلوی، شاخه

صحیفه نور،  
 124، ص5ج
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مربوطین به این سلسله  
 9/12/1357درتاریخ 

41.  
صدور حکم بسیج عمومی 

جهت سرکوب حزب  
 دموکرات در سنندج 

نور،  صحیفه 
 253، ص8ج

42.  
حکم عفو مجرمان  

های انقلاب در تاریخ دادگاه
18/8/1358 

صحیفه نور،  
 172، ص10ج

43.  

صدور حکم تعزیر و اعدام  
کننده به حضرت  به هتک

درصورت اثبات   (س)زهرا 
قصد توهین در تاریخ  

19/11/1367 

صحیفه نور،  
 76، ص21ج

44.  
حکم صدور اعدام سلمان 

رشدی در تاریخ  
25/11/1367 

صحیفه نور،  
 86، ص21ج

 
اندیشی در سطح جامعه وجود دارد. مصلحت در معنای  معنای درست و نادرست از مصلحت

به آن  بینادرست  کردن معنای  عمل  بسیاسی  ، ضابطه  است،  سازشکاری  و  که  گونههکاری  ای 
قرار میمصلحت با حقیقت  تقابل  در  با  اندیشی  فرد در حقیقت  های گوناگون مطابق  شکلگیرد و 

می عمل  نفسانی  هواهای  راستای  در  شخصی  ملاکات  و  صحیح  سلایق  و  دیگر  معنای  اما  کند. 
و مصلحت گشته  برقرار  موازنه  مفسده  و  مصلحت  میان  عقلانیت،  بر  مبتنی  که  است  آن  اندیشی 

انقلاب در   شود. رهبر معظم مصالح و منافع دنیوی و اخروی افراد جامعه اسلامی تشخیص داده می
کنند: »نگوئید آقا حقیقت و مصلحت. این تقابل حقیقت بیانی، تقابل مصلحت و حقیقت را نفی می 

حرف  آن  مصلحت جزو  اینو  است.  حقائق  از  یکی  مصلحت هم  خود  نیست.  محکم  جور  های 
منفی  چیز  یك  این  بود،  رویش  مصلحت  اسم  هرچه  که  ایننیست  بعضی  باشد.  خیال  ای  جور 

آمی  مصلحتکنند:  مصلحتمی  اندیشیقا  انسان  گاهی  بله،  خوب،  خود می  اندیشیکنید؟  کند. 
یکی از حقائقی است که باید به آن توجه داشت؛ این جزو مسلّمات و واضحات    اندیشیمصلحت
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است«  باشدمیاسلام   مسلّمات  جزو  اما  نیست،  شکافتنش  و  بحث  جای  حالا  مسئله  این  البته   .
فرمایند: »البته »مصلحت« که  ( و در مورد دیگری می04/06/1388،  بیاناتای،  الله خامنه)آیت

؛  باشدمیاندیشی و رعایت مصالح نظام، واقعا  یك اصل  ید، طبیعی است که مصلحتئ گوشما می
وقت مصلحت یك کشور و مصلحت یك ملت، یك اقدام و حرکتی را  در این که شکّی نیست. یك

نمی چیاقتضا  مصلحت  طبعا   بهانه  کند.  به  اینکه  اما  گرفت؛  ندیده  را  آن  نباید  و  است  مهمّی  ز 
)آیت است«  غلط  خیلی  البته  این  دهیم،  استمرار  را  آن  و  بکنیم  بد  کار  دائما   ما  الله  مصلحت، 

بد، منفی   اندیشی(. و یا فرمودند: »من این نکته را بگویم که مصلحت13/11/77، ای، بیانات خامنه
ای که مصلحت است، اینکه موضوع بدی  یعنی دنبال مسأله  اندیشیو ضدّارزش نیست. مصلحت

هایی  نیست. این را بدانید که دستگاه اجرایی کشور در تعامل بسیار دشوار خود در دنیا، بر سر دوراهی
مصالحی را درنظر بگیرد؛ چون اداره کشور و کار اجرایی، کار خیلی    ، شودگیرد که مجبور میقرار می

 . (15/8/82، ای، بیاناتالله خامنهتسختی است« )آی 
اندیشی وجود دارد، تشخیص صحیح مصالح و مفاسد است ای که در امر مصلحت ترین مسئله مهم 

کند؛ دقیقا  به که در دو حوزۀ تشخیص »موضوعات« و تشخیص »احکام کلی و اصولی« نمود پیدا می 
و هم بینش صحیح باشد  می همین دلیل است در قانون اساسی، هم صلاحیت علمی از شرایط رهبری  

رهبر   رو این از   باشد.می کار بردن این دو حوزه، ضروری  و اجتماعی و تقوا و شجاعت نیز برای به سیاسی  
مصلحت  انقلاب  بی اندیشی معظم  و  شخصی  شود های  ضابطه  و  قانون  نفی  منجربه  که  را  مورد 

گویند: »معیار عبارت است از ها می به بررسی صلاحیت پذیرند و خطاب به شورای نگهبان راجع نمی 
نباید  جناحی  گرایش  گروهی،  گرایش  سیاسی،  گرایش  کند.  دخالت  نباید  سلائق  قانون.  و  مقررات 

بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد؛   د . معیار بای نمایددخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت  
عیار قانون قرار داد. قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را م  ها، هم در مسئله نظارت   هم در مسئله 

طبق قانون عمل   نظرش برسد که اگر اینجا برمرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به 
تر است؛ چون جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم کنیم، مصلحت نباشد. در همان 

هم ها به ین و آن، معیارها و ضابطه ا   اندیشیِ اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت 
داند، یك روزِ دیگر جور مصلحت می ای باقی نخواهد ماند؛ یك روز یك کسی یك بخورد، دیگر ضابطه 

کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یك روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ 
نمی   رو این از  باقی  قانونی  ضابطه دیگر  ن ماند،  باقی  هر می ای  بر  است  مقدم  ضابطه  ماند. 

 (.86/ 4/ 20،  ای، بیانات الله خامنه ، بر هر نگاه و دید و بینش« )آیت اندیشی مصلحت 
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دلان به این فکر بیفتند که برای حساس  فرمایند: »شاید برخی سادهدر پیام به حجاج می  همچنین
نام حکومت اسلامی اجتناب  های غربی، بهتر است که در اظهارات علنی، از  نشدن آمریکا و دولت

اندیشیِ خلاف مصلحت است. هدف تشکیل  جانب، اجتناب جدی از این مصلحتاین  شود. توصیه 
صراحت و به تکرار و در همه شرایط بیان  هیچ انفعالی بهنظام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام را بی

هدف را مبهم و غبارآلود نسازید« کنید و با عدول از نام مقدس اسلام، دشمن را به طمع نیندازید و  
 (.70/ 26/3، ای، بیانات الله خامنه)آیت

اندیشی عدم تزلزل در توان به این نتیجه رسید که یکی از مرزهای مصلحت می   مذکور از دو سخن  
ب باشدمی ومرج  و هرج   « قانون » است و دیگری عدم تزلزل    « اصول انقلاب اسلامی »  خصوص در ه ، 

بست نیست. مندی کشور وابسته به آن است و قانون هم دچار بن انتخابات که اساس نظام مواردی نظیر  
، رهبری با این استدلال که زیرپا گذاشتن راهکار قانونی انتخابات راه را برای 88در ماجرای فتنه سال  

می  باز  آینده  در  قانون  این  گذاشتن  مصلحت زیرپا  مقابل  در  محکم  انتخابکند،  ابطال  ات اندیشی 
آینده ایستادند و نگذاشتند انتخابات باطل شود: »امروز اگر چهارچوب  های قانونی شکسته شد، در 

هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت ... این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با 
نند، وادار ک ن نظام را مجبور می د و مسئولا نماین حرکات خیابانی، یك اهرم فشاری علیه نظام درست می 

تن دادن   نخست ها بروند. نه، این هم غلط است.  عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آن د تا به نماین می 
. این اشتباه محاسبه است؛ این باشد می به مطالبات غیرقانونی، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتوری  

 (.88/ 3/ 29،  ای، بیاناتالله خامنه « )آیت باشد می محاسبه غلطی  
. در همان  تواند برخی شئون و امور ولایت مطلقه امر را به افراد ذی صلاح تفویض کند امر می   ولی 

امور نیز تفویض به معنای واگذاری کلی و سلب مطلق مسئولیت نیست؛ بلکه در همان امور واگذار شده  
خطوط عمومی  های کلی، ه دارد: الف( ترسیم سیاست را بر عهد  وظایفی مثابه پیشرو امت،  ه ب ولایت امر 

آن و چارچوب  کلی  و  های  رفع  اصلاح،  از وضع،  ممانعت  با صدور حکم  ؛ ب( وضع،  قوانین  تعلیق 
ح  ؛ ج(  حکومتی  بر  عالیه  اجرا نظارت  نظام  سیاست   ی سن  کلی  قابلیت  های  است که  اموری  ازجمله 

مشورت و رجوع به اهل خبره معنادار    ، صرفا  عالیه نظام   برای سنجش و تشخیص مصلحت واگذاری ندارد.  
ولی فقیه تشخیص مصالح اسلام و مسلمین    رو این از اما تفویض ولایت در آن معنادار نیست.  ، باشد می 

براساس   و حکومی  در عرصه عمومی  انجام  را  اسلامی  اهداف  و  تشخیص    بنابراین دهد.  می شریعت 
ن مصوبات مجلس شورای اسلامی  مصلحت نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا پیرامو 

 که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده است.   باشد می 
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 قاعده تخییر مکلف درصورت یکسان بودن اهمیت متزاحمین 
کند. اگر احتمال  ثابت شود، طبیعتا  تقدّم پیدا می امر بودن آن در باب تزاحم و تقدّمِ اهمّ، اگر اهمّ 

قاعده عقلی،  الاهمیة مقدّم است. اما بنابر مقتضای  اهمیّت در احدالطرفین نیز برود، در اینجا محتمل
»تخییر«   متکافئین  حکمین  تزاحم  متزاحم،  دلیل  دو  اهمیت  تساوی  الله  )آیتباشد  می درصورت 

شته بودن وجود دا»اگر در هر دو طرف، احتمال اقوی  .(17/08/1389درس خارج فقه،    ای، خامنه
است؛   تخییر  بر  قاعده  مقتضای  اینجا  در  اگر هیچباشد،  بهامّا  نه  نبود،  بهکدام  نه  و  قطع  طور  طور 

تخییر   متزاحمین،  در  قاعده  مقتضای  پس  نشد؛  احراز  ملاکا   اقوی  الله  )آیت«  باشدمی احتمال، 
ال نتواند بین  که مکلّف در مقام امتثدرصورتی بنابراین    .(30/09/1389درس خارج فقه،  ای،  خامنه

از آن دو طرف بر دیگری ترجیح نداشته   دو حکم شرعی که هر دو فعلی هستند جمع کند و یکی 
 تخییر نیست. ، باشد، حکم تخییر جاری است. اما هرگاه در باب تزاحم، طرفین متکافئین نباشند

 در تزاحم قاعده مصلحت اهمّ 
میان دو حکم نباشد. نیازمند مصلحت ملزمه یا که قادر به جمع  مکلف در مقام امتثال، هنگامی 

حکم به تخییر نتوان   ، هرگاه در باب تزاحم، طرفین متکافئین نباشند  راجحه برای احدالاطرفین است. 
می   ، کرد  مقدّم  مهم  امر  بر  را  اهمّ  واجب  خامنه )آیت داریم  بلکه  فقه، ای،  الله  خارج  درس 
ده یا احتمال اهمیت کربه اهمیت یک طرف جزم پیدا طبق قاعدۀ باب تزاحم، اگر بر   . (1379/ 08/ 08

درس ای،  الله خامنه )آیت   رسد الاهمیة مقدّم است و نوبت به تخییر نمی داده شود، طرف اهم یا محتمل 
 شرح زیر است:چند نمونه برای فهم قاعده مصلحت اهم در باب تزاحم به   .(1379/ 08/ 08خارج فقه،  

را با شکنجه به قتل خواهیم رساند! در و  اگر گفته شود یا این شخص را به قتل برسان یا ت   (1مثال  
: خطاب »لاتقتل غیرک« و دوم: خطاب نخستبدو امر، دو خطاب واجب با یکدیگر تزاحم دارند.  

اما خطاب »احفظ نفسک« خطابی است که نمی  تواند در مقابل خطاب »لاتقتل »احفظ نفسک«. 
مناط این است که:   رو این از شکنجه باشد.  کند که با شکنجه باشد یا بی کند، فرق نمی   غیرک« مکافئه 

خاطر اهم بودن، آن »ما یتوعد علیه« نسبت به »ما یکره علیه« تکلیف اهمی باشد که در مقام تزاحم به 
قدری است ه یا قتل عام یک شهر، ب   السلام( )علیه همانند اهمیت وجوب دفع قتل از معصوم    ، را مقدم کنیم

تری تواند باید جلوی آن را بگیرد. »اگر در یک طرف، حادثۀ شدید یا سخت که انسان از هر راهی که می 
توانیم آن را مقدم بداریم. البته احتمال اهمیت هم اما اهمیت آن از لحاظ شرعی احراز نشد، نمی  ، بود 

بلکه صرفاً اشدّبودن   ، تکافی است ولی گاهی هست که اهمیت، از لحاظ خطاب شرعی مطرح نیس 
 . (1379/ 08/ 30درس خارج فقه،  ای،  الله خامنه )آیت «  که گفتیم اشدیّت، ملاک تقدّم نیست   باشد می 
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فروش سلاح به اعداء دین، نه موجب خطری برای دولت اسلامی است، نه موجب   اگر(  2مثال  
در یک  یا مشرکی  کافر  دولت  کنیم یک  باشد. »فرض  بر ظلم  اعانت  نه  و  کافر است  تقویت کفر 

آن دولت متوجّه    های از دنیا است، فرضا  در آمریکای لاتین یا در آفریقا و هیچ خطری از ناحینقطه
، فروش  باشدمینیست و اهل جور و کشتن مظلومان هم نیست. امّا کافر یا مشرک اسلام و مسلمین 

 . باشدمیسلاح به آن دولت چطور است؟« روایات ناظر بر همان عناوین محرّمه 
: عدم انطباق عناوین محرّمه قطعیه بر آن، یعنی بیع سلاح مصداقی برای عناوین محرّمۀ  نخست

 ق با همان عنوان، حرمت آن معلوم است.  خاطر انطبازیرا به ، قطعیه نباشد
راجحهدوم یا  ملزمه  : مصلحت  بیع ا  در  زمانیای  باشد. همانند  نداشته  دولت  السلاح وجود  که 

کافری وجود دارد که با فروش سلاح به او توسط دولت اسلامی، موجب نفوذ سیاسی دولت اسلامی 
دولت اسلامی انواع گوناگون سلاح را تهیه کرده  وجود آید. همچنین فرض کنید  هبر آن دولت کفر ب
کند، از سود آن برای اصلاح امور کشور اصلاح امور مردم،  فروشد سود می ها را میاست، این سلاح 

لزمه موجب می مند میبهره  شود که بیع  شود، این هم یک امر راجحی است. آن مصلحت راجحه یا م 
 اقلّ مباح باشد. حرام نباشد، یا واجب باشد یا راجح یا لا

با وجود مصلحت راجحه و عدم انطباق عناوین محرّمه بر آن، بیع سلاح به کفار یا در مواردی واجب 
. در مواردی هم ممکن است مصلحت و مفسده با هم وجود داشته باشد که در اینجا باشدمی یا راجح 

 .( 1385/ 08/ 08خارج فقه،    درس ای،  الله خامنه )آیت باشد  می مقام تزاحم  
حفظ نکنیم و به مسائل و شبهات آن پاسخ داده نشود، مفسدۀ   کتب ضلال را چنانچه  (  3مثال  

. پاسخ  باشدمیای که ممکن است چند نفر را گمراه بکند،  تر از مفسده مترتب بر آن ندادن پاسخ بزرگ
ک مصلحت أقوی است.  تواند پاسخ بدهد و قلع مادّه شبهه کند، یکه میوسیلۀ کسیهندادن شبهات ب

اگر مصلحت أقوائی وجود داشت، به حکم    روایناز،  باشدمیملاک حکم شرعی مفسدۀ ضلالت  
شود. همچنین در حکومت اسلامی گاهی مصالح دیگری وجود  عقل ملاک أقوی را ترجیح داده می 

ن  دهندگان و مسئولانفسه مصلحت بسیار مهمی است که آن مصلحت از نظر تشخیصدارد که فی
ن است،  ا. برای نمونه کتاب ضلالی که دارای دائرۀ محدودی از مخاطبباشدمیآن امر دارای رجحان  

وجود بیاید که آن گره ذهنی، گمراهی  هها بای در ذهنشود که شبههجلوگیری و منع از آن موجب می 
ب را  بههبیشتری  یا  بیاورد،  شود.  وجود  تلقی  کتاب  آن  مطالب  حقّانیت  مفسدۀ    رواینازمعنای  اگر 

شود و حرمت آن  ضلالت تزاحم با مصلحت أقوایی پیدا کرد، این مصلحت أقوی رجحان داده می 
شود در  شود. »اما از آن طرف توجه باید شود که این مصالح مزروعه و پنداری را نمیبرداشته می

دۀ ضلالت یک امر که مفسنفری که مصلحت این است، همچنانیک  ، اینجا راه داد که تصوّر کند
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کنیم یک کتاب خاصی یا یک نکتۀ خاصی از یک  در این موردی که حالا فرض می  ، احراز شده است
فیلم همچنانی که ضلالت در او احراز شده و قطعی و جزمی شده آن مصلحت مقابل هم باید جزمی  

مصلحت غلبه    شود اکتفا کرد و گفت که حالا این و قطعی باشد، یعنی به صرف پندار و تصور نمی
 .(07/03/1386درس خارج فقه، ای، الله خامنه)آیتدارد« 

ب  (4مثال   به حرام،  از منکر  ناهی  باشد.  هتوسل  از منکری که مستلزم غیبت  در باب نهی  ویژه 
گونه نیست که اگر نهی از منکر، مستلزم یک حرامی باشد، نهی از منکر با این حرام مطلقا   این  روایناز

شود، از حرامی که توسط دیگری انجام  بسا حرامی که ناهی از منکر مرتکب آن می چه  ، جایز است
توان ادّعا کرد که ادلّۀ نهی از منکر شامل موارد ارتکاب محرّمات  . پس نمیباشدمیتر  گیرد، بزرگمی 

گفت    توانشود. پس نمیآن را که ملاکا  اقوی است، مقدّم داشته می   روازاینشود.  طور مطلق میهب
جایز   منکر  از  نهی  باب  از  بود،  ردع  قصد  به  غیبت  هر کجا  انسان    باشد، میدر  که  آنجا  در  بلکه 

کند، از ملاک حرمت غیبت اقوی است، بر طبق  تشخیص بدهد که ملاک منکری که از آن نهی می 
 .(30/09/1389درس خارج فقه،  384ای، جلسه الله خامنه)آیتشود آن عمل می

  تقدم مصلحت اهم 
ا
 ولو احتمالا

ده یا احتمال اهمیت داده شود،  کرطبق قاعدۀ باب تزاحم، اگر به اهمیت احدالطرفین جزم پیدا  
درس خارج ای،  الله خامنهآیت)رسد  طرف اهم یا محتمل الاهمیة مقدّم است و نوبت به تخییر نمی

 . (02/09/1389فقه، 
 اطلاق و تقیید در تزاحم

که هر دو حکم فعلی باشد و هر دو ملاک وجود داشته باشد، آنگاه مقام تزاحم است و هنگامی 
الحکمَین را امتثال کند، چون هریک مبتلای به مزاحم   الله )آیت  باشد می مکلّف قادر نیست متعیّنا  احد 

وده و در باب تزاحم، اگر دلیل یکی از متزاحمین، مطلق ب  . ( 02/1391/ 11درس خارج فقه ، ای، خامنه 
تزاحم ناشی باشد.  مقدّم می   ، مقیّد به قدرت شرعی نباشد، بر دلیل دیگر که مقیّد به قدرت شرعی است

درصورت مشروط بودن به قید شرعی ظاهری و استنباطی، از باب   رو این از از اطلاق دو دلیل است.  
ب نذر که مطلق با خطا   است مانند اجتماع خطاب حج که مقیّد به استطاعت  .  باشد می تزاحم خارج  

، در این صورت خطاب نذر مقدّم است؛ زیرا در زمینۀ وجود خطاب مطلق، خطاب مقیّد به باشدمی 
کند. هرگاه چون قدرت شرعی درصورت وجود مزاحم، تحقق پیدا نمی   ، قدرت شرعی، جایی ندارد 

دیگر بوده   یکی از دو متزاحمین مطلق باشد و دیگری مشروط به قدرت شرعی یا مشروط به عدم واجب 
الاطلاق هم نتوانیم تمسک کنیم، در این صورت واجب مطلق و یا احتمال مشروطیت بدهیم و به اصالة 

اگر دو حکم شرعی در مقام امتثال  .( 1379/ 08/ 08درس خارج فقه، ای، الله خامنه )آیت  مقدم است
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جا لازم است که به   ، بر مکلفباشد می که هر دو حکم شرعی فعلی  با یکدیگر تزاحم کردند، درحالی 
کند که باید بیاورد. منتها مکلّف در مقام امتثال قادر به جمع بین دو تکلیف نیست. اینجا عقل حکم می 

آن واجبی را یا آن حکمی را که دارای ملاک و مصلحت اهمّی هست، آن را مقدّم کند بر آن حکمی که 
  . ( 1389/ 08/ 16درس خارج فقه ، ای،  الله خامنه )آیت مصلحت و ملاکش اهمّ نیست  

که ادلۀ شود. همچنان ظاهر ادلۀ غیبت اطلاق دارد و مورد ن صح مستشیر را هم شامل می برای مثال 
 شود. هر دو دلیل مطلق وجوب ن صح هم اطلاق دارد و شامل موردی که مستلزم غیبت است نیز می 

اقوی   رواین از و غیبت، این دو دلیل با یکدیگر متزاحمین هستند؛    هستند، بنابراین در محل اجتماع نصح 
طور مطلق گفت که در ه توان ب بودن ملاک وجوب ن صح از ملاک حرمت غیبت باید ثابت شود؛ نمی 

حسب همه موارد ملاکِ نصح اقوی از ملاک حرمت غیبت است. موارد خاصّی وجود دارد که انسان به 
فهمد؛ از مجموع آنچه در ابواب مربوط به صح و اقوی بودن ملاک آن را می ارتکاز شرعی، اهمّ بودن ن  

تواند اهمّ بودن آن را دریابد. ای که انسان دارد، می ن وارد شده است و همچنین از ارتکاز متشرعه ا مؤمن 
ق، طور مطل المستشیر به طور مطلق یا نصح توان ضابطۀ کلّی بیان کرد که عنوان ن صح به نمی   رو این از 

مستثنای از حرمت غیبت است. امّا در موارد خاصّی که از روی قرینه، تشخیصِ جزمی یا حتی احتمالی 
صورت نصح لازم است. پس ضابطه  ، در اینباشدمی داده شود که ملاک ن صح اقوی از ملاکِ غیبت 

 .(1389/ 09/ 08درس خارج فقه،  ای،  الله خامنه )آیت  باشد می کلی، تشخیصِ ملاک  
المتزاحمَین مشروط است به  ین دلیل مطلق بر دلیل مشروط در باب تزاحم تقدم دارد. » بنابرا  اگر احد 

شان  وزن نیستند، سطح از اشتراط به قدرت، این دو دلیل با همدیگر هم   باشد می قدرت و دیگری مطلق  
یکی نیست. آنکه مشروط است به قدرت، طبعا  در جایی است که ذمّۀ انسان به حکم منافی، اشتغال  
نداشته باشد، والّا اگر ذمۀ انسان مشغول به یک حکم منافی شد، او شرعا  قادر نیست که آن تکلیف مشروط  

قدرت. این قدرتی که در ضمن  را انجام بدهد. بنابراین، آن حکمِ مطلق، مقدّم است بر آن حکمِ مشروط به  
اما    . ( 1391/ 02/ 10درس خارج فقه،  ای،  الله خامنه )آیت «  باشد می دلیل اخذ شده، اسمش قدرت شرعی  

اطلاق ظاهری، با توجه به ملاک و مقتضی ذکر شده در روایات   با وجود باید توجه داشت که برخی ادله 
 . ( 1391/ 02/ 12ج فقه،  درس خار ای،  الله خامنه )آیت   ها مطلق نیستند برای آن 

 مسئله تزاحم بر مسئله خطابات قانونیه یابتنا
نظری مبنایی وجود دارد. کلام مشهور آن است که وقتی حکم اهم و  در باب متزاحمین اختلاف

اهمّ را تقدم بخشید. اگر عمل   دکند که بایمهم در متزاحمین با یکدیگر تزاحم کردند، عقل حکم می
د. بنابراین هنگام اشتغال به اهم،  گرد به واجب اهم متعین شود، آنگاه قدرت تکلیف به مهمّ سلب می

افتد. درصورت عصیان در انجام تکلیف اهم، طبعا  بر انجام واجب مهم  تکلیف به مهمّ از فعلیّت می



 (1401  پاییز ،2مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 
80 

شود و باید آن را انجام  گردد و آن واجب فعلی میبرمیامر به مهم مجددا     رواینازکند،  قدرت پیدا می 
اند. در این دیدگاه خطابات  مبنای خاصّی دیگری را مطرح کرده  علیه(الله)رضوان بدهد. امّا امام خمینی  

خطابات قانونی است. خطابات شخصی نبوده بلکه از قبیل   مانندزیرا    ، شرعی، مقیّد به قدرت نبوده
قانون   خباشدمیجعل  م.  خطابات،  این  نیست.  قوانین،   انندطابات شرع، شخصی  خطابات همۀ 

حسب افراد انحلال خطابات قانونی شد، آنگاه به  مانندخطابات کلی و عمومی است. وقتی خطاباتِ،  
شود که تکلیف به مهمّ از فعلیت بیفتد و در باب  رو نداشتن قدرت موجب نمیازاین  کند.پیدا نمی 

شود که حکم از فعلیّت هم مهم، هر دو فعلی هستند. عذر شرعی موجب نمیمتزاحمین، هم اهمّ و 
( است   عذاب  از  مأمن  هرچند  خامنهآیتبیفتد،  فقه،  ای،  الله  خارج  این   .(16/08/1389درس 

 . باشدمیمیان باب  تزاحم و قاعده خطابات قانونیه مطرح ملازمه 
خمینی   امام  دیدگاه  موارد   (ره )در  ازجمله  دارند.  فعلیت  یکدیگر،  با  متزاحم  تکلیفی  حکم  دو 

حرمت تکلیفی بیع سلاح به کافر  از سویی  زیرا    ،توان به مثال بیع سلاح به کفار اشاره کرد تزاحم می
. و از سویی  باشدمیدلیل حرمت اعانت بر اثم و ظلم یا حرمت تقویت مشرک، کافر و ظالم، حرام  به

ب و  عددلیل  هدیگر،  معامله  فساد  بم  معامله  عقد،  به  وفای  و لازمهوجوب  واقع شده    هگونه صحیح 
صحّت، وجوب تسلیم متاع مطرح شده است. حال اگر میان این دو تکلیف متزاحم، جانب وجوب  

هر دو حکم در عین حال   ، اما بنابر مبنای فعلیت  ، پس باید متاع را تسلیم کرد  ، وفای به عقد، اهمّ بود
نیز ه آن است که در معاقب  امام خمینی  مبنای  مبانی مختلفی مطرح است.  تزاحم  در باب  ست. 

هر دو حکم فعلی است. بنابراین مبنا هر دو حکم    باشد،میمتزاحمینی که یکی اهمّ و دیگری مهم  
تسلیم سلاح به کافر واجب است، در عین حال که   رواینازو امر و نهی اجتماع کند.   باشدمیفعلی 
عاقَب  کننتسلیم م  بباشدمیده  است،  ساقط  فعلیت  از  نهی  شود  گفته  اگر  دیگر؛  مبنای  امّا  دلیل ه. 

افتد، با این حال ملاک مبغوضیت فعل که در نهی وجود  فعلیت حکم أهم، حکم مهمّ از فعلیت می
به باقی  دارد،  خود  ب  باشدمیحال  عاقبهو  م  عندالمولی  فعل  آن  مبغوضیت  بود دلیل  خواهد  علیه 

 . (22/08/1385درس خارج فقه، ای، الله خامنهت)آی 
 لزوم وحدت مکلف 

مکلف   یک  متوجّه  مقتضی  دو  است،  مطرح  تکلیف  تزاحم  باب  در  که  شرطی  ؛  باشدمیآن 
درس  ای،  الله خامنه)آیتکه یک خطاب مقتضیِ فعل و خطاب دیگری مقتضیِ ترک است  طوریهب

تزاحم در مواردی مطرح است که ملاکَین نسبت به مکلّفِ واحد بنابراین    . (11/02/1391خارج فقه،  
، تا آن مورد باشدمییک از دو ملاک، اهمّ د که کدام شوال مطرح میسؤباشد، در این زمینه است که 

دائر    گرددمقدم   واحد  این شخص  امر  زیرا  است؛  واحد  به شخص  متوجّهَینِ  متزاحمَینِ  »ملاکَینِ 
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شرب خمر کند و جان نبیّ را نجات    برای مثال  ، ن فعل حرام را انجام بدهدبین اینکه یا ای  باشدمی 
 .دهد یا شرب خمر نکند و جان نبیّ را نجات ندهد یا إنجاء  النبی نکند« 

 مقتضیات احکام  مبتنی بر تشخیص اهمّ 
اصلی آن    پرسش. اما  باشدمی تشخیص اهم و مهم بودن مبتنی بر مقتضیات احکام امر دشواری  

حفظ جان نبیّ یا    اننددست آورد؟ در مواردی مه توان برا از کجا می  است که تشخیص مصلحت اهمّ 
.  باشدمی امور    اهمّ از همۀالسلام(  )علیهمداند که حفظ جان پیغمبر یا جان امام  ولیّ در این موارد انسان می 

 .(09/07/1391درس خارج فقه،  ای،  الله خامنه)آیت  اما در موارد دیگر این تشخیص چگونه است؟
دشواری   باب  مقتضیات،  تزاحم  »باب  است.  متفاوت  مقتضیات  تزاحم  با  احکام  تزاحم  باب 

. در باب  هایی تشخیص دادتزاحم احکام نیست که بتوان اهمّ را از مهم با علامت  انند، مباشد می 
ب داد، مگر مواردیراحتی نمیهتزاحم مقتضیات،  تمییز  را  از مهم  که واضح است. فرض  توان اهم 

توان آن  ، اگر تزاحم کردند، میباشدمیید مفسدۀ قتل نفس بلاشک اهم از مفسدۀ شرب خمر ئبفرما
همه امّا  داد.  ترجیح  این  بر  اینرا  کهجا  دارد  وجود  کمی  خیلی  موارد  نیست،  بتواند    طور  انسان 

 .  (14/12/1390درس خارج فقه، ای، الله خامنه)آیتوضوح، رجحانِ این مصلحت را بفهمد« به
کنند، امکان تزاحم ملاکی وجود میاحکام  از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت    با توجه به آن که 

زیرا شارع ملاک جعل احکام    ،دارد. بازگشت تزاحم ملاکات به شارع است و به مکلف ارتباطی ندارد 
دهد. همچنین اگر در فعل واحد جهات متعدد مصلحت  را ترجیح می   گیرد و ملاک اهمّ را درنظر می 

در تشخیص ملاک اقوی دو سطح بحث    وجود داشته باشد، وجود دو ملاک در یک فعل تصور دارد.
بسیاری از ابواب عبادات:    انندعدم امکان تشخیص ملاکِ اقوی برای مکلّف مالف(    :باشدمیمطرح  

  انند مکان تشخیص ملاکِ اقوی برای مکلّف م ب( ا د.شودر این موارد به باب اجمال و نص رجوع می 
درس خارج فقه،  ای، الله خامنه )آیت   شود ابواب معاملات: در این موارد اولویت به ملاک اقوی داده می 

30 /09 /1383 ) . 
 احم  خروج دوران اقتضاء و لااقتضاء از باب تز 

، هر کدام ملاک و دلیل  دو تکلیف مزاحم برای مکلّف واحد   ، چنانکه در معناشناسی تزاحم مطرح است 
آن است که در باب   باشد می ها نیست. اما آنچه مورد توجه آن   ی خاصی دارد و مکلّف قادر بر جمع هر دو 

تواند با دلیلِ مقتضی،  رو دلیل لااقتضاء نمی توان دوران اقتضاء و لااقتضاء را مطرح ساخت. ازاین تزاحم نمی 
 . (  1392/ 07/ 08درس خارج فقه،  ای،  الله خامنه )آیت تزاحم و معارضه کند  
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 نظام ترجیح در باب تزاحم
شود، متوجه  تراجیح همچون مقبوله عمر بن حنظله میبا توجه به کنکاشی که در روایات تعادل و  

شویم که طرح مسئله نظام ترجیحات، منحصر در »دلیلین« نیست بلکه در حوزه »مستدلین« و می 
»حکمین« نیز مطرح شده است. در حالیکه این بحث در کتب اصولی غالبا  منحصر در دلیلین و آن 

آیا در مقام مقایسه، مسئله ترجیح احدی الحجتین هم در خبرین است. در آنجا نیز مطرح است که  
علی غیرها است یا اینکه مسئله حجت و لاحجت بین دو قول است. اما آنچه نگارنده مورد نظرش  
است این است که لازم است منهجیات و ملاکات متمایزی برای تعادل و تراجیح نسبت به مراحل 

عادل و تراجیح بین مستنبطین از امتلاک برخی مختلف عملیات استنباط افزوده شود. مثل: الف( ت
های دخیل در عملیات فتوا، قضاء و حکم. ب( تعادل و تراجیح بین انواع ادله از صفات و صلاحیت

و حجج. ج( تعادل و تراجیح بین منهجیات استنباط از حیث اعتبار و کفایت. د( تعادل و تراجیح بین 
به اصابت  اطمینان  حصول  حیث  از  بین   مستنبطات  تراجیح  و  تعادل  ه(  الهی.  تشریع  و  امر  واقع 

اسالیب تنفیذ احکام و تطبیق بر ساحات زندگی، متناسب با مقتضیات و ظروف زمانی و مکانی،  
 ای که انفاذ و اقامه حکم شرعی بهتر صورت پذیرد. بگونه

ج   الشیعه،  )وسائل  حنظله  بن  مقبوله عمر  به  مراجعه  از  11باب  99، ص18با  مواردی  نظام  ( 
و   افقهیت  اعدلیت،  همچون  مواصفاتی  به  امتلاک  حیث  از  مستنبط  افضلیت  همچون  ترجیح 
اصدقیت در حدیث و أورعیت، یا افضلیت از حیث اعتبار یکی از دلیلین مثل اینکه یکی مجمع علیه  
با   یا مشهور باشد و دیگری شاذ باشد. یا افضلیت به اعتبار موافقت کتاب و سنت و هم مخالفت 

، بگونه ای که هر دو ملاک با هم در نظر گرفته شود. یا صرفا  ملاک مخالفت عامه یا ملاک میل عامه
 حکام و قضات جائر به یکی از اقوال و... مورد توجه قرار گرفته است. 

در باب تعارض مرجحات در مقام دلالت اسنادی است. در  چنانکه در کتب اصولی آمده است  
، آراؤنا في أصول )تقی طباطبایی قمی  .جیح وابسته به مقام امتثال است حالیکه در باب تزاحم نظام تر

ج ص:  3الفقه،  ج  211-214،  فقه،  اصول  از  مباحثی  ص:  3و  علی134،  اردبیلی،  ،  ()مشکینی 
 برخی از این موارد عبارتند از: (110اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص: 

بی .أ حکم  بدلترجیح  حکم  بر  الفبدل  همانند،  اختیاری(:  و  اضطراری  )بدل  وقوع   -دار 
ب نماز؛  اقامه  برای  لباس  یا  بدن  تطهیر  به  امر  و  غسل  یا  وضو  به  امر  بین  وقوع    -مزاحمت 

 .وقوع مزاحمت بین واجب فوری با غیر فوری  -مزاحمت بین واجب مضیّق با واجب موسّع؛ ج
ترجیح حکم مطلق و منجّز بر حکم مشروط به قدرت شرعی )قدرت شرعی در موضوع احد   . ب

 .(المتزاحمین اخذ شود
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 .ترجیح حکمی که زمانا  ظرف امتثال آن مقدّم است . ج
ترجیح بر اساس مقطوع الاهمیه و محتمل الاهمیه بودن ملاک است. )خویی، سید ابو القاسم،   .د

 .( 361، ص 3مصباح الاصول، ج 
 فرایند شناخت مصلحت اهم  

راه اهمیت مصلحت  و  اولویت  راهکابرای شناخت  این  از  یکی  دارد.  رها  هایی شناخت وجود 
تناسب میان حکم و موضوع است )تعارض الادلة الشرعیة، تقریرات سید محمدباقر صدر، هاشمی،  

مناط98  :سیدمحمود موضوع  و  حکم  مناسبت  و    باشدمیهایی  .(  حکم  میان  عرفی  منظر  از  که 
یعنی گاهی سبب تخصیص و    ، شودانسباق تخصیص یا تعمیم آن می  سببموضوع وجود دارد که  

دلیل انعقاد ظهور برای دلیل است. راهکار  هگردد. حجیت این انسباق بیم حکم میگاهی سبب تعم
ن را دائرمدار بر عدم استخفاف  ا. مانند روایاتی که شفاعت معصومباشد می دلیل شرعی  دیگر رجوع به 
.( راهکار 107  /9  :و شیخ طوسی، التهذیب  270  /3   :)شیخ کلینی، اصول الکافیاند  در نماز دانسته

نوعی  مصلحت  دارای  که  حکمی  تقدم  مانند  است  شرع  طریق  از  احکام  مناطات  شناخت  دیگر 
)مظفر،    الفقهمرحوم مظفر در کتاب اصول است.  بر حکمی که واجد مصلحت شخصی    باشدمی 

 - شود: الفیادآور می   چنیناینهایی از موارد اولویت را  نمونه  .(193  /2  :محمدرضا، اصول الفقه
الناس بر  اولویت حق  -اولویت وجود حفظ اساس اسلام بر دیگر واجبات همچون جان و مال. ب

  -اولویت جزء رکنی بر جزء غیررکنی ه  -اولویت حفظ جان و ناموس بر حفظ مال. د  -الله جحق
در اندیشه حضرت    .(134  /3  :انگیز )مباحثی از اصول فقه آمیز بر راست فتنهاولویت دروغ مصلحت

 گونه مطرح کرده است:  یند شناخت را اینا ای این فرالله خامنهآیت
 . رجوع به لسان دلیل لفظی 1

یک روش کشف ملاک اهم در باب تزاحم مراجعه به لسان دلیل لفظی شرعی و تنقیح مناط است.  
به دلیل  لسان  می  باشدمینحوی  گاهی  احساس  انسان  مهمکه  این حکم  نمونه  کند  برای  است.  تر 

درس خارج فقه  ای، الله خامنه)آیتباشد میدهندۀ اهمیت بیشتر آن »الغیبة أشدّ من الزنا« که نشان
قدر متیقن و مناط در مفهوم تقیه که در این زمینه تشخیص  و یا همانند  (  16/08/1389مکاسب،  

تقیه بر حفظ جان مؤمن، عِرض مؤمن، مال مؤمن ثابت است و یا نه؟ در  ادلۀ  شود که آیا  بررسی می
وسیلۀ انجام فعل یا  هکردن بکند و این مکتوم شناسی »تقیه«، انسان چیزی را اخفاء و مکتوم میمفهوم 

چرا    .دارد ، یعنی با انجام یک حرامی یا ترک یک واجبی، امری را مکتوم نگه میباشد میترک فعلی  
دلیل آنکه امری را نجات بخشد. بر طبق ادله تقیه، آن چیزی که مکتوم  هدارد؟ بم نگه میآن را مکتو

خواهد آن را نجات دهد،  دین انسان است و در ادلۀ تقیه، آن چیزی که می اغلبشود، نگه داشته می
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دارد و  . بنابراین، در مفهوم تقیه کتمان وجود  باشدمیآبروی انسان    وند از جان، مال  اعبارت   اغلب
مخالف مقابل  در  مذهب  اخفاء  نیستاتنها  کفّار    ، ن  مقابل  در  دین  اخفاء  گاهی  اما  باشدمی بلکه   .

تواند دین را مخفی  ممکن است از ادلۀ وجوب تقیه، تنقیح مناط کرده و تشخیص دهد که انسان می
ۀ آن است دهندنگه دارد و برای حفظ جان مرتکب خلاف شرعی همچون تولی جائر بشود. این، نشان

مؤمن   جان  حفظ  ملاک  اهم،  ملاک  است.  باشد می که  مناط  تنقیح  موارد  از  مورد  این  الله  )آیت، 
  .(07/03/1391درس خارج فقه، ای، خامنه

اهمّ  رعایت  دیگر  مهمّ   تقیه، عبارت  در جایی  و  از است  تقیه  آید؛  پیش  تعارض  دو  این  بین  که 
  کند. عقل مستقلا  ارد و در مواقع لزوم به آن عمل میقواعدی است که هر عقل سلیمی آن را قبول د

:  ، باید به اهمّ عمل کرد و مهمّ را ترك نمود، مثلا  و مهمّ   کند که هرگاه امر دایر شود بین اهمّ حکم می
جایز  را  آن  ارتکاب  سلیمی  عقل  کدام  باشد،  دروغ  یك  گفتن  بر  متوقّف  محترمی  جان  حفظ  اگر 

  ، شودو اینکه واقعا آنچه ترك می  باشدمی  و مهمّ   است، تعیین مصداق اهمّ داند؟ بلی! آنچه مهمّ  نمی
به آن توجّه کنند و در چنین مواقعی ترجیح   که عقلا  ایگونهاهمیت کمتری برخوردار باشد، به  از درجه 

 جانب اهمّ را جایز بدانند. 
 . مشرب دینی و تشخیص مذاق شرع2

بین   تزاحم  مانند  است.  مذاق شرع  از مجموع  اهم  مناط  احدالطرفین کشف  اهمیت  تشخیص 
فع  البین، از حرمت دروغ رخاطر اهم بودن ملاك اصلاح ذاتالبین و حرمت دروغ که بهاصلاح ذات

ای یکی  الله خامنهحضرت آیت  .(08/08/1379درس خارج فقه،  ای،  الله خامنهآیت)  شودید می 
م موارد  دانستهؤاز  فقهی  ذوق  را  اهم  در کشف ملاک  )ثر  فقه،  ای،  الله خامنهآیتاند  درس خارج 

ای،  الله خامنهآیتهرچند این رجوع به ذوق فقهی، عمل به استحسان و ... نیست ) .(09/11/1380
جائز    ، برای نمونه اگر دفع ضرر از خود موجب اِضرار بر غیر باشد  .(25/08/1378درس خارج فقه،  

ما یوجب منه  بین  الیه و  یا مایضطر  بین مایستکره علیه و  باید  بنابر مرتکزات شرعی،  نیست. لکن 
اگر رفع اضطرار از خود اهم و اولی از ضرری   رواینازالغیر تناسبی وجود داشته باشد، الاضرار علی

فهمد  ز مذاق شرع می رسد، در این صورت رفع اضطرار مقدم است و این را عرف اباشد که به غیر می
( یا برای نمونه درصورت قتلی که آلت آن قتل  17/08/1379درس خارج فقه،  ای،  الله خامنهآیت)

است عادتا   مما لایقتل  می  ،ازجمله،  ملحق  قتل عمد  یا شبهبه  و  فقاهتی  شود  ذوق  براساس  عمد، 
ب  برعلاوه  روایناز  شود.قضاوت می اهاینکه  این صورت  اقسام عمد  حسب فهم عرف،  ،  باشدمیز 

درس خارج فقه، ای،  الله خامنهآیت)آید  شمار میهحسب ارتکاز و ذوق فقهی هم از اقسام عمد بهب
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ای برخوردار بوده  له مذاق و مشرب دینی از جایگاه برجستهبنابراین در دیدگاه معظم  .(17/08/1379
 . (04/01/1369بیانات، ای، الله خامنهآیتاست )

 عقلایی و ارتکاز متشرعه . اعتبار3
متشرعه است   ارتکاز  اهم،  فهم مصلحت  موارد  دیگر  فقه،  ای،  الله خامنهآیت)از  درس خارج 

چنانکه در مواردی دفع ضرر    .(14/01/1382درس خارج فقه،  ای،  الله خامنهآیت( )09/11/1380
الله  آیت)باشد  می از غیر بر دفع ضرر از خود مقدم نیست و این مسأله، ناشی از ارتکازات متشرعه  

اگر یك قاعده کلیه، از عمومات و اطلاقات شرعی یا    .(17/08/1379درس خارج فقه،  ای،  خامنه
آن قاعده، حکم کند، به آن    ارتکازات متشرعه اتخاذ شود، سپس نصی در یك مورد خاص برخلاف

 .(23/08/1379درس خارج فقه، ای، الله خامنهآیت) گرددنص فقط در مورد خودش عمل می 
 . فهم عقل از مقاصد شرعی 4

فهم اهمیت ملاک چنانکه گفته شد یا از طریق ادلۀ شرعی و لسان دلیل شرعی است یا اینکه ترجیح 
کند بر اینکه واجب »الف« از عقل حکم می  ، عبارت دیگر شود. بهو تقدم از حکم عقل فهمیده می

مهم »ب«  مهمباشدمیتر  واجب  واجب »د«  به  اتیان  از  حرام »ج«  ترک  یا  به،  یا  است  عکس.  تر 
فهمد که واجب »الف« یعنی از مجموع مقاصد شرع، انسان می   ، کندرو گاهی عقل حکم میازاین

عدۀ اهمّ و مهم در مورد تزاحم حکمین، ازجمله قواعد . بنابراین قاباشدمیتر  از واجب »ب« مهم
برای نمونه استثنایی   .(1389/ 16/08درس خارج فقه،  ای،  الله خامنه)آیتعقلی واضح و متین است  

ای وجود دارد که توان مطرح باشد. یعنی مصلحت راجحهاست که در حرمت حفظ کتب ضلال می 
تقدم   آن مفسدۀ موجود در حفظ کتب ضلال  برداشته  بر  این است که حرمت  ادّعا  اینجا  دارد، در 

بلکه در مواردی نیز حفظ کتب ضلال واجب خواهد بود. این وجوب و حرمت وابسته به آن    ، شودمی 
که در حفظ کتب ضلال وجود دارد که آن مصلحت، چگونه مصلحتی  باشدمیای مصلحت راجحه

کرد بر  ؛ زیرا عقل حکم میباشدمیتدلال عقلی  است و به چه اندازه شدت دارد. دلیل بر این معنا اس
قبح حفظ ما ینشأمنه الضلال، در عین حال اگر چنانکه در حفظ آن مصلحتی باشد که از آن مفسده  

آنکه اگر این کتاب از بین برود، شبهه    انندم  ، کندضلال بالاتر باشد، همان عقل حکم به ترجیح می
ماند. اما اگر کتاب را حفظ کرده و آن را به  باقی می و ضلالی که در ذهن بعضی منعکس شده است، 

درس خارج فقه،  ای،  الله خامنهآیتشود )کلی قلع میای بر آن نوشته، شبهه بهاهل خِبره داده و ردّیه
که مفسده اقوی و ارجح مزاحم    باشدمیالبته دایره حکم عقل مربوط به مواردی    .(07/03/1386

 نداشته باشد. 
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 نتیجه گیری
یت ولا   ، ضمن برشمردن شئون حول در فقاهت و اجتهادبا توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر ت 

تکلیف تزاحم نقش ولی فقیه در تعیین امر درمقام »افتاء«، »قضاء« و »تنفیذ احکام و تدبیرحکومی«، به  
با   و تدبیری   تزاحم حکم حکومی   همچنین   و   اولی و ثانوی   و تزاحم میان احکام واقعی  ی موارد حقوق 

پرداخته شده و با   مصلحت و    تزاحم   ی معنا شود. در مقام زبان شناسی به  اشاره می   حکم اولی و ثانوی 
یابد. با توجه به بررسی انجام شده در مقام تزاحم قواعدی وجود دارد، یکی سائر معانی مشابه تمایز می 

است و در صورت   تخییر مکلف   در این موارد   قاعده   ، درصورت یکسان بودن اهمیت متزاحمین آن که  
اهم،  وجو  مصلحت  در  د  اهم  مصلحت  می   تزاحم مقام  قاعده  و  اجرا  ولو شود  اهم  مصلحت  تقدم 

و مبنای مواجهه با   تزاحم ناشی از اطلاق دو دلیل است مورد بررسی و تایید قرار گرفت. مقام  احتمالا  
ات خطابزیرا    ، در این دیدگاه خطابات شرعی، مقیّد به قدرت نبودهمتزاحمین خطابات قانونیه است،  

در باب متزاحمین، هم اهمّ و هم لذا  .  بوده و قابل انحلال به افراد نیست   خطابات قانونی  شرعی همانند 
همچنین چندین مولفه برای اجرای قواعد باب علاوه بر موارد مطرح شده،    مهم، هر دو فعلی هستند. 

از   یکی بحث  قرار گرفت،  توجه  مورد  دیگری    لزوم وحدت مکلف تزاحم  اهمّ و  بر   تشخیص  مبتنی 
های مطرح شده که آن را امری دشوار و پیچیده دانسته شد. همچنین با توجه به پرسش   مقتضیات احکام 

رجوع به شد و در این فرآیند به  پرداخته  فرایند شناخت مصلحت اهم  و     نظام ترجیح در باب تزاحم به  
و   لایی و ارتکاز متشرعه اعتبار عق  و    مشرب دینی و تشخیص مذاق شرع   و توجه به   لسان دلیل لفظی

 شود.توجه می   فهم عقل از مقاصد شرعی  همچنین  
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 نوبت چاپ: دوم 
بوستان کتاب قم) انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه   .(1388، بررسی های اسلامی )طباطبایی، محمدحسین  ➢

 ، نوبت چاپ: دومعلمیه قم(، قم
بن حسن  ➢ ابو جعفر، محمد  الإمامیة  .(ق1387)  طوسی،  فقه  فی  الآثار  المبسوط  المرتضویة لإحیاء  المکتبة   ،

 ، تهران. ، نوبت چاپ: سوم ، محقق/ مصحح: سید محمد تقی کشفی الجعفریة 
، نوبت  ، دار الکتب الإسلامیةالاستبصار فیما اختلف من الأخبار   .(ق1390)  فر، محمد بن حسنطوسی، ابو جع ➢

 ایران  -، تهرانچاپ: اول 
، نوبت  ، دار الکتاب العربی النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی   .(ق1400طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن )  ➢

 . لبنان -، بیروت چاپ: دوم 
 ، تهران ، نوبت چاپ: چهارم ، دار الکتب الإسلامیة تهذیب الأحکام   . ( ق 1407)   بن حسن   طوسی، ابو جعفر، محمد  ➢
، مؤسسه آل البیت تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  .(ق 1409)عاملی، حرّ، محمد بن حسن   ➢

 ، قم.، نوبت چاپ: اولعلیهم السلام
الحدیثة(، محقق/ مصحح:    - الکرامة فی شرح قواعد العلّامة) ط   مفتاح   . ق( 1419)   عاملی، سید جواد بن محمد حسینی  ➢

 . ، قم ، نوبت چاپ: اول ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم محمد باقر خالصی 
)بی ➢ مکی  بن  محمد  اول،  شهید  الفوائد  .تا(عاملی،  و  حکیمالقواعد  الهادی  عبد  سید  مصحح:  محقق/   ، ،

 ، قم، نوبت چاپ: اولی مفیدکتابفروش 
مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، محقق/ مصحح:    .(ق 1413)   عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی ➢

 ، قم، نوبت چاپ: اول ، مؤسسة المعارف الإسلامیة گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی 
، محقق/ مصحح:  فهام إلی تنقیح شرائع الإسلاممسالك الأ  .(ق 1413)   عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی ➢

 ، قم ، نوبت چاپ: اول ، مؤسسة المعارف الإسلامیة گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی 
واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه، بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نور الاصفیاء،   .(1379)  قلی زاده، احمد ➢

 ، نوبت چاپ: اولتهران 
ها ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 1تاریخ فقه و فقها، ج    .ق( 1421)    گرجی، ابوالقاسم ➢

 . ، نوبت چاپ: سوم، تهران )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
 ، نوبت چاپ: اول ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی مباحثی از اصول فقه .(1362) محقق داماد، مصطفی ➢
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، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  1، ج  فرهنگ نامه اصول فقه  .(1389مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی ) ➢

 ، نوبت چاپ: اول، قممعاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 ، نوبت چاپ: ششم، قماصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، نشر الهادی .(1374) مشکینی اردبیلی، علی ➢
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، تقریرات قدسی، احمد، مدرسه الامام علی بن ابی طالب) ع(، انوار الأصول  .(ق 1428مکارم شیرازی، ناصر ) ➢

 ، نوبت چاپ: دوم قم
،  ، تهران قوانین الاصول)طبع قدیم(، مکتبه العلمیه الاسلامیه  .(ق1378میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن )  ➢

 نوبت چاپ: دوم 
کلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق/ مصحح:  جواهر ال  .(ق 1404نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن ) ➢

 ،  نوبت چاپ: هفتملبنان،  -، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی علی آخوندی  -عباس قوچانی
جلد، دار إحیاء    43جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،    ق(.1404)  نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن ➢

 . لبنان، هفتم -التراث العربی، بیروت 
 . ، تهران نوبت چاپ: دوازدهم   ، مرکز نشر علوم اسلامی، قواعد فقه  .(ق 1406سید مصطفی محقق داماد )  یزدی، ➢
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 106تا  91صفحات ، 1401 پاییز، 2شمارۀ ، 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 11/06/1400تاریخ دریافت: 

 العظمی الله آیت دیدگاه از  فضال  بنی یات روا اعتبار
   (العالیمدظله )ایخامنه

 علمیه  حوزه  چهار سطح آموختهدانش|      زنجانی موسوی سیدناصر  |  

 چکیده 

روایت   یک  سند  در  فضال  بنی  گرفتن  قرار  رجال  علم  در  عام  توثیقات  از  خاندان    استیکی  که 
ها گروهی از شیعیان بودند که پس از امام صادق  فطحی  -فضال مشهور به فطحی بودن هستند  بنی
ای  الله العظمی خامنهولی آیت  -، به امامت عبدالله افطح، فرزند بزرگ ایشان معتقد شدند  السلامعلیه

پذیرند. از دیدگاه ایشان حسن بن علی بن فضال عقیده مشهور را درباره فطحی بودن بنی فضال نمی
فطحی    به اشتباهاند،  ها بودهطایفه فطحی  بلکه چون  در  ، حی نیستندو فرزندش علی بن حسن، فط 

  که به امامت عبدالله افطح معتقد شدند، بعد از بسیاری از کسانی  ، بر اینعلاوه.  اندمحسوب شده
برگشته و امامت ایشان و امامان بعد از ایشان را پذیرفتند، علیهماالسلام  مرگ او به حضرت موسی بن جعفر

 . باشدبلکه صحیحه می ، اعتمادتنها قابلها نهروایات آن روایناز
 . ای، توثیقات عام، فطحیهالله خامنهالحدیث، بنی فضال، آیترجال  واژگان کلیدی: 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                     Email: Snmk1370@gmail.com     
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 مقدمه
 السلامعلیه دلیل وجود روایتی از امام عسکری اند که به های مهم و مورد اعتماد بوده فضال از خاندان بنی    

عنوان یک کبرای کلی مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت در مورد ایشان توثیق عام مشایخ ایشان به 
بنی  روایات  حجیت  و  اعتبار  می بررسی  مشخص  آنجا  که  فضال  آن شود  سندبدانیم  سلسله  در   ، ها 

ها، تعداد درباره آن   السلام علیه بسیاری از احادیث منابع شیعی قرار دارند و با قبول روایت امام عسکری  
زیادی از احادیث موجود در منابع اصیل شیعی اعتبار خواهند یافت و با عدم پذیرش مطلق روایات 

 اعتبار و غیرقابل عمل خواهد شد.ضال بی فآنان گنجینه عظیمی از روایات منقول توسط بنی 
ای که در مورد بنی فضال مورد بحث قرار گرفته و در مسیر پذیرش روایات بنی  ترین مسئلهجدی

کند، فساد مذهب و شهرت بنی فضال به فطحی بودن است که برخی محققان  فضال مشکل ایجاد می
آیت بهالله خامنهازجمله  توجه  با  آنای  این  میزان روایات  با  ارائه شواهد متعدد  امامان شیعه و  از  ان 

 کنند. توجهی را درباره آنان ارائه می شهرت مقابله کرده و نکات قابل
 بودن بنی فضال و آثار آنفطحی -1

 بنی فضال چه کسانی هستند؟  -1-1
فضال مطرح شود، پاسخ  یکی از نکاتی که لازم است پیش از دیگر موضوعات دیگر درباره بنی  

کنند و در مورد ها بحث میرجال در توثیقات عام از آن   یاست که بنی فضالی که علما  پرسش به این  
ها  ل؟ اگر در نقباشندمی د؟ چه کسانی  هستنچند نفر    ها اخباری رسیده است، دقیقا  بودن آن فطحی

 شود؟ها حمل می بر کدام یک از آن ،کار رفته باشدصورت مطلق بهابن فضال به
دهند و طبق روایت امام عسکری  معمولا  چهار نفر از راویان حدیث را در دایره بنی فضال قرار می 

 دانند:ها حجت میالسلام روایت آنعلیه
 .حسن بن علی بن فضال 1

ابومحمد از بزرگان حدیث اهل کوفه و از خواص حضرت »حسن بن علی بن فضال« مکنی به     
های زیادی از آن حضرت نقل کرده است. او در ابتدا از فطحیه بود و بود که روایت   السلام( )علیه امام رضا 

ولی بعد از این طریقه برگشت و به امامت حضرت ابوالحسن   ، به امامت عبدالله بن جعفر اعتقاد داشت
معتقد شد. ازجمله مصنفات او کتاب )زیارات و بشارات( و کتاب )نوادر( و کتاب )رد   السلام( )علیه موسی  

بر غلات( و کتاب )الشواهد( و کتاب در )متعه( و کتاب در )ناسخ و منسوخ( و کتاب )ملاحم( و کتاب 
 (.34- 36:  1365نجاشی،  هـ.ق درگذشت )  224وی در سال    باشد.ل( می )صلاة( و کتاب )رجا 
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 .علی بن حسن علی بن فضال 2
شیخ ،  بن فضال بن عمر بن أیمن مولی عکرمة بن ربعی الفیاض أبو الحسن علی بن الحسن بن علی 
زیست و گوید: وی در کوفه می دانسته است. نجاشی درباره او می   السلام علیه او را از اصحاب امام هادی 

فقیه شیعه و مورد توجه و محل وثوق و عارف ایشان به حدیث بوده و سخن او در حدیث مورد قبول 
سرزنش   سببهمگان بوده است و از وی احادیث زیادی را شنیده و هرگز لغزشی در حدیث و چیزی که  

مذهب وی فطحی   باشد. می و ایراد باشد مشاهده نکرده است و روایت ضعیف در بین روایات او کم  
های او را گوید: من در سن هجده سالگی کتاب بوده و از پدرش چیزی نقل نکرده است. نجاشی می 

دیدم که روایات را از قول او نقل کنم! کردم و سزاوار نمی کردم و آن همه روایات را درک نمی مقابله می 
 کند.اند، روایاتی را نقل می کرده ها از پدرشان روایت زیرا وی از برادرانش که هر دوی آن 

کتاب ازجمله  که  کرده  تألیف  کتاب  چندین  حسن  بن  بهعلی  که  استهایی  رسیده  ما    ،دست 
»الصیام«،  اعبارت  الخمس«،  و  »الزکات  »الصلاة«،  النفاس«،  و  »الحیض  »الوضو«،  از:  ند 

 ها. »مناسک الحج«، »الطلاق« »کتاب النکاح« و دیگر کتاب
گوید از ابوالنضر محمد بن مسعود درباره تمام این راویان پرسیدم،  ابوعمرو می نویسد: کشی می

که در عراق و ناحیه خراسان  در پاسخ گفت: اما علی بن حسن بن علی بن فضال من در بین کسانی
های فراهم شده از  ام و هیچ کتاب از کتابتر از علی بن حسن در کوفه ندیدهتر و فاضلام، فقیهدیده 
مگر اینکه در نزد وی موجود بود و او بیشتر از همه مردم حافظ حدیث    ،نبوده است  السلامعلیهمائمه  قول  

مذهب بوده و معتقد به امامت عبدالله بن جعفر و بعد از او، ابوالحسن  بود، جز اینکه وی فطحی
 (. 7/413: 1410شوشتری، باشد ) السلام بوده است و او ازجمله افراد مورد وثوق می موسی علیه

 .احمد بن حسن بن علی بن فضال 3
بن محمد بن علی بن فضال بن عمر بن أیمن مولی عکرمة بن ربعی الفیاض  أحمد بن الحسن بن علی    

أبو الحسین؛ یکی دیگر از فرزندان حسن بن علی مذکور است که برادرش علی بن حسن و دیگر کوفیون،از  
بودن و  د و به فطحی ان الوضو( ذکر کرده الصلاة( و )کتاب کند و برای او دو کتاب )کتاب او روایت نقل می 

 (. 80- 81:  1365ق درگذشت )نجاشی،  260وی در سال    . وثاقت او تصریح شده است 
 .محمد بن حسن بن علی بن فضال  4

 از او اطلاع خاصی در دست نیست.
کار ازجمله نکاتی که در مورد بنی فضال بدان توجه شده آن است که اگر در روایتی "ابن فضال" به

؟ برخی محققان همچون شیخ عبدالله مامقانی، ابن  باشدمیها صادق  یک از آنبر کدام   ،رفته باشد
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اگرچه درباره علی بن حسن و پدر او حسن بن    ، دانندحمل بر هر چهار نفر مذکور می فضال را قابل
 شهرت بیشتری دارد:   ، علی
محمد و  احمد و  اخویه على هو على بن الحسن بن على بن فضّال و قد یطلق ابن فضّال»

 (.3/44تا:  « )مامقانی، بیعلى ابیه الحسن و فى النّقد انهّ من بین الثلثة الأخیرة فى الأخیر اشهر 
در مقابل، محقق شوشتری با این نظر مخالفت ورزیده و اطلاق ابن فضال را فقط بر ابن فضال  

 داند: پدر یعنی حسن بن علی بن فضال صحیح می
فور » أبیه،  على  إلّا  یطلق  الفقیهبل لا  أخبار  فی  کثیرا  ...  د  له  إلّا  طریقا  یذکر  لم  و   ،  »

 (. 11/627: 1410)شوشتری، 
ای دو تن از خاندان بنی فضال شهرت بیشتری دارند و ابن فضال وارد شده الله خامنهاز نظر آیت  

 ها صادق است:  رجال بر آن یبین علما
وس، عن الحسن بن علی بن  و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن عبد »

  عن القسامة ...   السلام()علیهفضّال، عن مفضّل بن صالح، عن لیث المرادی قال: سألت أبا عبدالله
خاطر ابن فضّال موثقه است و این را باید بدانیم که در خانوادۀ ابن فضّال دو تن معروف هروایت ب

که طبقۀ هفتم    که طبقۀ ششم است و دیگری، پسرِ او علی بن حسنحسن بن علی  باشند: یکی،  می 
کند و در مورد پسر، احتمال اینکه فطحی نباشد بسیار  باشد و کلینی با یک واسطه از او نقل میمی 

یاد است. در مورد حسن بن علی نیز با وجود مدایح زیادی که از بزرگان مثل فضل بن شاذان در  ز
ای، درس خارج،  مورد او رسیده، احتمال اینکه بر فطحی بودن باقی بوده، بسیار بعید است« )خامنه

 (.288کتاب القصاص،جلسه 
فضال   بنی  از  تن  دو  بودن  معروف  عل  - البته  فرزندش  و  بن علی  بن علی  حسن  بن حسن    – ی 

معنا نیست که دیگر فرزندان حسن از دایره بنی فضال خارج شده و توثیقاتی که درباره بنی فضال بدان
ای در وثاقت حسن بن علی یا فرزند ایشان أحمد بن الله خامنهآیت  روایناز  ها نشود، آمده شامل آن 

 حسن بن علی تفاوتی قائل نیستند: 
بیه، عن علی بن عقبه، عن موسی بن أکیل النمیری، موسی بن أکیل  »عن الحسن بن علی، عن أ

اند و مراد از حسن بن علی، حسن بن علی بن فضال است  النمیری و علی بن عقبه، هر دو توثیق شده
تواند باشد، حسن بن علی بن فضال راوی کتاب علی بن عقبه  علی القاعده، یعنی غیر از او کسی نمی

، و حسن بن علی بن فضال در کتب أربعه روایات زیادی را از او نقل کرده است، بنابراین،  باشد می 
کند از پدرش، عن أبیه، یعنی ، او نقل میباشدمیحسن بن علی در اینجا حسن بن علی بن فضال  
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بلکه هیچ روایتی از او نقل نشده است، ... مرحوم    وعلی بن محمد بن فضال، این پدر توثیق نشده  
فرمایند: در حسن بن علی یک سقطی قای خویی طور دیگری این سند را علاج کردند. ایشان میآ

، در اصل بوده است: عن احمد بن الحسن بن علی بن فضّال،  باشدمیاحمد    ه وجود دارد و آن کلم
عن أبیه، این احمد بن الحسن بن علی بن فضّال برادر علی بن حسن بن علی بن فضال و ثقه است،  

این اگر باشد، اشکال سند از این جهت درست   .ندابودن، لکن ثقاتند به فطحیاها معروفته اینالب
می می  أبیه  از،  مراد  پس  )شود،   »... فضّال  بن  علی  بن  حسن  خارج،  خامنهشود  درس  کتاب  ای، 

 (. 142المکاسب، جلسه  
نکته    ، باشدمیچه صورت    ها بهاما مسئله مورد بحث این نیست که وثاقت بنی فضال یا اشتهار آن

یک از بنی  بر کدام ،  کار رفته باشدکه ابن فضال به صورت مطلق بهمل آن است که در مواردیأتقابل
این موضوع همالله خامنهآیت  1.شودفضال حمل می در  بوده وای  با محقق شوشتری  بر    نظر  را  آن 

 کنند:حسن بن علی بن فضال حمل می
»گرچه شیخ به علی بن حسن بن علی بن فضّال نیز طریق دارد، لکن ظاهرا  مراد از ابن فضّال در 

و طریق    باشدمیاینجا، همان حسن بن علی است؛ چون ابن فضّالِ مطلق، منصرف به حسن بن علی  
ج،  ای، درس خارخامنه)باشد«  شیخ هم به ایشان طریقِ معتبری است و خود ایشان هم قطعا  ثقه می

 . (178کتاب القصاص، جلسه 
از موضوعاتی در علم رجال توجه به آن ضرورت دارد و گاهی عدم دقت کافی در آن موجب    

می کنیهاشتباه  و  صفات  و  أسماء  با  مختلف  احادیث  در  ممکن  راوی  هر  که  است  این  های  شود 
درباره بنی فضال نیز   تواند به توهم چند راوی انگاری بیانجامد. این مطلبمختلفی ذکر شود که می

در القابی که برای    هایی غیر از نام مشهورشان یاد شده است.ها گاهی با نام و از  آن  باشدمی صادق  
استفاده شده می  در وایات  آیتبنی فضال  را مشاهده کرد که  "تیملی" و "میثمی"   ، "تیمی"  الله  توان 

 اند:ادهای به این نکته متفطن بوده و نسبت به آن تذکر دخامنه
بن  »  بزرگ علی  برادر  الفضّال،  بن  بن حسن  بر محمد  المیثمی، گاهی هم  الحسن  بن  محمد 

الفضّال اطلاق می شود،  شود؛ چون به خانوادۀ ابن فضّال گاهی تیمی یا تیملی گفته میحسن بن 
دهند که نسبت میثمی به خانوادة فضّال تحریف  گاهی هم میثمی؛ مرحوم آقای خویی احتمال می

این میثمی  از  مراد  مواردی  یک  در  است،  تِیمی  )خامنههمان  هستند«  خارج،  ها  درس  ای، 
 (. 151المکاسب، جلسه  کتاب

 اند:و همچنین در جای دیگری نیز به همین نکته اشاره کرده
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گویند« »علی بن الحسن التیمی، همان علی بن حسن بن فضّال است که تیمی و تیملی هم می 
 (. 161کتاب المکاسب، جلسه  رج،  ای، درس خاخامنه)

 بودن بنی فضال فطحی -2-1
به امامت فرزند بزرگ    السلامعلیهفطحیه گروهی از شیعیان بودند که پس از شهادت امام صادق    

در امامت برگزیدند.    السلامعلیهایشان یعنی عبدالله افطح قائل شدند و او را به عنوان جانشین امام صادق  
علت گرایش آن ها به عبدالله افطح روایتی بود که در آن نقل شده بود  که امامت توسط فرزند بزرگ 

  السلامعلیهاو فرزند بزرگ حضرت صادق    ، السلامعلیهق  یابد و هنگام شهادت امام صادامام قبلی ادامه می
هایی درباره مسائل شرعی آزمودند و ها پس از اینکه عبدالله افطح را با پرسشای از فطحیبود. عده

عبدالله   گردان شدند و او را رها کردند. از او روی ،های صحیحی در این باره بدهداو نتوانست پاسخ
مانده نیز به  ها باقیاز دنیا رفت و بسیاری از فطحی السلامعلیهدت امام صادقروز پس از شها 70افطح 

السلام روی آوردند و جز عده قلیلی بر فطحی بودن خود باقی نماندند  امامت موسی بن جعفر علیه
ای از محققان با تکیه بر همین مطلب  (. عده4/542:  1413؛ ابن بابویه،  1/352:  1407کلینی،  )

ماندن نمی  باقی  را  افطح  عبدالله  امامت  و  فطحیت  بر  فضال  آنبنی  استبصار  به  قائل  و  ها  پذیرند 
 باشند:  ای ازجمله افرادی است معتقد به  بازگشت بنی فضال از فطحیت میالله خامنه. آیتهستند

به فطحیت است. هرچند فطحی فضّال معروف  ما خیلی »حسن بن علی بن  برای  ایشان  بودن 
نیست؛چون در مورد پسر او، علی بن حسن بن علی بن فضّال نقل شده که از فطحیت برگشته روشن  

( ، این دو  2/284:  1404)کشی،    انددهیم که خود این بزرگوار هم برگشتهبود. ما احتمال قوی می
رسد که  نظر میاند، بعید بهها بودهالسلام( و در خدمت آن)علیهم  ها قبل مریدِ ائمّهبزرگوار از سال

 .(114 ای، درس خارج: کتاب القصاص،جلسهباز هم فطحی مانده باشند« )خامنه
ها از عقیده خود از بنی فضال و غیر آنها اعمای در دروس خود به اینکه فطحیالله خامنهآیت  

اشاره کرده پذیرفتند  را  بعد  ائمه  امامت  بنی فضالبازگشته و  اشتهار  برای  را  به    اند و تحلیل جالبی 
تواند توجیه و تعلیلی بر ادعای برخی محققان درباره بنی فضال و کتمان  کنند که میفطحیت ارائه می

مانده بر عقیده  (، ولی تصریحی به فرقه باقی20/234تا:ها باشد )مامقانی، بیعقیده امامی بودن آن 
مانده بر فطحیت عمار اقییابیم که تنها فرقه بفاسد خود ندارند که با مراجعه به متون رجالی درمی 

 :  هستندساباطی و پیروان او  
و عنه، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطی » 

عن محصنة زنت و هی حبلی، قال: تقرّ حتی تضع ما فی بطنها   السلام« »علیه قال: سألت ابا عبدالله 
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باشد که از ثقات است ... و احمد بن الحسن، احمد وب می مراد از »عنه«، محمد بن علی بن محب   ... 
باشد که خانوادۀ فضّال اشتهار به فطحیت دارند و روات بعد از ایشان نیز همه بن الحسن بن فضال می 

تنها در مورد اند. و در مورد فطحیه باید این نکته را عرض کنم نه ها توثیق شده البته این   هستند، فطحی  
فضّال بلکه نسبت به سایر فطحیه هم جازم به بقاء ایشان بر این مسلک نیستیم؛ ... و شاید سرّ خانوادۀ 

ها با هم روابط اجتماعی و تعامل سیاسی و مانده این است که این اینکه این نام همچنان بر آنان باقی 
جهت مشکلی وجود این جمع به این اسم شناخته شدند. بنابراین، از این    رواین از   ، همگرایی داشتند 

 (.313کتاب القصاص، جلسه  ای، درس خارج،  اند« )خامنه چون همه توثیق شده   ، ندارد 
ها در سلسله  در این صورت روایاتی که یکی از آن  ، بودن بنی فضال را بپذیریمحال اگر فطحی  

باشند  گرفته  قرار  آن  نبوده  موثقه  ، سند  فطحی  ها  آن  که  باشیم  معتقد  چانچه  حدو  یا  از اند  اقل 
بازگشتهفطحی خود  آیت  صحیحه روایت    ، اندبودن  گرچه  بود.  خامنهخواهد  مورد الله  یک  در  ای 

خوانده موثقه  را  فضال  بنی  گفته  2، اندروایات  مشهور سخن  لسان  به  آنجا  در  گویا  وگرنه   ،اندولی 
 بیان شده است:  صورت مکرربه تصریح به صحیحه بودن روایات بنی فضال در دروس ایشان

که   فضال،  ابن  عن  بن محمد،  احمد  یحیی، عن  بن  محمد  است.  کافی  روایت  روایت،  »یک 
، هرچند علی بن حسن بن فضال هم باشد، در سند تفاوتی ایجاد  باشد میاحتمالا  حسن بن فضال  

نظر ما صحیحه است، لکن چون در و پسر هر دو ثقه هستند. ... بنابراین، روایت بهکند، چون پنمی
ابن فضال گفته ایشان فطحی  دربارۀ  مانده  باشدمیاند  فضّال فطحی  بنی  ندارم که  اعتقادی  )بنده   ،

ای، درس خارج،  خامنهباشند( اگر فطحی باشند، روایت اصطلاحا  صحیحه نیست، موثّقه است« )
و    178 جلسه  کتاب القصاص، ای، درس خارج،  خامنه؛  65و جلسه    262اسب، جلسه   کتاب المک 

 (. 300و جلسه 265جلسه
 نقش مذهب در وثاقت راوی  -3-1

که    است ترین و پرکاربردترین اصطلاحات مورد استفاده در علم رجال  « یکی از رایج3واژه »ثقه
ثقه در اصطلاح   خورد.چشم می هایی بهدر معنا و تعریف دقیق آن بین دانشمندان علم رجال تفاوت 

معنای اطمینان و اعتماد  . ریشه این واژه از وثوق بهباشدمی   «4برابر با »عدالت  علمای رجال معمولا  
و فراموشی اطمینان که نسبت به دوری او از دروغ، اشتباه    باشدمیکردن است و مقصود از آن کسی  

توان  چگونه می ، وجود دارد، زیرا اگر قرار باشد شخص عادت به دروغ اشتباه یا فراموشی داشته باشد
زیرا انسان به   ، به گفتار او اطمینان داشت. البته نسبت به سایر گناهان غیر از دروغ نیز چنین است

(. البته برخی علمای رجال شرط  2/217:  1428یابد )مامقانی،  خوار اطمینان نمیشرابانند  سخن م
 -یعنی مورد اعتماد بودن    ، همان معنای عرفی ثقهدانند و به عدالت را برای ثقه بودن راوی لازم نمی
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تر از عادل بودن را  اند و معنایی عام اکتفا کرده  -در اینجا مورد اعتماد بودن در نقل موردنظر است  
 اند:  قصد کرده

المراد  » أن  الظاهر  یقید  فإن  فتارة:  اعنی: الاعتماد.  اللغوی،  المعنی  قولهم:»ثقه« هو  من 
 .(2/195: 1419کلباسی،  «) بالنفس، واخری: بالروایه.و ثالثه: یطلق و یراد الاطلاق

این است    ، آنچه در تعریف ثقه برای ما اهمیت دارد و به موضوع وثاقت بنی فضال ارتباط دارد  
موجب عدم وثاقت   -فضال  درصورت پذیرفتن آن برای بنی  -که آیا فساد مذهب و غیرامامی بودن  

مشکلی در   مذکور، ثیری در عدم وثاقت نخواهد داشت؟ با پذیرش تعریف  أیا اینکه ت  باشدمیراوی  
ای از علمای رجال در کنار عادل بودن راوی، قید وثاقت راویان دیگر مذاهب نخواهد بود، اما عده

اند ای هم خود عادل بودن بدون قید را ملازم با امامی بودن گرفتهو عده  اندإمامی بودن را نیز ذکر کرده
از راویان اهل سنت و راویان چند امامی مانند زیدیه، واقفیه ها افراد غیرامامی اعمکه با پذیرش نظر آن

از این مشکل  توجه به این مطلب کافی است که بسیار    ، و فطحیه، غیرثقة خواهند بود. برای گریز 
شود که پس از ذکر مذهب راوی، صفت ثقة برای راوی و احادیث های رجال یافت میوان در کتابفرا 

 او آورده شده مانند: 
، من  السلامعلیه،ثقة، روى عن أبی عبد الله  إسحاق بن بشر أبو حذیفة الکاهلی الخراسانیأ(  
 . (72: 1365)نجاشی،  العامة

 البوشنجی کان عراقیا، مضطرب المذهب، و  الحسین بن أحمد بن المغیرة،أبو عبد الله  ب(
 .(68: 1365نجاشی، ) کان ثقة فیما یرویه

 .(444: 1365نجاشی،  ) یحیى بن سالم الفراء،کوفی، زیدی، ثقة ج(
ند که موجب اقدری فراوانبه  ،ها شده استافراد غیرامامی و فاسدالمذهبی که تصریح به وثاقت آن

وگرنه در مقام    ، را بپذیریم و عادل امامی بودن را ملاک وثاقت ندانیمشود همان معنای لغوی ثقه  می 
توان به تعریف و ملاک ارائه شده پایبند ماند و باید افراد و راویان بسیار زیادی را استثنا کرد،  عمل نمی

 هایی ارائه کرده است: به همین دلیل شیخ طوسی در مورد عمل به روایات غیرامامیین قاعده
ن الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة، و الواقفة، و الناووسیة و غیرهم نظر  و إذا کا»

فیما یرویه:فإن کان هناك قرینة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم، وجب العمل 
به.و إن کان هناك خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین، وجب إطراح ما اختصوا بروایته و  

ن کان ما رووه لیس هناك ما یخالفه، و لا یعرف من الطائفة العمل العمل بما رواه الثقة.و إ
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بخلافه، وجب أیضا العمل به إذا کان متحرجا فی روایته موثوقا فی أمانته، و إن کان مخطئا  
ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبد اللَّه بن بکیر و غیره،  فی أصل الاعتقاد.و لأجل

سماعة بن مهران، و علی بن أبی حمزة ، و عثمان بن عیسى، و من بعد  و أخبار الواقفة مثل  
«  عندهم فیه خلافههؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطریون  و غیرهم فیما لم یکن

 .(150: 1417)طوسی، 
ای نیز در بررسی روایات غناء در مباحث مکاسب محرمه، نسبت به این مطلب  الله خامنهآیت

از کذب می  متذکر به راوی و تحرز  اعتماد  را  دانند و در مورد  شده و ملاک وثاقت راویان حدیث 
 د: هستناند نیز معتقد به وثاقت راویان فاسدالمذهبی چون عثمان بن عیسی که جزء سران واقفه بوده

»وقف او )واقفی بودن عثمان بن عیسی( منافات با صدق حدیث و تحرز از کذب او ندارد. گاهی  
سان در امور دیگر امانتی ندارد، در مال و در ناموس و چیزهای دیگر امین نیست، اما زبانش، زبان ان

صادقی است. خبث او منافاتی با وثاقت او ندارد، بالاخره توثیق شده است، وقتی که کسی بعد از  
کرده،    مثلا  صد سال، بعد از زمان عثمان بن عیسی که واقفی هم شده و همان کارهای غلط را هم

از انحرافش   پیششود گفت که این وثاقت، مربوط به دوران گوید ثقةٌ، نمیآید و در عین حال میمی 
آدم  بعضی  بالاخره  آدم است.  هستند،  ها،  هم  بدی  مثالهای  هم  شراب  برای  امّا  باشنمیخوار  د، 

کند،  این حرف اعتماد میهایی هستند که اگر چیزی را از کسی نقل کردند، انسان به راستگویند. آدم 
کنیم. بنابراین، سند روایت بد  ای در عثمان بن عیسی  آن نمیتواند ثقة باشد. بنابراین، ما خدشهمی 

داند که اصحاب عملوا  ای مینیست. حالا همین عثمان بن عیسی را شیخ طوسی جزو همان عدّه
زرگان از عثمان بن عیسی نقل  باخبارهم، این هم خودش مؤیّد وثاقت است.من دیدم بسیاری از ب 

،  باشدمیطور  اند، خود این، یکی از امارات وثاقت است. در زمان خود ما هم همینحدیث کرده
می  آدم وقتی  از  بینید  خبر،  صدق  و  حدیث  صدق  به  مقیّد  کذب،  از  متحرّز  محترم،  معتبر،  های 

می نقل  منشخصی  آن  به  نسبت  وثوقی  یک  طبعا   بزرگان  نقل  این  بهقول کنند،  انسان  در  وجود  عنه 
 .(346-347: 1398ای، آورد« )خامنهمی 

مذمّت واقفیه و  انندم ، مذمّتی که در مورد فطحیه وجود دارد نکته حائز اهمیت آنکه از نظر ایشان 
چون غالب فطحیه مدت کوتاهی در امامت اشتباه کرده و تابع عبدالله افطح شدند    ، سایر فِرَق نیست

ای،  د )خامنه هستنواقفیه، افراد مذمومی    انندتوان گفت که متند، بنابراین نمیو سپس به حق برگش
تر و با استحکام  (. بنابراین وثاقت روایان فطحی، راحت228القصاص، جلسه  کتابدرس خارج،  

 شود.بیشتری مورد قبول واقع می
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 توثیقات عام  -4-1
باشد، خواه     معین و مشخص حکم شده  افراد  وثاقت  به  آن  در  توثیقی است که  توثیق خاص 

عنوانی کلی تعلق گرفته  مربوط به یک نفر باشد، خواه افراد و در مقابل آن توثیق عام توثیقی است که به
  ممکن است بر افراد و مصادیق گوناگون و یا حتی مصداق  حسب ماهیت و طبیعت خود، است که به

(. دانشمندان رجال موارد متعددی را برای توثیقات عام  7-6تا:  ستایش، بیواحد تعلق بگیرد )رحمان
مشایخ    الزیارات، مشایخ نجاشی، ازجمله: توثیق راویان تفسیر قمی، راویان کتاب کامل  ، اندبرشمرده
 ...  الثقات و

بنی فضال در سند روایت"  است. شده "قرار گرفتن  یکی از توثیقات عامی که در کتب رجال مطرح 
عقیده برخی علما، درصورت صحت سند روایت تا بنی فضال، روایت حجت خواهد بود و ضعیف به

ای به حجیت آن وارد های دیگر سند روایت از بنی فضال تا امام معصوم، خدشهبودن راوی و نقص 
نی فضال در سند آن واقع کند. شیخ انصاری ازجمله کسانی است که حجیت روایاتی را که بنمی

 پذیرد، اگرچه روایت مرسله باشد: شده باشند می
و هذه الروایة و إن کانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحیح و بنو فضّال »

 .(36: 1415)شیخ انصاری(،  « )دزفولیممنّ أمر بالأخذ بکتبهم و روایاتهم
 اصحاب اجماع   -5-1

شود واقع شدن شخصی در سند روایتی است عامی که موجب وثاقت راوی می یکی از توثیقات  
عنوان اصحاب اجماع اصطلاحی در علم رجال است    که اصحاب اجماع در آن قرار داشته باشند.
های دوم و سوم هجری قمری که از بزرگان پرورش یافته  که بر گروهی ویژه از راویان احادیث در سده

صا باقر،امام  امام  علیهممکتب  رضا  امام  و  کاظم  امام  بهدق،  میالسلام  تصدیق شمار  بر  و  روند 
نفر   22در مجموع    شود.شان اجماع شده است، اطلاق می شان و نیز مقام علمی و فقاهتروایات

شده شمرده  اجماع  اصحاب  که  جزء  باقی  16اند  و  اختلاف  بدون  آنان  از  و  نفر  تفاوت  با  مانده 
از میان شاگردان امام کاظم و امام رضا    اند.ان اصحاب اجماع ذکر شدهدر می  اختلافاتی در نقل، 

»یونس بن عبدالرحمان، صفوان بن یحیی، محمد بن أبی عمیر،عبدالله بن مغیره، حسن بن    السلامعلیه
جای »حسن بن  محبوب و احمدبن محمدبن ابی نصر« جزء اصحاب اجماع هستند. اما گاهی به

بن علی  بن  »حسن  می  محبوب«،   را  بهفضال«  یعنی  کسانینشانند.  از  یکی  برخی  در عقیده  که 
 حسن بن علی بن فضال خواهد بود. ،اصحاب اجماع قرار دارد 

  نفری که مسلما    16اصحاب اجماع بر    5تمام آثار رجالی و حدیثی مترتب بر پذیرش توثیق عام 
که با اختلاف در اقوال  اساسی آن است افرادی  پرسشباشد، اما  تسری میجزء این گروه هستند قابل
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هم بهره ای از این    ، ها در این گروه داریماند و تردید در عضویت آنجزء اصحاب اجماع شمرده شده
 ؟ خیرفایده رجالی دارند یا 

آیتبه   نمیالله خامنهعقیده  را  اجماع  توثیق اصحاب  و حدیثی  آثار رجالی  بر کسانی  ای  توان 
اند، بار کرد و از اصحاب اجماع  بن علی بن فضال که مردد بین اصحاب اجماع ذکر شدهمانند حسن  

 آیند: شمار نمیبه
نفری بیان کرده، حسن بن محبوب را مردّدا     6»مرحوم کشّی که اصحاب اجماع را در سه دستۀ  

سن بن  جای ایشان، فضالة بن ایوب و بعضی حفرماید: بعضی بهکند، میجزء دستۀ سوّم ذکر می 
 (.203القصاص،جلسه کتابای، درس خارج، اند )خامنهفضّال را گفته

قال: کلّ من قتل شیئاً    السلام()علیهو باسناده عن ابن فضّال، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله
روایت مرسله است، گرچه کشّی از قول قائلِ مجهولی یعنی با تعبیر »قیل« نقل    صغیراً أو کبیراً  ...

توان اکتفا کرد  لکن به این مقدار نمی   باشد، می  ده که حسن بن علی بن فضّال از اصحاب اجماعکر
ای،  توان اعتماد نمود« )خامنهو ایشان را جزء اصحاب اجماع قرار داد. بنابراین، به ارسال ایشان نمی

 (.272القصاص، جلسه کتابرس خارج، د
 درباره بنی فضالالسلام علیه. روایت امام عسکری  2

آنچه موجب شد تا نام بنی فضال در میان توثیقات عام برده شود و بحث از حجیت روایات آنان  
الغیبة  کتاب  در  ها بیان شده است.درباره آن   السلامعلیهروایتی است که از امام عسکری    ، صورت پذیرد 

از    -که از حسین بن روح نوبختی در مورد روایات شلمغانی زمانیاست،  گونه آمده  شیخ طوسی این
کنند، ایشان در پاسخ آنچه  ال می ؤس  -ولی مورد ذم و لعن امام معصوم قرار گرفت    ، راویان حدیث بود

ها را بگیرید و اعقادات  آنگوید که روایات  فضال فرمودند می درباره بنی  السلامعلیهرا که امام عسکری  
 آن را رها کنید: 

وَ قَالَ أَبُو الْحُسَینِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثنَِی عَبْدُ اللَّهِ الْکُوفِی خَادمُِ الشَّیخِ الْحُسَینِ بْنِ روَْحٍ رَضِی  »
بِ ابْنِ أَبِی الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ  اللَّهُ عَنهُْ قَالَ سُئِلَ الشَّیخُ یعْنِی أَبَا الْقَاسِمِ رَضِی اللَّهُ عَنهُْ عَنْ کُتُ

ا قَالهَُ أَبُو  وَ خَرجََتْ فِیهِ اللَّعْنَةُ فَقِیلَ لهَُ فَکَیفَ نَعْمَلُ بِکتُُبهِِ وَ بُیوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ أَقُولُ فِیهَا مَ
وَ    بنَِی فَضَّالٍ فَقَالوُا کَیفَ نعَْمَلُ بِکتُُبِهِمْکُتُبِ  السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنْمُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی علیه
 .(389: 1413« )طوسی، السلام خُذوُا بِمَا رَووَْا وَ ذَرُوا مَا رَأوَْابُیوتُنَا منِْهَا مِلَاءٌ. فَقَالَ علیه
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 بررسی سندی -1-2
درباره بنی السلام علیهبسیاری از دانشمندان علم رجال اساسا  به بررسی سندی روایت امام عسکری  

ها ذیل  فقط از حجیت یا عدم حجیت روایات آن ررسی دلالی یا نهایتا  ببه  اند و صرفا  فضال نپرداخته
به عدم اعتبار    عا  اند. اما محققان رجال در مقام بررسی سندی روایت مذکور نواین روایت بحث کرده

 دانند:اتکا برای حجیت روایات بنی فضال نمیسند حکم کرده و آن را قابل
و قد سئل عن کتب بنی فضال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟ فقال ع:  »

خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا.لکن هذه الروایة ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها، فإن عبد الله  
 .(1/68:  1413« )خویی، فی مجهولالکو

ول بودن عبدالله کوفی، مجهول بودن ابن تمام را نیز دال بر هبر مج برخی محققان معاصر علاوه
 دانند:ضعف سند می

و فیه: ان الروایة المذکورة قابلة للمناقشة من حیث السند و الدلالة.اما من حیث السند  »
ء.هذا مضافا إلى ان الشیخ  النوبختی مجهول لا یعرف عنه شیفباعتبار ان الکوفی خادم الشیخ  

الکوفی، و ابن تمام مجهول أیضا اللهّ  ابن تمام عن عبد  «  الطوسی ینقلها عن ابی الحسین 
 (. 183: 1431)ایروانی، 

 بررسی دلالی -2-2
ظر  در مقام پرداختن به دلالت روایت دال بر وثاقت بنی فضال، سه نوع دلالت از حدیث مورد ن 

 استظهار شده است: 
 الف( وثاقت خود بنی فضال 

دست آورد این است که حدیث توثیق بنی  توان از روایت مورد بحث بهای که میحداقل فایده  
بودن فساد مذهب بنی فضال و اثبات وثاقت خود آن  فضال صرفا     ها است. در مقام بیان غیرمضر 

تک راویان واقع در سند را بررسی و احراز  بنابراین برای حجیت روایات بنی فضال، باید وثاقت تک
الله خویی در این  توان به حجیت آن حکم کرد.مرحوم آیتکرد وگرنه به صرف وثاقت بنی فضال نمی 

 نویسند:یباره م
فإن الروایة فی مقام بیان أن فساد العقیدة بعد الاستقامة لا یضر بحجیة الروایة المتقدمة  »

أو   عن ضعیف  روى  إذا  فیما  حتى  بروایته  یؤخذ  أنه  بیان  مقام  فی  لیست  و  الفساد،  على 
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مجهول، فکما أنه قبل ضلاله لم یکن یؤخذ بروایته فیما إذا روى عن ضعیف أو مجهول،  
 (.1/68: 1413)خویی،  « یؤخذ بتلک الروایة بعد ضلالهکذلک لا

 ب( حجیت روایات بنی فضال 
ارزش و اعتبار بیشتری را برای بنی فضال   السلام علیه   این دسته از محققان از روایت امام عسکری 

حجت خواهد  اند و معتقدند که اگر سند روایتی تا بنی فضال صحیح بود، روایت مطلقا  برداشت کرده 
چراکه ظاهر   ؛ کند ای به آن وارد نمی بود و مرسله بودن و وجود افراد ضعیف از بنی فضال تا امام لطمه 

به  بنی فضال  ندارد. روایت، أخذ روایات  قید و شرطی  و  انصاری علاوه   صورت مطلق است  بر شیخ 
 ضال را پذیرفته است: حاجی نوری نیز حجیت روایات بنی ف   (، 36/  1:  1415)شیخ انصاری(،    ذزفولی ) 

ففیه دلیل على اعتبار ما فی کتبهم، فیستغنی بذلک عن ملاحظة من قبلهم فی السند، و  »
قد ذکرنا أن هذا الحدیث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع  

 (.22/244: 1429)نوری،  6«على تصحیح ما یصحّ عن جماعةالذی ادّعاه الکشی
گونه که گذشت شرط حجیت روایات بنی فضال آن است که سند روایت تا بنی فضال  ه همانالبت  

وگرنه اگر تمام راویان از بنی فضال تا امام معصوم هم که توثیق شده باشند، وقوع بنی   ، صحیح باشد
فایده حدیث  سند  در  داشت، فضال  نخواهد  آیتازاین  ای  خامنهرو  که  الله  نکته  این  به  نسبت  ای 

تذکر داده و روایت را با    ، دشواشتباه    درصورت عدم دقت و توجه کافی ممکن است موجب خطا و
 اند:نی فضال در سند حدیث فاقد اعتبار و غیرقابل اعتماد دانستهوجود ب

و باسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصین، عن  »
قال: قلت هل للنساء قود أو عفو قال لا و    السلام()علیهابی العباس فضل البقباق، عن ابی عبدالله

باشد که طریق شیخ به  ۀ مورد بحث، اسناد شیخ به علی بن فضّال می لکن مسأل  ذلک للعَصَبه. ...
الزبیر وجود دارد که توثیق نشده  ایشان طریقِ صحیحی نمی باشد؛ زیرا در آن، علی بن محمد بن 

 (.277القصاص، جلسه کتابای، درس خارج، است« )خامنه
 اند ها روایت کردهج( وثاقت تمام راویانی که بنی فضال از آن

بلکه همچون توثیق عام   ، تنها به حجیت روایات بنی فضال ای پا را از این نیز فراتر نهاده و نهعده  
تبریزی،  سبحانیاند )اند قائل شدهها روایت کردهالثقات، به وثاقت راویانی که بنی فضال از آنمشایخ
 اند: ها، اعتماد کردهآنخاطر نقل بنی فضال از ( و به راویان ضعیف یا مجهول به269: 1410
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لم أعثر على ما یوجب الحکم بالمدح أو القدح سوى ما صرّح به المحقّق، فالمترجم إمّا »
ضعیف أو مجهول الحال، لکن روایة ابن فضّال عنه ربّما توجب الاعتماد علیه، لقولهم علیهم  

 7(.330/ 5تا: « )مامقانی، بیالسلام: »خذوا بما رووا و دعوا ما رأوا
 گیرینتیجه

نفر بنی فضال از  راویان ثقه و مورد اعتماد    4آید که هر  دست میهبا توجه به آنچه تاکنون گفتیم ب
ها فطحی بوده باشند  توان قبول کرد که آنشده به هیچ وجه نمیدر نقل احادیث هستند وبا شواهد ارائه

أئمه و کثرت روایات و اعتبار   وو یا بر فطحیت باقی مانده باشند و جلالت قدر آنان نزد اصحاب  
ها  و بلکه امامی بودن آن کتب آنان و همچنین شهادات دانشمندان علم رجال، همگی گواه بر وثاقت

از  ای می الله خامنهها که مورد قبول آیتاست و با فرض پذیرش امامی بودن آن  باشد، روایاتی که 
  . نیستواهد بود و موثقه صحیحه خ -درصورت وجود دیگر شرایط  -ها نقل شده آن 

 
 ها نوشت پی

هایی ایجاد  نفر تفاوت  4گرچه وثاقت همه بنی فضال مورد اتفاق است لکن در تصحیح اسناد، راویان و مشایخ هریک از این    -1
 . ( 142المکاسب، جلسه  کتابای، درس خارج، خامنه)می کند که یک نمونه آن ذکر شد؛ 

باشد: »... و آن موثقة ابن فضّال می  121المکاسب، جلسه  اند در کتابتنها موردی ایشان روایات بنی فضال را موثقه دانسته  -2
السلام(  است: محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن فضّال قال: کتبت  إلی أبی الحسن الرضا)علیه

 . یصومون«أسأله عن قوم عندنا یصلّون و لا
 . 46-45 برای دیدن تعاریف مختلف ثقه رجوع کنید به : جدیدی نژاد، محمدرضا، معجم مصطلحات الرجال و الدرایه، ص -3
 د. شوای نفسانی که موجب ترک گناهان میملکه -4
 وثاقت خود این راویان یا حجیت روایات منقول از آنان یا وثاقت تمام رواة واقع در سند.  -5
مام  -6 فیه  محقق  الکلام  في  الإطالة  إلی  حاجة  فلا  فحینئذ  متین،  کلام  هو  و  نویسد:  می  نوری  حاجی  کلام  نقل  از  قانی پس 

 (. 2/235تا:  )مامقانی، بی
    این مطلب در پاورقی ذیل عنوان أحمد بن أشیم ذکر شده است -7
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی   

 144تا   107صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی
 06/1401/ 12تاریخ پذیرش:  - 11/02/1400تاریخ دریافت: 

هآیت فکری منظومه در  قرآنی تدبر سیاسی هایظرفیت
ّ
  العظمیالل

 ( العالیمدظله )ایخامنه

 رفسنجان، (  عج )عصر  ولی   دانشگاه   حدیث،   و   قرآن   علوم  استادیار |    عیلی صدرآبادی ا اسم محمد |  
 نرجس   حضرت   انسانی   علوم  دانشکده 

 کاشان دانشگاه   حدیث   و  قرآن   علوم  رشته   دکتری   دانشجوی |    سیدمحمد موسوی|  
 طباطبایی علامه  دانشگاه   حدیث  و  قرآن   علوم  ارشد   کارشناس|   سارا حیدری|  

 چکیده 

عملیات تفسیر قرآن در زوایای مختلف همواره پیگیری و برای آن اصول، روش، مبانی و قواعدی  
مثابه گرایشی نوبنیاد  اند. در این بین تفسیر سیاسی بهصورت علوم تفسیری بیان گشتهبهتنظیم شده و 

دهی جدید است. برای ساماندهی تفسیر سیاسی، مفسران  در عصر حاضر مستلزم بحث و سازمان
پردازند. استنطاق  شناختی به فهم قرآن کریم میشناختی، معرفت شناختی، انسان بر پایه مبانی هستی

  - دهد نظرات و الگوهای هماهنگ با مسائل اجتماعیقرآن به مفسران سیاسی این فرصت را میاز  
و   قرآن  فهم  در  مهارت  اقدامی  دهند. لازمه چنین  قرار  اختیار جامعه  در  و  تئوریزه کنند  را  سیاسی 

م  مندی در نحوه تلقی از آیات قرآن است. از آنجا که عنصر تدبر در بیانات و رهنمودهای مقاروش 
توان فهمی  تدبر در قرآن، می   -  و از نگاه ایشان با دوگانه تلاوت   باشدمیمعظم رهبری بسیار مشهود  

دست آورد؛ شناخت ظرفیت سیاسی تفسیر تدبری قرآن ها بهشگرف از آیات قرآن در تمامی ساحت
روی این    الله خامنه ای برای این جستار هدفی ارزشمند خواهد بود. به همیندر منظومه فکری آیت

تحلیلی به بررسی عنصر تدبر در افاضات مقام    -جستار با هدف مزبور و از رهگذر روش توصیفی
کند: نخست از آنجا که  عنوان نتایج تحقیق تأکید میرو بهمعظم رهبری پرداخته و به مطالب پیش 

سازی رکن  م ، نظا باشد می تمدنی    - رویکرد مقام معظم رهبری در فهم قرآن کریم رویکردی اجتماعی  
نظام است.  مطرح شده  ایشان  اندیشه  در  اساسی  مبنای  و  در ساحتبنیادین  گوناگونی  سازی  های 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                                                        Email: Esmaeili.sadr@gmail.com 
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می عالیانجام  و  حکومتی  شود  نظام  آن  سطح  آیتباشدمی ترین  دوم؛  خامنه.  آیات الله  به  ای 
سوره مبارکه    اجتماعی توجه کرده و با استمداد از بعضی آیات  -توجهی از قرآن با نگاه سیاسی  قابل

دانند. سوم؛ نظام  ساز میحج، اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر را مثلث نظام 
اسلامی بنیان    -ای نظامی است که بر پایه اصول الهیالله خامنهنظر آیتسیاسی مطلوب و مطمح

در اندیشه   رواین ازظ شود؛  نهاده شده باشد و در آن معنویت و مادیت آحاد جامعه توأمان با هم لحا
تفسیری ایشان، نظام سیاسی مشروع، نظامی است اسلامی از نوع شیعی و بر پایه رهبری ولی فقیه با  

هایی همچون علمیت، ایمان و تقوا که توسط رهبر و حاکم جامعه هدایت شود و  رعایت شاخص 
 . د و تعالی برسندمسئولان و کارگزاران و مردم در تحت رهبری چنین رهبر الهی به رش

 . )زید عزه( ایالله العظمی خامنهقرآن، تدبر، تفسیر سیاسی، سیاست، آیت واژگان کلیدی:

 مقدمه
حساب  ترین منبع در تفکر اسلامی بهبدیلی دارد و شاخصقرآن در میان آثار اسلامی جایگاه بی

  :1394اجتماعی توجه داشته است )سیدباقری،    - آمده و آیات آن با رویکردی ژرف به مسائل سیاسی  
های سنتی تفسیر قرآن، کوشیدند به گرایان، ضمن تأکید به روش ویژه قرآننواندیشان دینی به  .(16

از آرای قرآن از قرآن برسند که گسسته  این فرض که    پژوهان پیشینی باشد. گروهی بافهم جدیدی 
تضادی بین علم و دین اسلام نیست، فهمی متفاوت از پیشینیان ارائه دادند که نتایج سیاسی مختلفی  

 در پی داشت.
افرادی نظیر سید احمد خان هندی در تفسیرالقرآن و هو الهدی و الفرقان، جواهرالطنطاوی در  

و مهدی بازرگان در باد و باران، با  الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، یدالله سحابی در خلقت قرآن  
از یک تدبر  بر  قرآن  تأکید  با درنظرلحاظ  برپایی نظام    سو و  از طرفی دیگر،  قرآن  گرفتن جامعیت 

های  پذیر دانستند. در گذر زمان این مسیر با اتخاذ روش سیاسی را با بازگشت مجدد به قرآن امکان
عرصه سیاسی به محضر قرآن عرضه گردید.    های نوینی درجدید پیموده شد و در ضمن آن پرسش

بندی  دنبال پاسخ روزآمد از درون قرآن کریم باشند. توجه به وقایع سیاسی و صورت اینان کوشیدند به
خواهی از آن، نگرشی است که شهید صدر از آن به تفسیر موضوعی ها و عرضه به قرآن و پاسخ آن 

 .(1/54 :1369)صدر،  کندقرآن تعبیر می 
 گر سو مسلم است قرآن به موضوعات سیاسی اشاره داشته است همچون:  از دی

 (8: تنظیم رفتار سیاسی در روابط داخلی و خارجی )مائده -
 (59: )توبه های مالی و اقتصادیمواجهه با سیاست -
 (58:)نساء عدالت در رهبری و حکمرانی -
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 ( صدرآبادی و همکاران) (العالیمدظله)ایخامنه العظمیالل

 
109 

 (247و  246: )بقره  پیوستگی دین و سیاست -
 (32:  امور حکومتی)نملمشورت در  -
 (33:)نمل مرجعیت واحد در امر رهبری جامعه -
 ( 76ـ74:)نساء های نبرد با دشمنانمحوری در سیاستحق -
 (273: )بقره  توجه ویژه به مبارزان سیاسی -
 ( 28: )آل عمران اقتصادی -اصل عزت، در روابط سیاسی -
 (83: )نساء مدیریت سیاسی جامعه -

دنبال  توان از مسیر تدبر در قرآن بهدهد میرات قرآن به مسائل سیاسی، نشان میاین دسته از اشا
های جدید در عالم وجود رخداد  ، بر اینهایی از قرآن به مسائل روزآمد سیاسی گشت. علاوهپاسخ

های جدید از محضر  سیاست از یک طرف و جامعیت قرآن از جهتی دیگر، مسیر را برای ارائه پرسش 
لِکلُِّ  فرماید »کند؛ زیرا قرآن می پذیر می قرآن و دریافت پاسخ روزآمد از رهگذر تدبر امکان تِبْیاناً 

ها و دستورات نباشد،  ستوراتی است که اگر آن گفتهها و دقرآن مجموعه رهنمود  .(89:  )نحل  «ءشَیْ
رو قرآن ظرفیت پاسخگویی به حوائج انسان در  ازاین  .(18  :1380)ایازی،    رسدانسان به تکامل نمی

عرصه بهتمامی  خاصها  و    طور  قرآن  آیات  به  تأسی  نیز  روایات  در  داراست.  را  سیاسی  مسائل 
با شناخت    السلام علیه   زتاب داده شده است. امیرالمؤمنینهای گوناگون بامددخواهی از آن در ساحت

اند در مشکلات خود از قرآن مدد بگیرید؛ چراکه علم  دقیقی که از آیات قرآن دارند، به ما دستور داده 
های بشر و راه سامان بخشیدن به زندگی فردی و اجتماعی شما  های درد آینده، اخبار گذشته، درمان

أَلَا إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یَأْتِی وَ الْحَدیِثَ عَنِ الْمَاضِی وَ دَواَءَ داَئِکُمْ وَ نَظْمَ  ت. »در قرآن نهفته شده اس
کند،  از دیدگاه امیرمؤمنان قرآن راهنمایی است که خیانت نمی  .(158البلاغه، خطبه  )نهج  «مَا بَیْنَکُمْ

وَ اعْلَمُوا أَنَّ هَذَا  گوید. »نمی  سازد و سخنگویی است که دروغکه گمراه نمی  باشدمیگری  هدایت
یَکْذِبُ لَا  الَّذِی  الْمُحَدِّثُ  وَ  یُضِلُّ  لَا  الَّذِی  الْهَادِی  وَ  یَغشُُّ  لَا  الَّذِی  النَّاصِحُ  هُوَ  «  الْقُرْآنَ 

 (.  176، خطبه  البلاغه نهج)
ان، نیاز به پژوه با آغاز تشکیل حکومت اسلامی در ایربه همین روی در عصر حاضر دانشیان قرآن 

دند. شناخت حوزه شهروندی و حکمرانی، تعیین کر تفسیر سیاسی از قرآن را بیش از پیش احساس  
ها، تدبیر حیات سیاسی جامعه، حدود و ثغور وظایف  حقوق شهروندی و ادای تکالیف حکومت

مندی از فلسفه سیاسی حکمرانی همچون تأمین مشروعیت  حکومت اسلامی در عصر غیبت، بهره 
مت اسلامی، نیازمند طراحی بر محور تشریعات قرآنی است. ایشان باور دارند تفاسیر سیاسی،  حکو
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ده و با ارتقای توانمندی بدنه سیاسی جامعه، برداشتی کرریزی  های قرآنی جامعه را طرح زیرساخت
آید. به همین روی رهبر حکیم انقلاب  صحیح از قرآن برای رفع و رجوع مسائل سیاسی فراهم می

آیتا العظمی خامنهسلامی  در   العالی()مدظله ای الله  با هدف سعادت بشر  اینکه اسلام عزیز  با لحاظ 
آملی به نقل از بهشتی و )جوادی  شودتمامی شئون فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شناخته می

اتجاه سیاسی54  :1395تبار،  میرزایی  با  قرآن  از  تفسیری معتبر  ارائه  به  پرداخته  -(،  اند.  اجتماعی 
آسیب قرآن  از  متقن  سیاسی  تفسیر  بدون  میچون  اسلامی  نظام  متوجه  فکری  اساسی  شود.  های 

همچنین دفاع علمی و مستدل از دین و تثبیت انگاره پیوند دین و سیاست مستلزم شناخت ساختار  
 اندیشگی قرآن است. 

های سیاسی تفسیر تدبری قرآن و انعکاس تعالیم  این پژوهش با هدف شناخت ظرفیت  روایناز
مفهوم اندیشه به  رهبری  معظم  مقام  امام  محور  تفسیری  مکتب  ارزیابی  سیاسی،  تفسیر  شناسی 
ای، مبانی روشی تفسیر تدبری ایشان، مبانی خاص او در تفسیر سیاسی قرآن، روش و گرایش  خامنه

تدبری    ای از ابعاد ظرفیت سیاسی تفسیرای پرداخته تا از این رهگذر به پاره الله خامنهآیت  تفسیری 
د و مسیر را برای محققان و متفکران مسلمان برای  کنای اشاره  الله خامنهقرآن در منظومه فکری آیت

 تحقیق و تتبع در این زمینه پژوهشی بگشاید. 
 پیشینه تحقیق  -1

ها و  های نوینی پژوهشر در قرآن مجید از زوایای گوناگون و با رویکرد چندی است پیرامون تدب 
تر  تر و وسیعهای عربی طولانیتحقیقات انجام پذیرفته است. سابقه این نوع موضوع در برخی کشور 

ولیباشد می  اخوت،  احمدرضا  همچون  استادانی  نیز  ایران  در  نقی.  محمدحسین  الله  پورفر، 
موسوی الهی وگرمازاده،  بازرگان  عبدالعلی  صبوحی،  علی  زمینه  رودی،  حوزه  در  کلید...  ها،  ها، 

اند. همچنین در  دهکر های ارزشمندی تدوین  ها، مراحل، چیستی تدبر در قرآن نگاشتهاصول، شیوه 
مقوله  این  به  گوناگونی  زوایای  از  و  شده  پرداخته  قرآن  در  تدبر  مقوله  به  نیز  اکادمیک  مقالاتی 

 شود:  رای نمونه به مقالاتی از این دست اشاره میاند. بپرداخته
 .  297- 260:  1386،  50،  49های قرآنی، ش  مقاله بازکاوی تدبر در قرآن، حسن رهبری، پژوهش   - 1
مقاله تعارض میان »روایات منع از تفسیر به رأی« و »لزوم تدبر در قرآن« از نگاه فیض کاشانی    -2

  ،1392نامه تفسیر و زبان قرآن،  الله، نشریه پژوهشزاده آرانی، رحمتعبداللهو علامه طباطبایی،  
. نگارنده در این پژوهش کوشیده است به تبیینی درخور از روایات  98تا  87 حاتصف  12، 1شماره 

سو و »ادله گونه روایات از یک»منع از تفسیر به رأی« و »ضرب آیات به آیات« و عدم تعارض بین این
 در قرآن« از سوی دیگر و از نگرگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی بپردازد.   تدبّر
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ای مدیریت رشتههای میانهای تدبر در قرآن کریم: استقرائی از پژوهششناسی راهبرد روش   -3
- )علمی  10، شماره  1390  بردی،اسلامی در دهه اخیر، لطیفی، میثم، نشریه اندیشه مدیریت راه

راهبرد 56تا    25  اتح صف  32ژوهشی(،  پ ارزیابی  به  نگارنده  نگاشته  این  در  قران  .  در  تدبر  های 
بلکه براساس هدف و   ، ستهنیند واحدی نداا راهبرد تدبر در قرآن را فر عنوان نتیجه تحقیقپرداخته و به

های متمایزی را استخدام  توان راهبرد مسئله پژوهش، تسلط و مهارت و زمانِ در اختیار پژوهشگر می
کید بر  أکه در این مقاله با ت  باشدمیهای تدبر در قرآن، موضوعی  اینکه اعتبار پژوهش  در نهایت د.  کر

 ها، بررسی شده است. های ارزیابی آنالات متناظر و روش ؤدو محور اتقان و افاده و س
یخ های سیاسی از آیات قرآن در تاریخ امامیه از دیرباز مطرح بوده است تا اینکه شمسئله برداشت

  :)جواهرالکلام  د کر صورت جدی مطرح  محمد نجفی در کتاب جواهرالکلام مسئله ولایت فقیه را به
الایام« به این مسئله پرداخته و نوزده روایت را برشمرده ملا احمد نراقی در کتاب »عوایده  .(178  /16

رسول الله، حصون الاسلام و  ها با عناوین چون ورثة الأنبیاء، امناء الرسل خلیفة  ها از فق که در آن 
مبانی سیاست در اسلام،   لیستی )اصول کافی،  255یاد شده است )ولایی، عیسی  در  67:  1(.   )

آور شده است، مبنی بر اینکه برای اختلاف کسی را  روایات بسیاری ازجمله مقوله این جمله را یاد
داند. باید  اسد و احکام ما را میشن کند، حلال و حرام را میانتخاب کنید که حدیث ما را روایت می

 به حکمیت او راضی شوید، چون من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم.
امام خمینی با نگرش کلامی نسبت به ولایت فقیه، آن را با دلیل عقلی و کلامی شکوفا کرد. وی  

. ولایت  نمودمعرفی    مبحت ولایت فقیه را از قلمرو فقه بیرون آورد. ولی فقیه را جانشین امام معصوم 
ترین احکام الهی شمرد و آن را بر جمیع احکام فرعی مقدم داشت. امام در این رابطه فقیه را از مهم

حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت دانست که در برخورد با جمیع  
کیه بر دو عنصر زمان و معاهدات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، براساس مصلحت و مفسده و با ت

 مکان، ضروری است.  
مفسران قرن اخیر نیز چون شیخ محمد عبده، سیدمحمدرشید رضا در تفسیر المنار، سیدقطب  

شهید المیزان،  در  طباطبایی  سیدمحمدحسین  القرآن،  ظلال  فی  در    در  صدر  باقر  سیدمحمد 
المجتمع الاسلامی، سیدمحمود های گوناگون نظیر عناصر المجتمع فی القرآن الکریم بناء  نگاشته

سیاسی توجه    -صورت استطرادی به معارف اجتماعیطالقانی در تفسیر پرتویی از قرآن هر کدام به
بحثکرده مختلف  طرح  به  تناسب  به  و  دامنهاند  اجتماع،  های  درباره  قرآن  دیدگاه  پیرامون  داری 

ام معظم رهبری در کتاب طرح اندیشه  اند. افزون بر این مق... پرداخته  سیاست، اقتصاد و فرهنگ و
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اسلامی در قرآن و زندگی در آیینه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیات قرآن را با گرایش سیاسی و  
 اند. اجتماعی مورد مطالعه قرار داده
نگاری و نیز تفسیر موضوعی در این حوزه  عنوان تک های متعددی بهجدای از این تفاسیر، کتاب

شده   مصباحنگاشته  محمدتقی  از  قرآن  در  سیاست  و  حقوق  ازجمله:  و  است،  سیاست  و  یزدی 
 زاده. حکومت در قرآن، کاظم قاضی

با توجه به آنچه از نظر گذشت و با توجه به تتبع و جستجویی که در آثار پیشینی انجام پذیرفت، 
درباره   آیت پژوهش  فکری  منظومه  در  قرآن  تدبری  خامنه تفسیر  و الله  هد   ای  شناسایی با  ف 

 رو این از ؛  است   در آیات کلام الهی مسبوق به سابقه نبوده   های سیاسی قرآن از رهگذر تدبرظرفیت 
 باشد.ای نوین و در نوع خود جزئی و دارای رهیافتی جدید در حوزه مطالعات قرانی می این نوشتار مقوله 

 شناسی مفهوم  -2
 شوند:ها وابسته است، تبیین میآنترین مفاهیمی که پیگیری تحقیق به فهم مهم

 مفهوم لغوی تدبر   -2-1
/  3)التحقیق،    سر اشیا،   تدبر از ماده »دبر« برخلاف »قبل« به معنی پشت و پشت  ماده: الف:

لسان173 صحاح،  268العرب/  ؛  آخر653/  2؛  و  پایان  ابجدی/    (  زاویه33)فرهنگ  و   )  
ن  کرد ( آمده است. تدبر یعنی: نگریستن به عاقبت و آخر آن کار و تأمل و فکر  136/  11العروس، )تاج

آن  التحقیق،  326/  2)قاموس،    در  هو(  173/  3،  تأملهاو  و  الامور  ادبار  فی   النظر 
( و فکر و  653/  2؛ الصالح، 33/  8)العین،    دنبال آن( تدبر امر، افتادن به298/  3البحرین، )مجمع

  جویی، تنظیم، اداره کردن معنای چاره ( و نیز به653/  2)صحاح،    ر و تفکر در عاقبت امور استنظ
ابجدی/   مقدمات23)فرهنگ  وضع  و  سور   (  یعنی 2131/  3آبادی،  )تفسیر  التدبیر  است.  آمده   )

 (.306/ 1)المفردات،  التفکر فی دبر الامور
باشد. پس تدبر حصول مفهوم تدبیر هیأت در باب تفعل برای مطاوعه و دریافت »تفعیل« می  ب:

 . باشد می سر هم چیدن حکیمانه و تدبر دریافت آن چینش . تدبیر؛ یعنی: پشت است
 مفهوم اصطلاحی تدبر در قرآن  -2-2

 شود:ها اشاره میبرخی از آنبه تاکنون تعاریف متنوعی از آن ارائه شده که 
 )متدولوژی تدبر در قرآن: بازرگان(. مل در قرآنأتفکر و ت •
 )پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن: نفی پورفر(. ترتیل و تلاوت راستین قرآن •
 )تدبر در قرآن: بهبودی(. تفسیر صحیح ظاهر و باطن •
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آزار شیرازی و حجتی  )علامه طباطبایی، بی  کشف هماهنگی بین آیات و کشف موضوع سور •
 تفسیر کاشف و بستانی در تفسیر بنایی قرآن(.در 

 ها. تدبر بین سوره  -ها طبق ترتیب مصحف مهندسی کلان سوره  •
 مند و هماهنگ ظاهر قرآن کریم. فهم روش  •
گونه گفت  ها اینتوان با توجه به همه آنتنهایی کامل و جامع نیستند و می کدام بهاین تعاریف هیچ  

همراه کشف هماهنگی بین آیات و موضوعات  ظاهر و باطن قرآن به  که: تدبر در قرآن، تفسیر صحیح
   1باشد.سور می

 مفهوم تدبر در قرآن  -2-3
  گرددمورد آن به تدبر در قرآن برمی  4صورت در قرآن استعمال شده که    11بار و به    44ماده »دبر«  

در معنای مطاوعی    (. توصیه به تدبر در قرآن و دقت24/  47؛ محمد،  29/  38؛ ص،  82/  4)النساء،  
آن نشانگر وجود تدبیر و چینش حکیمانه در قرآن است. ویژگی کلان خداوند در گرو تدبیر ویژه آن  

ها جاری بوده و هست. مفسران و  چون کلمات قرآن ویژه آن نبوده و بر زبان همه عرب   باشد؛می 
، اما از وادی تعریف لغوی  اندنویسندگان علوم قرآنی در معنا و مفهوم تدبر در قرآن بسیار نگاشته

فراتر نگذاشته پا  بیشتر واژهچندان  بهاند و  را  تفقه  تذکر و  تفکر،  بردههای مترادف، متعلق،  اند.  کار 
کرده معنا  قرآن  معانی  در  اندیشیدن  و  تفکر  را  تدبر  تفاسیر،  مبرخی    السعاده« »بیان  اننداند، 

»جوامع623/  1السعاده،  )بیان و  القرآن« 102/  1المجامع،  )جوامع   الجامع«(  »تبیین  و   )  
)کنزالدقائق،    ( و »کنزالدقائق«79/  3الصادقین،  )منهج  الصادقین«( و »منهج102/  1القرآن،  )تبیین 

و  540/  1)الکاشف،    و »کشاف«  (484/  3 قائل شدند  فرق  دو  آن  بین  نیز  برخی  و   ... و   مانند( 
( ابوالفتوح رازی  32/  6الجنان،  )روض   الجنان«»روض ( شیخ طوسی و  271/  3)التبیان،    »التبیان«

 ...  و (28/  4)تفسیر نمونه،  و »تفسیر نمونه«
می  المیزان  در  قرآن  علامه  آیات  مورد  در  و  است  دیگری  از چیز  گرفتن چیزی  یعنی  تدبر  فرمایند: 

 کنند. اوت آن دو اشاره نمی ( و به تف 26/  5)المیزان،  باشد  می معنای تأمل در آیه پس از آیه دیگر و یا تأمل  به 
برای در »روح آن است و  امور و عواقب  ادبار  تأمل در  تدبر  آمده است: اصل  آلوسی  المعانی« 

آن و یا سوابق و اسباب آن یا لواحق و اعقاب آن   یء و اجزا تأملی کارکرد دارد که آن به حقیقت شی
 .(89/ 3المعانی، روح) شودنظر انداخته می

آیه   را چنین معنا کرده است: »  68ابن عاشور در ذیل  تدبر  النظر  سوره مؤمنون،  اعمال  التدبر 
فران  . و اینکه کاالعقلی فی دلالات الدلائل علی ما نصبت له و اصله انه من النظر فی دبر الامر
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کردند. ولی  کردند، حق بودن قرآن را از دلالت اعجاز و صحت اغراض آن درک میدر قرآن تدبر می
عکس تفکر که بیشتر  داند، بهتفسیر نمونه تدبر را از ماده دبر به معنی بررسی نتایج و عواقب چیزی می

 .(28/ 4تفسیر نمونه، ) شودبه بررسی علل و اسباب چیزی گفته می
ین سیوطی هم در »الاتقان« پیرامون تدبر آورده است: تدبر و اندیشیدن در معنای قرآن الدجلال

ها فراخ گشته و  وسیله آن سینهزیراکه همان مقصود اعظم و مطلوب اهم است و به  باشد؛میسنت  
/  38:  )ص  «کتاب انزلناه الیک مبارك لیبروا آیاته ...فرماید: »شود. خداوند میها نورانی میدل
کند مشغول  گونه است که دلش را با اندیشیدن در معنای آنچه تلفظ می(، چگونگی تدبر بدین29

خاطر بسپارد که اگر در  ها را بهدارد و معنای هر آیه را بشناسد و در اوامر و نواهی تأمل کند و باور آن
رسند شده و آن را  د و اگر به آیه رحمتی رسید، خکنخواهی و استغفار  گذشته در آن تقصیر کرده عذر

از درگاه الهی درخواست کند و چون به آیه عذاب بگذرد ترسناک گشته و به خداوند پناه برد و هرگاه  
و  آیه آیه دعایی برسد تضرع  ای متضمن تنزیه پروردگار باشد، او هم تنزیه و تعظیم کند و وقتی به 

 (. 345/ 1 :)الاتقان طلب نماید
 نسبت تفسیر و تدبر  -2-3-1

و   به جزئیات  قانون اساسی  تبدیل  مانند  تفسیر  درنظر بگیریم  قانون اساسی  مانند  را  قرآن  ما  اگر 
. پس تدبر فهم قرآن است و تفسیر باشد می های اجرایی است. اما تدبر فهمیدن قانون اساسی  نامه ین ئ آ 

با تاریخ اسلام و باور به . برای فهم آشنایی با عربی یا آشنایی با ترجمه، آشنایی  باشدمی استنباط از قرآن  
ولی برای استنباط حکم از قرآن و تولید علم و دستیابی به پیامدهای تازه از قرآن   ، کند قرآن کفایت می 

و تفسیر نیازمند اجتهاد است.   باشد می ای همگانی  تفسیر لازم است و نیازمند به اجتهاد. تدبر وظیفه 
تفکر، تفسیر و تأویل را از حیطه تدبر خارج کند؛ زیرا  تواند مواردی مانندقید »هماهنگی« در تدبر می 

هاست. اما در تفکر، شود و سعی در فهم هماهنگ آن عرض با هم مقایسه می در تدبر دو مطلب هم 
 2ها در عرض یکدیگر. نه هماهنگی آن   ، شود تفسیر و تأویل رابطه طولی دو مطلب سنجیده می 

  باشد میولی تفسیر با استدلالات عقلی آمیخته    ،است  تدبر با تأثیر بر قلب و وجود آدمی همراه
افزون بر این تفسیر تدبری در قرآن از سنخ تفسیرهای مختصر قرآن نیست که   .کار دارد و با مغز سرو

  .در همه آیات مطالب و نکات خود را عرضه کند و یا هدفش توضیح و تفسیر ساده تمام آیات باشد
نظر مفسر محقق آن در نظر مفسران دیگر اشتباه  پردازد که بهآیات و کلماتی می قرآن، تنها به   تدبری در

پردازد، اما نکات و دقایق و ظرایف بسیاری را  گرچه به همه ابعاد آیات و کلمات نمی  رواینازشده،  
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شناسایی است و از  مطرح کرده و شیوه و مبانی تفسیری وی در همین دسته از مطالب متفاوت قابل
 . باشدمیای استفادهتوان گفت کار جدید و قابلجهت میاین 

 تفسیر سیاسی  -4 -2
نخست    .(107  /6  : لغت سیاست از ریشه »سوس« دارای دو اصل معنایی است )لسان العرب 

الطعاممعنای »به و  الثیاب  فی  تقع  التی    .(78  / 4  : البحرین؛ مجمع335  /7  :« )فراهیدیالعُثةّ 
  گیرد. همین معنا در کلام عرب استعمال شده است: »سَاسَ شپشکی که بر روی لباس و غذا قرار می

عَام  سُسْتُ الرعیّة و سُوِّسَ الرجلُ أمورَ الناس إذا مُلِّکَ  ( و دوم »295  / 2  : المنیر« )مصباحالطَّ
ده گیرد. البته برخی  معنای کسی است که تدبیر امور رعیت را برعهبه .(938 /3: « )الصحاحأمرهم

لق و سجیه دانستهدانان آن را بهلغت  .(321: 8 : العروس )تاج اندمعنای خ 
اند: فرقی که بین سیاست  نگری فرق بین سیاست و تدبیر را چنین تبیین کردهبرخی لغویون با ژرف

معنای  که تدبیر بهدرحالی باشد، می و تدبیر وجود دارد، آن است که سیاست همان نظر دقیق در امور 
همین جهت اندیشی وجود دارد و به  توجه به عاقبت و نهایت امور است. در تدبیر نوعی از عاقبت

د،  شوبینی کثرت یابد و افزون اندیشی و عاقبتکه ژرفتدبیر مستمر و دائمی سیاست است و مادامی 
نیاز   امور  در  بیشتری  توجه  و  تدبیر  باشد می دقت  به  و  است  تدبیر مستمر  بنابراین سیاست همان   .

یری سیاست نیست رو هر سیاستی تدبیر است و هر تدب شود. ازاینمقطعی و کوتاه سیاست گفته نمی
 (. 186 :)الفروق فی اللغه

د )جواد طباطبایی،  کنمابین شهروندان بحث می سیاست در اصطلاح علمی است که از روابط فی 
شود که شهروندان به اخذ تصمیم جمعی  می  گفتهیندی  ا ( و نیز به فر22:  زوال اندیشه سیاسی ایران

می سیاست  گمارندهمت  مهندسی  کنشگری    .(18:  )امرائی،  سیاست،  است  شده  گفته  همچنین 
ها درصدد است با استمداد از قهر و زور، امنیت بیرونی  که با حفظ نظم در عقیده  باشدمیاجتماعی 

 . (213: یاست چیست؟)فروند، سکند و تفاهم درونی واحد سیاسی خاصی را فراهم  
های مختلف همچون  توجهی است و در زمینهیند تفسیر قرآن دارای پیشینه قابلا با وجود آنکه فر

می  روایی فقهی1391بدی،  )فاکر  راوندی،  )قطب  (،  فلسفی1405الدین  (، 1389پور،  )فلاح   (، 
  با وجودته شده و لیکن  ( و ... آثار فراوانی نگاش1371بدی،  )می   (، عرفانی1392پور،  )بهجت  تنزیلی

حوائج برآمده از تشکیل حکومت اسلامی، تفسیر قرآن با گرایش سیاسی تا عصر حاضر مغفول مانده 
 صورت دقیق مورد مطالعه و ساماندهی قرار نگرفته است. و به
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، چون باشدمیاز مباحث اساسی در حوزه تفسیر سیاسی تعریف جامع و مانع از این نوع تفسیر  
ضرورت    با وجودشینه کمتر به مباحث تفسیر سیاسی پرداخته شده است. تفسیر سیاسی  از لحاظ پی

نه اسلام  در جهان  آن  بهفراوان  و  تنها  ثابت  تعریف  بلکه  نشده است،  پرداخته  آن  به  صورت جدی 
جامعی نیز از آن ارائه نشده است؛ البته مسامحتا  بعضی آثار همچون نقش جریانات سیاسی بر تفسیر  

مفسران در زمان پیامبر، صحابه و تابعین اثر علیرضا رستمی یا کتبی همچون تفسیر سیاسی قرآن  و  
به این بحث توجه داشته اند، ولیکن از جهت فقدان مبانی و اصول منقح و قواعد در ایران معاصر 

،  )عابدی  منضبط در مباحث تفسیر سیاسی، بیانی دقیق و روشمند از تفسیر سیاسی بیان نشده است
ثر بر آن، بعضی باورمندند ؤهای متعدد مبا عنایت به قلمرو تفسیر سیاسی و مقوله   .(28  -  5  :1396

های اعتباری  آید. این دسته از عنوان حساب میتفسیر سیاسی قرآن یک نوع گرایش علمی از تفسیر به 
گرفته شاخه  اجتماعی  مباحث  ازایناز  بهاند،  مفهوم  این  تعریف  در  اعتب رو  اجتماعی،  دنبال  ارات 

دلیل اینکه جوامع بشری در یک  مسیری ناصحیح است. این نحوه برخورد با مباحث تفسیر سیاسی به
می ا فر قرار  تاریخی  چرخه  و  رویکرد یند  با  گوناگون  افراد  زمان  طول  در  و  گرایشگیرند  و  و  ها  ها 

معرفتی مخصوص به    گذارند، هویت ایشان نیز با مبانیاتجاهات مختلفی پا به عرصه اجتماع می
توان یک تعریف رسمی از این مباحث ارائه کرد،  رو نمیشود؛ ازاینخودشان دچار تغییر و تحول می

توان توجه داشت که با استفاده از اقوال و آرای دیگران و نیز با درنظر گرفتن مبانی با وجود این می
   .(21 - 20 :1392)حسنی،   کردئه  ها ارا گونه هویتمعرفتی یکایک ایشان، تعریفی مناسب از این

ده  ششکل تعریف  در اثر علمی با عنوان »مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن«، تفسیر سیاسی بدین
نه صرف معنای    ، است: »در تعریف تفسیر گفتیم که مفسر باید دنبال غرض و مقصود آیات باشد 

ترکیب تفسیر سیاسی هر دو تعریف    د. در اینجا درشهای گوناگون تبیین  ها. سیاست نیز در حالتآن 
گیریم. پس سطح نخست تفسیر سیاسی، تفسیر آیات قرآن برای  و هر دو معنای سیاست را درنظر می

و حقیقت و درجه   باشدمی فهم مسائل علوم سیاسی و مسائل علم سیاست و مسائل فن سیاست  
یک آیات از دیگر اغراض  والای تفسیر سیاسی آن است که اغراض و مقاصد سیاسی کل قرآن و یکا

د. به سخن آشکارتر غرض و مقصود بعضی آیات،  کنجدا شود که مفسر بتواند این اغراض را تبیین  
های سیاسی  گذاری برنامهروشن به تبیین و اصلاح و بنیانصورت نیمهصورت روشن و بعضی بهبه

ده و شرح نماید  کر ی شناسایی  خوب شود و تفسیر وظیفه دارد این اغراض سیاسی را بهاسلام مربوط می
تا اسلام را آخرین دین الهی و دینی که دارای نظام سیاسی و تمامی امور لازم برای اداره یک جامعه  

معرفی   جهان  به  میکناست،  قرآن  از  سیاسی  فهم  این  روش د.  سطوح،  در  قالبتواند  و  ها،  ها 
بیان شود؛  مصداق این مصادیق    روایناز های گوناگون  تبیین و روشنگری مفهوم  بررسی  افزایش  به 
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پایه نگاهی که این اثر از تفسیر سیاسی ارائه   بر  .(39:  1392انجامد« )حسنی،  تفسیر سیاسی می 
فهم مباحث    نخستدهد، تفسیر سیاسی در حقیقت تفسیری است که غرض از نگارش آن در قدم  می 

 باشد. رآن کریم میسیاسی و در قدم دوم شرح و تبیین مقاصد و مدالیل سیاسی کل ق
کید کرد تفسیر سیاسی رویکردی خاص از تفسیر قرآن کریم است که از رهگذر آن مفسر  أباید ت

های آیات قرآن و کشف مقاصد خدای سبحان از آیات قرآن تمرکز داشته و تلاش دارد  بر بیان مدلول 
د و آن را با گرایشی کنظرفیت سیاسی آن دسته از آیات که بدون اتجاه سیاسی ناشناخته مانده، کشف  

. تفسیر سیاسی از نظرگاه موضوعی به سیاست گرایش دارد نمایدسیاسی تا حد امکان تبیین و تشریح  
دهد و از مراد و مقاصد سیاسی آیات  طور خاص مورد عنایت قرار میو مفسر آیات را از این رهگذر به 

های قرآنی  ظرگاه حیات سیاسی به پرسشکوشد از ندارد. در این نوع تفسیر محقق می قرآن پرده برمی 
 مرتبط پاسخ دهد و درصدد دستیابی به تعالیم قرآن کریم پیرامون حیات سیاسی بشر است. 

 مبانی عام تفسیر سیاسی قرآن  -3
پذیرد مبانی تفسیر، ضوابط و قواعدی است که مفسر قرآن، آن مبانی را به مثابه اصول موضوعه می 

پایه آن آیات قرآن را تفسیر می نماید. این اصول موضوعه معمولا  در علوم مقدماتی تشریح و و بر 
یان مطرح  شوند؛ بعضی از این مبانی در علوم ادبیاتی همچون صرف، نحو، لغت، معانی، باثبات می

روش  به  مربوط  که  هستند  هم  قواعدی  و  اصول  البته  کلام؛  علم  در  بعضی  و  تفسیر شده  شناسی 
شناسی تفسیر تدبری مقام معظم رهبری مطالعه و تبیین اصول  باشند. در این نوشتار مراد از روش می 

 . استو معارف دین و بالمآل تفسیر قرآن 
های اوست.  ها و اندیشهر و عقاید و سلایق و باورهای تفسیری ناظر به رویکرد خود مفسگرایش

های مذهبی، اجتماعی، سیاسی، کلامی و امثال ذلک و همچنین تخصص ویژه  ها و نظرگاهاندیشه
گیری گرایش و رویکرد خاص تفسیری  ثر است و منجربه شکلؤمفسر که در نگاه و نگرش مفسر م

مراد از روش تفسیری، روندی است که    .( 11   :1393و همو،    38  :1390د )ن. ک: مؤدب،  شومی 
ده و اختلاف در آن منجربه تهافت در فهم و درک آیات کرجویی  مفسر آن را در فهم آیات قرآن پی 

های تفسیری برآمده از مبانی بوده و پیوند وثیقی با مستندات و منابع فهم قرآن  د. روش شوقرآن می 
هایی ها با توجه به ابزارکند. این روش از آن استفاده می  یند فهم معانی آیات قرآنا دارد که مفسر در فر

گردد )ن.  های قرآن به قرآن، روایی، عقلی و غیره تقسیم میشود، به روش که در فهم قرآن استفاده می
 (. 10 :1393و همو،  37  :1390ک: مودب، 

 ند از:امبانی عام تفسیر سیاسی قرآن عبارت 
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راستاست، پس قدرت مطلق خدای سبحان نخستین  رت همسیاست با مالکیت و سلطنت و قد .1
 باشد. ترین مطلب در نظام سیاسی و اندیشه قرآنی میو شاخص

مالکیت مطلق ذات مقدس خداوند بر این عقیده کلامی پا برجاست که در پشت اطلاع و حقوق 
تر ها افزون ن اش بر خیر و صلاح انسا هر فردی، منبعی فیاض و آگاه و قدرتمندی است که هم احاطه 

 « وَاللهَُّ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِیطٌفرماید: » تر. چه اینکه می ها فراوان و هم آگاهی او بر خیر انسان باشد  می 
( و مراقبت او و رضایش نسبت به توجه دیگران ارزشمندتر است و تنها خداست که مولای 20)بروج،  

بندگان   باری باشد می حقیقی  جزا  روز  مالک  و  خداست  آن  از  تکوین  عالم  تمام  و   باشد می تعالی  . 
به همه   باشد می ها و زمین  خداوند است که مالک واقعی آسمان  فرما چیز و همه و اوست که  ن کس 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ فرماید: » راند؛ چه اینکه می می 
( از 26عمران: « )آل تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدیِرٌ

می   این  معلوم  قانون آیه  مدیر،  تعیین  مسیر  از  جامعه  اداره  که  ولی شود  و  حاکم  نصب  امر گذاری، 
که به خدای   باشد می ای از تدبیر جهان  ها و پاره پذیر است؛ چون خداوند هم از شئون تدبیر انسان امکان 

 .( 123  :متعال اختصاص پیدا کرده است )مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن 
از مبانی اساسی در تفسیر سیاسی قرآن، اصل عدم انفکاک سیاست از دین، اصالت دیانت و   .2

شک قرآن به شئونات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بشر توجه . بیباشدمیپیروی سیاست از دیانت  
از مهم است.  داشته  قرآن مجید ترین دلایل همخاص  خطابات عمومی  دین،  و  راستایی حکومت 

عهده جامعه قرار داده است. قرآن تکالیف را به دوش افراد قرار داده و امت وظایفی را بهکه    باشدمی 
جمله امر به معروف و نهی از منکر، جهاد با مشرکان و قدرت  اسلامی مخاطب آیات هستند؛ من

مائده:   از:  است  عبارت  آیات  از  )بعضی  آل38دفاعی  انفال:  104عمران:  ؛  بقره:  60؛    .(190؛ 
 جامعه باید دولت مرکزی مقتدری داشته باشد و این مسئله را به آن واگذارد.   روایناز

نهاد خاص،  تکالیف  وجود  دیگر  استراتژی  خاصهای  برهان  است؛ و  قرآن  در  سیاسی  های 
هایی چون فردی دارد و نهاددیات، قصاص، حدود که احکام جزایی منحصربه  انندهمچون مواردی م

 . باشدمیامر به معروف و نهی از منکر و افزایش قدرت نظامی نیازمند دخالت در سیاست 
گیرد،  مبانی کلامی مفسر یعنی آن دسته از مبانی که با استدلال و برهان مورد پذیرش قرار می   .3

م کلام، توحید و حاکمیت ترین مبحث در علاثر بسیار مهمی در افکار سیاسی متفکران دارد. شاخص
عبارت  و به  باشدمیمطلقه خداوند است. این اندیشه زیربنای مباحث دیگر ازجمله عقاید سیاسی  
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آشکارتر، مشروعیت حکمرانی اسلامی نه بر پایه فرد، بلکه بر نظر اکثریت مردم استوار شده است.  
ای یابد. یقینا  خداوند ارادهمی  بر پایه اراده خداوند و نظر بیشتر مردم، حکومت اسلامی مشروعیت 

 .(40: مین مصالح عباد خود ندارد )سویزی، علیرضا، همانأجز ت
آید، بلکه غرض  حساب نمیعنوان هدف نهایی بهاز نظرگاه قرآن، تشکیل نظامات سیاسی به  .4

نه یک فرد.    باشد، می  هانهایی برپایی نظامات اخلاقی است. غرض خلقت سعادت یکایک انسان
که تلاش کنند از  مند شوند، ولیکن در مقام عمل مادامیهای خداوند بهره همگی باید از نعمتپس  

بهنعمت تزاحم  استمداد جویند،  رفتن کشمکشوجود میهای خداوند  بین  از  برای  تعیین آید.  ها، 
ها نعمت  ای که خداوند به آن حدود و ثغور برای افراد ضرورت دارد و هر فرد و گروهی باید به اندازه 

 . (46  :یزدی، همانبرداری کند و بهترین نظام را سامان دهد )محمدتقی مصباحداده است، از آن بهره 
آوری زمینه مناسب برای رشد  مباحثی همچون گسترش عدالت، آزادی، تعلیم و تربیت، فراهم  .5

ظام سیاسی ( از اهداف میانی ن20  :فرد و جامعه، احقاق حقوق مردم )نوروزی، نظام سیاسی اسلام 
 در قرآن است و باید مورد توجه مفسر سیاسی قرار گیرد. 

از نظر سلبی، نظام سیاسی قرآن، از خدعه، نیرنگ، دروغ و هرگونه امری که انسان را فریب    .6
 نماید.دهد به دور بوده و نفی هرگونه استبداد و ظلم را بر پایه عدالت طلب می

پی  .7 واقع  در  قرآن  در  وسیاست  رعایت    جویی هدایت  با  و جامعه  اقشار جامعه است  کمال 
 مصالح دنیا و آخرت به سعادت ابدی دست پیدا خواهند کرد. 

آزادی سیاسی در قرآن در راستای خلقت آزاد مردم از سوی خداوند بوده و نباید بنده دیگری   .8
سرنوشت آن  جز خدای یگانه در تعیین سرنوشت خود اثرگذار باشد و مردم در تعیین زندگانی خود و 

 سزایی دارند. هحق ب
پیامبر    .9 سنت  و  کتاب  اهمیت  و  است  عقل  دلیل  و  اجماع  سنت،  کتاب،  سیاست،  منابع  از 

باشند. )مصباح یزدی، حقوق به آن دلیل است که هر دو از مظاهر اراده تشریعی خداوند می   )ص(اسلام 
 (.  60و سیاست در قرآن، صفحه 

 ای  الله خامنهمبانی روشی تفسیر تدبری آیت -4
نام »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن«  مقام معظم رهبری در تمهید کتاب تفسیری خویش به

( و در چند بحث مستوفی، به  39  -37   :1394ای،  ده است )خامنهکرسه مبنای روشی را عنوان  
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اس  تأکید کرده  بدان  پرداخته و  این چنینی  مبنای اساسی در  ت. بهضرورت مباحث  طورکلی چهار 
 دست آورد: توان بهشناسی تفسیر تدبری ایشان میروش 
 اجتماعی  -تبیین اسلام با عنوان یک مسلک سیاسی .1
 پیوستگی همه اصول و فروع دین اسلام در راستای ساخت نظام اجتماعی انسان   .2
 اجتماعی بندی در ارائه اصول و معارف اسلامی برای تحقق ساخت نظام اولویت  .3
 ها بر پایه قرآن کریم سازیمستدل بودن نظرات و نظام   .4

ای، نگاه ویژه ایشان را به مسئله الله خامنه شناختی تفسیر تدبری آیت مورد چهارم از مبانی روش 
د: »در استنباط و فهم کر ای از اظهارات ایشان در این باره اشاره  توان به پاره تفسیر روشن ساخته و می 

سلیقه اصول   نه  باشد،  منبع  و  اصل  دین  اساسی  متون  و  مدارک  نظر اسلامی  و  یا ها  شخصی  های 
راستی اسلامی باشد و نه هر چیز جز آن؛ های ذهن و فکر این و آن تا حاصله کاوش و تحقیق به اندوخته 

اینکه   چه  ، توان به آن متکی شدترین سندی است که می ترین و موثق برای برآمدن این منظور قرآن کامل 
 باشد، می   « و در آن مایه روشنگری هر چیز لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیهِْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِفرماید: » می 

پیما که خود ما را به آن « و البته در پرتو تدبری ژرف لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْفرماید: » چه اینکه می 
 «. أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا چه اینکه در قرآن کریم آمده است: »فرمان داده است،  

 ای  الله خامنهروش و گرایش تفسیری آیت -5
های تفسیری  گیری نظرگاهنگاه ویژه مقام معظم رهبری به دین اسلام و مبانی برآمده از آن در شکل

امون انتظار نقش خاصی داشته است. این نگاه، روش و گرایش تفسیری  و نگرش مجموعی ایشان پیر
ای،  الله خامنهایشان را سامان بخشیده است. با ارزیابی آثار و سخنان و منویات تفسیر تدبری آیت

. گرچه در بعضی موارد باشدمیشود که گرایش تفسیری ایشان اغلب سیاسی، اجتماعی  معلوم می
  - اند. ناگفته نماند روش تفسیری ایشان روشی عقلیکلامی هم داشته  -اتجاهات علمیرویکرد و  

اند )برای مطالعه اجتهادی بوده و در بعضی موارد نیز از روش تفسیری قرآن با قرآن استمداد جسته
پژوهشگران،   از  جمعی  کنید  نگاه  گرایش    .(13  :1393بیشتر  درباره  نوینی  نگاه  حاضر  عصر  در 

اند. در این اتجاه و  نظر محققان قرآنی قرار گرفته که به آن گرایش تفسیر تمدنی گفتهمحتفسیری مط
زده و درصدد یافتن تعالیم و رویکرد تفسیری، مفسر با نگاه تمدنی که دارد، در برابر آیات قرآن زانو 

ات قرآن در ساز در قرآن مجید و بیان الگویی تمدنی از آن برای عملیاتی ساختن آی های تمدنآموزه 
دهد که  های تفسیر تدبری مقام معظم رهبری نشان میباشد. مطالعه نظرگاهساختن تمدن قرآنی می

اند. این اتجاه تفسیری درصدد ایشان در مقام تبیین و تفسیر آیات قرآن، از این گرایش نیز بهره برده
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و نگاه تاریخی نیز به    است طرح خاصی درباره ساخت فرهنگی متعالی برای ایجاد ایران قوی بوده
سازی از ظرفیت تفسیر تدبری مقام معظم رهبری پرده برداشته  آیات قرآن دارد، همچنین مفهوم نظام 

و اندیشه تفسیری او را سامان داده و همچنین بذل توجه او به مقوله تمدن نوین اسلامی و سبک زندگی 
باشد  دن دینی گواهی بر این سخن میهای بشری از تمبرآمده از تمدن اسلامی و ممتازسازی تمدن 

 . (157 :ای الله خامنهسازی در نگاه تفسیری آیت)مودب، نظام 
 ای الله خامنهروش تفسیری آیت -1-5

خصوص مقتضیات اجتماعی و سیاسی دوران پس از وفات  قرآن مجید از دیرباز به دلایل گوناگون به 
اکرم  روش )ص( رسول  شامل  مختلفی  ،  تفسیری  روش ده  ش های  این  دارای  است.  بعضا   تفسیری  های 

پیدایش   رو این از ، باشد می ای از منتقدان ای است و از دیگر سو حاوی مجموعه مستندات، اهمیت و ادله 
های گوناگون تفسیرنگاری و فحص و دقت در این مسیر ضرورت التفات به این موضوع را آشکار  روش 

البلاغه،  اختلاف دیدگاه در فهم مدالیل آیات قرآن )نهج   (، 7عمران:  ساخته است. محکمات در قرآن )آل 
(،  36تعالی )اسراء:  (، دوری از گفتار به غیر علم در کلام باری 24(، امر به تدبر در قرآن )محمد:  77نامه  

( همگی ضرورت مطالعه  44وسیله خود قرآن )نحل: توجه به تفسیر قرآن توسط پیامبر و نیز فهم قرآن به 
گفته در  از برآیند مباحث پیش   . ( 12  : 1366)عمیدزنجانی،    ای قرآنی را فراوان کرده است ه درباره روش 

طور  که در کنار آن به   باشد می شود که روش این تفسیر، روش اجتهادی  ای معلوم می الله خامنه تفسیر آیت 
 گیری از روش قرآن به قرآن و روایی نیز استمداد جسته است. چشم 

کار بردن نیروی عقل در فهم آیات و راهیابی به مقاصد اجتهادی، کوشش فکری و به مراد از روش  
تر کید افزون أشود در مقابل تفسیر نقلی که ت آن است. در تفسیر اجتهادی، بر عقل و نظر و تدبر تأکید می 

نی و فهم . در موارد متعددی از این تفسیر، مبتنی بر همین شیوه به استنباط معارف قرآ باشدمی بر نقل  
ای به معنا که آیه برجسته دارد؛ بدین   کرد، آیات پرداخته شده است. تفسیر قرآن به قرآن نیز در این تفسیر  

افزون بر روش،   . (13  : 1393ای،  گردد )خامنه د و مقصود از آن روشن می شو کمک آیه دیگر تفسیر می 
گرایش  و  اتجاه  شناخت  است،  عنایت  مورد  تفسیری  مباحث  در  که  رویکرد باشد می مفسر    آنچه   .

گردد. تخصص تفسیری نه امری ناظر به مستندات تفسیر، بلکه بیشتر به علایق و تخصص مفسر باز می 
می  جهت  او  تفسیرنگاری  سوی  و  سمت  به  انواع مفسر  تفسیری  اتجاهات  جهت  از  تفاسیر  دهد. 

گرایش شاخص در تفسیر  همچون ادبی، بلاغی، فقهی، کلامی، اجتماعی و ...   ، کندگوناگونی پیدا می 
اجتماعی با سمت و سوی تربیتی و هدایتی است و نکات ادبی،   - ای گرایش سیاسی الله خامنه آیت 

 .(17  : 1393 ای، شود )خامنه ای کمرنگ در آن مشاهده می گونه فقهی و کلامی نیز به 
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سیاسی شاخص  گرایش  با  تفسیر  در  که  است  آن  ویژگی  می   - ترین  کوشش  مفسر  د  کن اجتماعی 
نیاز سنت  بر  را  اجتماعی یعنی ضوابط جهان در عرصه اجتماع  آیت کن های عصری منطبق  های  الله  د. 
 اند: ده کر شناختی نیز به دو گونه عمل  ای با لحاظ گرایش سیاسی در تفسیر در طرح مباحث جامعه خامنه 
مصادیق عصری که  شناسی که قرآن مطرح کرده و تطبیق آن بر  تبیین و تحلیل مباحث جامعه .1

از آن می مدی تعالیم قرآنی در این رابطه را روشن میا کار پاره سازد و  ای از مشکلات  توان در حل 
 اجتماعی بهره گرفت.   -سیاسی

 .(89: 1393 ای،شناسی در فهم آیات قرآن )خامنهگیری از نظرات جامعهبهره   .2
شود و با تکیه بر مجموعه  ن آغاز میهای آشکلی است که از تدبر در قرآن و ظرفیتاین روند به

سیاسی بحث  به  آن  از  می  -نکاتی  آیتاجتماعی  خامنهپردازد.  اظهار  الله  چنین  باره  این  در  ای 
اجتماعی    -مند به قرآن و صاحب تدبر در مسائل سیاسیدارند: »چقدر خوب است که افراد علاقهمی 
های تاریخی که تطبیق ها را با واقعیتاینخصوص تاریخی قرآن بیشتر دقت و تدبر کنند، بعد  و به

می معلوم  تفسیرشوبدهند،  کدام  که  توجیه د  و  است«ها  شده  نوشته  واقع  با  مطابق  تاریخی   های 
 . (602 :1392ای، )خامنه

 ایالله خامنهمکتب تفسیری آیت -2-5
ر به مبانی مورد  دیدگاه مفسر پیرامون نحوه تفسیر و تبیین صحیح قرآن مجید و نیز نگاه کلان مفس

های تفسیری مدنظر  های حدیث، کلام، تاریخ، ادبیات و همچنین پیروی از روش قبول در ساحت
بعضی   برای  اقوال مفسران مشهور  به  و عنایت  اجتماعی  و  اتجاهات خاص سیاسی  نیز  و  خویش 

وهان دیگری از  پژکند که ظرفیت آن را دارد که قرآنمفسران قرآن، مکتبی را در تفسیر قرآن ایجاد می
شناختی تفسیری  ای به تفسیر تدبری و مبانی روش الله خامنهد. نگرش ویژه آیتکننآن مکتب پیروی 

 وجود آورده است که شایسته ارزیابی و مطالعه مستقل است. او، مکتب خاصی در تفسیر قرآن به
یم در اندیشه آیت -6  ای الله العظمی خامنهجایگاه تفسیر قرآن کر

تفسیر قرآن همانند دیگر علوم اسلامی در حرکت از سرمنزل وحی تا به امروز، به پیشرفت و سیر 
ترین وظایفی صورت دانشی روشمند و گسترده درآمده است. یکی از مهمتکاملی خود ادامه داده و به
»... وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ  شده، براساس آیه    واگذار  )ص(  ل به پیامبر اکرم که از جانب خداوند متعا

یَتَفَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ  وَ  إِلَیْهِمْ  نُزِّلَ  مَا  لِلنَّاسِ  است؛  44«)نحل:  لِتُبَیِّنَ  قرآن  تفسیر  و  تبیین   رو ایناز( 
اخته و در طول عمر شریف خود بر این  که به تفسیر آیات قرآن پرد   باشدمی نخستین کسی   )ص(پیامبر

امر اهتمام ورزیده است. مفسران و دانشمندان علوم قرآنی در اهمیت و شرافت »علم تفسیر«، سخنان  
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البیان، علم تفسیر را اجلّ علوم  اند. ازجمله مرحوم طبرسی، مؤلف تفسیر مجمعفراوانی ایراد کرده
 . (35 /1: 1420البیان لعلوم القرآن، )طبرسی، مجمع داندمی 

د،  کنشود و در آن غور می ترین علمی که انسان به آن مشغول میسیوطی نیز معتقد است: »شریف
  :، به نقل از سیوطی، معترک الاقران فی اعجاز القرآن19  :1376« )ایزدی مبارکه،  باشدمیعلم تفسیر  

خامنهآیت  .(101  /1 قالله  تفسیر  تدریس  به  خود  جوانی  دوران  از  که  داشتهای  اشتغال  در  رآن  اند، 
له در رو طرح دیدگاه معظماند. ازاینهای مختلف به اهمیت و جایگاه این علم نیز پرداختهمناسبت

 تفسیر قرآن کریم مورد نظر این بخش قرارگرفته است.  
 ضرورت آموزش علوم قرآنی و تفسیر  -1-6

کلام   آن  موضوع  که  تفسیر  علم  یقین  به  بدانیم،  آن  موضوع  به  وابسته  را  علمی  هر  ارزش  اگر 
. اهمیت یک فن یا به جهت اهمیت موضوع آن است یا از  باشدمیخداست، از ارزشمندترین علوم  

جهت هدف و غرض آن و یا از لحاظ نیاز بیشتر به آن است و فن تفسیر از هر سه جهت برتری دارد.  
خامنهآیت حوزه الله  را  تفسیر  و  قرآن  علوم  رشته  به  اهتمام  مسئولیت  میای  علمیه  در های  و  دانند 
 اند: های متمادی به جدیت در این رشته اشاره و توصیه کردهسال

عنوان یک علم و یک رشته در بایست علم قرآن، شناسایی قرآن، فهم قرآن و انس با قرآن به»می
های علمیه و عدم انس ما با قرآن، برای ما  ... این انزوای قرآن در حوزه   ها وجود داشته باشدحوزه 

تنگ ما  به  و  کرد  خواهد  هم  این  از  بعد  و  است  کرده  درست  مشکلات  داد« خیلی  خواهد  نظری 
 . (31/6/1370 ، درس خارج فقه ای، الله خامنهآیت)

 اند: ایشان در مجلسی دیگر اظهار داشته
علم قرآن، مسائل مربوط به قرآن؛ همین چیزهایی که  برای مثال    ست؛»قرآن از حوزه ما منزوی ا

ها نوشتند  های زیادی درباره آن عنوان علوم قرآن الآن رایج شده و گذشتگان کتاب  بابینید  شما می
،  باشد میکنند. تفسیر هم که یک علم مستقل  ها میها توجهاتی به آنوحالا هم خوشبختانه بعضی

»انس با قرآن، معرفت قرآنی   .(31/6/1370 ، درس خارج فقه ای، الله خامنهتآی ) طور است«همین
  ،بیاناتای،  الله خامنهآیت)  «باشد می]مهم است[. ما نباید از تفسیر محروم بمانیم. در تفسیر مهم  

29/7/1389). 
توان گفت لایه مهم دیگری از اهتمام به این رشته، تدوین تفاسیر در سطوح مختلف مردم است.  می 

 فرمایند: مندی سطوح مختلف مردم از قرآن، این امر را ضروری شمرده و می بهره   منظور به رهبر انقلاب  
تلف »تفسیری در سطح دانشجو، استاد، دانشمند و در سطح عامه مردم لازم است تا سطوح مخ

)بیانات در دیدار با   مردم بتوانند از قرآن استفاده کنند که این نوع تفاسیری را درحال حاضر نداریم«
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پژوهان حوزه علمیه قم، به نقل از مدیریت مطالعات معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم  قرآن 
پیرامون انس عمومی    ظه الله()حفای ها، نقشه راه: مروی بر منویات حضرت امام خامنهرهبری در دانشگاه

 .(52 :اول: تهران ، نا بی ، با قرآن کریم 
 ضرورت دقت مفسران و مترجمان قرآن در تبیین و تفسیر آیات -2-6

های عالمانه و صحیح و دقیق ها و تفسیر د و ترجمه کردر ادراک و فهم آیات الهی باید دقت بسیاری  
آور نمود. همواره فهم غلط و نادرست از آیات قرآن برای مسلمانان زیان و منطبق با موازین اصولی را ارائه  

این تحمیل سخت و خسارت  که از   باشد می   )ع( ها بر امیرالمؤمنین ترین جنگ بار بوده است. ازجمله 
ده و در برابر حکومت حق، مسلحانه کرآویز  ناحیه کسانی تحمیل شد که به درک نادرستی از قرآن دست 

 .( 26/1/1379  ، بیانات   ای، الله خامنهآیت)   دندقیام کرده بو 
ای بر این اساس شکل گرفته است. همچنین عملکرد ایشان نیز  الله خامنهدغدغه حضرت آیت

پژوهان  دهد تا چه حد به این رویه عنایت دارند. ایشان در دیداری با قرآندر دروس تفسیر نشان می
 فرمایند:حوزه علمیه می

شود. از این مطلب واقعا  دلم لرزید. البلاغه در دانشگاه تدریس می قرآن و نهج »شما گفتید: تفسیر  
خاطر این است که نقاط  به  ، ها علاقه به تفسیر قرآن دارندبینید جوان گویم. اینکه میاین را حقیقتا  می 

گویند: خوب! قرآن دیگر آن سطح  رسد؛ میشود، به نظرشان میضعف در دروس معارفی که داده می
روند، مفسّر و  میو مشکلی ندارد، پس سراغ خود قرآن برویم. وقتی سراغ خود قرآن    باشدمیعالی  

بیانات  ای،  الله خامنهآیت)  کند«می  طورکلی مأیوسکند که او را بهمترجم ما قرآن را آنچنان تبیین می 
 .پژوهان حوزه علمیه قم(در دیدار با قرآن 

هدف از تفسیر، شناخت معانی آیات قرآن و مقصود خداوند و رسیدن به درک صحیح اسلامی است.  
 د. شو به همین جهت ارائه تفسیری ناقص و اشتباه از قرآن کریم عامل عدم باور به حقیقت قرآن کریم می 

 اند: ای در بیانی فرمودهالله خامنهآیت
مان، حرف سستی بزنیم، ولو اکنون به دل مخاطب ما  های تفسیری »چنانچه ما در خلال بحث

خواند و در  کند، فلسفه یا سیاست میهای گوناگون مطالعه میبنشیند و بپذیرد، اما در آینده که کتاب
شود؟ به اعتقاد مینظرش صحیح نیست، به چه بی  بیند که این استدلال بهشود و میاجتماع وارد می

نمی اعتقاد  به  بیما  ما  به  ای کاش  و میاعتقاد میشود؛  نمیشد  آقا  »این  قرآن  گفت:  تفسیر  تواند 
نظر من هر چه تعمق هایی است که بهشود، این، ازجمله آن چیز اعتقاد میبگوید«، نه به قرآن بی 

 . (18/11/1373 ، بیانات  ، ایالله خامنهآیت) شود، خوب است«
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 مندی از راهنمایی عارفان به قرآن ضرورت انس با تدبر در قرآن و بهره -3-6
معنای  نگری در قرآن کریم مراجعه به تفسیر آیات است. تدبری که بههای تأمل و ژرفیکی از راه
و عمق قرآن  دقت  مفاهیم  معظم  باشدمییابی  توصیه  و  تأکید  مورد  چنین  این  تفسیر  و  قرآن  له  در 

 قرارگرفته است: 
؛ یعنی شما هر  باشدمی »تدبّری که در قرآن لازم است، پرهیز کردن از سرسری نگریستن در قرآن  

نگری باشد و دنبال فهمیدن باشید. این همان تدبّر است و  خوانید، با تأمّل و ژرف آیه قرآنی را که می
نکه نیازی به این باشد که انسان، سلایق خودش را به قرآن تحمیل کند که همان تفسیر به رأی بدون ای

حسب محتوای آیه هرچه که محتوای آیه است  هایی را از معرفت، به، خواهید دید که بابباشد می 
 . (18/7/1377  ، بیانات ای، الله خامنهآیت) کند«باز می
انقلاب یکی از اثرات مهم چنین درک عمیقی از محتوای قرآن کریم، شکوفایی  تعبیر رهبر  توان گفت به می 

 اند: ناپذیر بودن جامعه اسلامی است. ایشان در این رابطه چنین فرموده قرآنی جامعه و درنتیجه آسیب 
کند، خیلی لازم است. وقتی حفظ باشد و این انس با  »انس با تفاسیری که مراد از آیه را تبیین می 

  آید: شکوفایی قرآنی« و تدبر هم باشد، همان چیزی که انتظارش در جامعه ما هست، پیش می  تفسیر
 . (16/7/1381  ، بیانات  ای، الله خامنهآیتو  11/5/1390  ، بیانات   ای، الله خامنهآیت)

ای با تأکید بر استخراج دقیق و صحیح معارف قرآن به انس با چنین تفاسیری توصیه الله خامنه آیت 
شک راهنمایی کسانی لازم است که قرآن، خود ور شدن در اعماق این اقیانوس، بی کنند. برای غوطه می 

  )ع( بیت ای، اهل الله خامنه ها گذاشته است. در بیان آیت های خود را در اختیار آن ها داده و گوهر را به آن 
الله  آیت)   اند وقفه ن این مسیر بی اند، راهبرا ها با معارف قرآنی انس پیدا کرده و سپس عارفانی که سال 

  . (1382/ 8/ 6  ، بیانات  ای، خامنه
 اند: ایشان فرموده 

... تا همه معارف قرآنی یکجا با ذهن انسان   »خواندن قرآن، از اول تا آخر، یک چیز لازمی است
د، معارف آیات  نمایناند تا برای ما تفسیر کنند، مشکلات آیات را تبیین  نی لازم اآشنا شود. البته معلم

ها شد، هرچه زمان به جلو . اگر اینباشدمیها همه لازم  و بطون آیات الهی را برای ما بیان کنند؛ این
 . (24/4/1389  ، بیانات  ای، الله خامنهآیت) رویم و توقف دیگر وجود ندارد«برود، ما به جلو می

 وجود مبانی علوم انسانی در قرآن   -4-6
شناسی و مدیریت و  زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در غرب، ازجمله اقتصاد و جامعه

های علوم انسانی، بر معرفتی ضددینی و نامعتبر قرار گرفته است. این بنای متزلزل از نظر  سایر رشته
و توان مدیریت جامعه    باشدمیاند، مردود  می رسیدهکسانی است که به معرفت والا و توحیدی اسلا
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های حکومت،  از طرفی تا وقتی مؤلفه   .(26/9/1383  ، بیانات   ای، الله خامنهآیت)  اسلامی را ندارد 
اهمیت   درباره  انقلاب  معظم  رهبر  نظرگاه  نخواهد کرد.  پیدا  تحقق  قرآن  نشود، حاکمیت  اسلامی 

 استخراج مبانی و مبادی علوم انسانی از قرآن کریم بر همین اساس است:
. این علوم  باشدمیمبتنی بر نگاه مادی است. این مبنا، مبنای غلطی    اغلب»علوم انسانی غرب ...  

گونه فکر تحقیقیِ اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه  ای، بدون اینکه هیچصورت ترجمهانسانی را ما به
می دانشگاه پیداکند،  تو  بخشآوریم  در  و  خودمان  اینهای  مختلف  میهای  تعلیم  را  دهیم؛ ها 

های مهم پژوهش  کرد. یکی از بخش  که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا درحالی 
های گوناگون به نکات و دقائق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را  قرآنی این است. باید در زمینه 

. این یک کار بسیار اساسی و مهمی است. اگر این شد، آن  نمودقرآن کریم جستجو کرد و پیدا    در
توانند بر این پایه و بر این  ختلف انسانی می نظران در علوم مپژوهندگان و صاحب  ،نا وقت متفکر 

که  ها و کسانیهای دیگران، غربیتوانند از پیشرفتهای رفیعی را بنا کنند. البته آن وقت میاساس بنا
باشد«  در قرآنی  مبنای  باید  مبنا  لکن  بکنند،  استفاده هم  داشتند،  پیشرفت  انسانی  الله  آیت)  علوم 

 . (28/7/1388  ، بیانات  ای، خامنه
یه -5-6 یم در حوزه نظر یت آیات قرآن کر  پردازی محور

انسان راهنمای  ابد  تا  آمده  که  است  الهی  وحی  و  مرحله سخن  آخرین  کریم  ابعاد  قرآن  در  ها 
آموزه  باشد.  زندگی  استواری  گوناگون  و  گستردگی  چنان  از  انسان،  هویت  مورد  در  قرآنی  های 

وان تها، نظریه توانمندتری در علوم انسانی پدید آورد؛ بنابراین میبرخوردار است که بتوان براساس آن
های علوم انسانی، بنای مستحکمی را از علوم انسانی  و باید با استفاده از مبانی قرآنی و برخی پیشرفت

ساحتپایه در  کشور  پیشرفت  زمینه  و  کرد  و  گذاری  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  های 
سلامی در بیان سازی در علوم انسانی براساس آیات قرآن و سایر منابع اد. نظریهکراقتصادی را فراهم 
 سان مطرح شده است: رهبر انقلاب بدین

هایی واقعا  ما جلو هستیم،  جاپردازی، کجا جلوئیم، کجا عقبیم. یک»باید بدانیم در حوزه نظریه
زن، این همه منابع و تعالیم اسلامی در دسترس    در یک مواردی هم واقعا  عقبیم. در همین زمینه مسئله

  کند و چه آیاتی که با چه آیاتی که مستقیما  به این مسئله ارتباط پیدا می ماست: آیات کریمه قرآن؛  
ها را باید تئوریزه شود، در اختیار ماست؛ اینکلیت خود، با عموم و اطلاقِ خود شامل این منرد می

ر استنتاج دربیاوریم و در اختیااستفاده و قابلتشعب، قابلهای قابلها و مجموعهکنیم؛ به شکل نظریه
 . (14/10/1390  ، بیانات   ای،الله خامنهآیت) همه بگذاریم«
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گاه به مبانی و قواعد تفسیر موضوعی و آشنا با آن نظریات مطرح می تواند با یک محقق قرآنی آ
ها دیدگاه قرآن را استخراج کند. حتی در مواردی معارف قرآنی در  آوری آیات مربوط و تنظیم آن جمع

پردازی مانند گزینش مسئله و سبک  فرض در مراحل مختلف نظریهصورت پیشباب انسان و جهان به
فرماید: »در  پردازی و روش تحقیق در مسائل علوم انسانی مؤثر خواهد بود. ایشان میتبیین فرضیه 

نظریه و  نظری  باب  مرحله  در  اسلام  ناب  نظریه  اسلامی،  متون  از  و  اسلامی  منابع  از  باید  سازی، 
های فقهی، کلامی و حِکمی  البلاغه، در نوشته... در قرآن، در حدیث، در نهج ایددست بیعدالت به

همهبحث که  دارد  وجود  زیادی  میهای  ناب  اش  نظریه  کردن  پیدا  در  ما  استفاده  مورد  منبع  تواند 
 . (27/2/1390  ، بیانات   ای،الله خامنهآیت) اسلامی باشد«

 ای الله خامنهابعاد ظرفیت سیاسی تفسیر تدبری آیت -7
منظور ها با قرآن زندگی و بهقرآن کریم و تفسیر آن در اندیشه رهبر معظم انقلاب که خود سال

کرده مجاهدت  و  مبارزه  قرآن  میحاکمیت  که  است  جایگاهی  در  اهمیتش اند،  فراخور  به  بایست 
ای کامل از ای آنگاه ممکن است که نقشهی هر اندیشهشناسایی و تعریف شود. دست یافتن به ژرفا

 آن اندیشه موجود باشد. 
پیرامون قرآن کریم و تفسیر آن میالله خامنهبا واکاوی اندیشه حضرت آیت توان پی برد که  ای 

روش پیشنهادی ایشان در تفسیر چیست و چه عاملی آن روش را در جایگاهی غیرقابل قیاس با سایر  
کند و در  های موجود او را قانع نمیگیرند و تفسیرنشانده است. چرا از مفسران خرده میها  روش 

 اند؟نهایت ایشان خود در این باره چه کرده
)پارسانیا،  باشد میبر این روش هر معرفت، متأثر از عواملی چون موضوع و هدف معرفت علاوه

ای نیز از موضوع خود یعنی الله خامنهآیت  توان نتیجه گرفت روش تفسیری بنابراین می  .(70  :1390
قرآن کریم و تفسیر آن تأثیر پذیرفته است. با این بیان یکی از عناصر مهم در واکاوی روش مفسر،  

ساز یا مؤثر در انتخاب آن روش است. غفلت مسلمانان از توصیه  که زمینه  باشدمیهایی  کشف مؤلفه
سبب شد   -فراموش کردن قرآن و متروک و منزوی نمودن آن  -  ()ص  نگرانه پیامبر اکرم حکیمانه و آینده

های سال طواغیت و مستکبران چه در پوشش اسلامی و چه در هیبت غیراسلامی با سلطه بر  تا سال
ای که با  الله خامنهمسلمانان آنان را از پیشرفت مادی و معنوی باز بدارند و نیازمند غرب سازند. آیت

اند، در این دهکره حضور جدی و مستمر در عرصه قرآن کریم و تفسیر آن  درک این شرایط اقدام ب
توان از ضرورت بازگشت به قرآن، لزوم  تأمل دارند. با این بیان مینگرانه و قابلزمینه دیدگاهی ژرف 

قرآنی و وجود مبادی علوم   قرآن، لزوم تشکیل حکومت  براساس  تربیت فردی و اصلاح اجتماعی 
 ساز یا مؤثر در انتخاب روش تفسیری ایشان نام برد. های زمینها ازجمله مؤلفه انسانی در قرآن ر
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 ضرورت بازگشت به قرآن  -1-7
قرآن از مسائل  از  یکی  اندیشه  این  قرآن در دوره اخیر است.  به  بازگشت  پژوهان معاصر، طرح 

وجود بهاواخر قرن سیزدهم هجری در جهان اسلام مطرح شد و حرکتی در میان مصلحان مسلمان  
خواند و از این طریق، بیداری و  آمد که مسلمانان جهان را به شناخت و بازیابی مجدد قرآن فرا می

شده  که بتواند هویت گمایگونهرستاخیز نوین فکری، سیاسی و اجتماعی مسلمانان را خواهان بود، به
مارگران و در نهایت احیای  شده مسلمانان را زنده کند و آنان را به مقاومت در برابر استعو تضعیف

این حرکت تأثیر   .(20  :؛ خرمشاهی345  /1  :)یوسفی اشکوری  دارد  مجدد عزت و عظمت دیرین وا 
های  ویژه تفسیر با گرایشهای قرآنی بهبسیاری برجای گذاشت و موجب توجه فراوان به انواع دانش

 گوناگون آن و از آن جمله تفسیر اجتماعی شد. 
خامنهآیت بارای  الله  و  کرده  توجه  اندیشه،  این  )به  کتاب  این  مهجوریت  از  سخن  الله  آیتها 

قرآن گفته4/6/1373  ، بیانات  ای، خامنه به  بازگشت  لزوم  تا جایی( و  اندیشه  که میاند،  توان گفت 
درحالی است.  انقلاب  معظم  رهبر  قرآنی  تفکر  اساس  و  نبض  قرآن،  به  بازگشت  این ضرورت  که 

، مورد توجه قرار  باشد مییک از آثاری که بیانگر اندیشه قرآنی ایشان  مؤثر، در هیچاندیشه عمیق و  
 اند:نگرفته است. ازجمله ایشان در پیامی به اجلاس اندیشه اسلامی نگاشته

گریاند که قرآن مخصوص هدیه دادن و زینت گریست و می»سیدجمال صد سال پیش از این می
هاست. در این صد سال چه تغییری حاصل شده است؟  ادن بر طاقچهها و نه کردن و خواندن بر مقبره 

کننده نیست؟ سخن در این است که قرآن کتاب زندگی انسان آیا وضع قرآن برای امت قرآن نگران
بیباشد می  انسان  مرزی  .  و  را حد  او  تکامل  که  انسانی  انسان چندبعدی،  متکامل،  انسان  نهایت، 

تواند او را دستگیری کند. نظام شایسته زندگی  ما و معلم انسان میها این راهننیست در همه زمان
  ، هاطغیان  ، ها جهل  ، ها فساد  ،هاتبعیض  ، ها انسان فقط در قرآن به او آموخته شود و بس. رفع ظلم

هایی که در طول تاریخ ممتد بشری بلای جان و مانع رشد و تعالی  خیانت  و  هادنائت  ،ها ناروایی
ای که این کتاب آسمانی برای زندگی انسان فقط در سایه هدایت قرآنی و برنامه  ، تها بوده اس انسان

و بس. بازگشت به قرآن بازگشت به زندگی شایسته انسانیت و تکلیف    باشدمیدهد عملی  ارائه می
شناسان عالمان و گویندگان دینی است. بازگشت  ن به قرآن و پیشاپیش آنان قرآن ااین کار برعهده مؤمن

تواند فاروق حق و باطل  صورت حقیقی و جدی مطرح شود، میکه اگر به  باشدمیقرآن، شعاری  به  
قدرت  نمیباشد.  تحمل  را  قرآن  به  بازگشت  از سوی ملتهایی که  باید  های مسلمان تحمل  کند، 

 . (16/11/1362  ، مکتوبات ای، الله خامنهآیت) نشوند«
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ای با پیام به این کنفرانس ضرورت بازگشت به قرآن را به علمای حاضر در کنفرانس الله خامنه آیت 
که ترجمه عربی آن اند. متن این پیام تنها در روزنامه کیهان همان سال چاپ شد. درحالی ده کرگوشزد  

م تا هفتم اندیشه اسلامی به له به کنفرانس دو های معظم العّوده إلی القرآن همراه با پیام با عنوان ضَروره 
ای برپایی نظام الله خامنه حضرت آیت   .ق(1415  ، )الخامنیئی، علی الفکرالاصیل  طبع رسیده است 

که علمای حاضر در اجلاس دانند. تا جایی جمهوری اسلامی ایران را از برکات بازگشت به قرآن می 
کنند: »برادران و خواهران مسلمان ما ویق می سازی بر پایه قرآن تش اندیشه اسلامی را نیز به الگوی نظام 

بودیم، طعم که خود در شمار دور ماندگان از قران و آسیب  دیده از توطئه ضدقرآنی دشمنان جهانی 
ایم. انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران و برپایی نظام جمهوری اسلامی، بازگشت به قرآن را چشیده 

 .( 1362/ 11/ 16 ، مکتوبات  ای، الله خامنهتآی )   یکی از برکات بزرگ این بازگشت است« 
 لزوم تشکیل حکومت قرآنی  -2-7

برکات بازگشت به قرآن هم در کمال افراد مسلمان و هم در عزت و پیشرفت جامعه آنان، مشهود 
توان  . میباشد می است. یکی از این برکات، نقش برجسته قرآن کریم در تعیین نوع و ساختار حکومت  

ته در  ای، برپایی حکومتی شایسالله العظمی خامنهگفت ازجمله عناصر مؤثر بر اندیشه تفسیری آیت
د. ایشان  شوهای آن از قرآن کریم استخراج، تفسیر و استنباط میجوامع اسلامی است که تمام مؤلفه

 اند:در پیامی نگاشته
های عملی  چیز برای اداره یک زندگی شایسته اجتماعی در قرآن هست. از معرفت ذهنی تا شیوه »همه 

های مختلف یک زندگی  ای گوناگونی که بخش ه کننده تا نظام بخش و بسیج و از عقیده راهنما و حرکت 
می  تشکیل  را  پیش اجتماعی  تا  بشر  تاریخ  گذشته  تحلیل  از  و  فلسفه دهند  امروز  آن.  آینده  و  گویی  ها 

های انسانی  های ذهنی و عملی رسیده و از جذب و بسیج نیرو بست های گوناگون مادی به بن ایدئولوژی 
ر کند؛ و  ها را پ  آنی است که خلأ موجود در ذهن و عمل انسان اند، اکنون نوبت حاکمیت قر ناتوان شده 

قرآنی »  ...«) تحقق وعده  کُلِّهِ  الدِّینِ  عَلَى  لِیُظْهِرَهُ  را بشارت دهد 33توبه:  ...  خامنهآیت)   (    ای،الله 
 . ( 1362/ 11/ 16    ، مکتوبات

 کنند: ایشان همچنین اشاره می
که   دین  بر  مبتنی  نظام  یک  هویت ایجاد  نظام،  این  اهداف مسئولان  خصوصیات شان،  شان،  شان، 

ارتباط  باشد عملکردشان،  دین  براساس  مردم  برای  مردم، عملکردشان  با  و    - شان  دینی  براساس دستور 
باشد  اسلامی  بزرگ   - دستور  است« این همان  قرآن  به  عمل  اقلام  از  قلم    ؛ 54  : 1394)زارعی،    ترین 

 . ( 1388/ 7/ 28  ، بیانات  ای،الله خامنهآیت
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معنای اعتقاد و عمل افراد در جامعه وجود داشته باشد و  ای اگر اسلام بهالله خامنهدر اندیشه آیت
واقع مهجوریت قرآن   ای قرآن و اسلام مهجور است. درحاکمیت دین برقرار نباشد، در چنین جامعه

. ایشان مصداق آن را در قرآن  دباشمیهای حکومت  معنای عدم حاکمیت قرآن در طراحی مؤلفه به
ها کردن اسم قرآن معنای رکنند لفظ »اتخاذ« در این آیه، بهدانند و تأکید می کریم در سوره فرقان می

 : باشدمیو مسلمانی نیست، بلکه دلیل بر سلب حکومت از قرآن کریم 
(؛  30)فرقان:    پروردگارا! همانا قوم من این قرآن را متروک گذاشتند  اتَّخَذوُا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجوُرًا»

یعنی قرآن را دارند، اما همواره با هَجر. قرآن هست، اما مهجور است. به این معنا که قرآن در یک 
کنند و به بهانه جدایی دین  شود، اما به احکام آن عمل نمیجامعه تلاوت شده و احترام ظاهری می

ند. اگر قرار بود که اسلام و قرآن حکومت نکنند، پس  نمایومت را از قرآن سلب میاز سیاست، حک 
بر این باور بود که نباید در حکومت و اداره   )ص( برای چه بود؟ اگر پیغمبر اسلام  )ص( مبارزات پیغمبر

قدر کافی است که مردم عقاید اسلامی زندگی مردم و قدرت سیاسی جامعه دخالت شود و همین 
باشند و در خانه خودشان این اعمال دینی را انجام دهند، معلوم نیست که چنین مبارزاتی بر    داشته

وسیله  بر سر قدرت سیاسی و قبضه کردن قدرت به  )ص(  شد. دعوای پیغمبرتحمیل می  )ص(  پیغمبر
  . در عالم باشدنمی قرآن است. هَجر قرآن به این معناست که اسم قرآن وجود دارد و حاکمیت قرآن  

رْآنَ    )ص(  اسلام، هرجا که قرآن حاکم نیست، این خطاب نبی اکرم  وا هَذَا الْق  خَذ  »... یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّ
ا«)فرقان:  ور   .(1373/ 4/6  ، بیانات   ای، الله خامنهآیت) ( صادق است«30مَهْج 

 اجتماعی براساس قرآن -لزوم تربیت فردی و اصلاح سیاسی -3-7
انسان تطهیر  و  تزکیه  است.  تربیت  ابزار  حکومت،  اسلام  الهی  در  حاکمیت  که  نظامی  در  ها 

فراهم   ازاینباشدمیبرپاست،  آگاهی.  در  هم  کریم  قرآن  جهترو  و  فردی  بخشی  زندگی  به  دهی 
ریزی کرده است.  های اساسی انسان برنامهرفع نیازدهی زندگی اجتماعی و  ن و هم در سامانامؤمن
 کنند: ای از هدایت قرآن در عمل فرد و جامعه چنین تعبیر میالله خامنهآیت

نَّ هَذَا الْقُرْآنَ فرماید: »إِ کند؛ ازجمله اینکه می های مختلف تعریف می »قرآن، خودش را به زبان 
(؛ این قرآن، 9)اسراء:   کند  ین هدایت می ئ دید این قرآن به استوارترین آ تر»بی یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ ...«  
راه  استوارترین  که  راهی  می به  کار، هاست، هدایت  بهترین  راه،  بهترین  به  را  انسان  قرآن،  یعنی  کند؛ 

...   د نمای های عمل فرد و جامعه هدایت می بهترین نظام، بهترین شیوه، بهترین اخلاق و بهترین روش 
تواند  دهد. قرآن در هر عصری می های انسان را مورد توجه قرار می قرآن، همیشه زنده است. قرآن، نیاز 

در   . (1377/ 9/ 1  ، بیانات   ای، الله خامنهآیت  ؛ 15  : 1394  ، ها باشد )زارعیبهترین نسخه سعادت انسان 
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توانند ها می یگر نظام ها بهتر از د انسان   – که نظام الهی و حکومت قرآنی است    - نظام جمهوری اسلامی 
ی شما احتیاج طهارت خود را تأمین کنند. این را قدر بدانید. امروز جهان بشریت، به پیام تطهیر و تزکیه 

 .( 1375/ 11/ 21  ، بیانات  ای، الله خامنهآیتدارد« ) 
امکانات  ها و منظور رهیابی به تمام استعدادمفاهیم قرآن کریم، معارفی است برای زندگی بشر به

 ن قرار گرفته است:  انمونه و الگوی مؤمن )ص( گونه که تجسم قرآن در زندگی پیامبروجودی او. همان
برای زندگی؛ فقط معلومات نیست.   باشدمی »با قرآن باید عجین شد؛ مفاهیم قرآنی مفاهیمی  

بعضی از   اش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست! گاهی انسان معلومات قرآنی
مان این باشد که قرآن در زندگی ما تجسم پیدا ها هم در اینجا اشاره کردند، گفتند. ما باید تلاش خانم

طور که از یکی از زوجات مکرمه پیغمبر اکرم )ص( وقتی درباره اخلاق پیغمبر )ص( کند. همان
ود )روی بسنده عن سعد  پرسیدند، ایشان در جواب گفتند که: »کان خلقه القرآن«؛ اخلاق او قرآن ب

وسلم فقالت: کان وآلهعلیهاللهالله صلیابن هشام، قال: سألت عائشه فقلت: اخبرینی عن خلق رسول 
السته، ج الصحاح  من  الخمسه  فضائل  مرتضی،  فیروزآبادی،  القرآن. حسینی  با تصحیح 1خلقه   ،

بی الاسلامیه،  دارالکتب  تهران:  آخوندی،  مسند محمد  از:  نقل  به  حنبل  تا،  بن  احمد    / 6  : الامام 
کند«163 پیدا  تحقق  ما  جامعه  در  باید  این  بود.  مجسم  قرآن  یعنی  آیت1394  ، )زارعی  (؛  الله  ؛ 

 . (28/7/1388  ، بیانات  ای، خامنه
پردازد، بلکه  های اساسی انسان می دهی زندگی اجتماعی و رفع نیازتنها به سامانقرآن کریم نه

شود. عامل عمیق شدن و رسوخ ایمان در اسلام را به او رهنمون می های امت  ها و ضعفعلاج درد 
این اوست.  نیروی حیاتی  آوردن  میدان  به  و  استقامت  گونه است که چنین جامعهانسان  قدرت  ای 

 خواهد یافت.
 فرمایند:  ای میالله خامنهآیت

جامعه روحیه»وقتی  نمیای  دشمن  قوی شد،  دنیا  اش  زورگویان  وقتی  بگوید.  زور  آن  به  تواند 
شان این است که روحیه آن فرد یا ملت اقدام   نخستینبخواهند سوار فرد، جماعت و یا ملتی شوند،  

نایی و که احساس قدرت و توااش را از بین ببرند. تا زمانی را بشکنند و احساس توانایی و ایستادگی
تواند بر آن فائق آید؛ نه دشمنان بیرونی و نه کس نمیروحیه در یک ملت و جماعتی وجود دارد، هیچ

عاری و بیکارگی. اینکه در روایت دارد: »و رجل قرأ القرآن فوضع دواء دشمنان درونی؛ تنبلی و بی
کبر غفاری و محمد  اعلی  :القرآن علی دواء قلبه« )کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، با تصحیح

یا    . (627  /2:  ق1407،  آخوندی بیابند  رسم  و  اسم  اینکه  برای  فقط  را  قرآن  که  است  این  برای 
های اصلی از آن مشغولیتی برای خودشان درست کنند، نخوانند؛ بلکه قرآن را به جهت اینکه درمان
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ها را شفا  ا قرآن این درد است بخوانند. داروی قرآن را روی درد جان و وجود و باطن خود بگذاریم و ب
  ای،الله خامنهآیت  ؛22-21:  1394  )زارعی،  دهیم. این کار، احتیاج دارد به اینکه فضا قرآنی شود«

 .(1382/ 6/8   ، بیانات 
سویی  مدعیان اصلاح اجتماعی در جهان همچنان خود را به بشر عرضه کرده و هریک او را به

درحالیمی  آیتکشند،  اندیشه  در  نسخهخامنهالله  که  مکتبای  که  مکتبای  و  فلسفی  های  های 
له دلیل تعبیر معظمای است. بهخوردهناکام و شکست  پیچیند، نسخهمعرفتی دنیا برای بشریت می

. شکست مارکسیسم و سایر مکاتب غربی نیز به باشدمیاین درماندگی عدم وجود آرامش معنوی  
، صراط مستقیم  باشدمیت اصلاح وضعیت بشریت  رقابهمین دلیل است. آنچه نسخه اصلی و بی

 است: قرآن کریم 
درماندگی  هست؛  »دلیل  نظامی  قدرت  هست،  پول  هست،  علم  غرب  در  که  است  این  شان 

ین اسلام، به انسان،  ئ... اما قرآن و آ  سعادت نیست؛ سکینه و طمأنینه نیست؛ آرامش معنوی نیست
هُوَ الَّذیِ أَنْزَلَ السَّکِینةََ دهد: »دهد، هم سکینه میعزّت میدهد، هم دهد، هم رفاه میهم علم می

فَأَنْزَلَ اللهَُّ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ  (؛ »4«)فتح:  فِی قلُُوبِ الْمؤُْمِنِینَ لِیَزْدَادوُا إِیمَانًا معََ إیِمَانهِِمْ...
بر لذت دنیوی، رفاه مادی و قدرت  علاوه  .(26فتح:  .«)وعََلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزمََهُمْ کَلِمةََ التَّقْوىَ..

بخشد؛ و این در تاریخ تجربه شده است؛ امروز هم  دهد و آرامش می علمی، سکینه و طمأنینه می
. در ایران اسلامی، ما یک قدم کوچک را برداشتیم؛ آثارش را هم مشاهده باشدمیقابل تجربه شدن  

و علاج امت اسلامی این   جلوتر برویم، بیشتر خواهد شد. امر  کردیم؛ برکاتش را هم دیدیم؛ و هرچه
-22  :1394  )زارعی، حکومت قرآن،   «باشدمیاست؛ مقدمه و صراط مستقیم همین قرآن کریم  

 .(8/1379/ 9  ، بیانات  ای، الله خامنهآیت ؛23
 نگاه تمدنی به قرآن  -4-7

(  31/4/1391  ، بیانات   ای، الله خامنهآیتتمدن غرب، تمدنی منقطع از معنویت و قرآن است )
های خود را بر مبنای علومی طراحی کرده که ریشه در شرک و اومانیسم دارد. تمدن این تمدن پایه

تواند مقابل تمدن پست غربی سر برافرازد که در منطق و روش براساس  نوین اسلامی در صورتی می
 ریزی شود. قرآن کریم پایه

لاب اسلامی که هدفش، دستیابی به تمدن مستقل بر اساس قرآن بود، به  گیری انقبعد از شکل
سازی، اسلامی کردن علوم انسانی مطرح شد. در بیان رهبر  جهت نقش اساسی علوم انسانی در تمدن 

 انقلاب آمده است: 
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ها، باید به جایگاه تمدنی مطلوب قرآن  ها و کشور »امت اسلامی با همه ابعاض خود در قالب ملت 
ای  های مادی و معنوی ها از همه ظرفیت مندی انسان یابد. شاخصه اصلی و عمومی این تمدن، بهره   دست 

  است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است 
های گوناگون، از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی و از  ... نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه 

الملل و غیره  های مدرن تا هنر و سینما و تا روابط بین اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری و از رسانه 
 . ( 1392/ 2/ 9  بیانات،   ای، ه الله خامن آیت )   « باشد می سازی  و غیره، همه از لوازم این تمدن 

وجو و تفحص کنند که هم با فلسفه اسلامی آشنایی کامل  توانند این مبانی را جستکسانی می
تواند مبانی شناس میداشته و هم در فقه و تفسیر تسلط لازم و کافی داشته باشند؛ یک مجتهد اسلام 

هایی هم که با علوم  دیگر مجتهد  وجو و استخراج کند، از سویعلوم انسانی را در قرآن کریم جست
شناسی  های مهم انسانانسانی جدید دنیای امروز بیگانه نباشند، قادرند تا عناصر اصلی و شاخص

 د. نماینقرآنی را استخراج 
 ساز؛ امر به معروف و نهی از منکر، ایتاء زکات، اقامه نماز( )مثلث نظام   سازینظام   -5-7
تدبری، دیدگاه نظام الله خامنهآیت تفسیر  بیان ظرفیت سیاسی  در  را مطرح  ای  به  کر سازی  ده و 

کند. او اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، پرداخت  چندی از آیات سوره مبارکه حج استناد می
کند که مورد ظلم  نماید. وی در سوره مبارکه حج از افرادی یاد میساز تلقی می زکات را از امور نظام 

که به جنگ بر  واقع شدند و به همین روی خدای سبحان به ایشان اجازه دفاع داده است: »به کسانی
آورده تاخت  گرفتهسرشان  قرار  ستم  مورد  و  پیروزگردانیاند  بر  خدا  و  شد  داده  رخصت  شان  اند، 

گفتند پروردگار ما  ه میهایی که از شهر خود به ناحق اخراج شدند به این خاطر کتواناست؛ همان
ها و  ها، کلیساصومعه  ، کردالله است، اگر خداوند بعضی از مردم را به توسط برخی دیگر دفع نمی

در آیه    .(40تا    39)حج:    شد«ویران می  ،شودها و مساجدی که نام خدا در آن زیاد برده میکنیسه
ند که »اگر ایشان در زمین قدرت پیدا  کها را چنین معرفی میبعد، خدای سبحان این دسته از انسان

در    .(41)حج:    ند«کندهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند، نماز را برپا داشته و زکات می
های باایمانی که تمکّن و قدرت در زمین را  این آیه کریمه، خدای سبحان چهار ویژگی را برای انسان

تواند  ده و وعده داده است که میکر معین    ، ندشوخارج می آورند و از زیر سلطه زورگویان  دست میبه
چنین ملتی را مدد رساند و جزما  هم راهنمایی خواهد نمود. این چهار شرط اساسی عبارت است از:  

در تفسیر سیاسی خویش به   برکاته()دامتایالله خامنهنماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر. آیت
بخشند و از طرفی از زاویه  ساز یک جنبه فردی و شخصی می وصیت نظام هر کدام از این چهار خص

 کنند.سازی اجتماعی را استفاده مینگرند و در مجموع از این چهار شرط، نظام اجتماعی نیز به آن می
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 اقامه نماز  -1-5-7
رهبر معظم انقلاب برای نماز افزون بر آنچه که درباره حقیقت نماز نهفته شده است و وسیله تقرب 

متقی   فعالیت   باشد، می افراد  همه  از  و  است  رستگاری  و  فوز  مهم وسیله  دینی  باشد می تر  های 
بوده 265  / 2  : 1407؛ کلینی،  24  / 4  : 1412البلاغه،  )نهج  قائل  نیز  از (، جنبه اجتماعی  نظرگاه   اند. 

گیرند و در آن واحد، در هنگام نماز تک مسلمین توسط نماز با یک کانون واحدی ارتباط می ایشان تک 
شوند و دل یکایک مسلمانان به آن نقطه اساسی دنیای همه مسلمانان به یک نقطه مرکزی متصل می 

به آن نقطه شود. ایشان ارتباط همه دل اسلام وصل می  ساز، اجتماعی، نظام   کانونی را یک مسئله  ها 
 .( 1394/  1/1  ، ای )خامنه   ند«کن دهنده به منظومه فکری اسلام معرفی می کننده و شکل تعیین 

 ایتاء زکات  -2-5-7
سیاسی هم    -های فردی، یک گفتمان اجتماعیرهبر انقلاب اسلامی برای زکات افزون بر جنبه

ساز است و انسانی که در چنین محیطی  قائل هستند. از دیدگاه ایشان، گفتمان اجتماعی زکات نظام 
بلکه متعهد و بدهکار به جامعه اسلامی بداند،    ، مند از مال دنیوی شود و خود را طلبکار نداندبهره 

زکات با این نگاه    رواین ازداند؛  همواره در برابر ضعفا و مستضعفان و فقرا خود را متعهد و موظف می
 ساز دانسته است. یک حکم و شاخص نظام 

 امر به معروف و نهی از منکر   -3-5-7
اجتماعی اسلام   -ای امر به معروف و نهی از منکر را اساس همه اقدامات سیاسیالله خامنهآیت
قام  الفَرائِض« که در روایات آمده است »چنان  ، دانسته امر به معروف    .(55  /5  :1407)کلینی،    بِها ت 

ند جامعه  اای از جهان خلقت مکلّفسته در هر نقطهمن و شایؤهای مبه این معناست که همه انسان
نیکی رهنمایی   به سمت و سوی  انقلاب  کررا  به همه مردم بشناسانند. رهبر معظم  را  ده و معروف 

ساز دانسته و اظهار های نظام بر مذمت کاهش امر به معروف و نهی از منکر، آن را جزء شاخصعلاوه
رگاه ایشان هیچ معروفی  ظشود«. از نآن بر پایه آن استوار می  دارند: »ایجاد نظام اسلامی و حفظمی 

تر از ایجاد و صیانت از نظام اسلامی نیست و هر فردی باید در این مسیر کوشش کند و آن  با اهمیت
ای افزون بر بیان عزت و آبروی ملت ایران،  الله خامنهمصداقی از امر به معروف است. همچنین آیت

اند: »اعتلای فرهنگ، سلامت  ها دانسته و چنین اظهار داشتهترین معروفعظیمآن را یکی دیگر از  
محیط اخلاقی، تکثیر نسل و تربیت نسل جوان آماده برای رشد کشور، رونق دادن به اقتصاد، عمومی  

دن اخلاق اسلامی، بسط و گسترش علم و دانش، عدالت اقتصادی، تلاش برای اقتدار ملت ایران  کر
ساز امر به معروف و نهی از منکر  وحدت اسلامی، همگی جزو امور ترجمان نظام و کوشش برای  

 گیرد«.قرار می
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انسان  داشتن همه  بر حذر  را همان  منکر  از  نهی  انقلاب  معظم  پلشتیرهبر  از  پستیها  و  ها  ها 
  ترین مصداق آن را کمک به دشمنان اسلام، تضعیف فرهنگ و نظام اسلامی و اقتصاد داند و مهممی 

د؛ به همین جهت نظام اسلامی به اقامه کراند که باید از آن نهی  جامعه و تضعیف دانش و علم دانسته
نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر اتکا دارد و همگی این چهار شرط، انسجام و  

فراهم می را  اقشار جامعه  قلبی  و  اجتماعی  این  پیوند  از  کدام  او هر  نگاه  از  چهار شاخص،  آورد. 
و برای برپایی یک نظام سیاسی براساس نگاه اسلام، چهار پایه اصلی    استساز نظام اسلامی  گفتمان

ضروری   و  زکات لازم  ایتاء  اقامه صلاه،  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  /  1/ 1ای،  )خامنهباشد  میامر 
اند، مراجعه  تفسیر کردهتوان به آیات آغازین سوره مبارکه قصص که ایشان  در این زمینه می  .(1394
آیه  374  -370  :1394ای،  )خامنهنمود   )خامنه  205(،  بقره  آیه  372  :1394ای،  سوره   ،)164 

 .(385  :1394ای، عمران )خامنهسوره آل
 نگاه اجتهادی به مسائل قرآن پژوهی -6-7

قابل اندیشه بخش  از  آیتتوجهی  و  الله خامنههای حضرت  به  روش ای در حوزه روش  شناسی، 
می معطوف  اجتهادی  روش  که  شوتبیین  روشی  و    اغلبد.  برده  نام  آن  از  فقاهتی  متد  عنوان  با 

بر لزوم پایبندی  اند. رهبر انقلاب علاوههکرد پژوهشگران قرآنی را نیز به استفاده از این روش توصیه  
ویژگی بیان  و  فقاهتی  متد  بایستهبه  و  الزامات  روش،  این  برا های  عنوانی  هایی  در  بلکه  مفسر  ی 

از آنجاکه رهبر انقلاب در مقام تألیف تفسیر تر برای پژوهنده قرآنی ذکر می تر و عام گسترده کنند. 
ویژگیصراحت  بهاند،  نبوده و  نپرداختهبه روش خود  آن  با  های  داشت  آن  بر  را  ما  دلیل  اند. همین 

له در روش تفسیر قرآن را گردآوری  ه معظمجستجوی واژه به واژه در بیانات و مکتوبات ایشان، نظری
 د. شوارائه مینگاه اجتهادی به مسائل قرآن پژوهی و تنظیم کنیم. با این بیان، نظریه ایشان در 

 ای الله العظمی خامنهروش اجتهادی از دیدگاه آیت -1-6-7
؛ یعنی استفاده از متدی علمی که از سوی باشد می اجتهاد و فقاهت، برخورد کارشناسی با فهم دین  

پی  تا عصر کنونی،  اولیه غیبت  از دوره  به فقیهان،  تکامل رسیده است.  به  آیت ریزی شده و  الله تعبیر 
یفیتی در مشی ؛ رفتاری در فهمیدن و ک باشد می ای: »اجتهاد، یک متد و یک شکل و یک طریقه خامنه 

یم فقاهت، مراد ما ئ گو »وقتی می   . (1369/ 4/11  ، بیانات   ای، الله خامنهآیت)   به سمت حقیقت است« 
 کنیم« عنوان »فقاهت« اصطلاح می هاست. این شیوه استنباط را به آن متد کاری و شیوه کاری در حوزه 

 .(1370/ 6/ 31  ، درس خارج فقه  ای، الله خامنه آیت ) 
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و   تعبیر مختصر  فقه  این  فقاهت شیعی است.  و کوتاه، رمز و راز تلاش هزارساله  بیان اجمالی 
های عامیانه و  وری از متد علمی خاص خود، به فهم دین دست یابد؛ از برداشتکوشد با بهره می 

 التقاطی،  فاصله گیرد و در قالب متد علمی فقاهت، به فهم متون دینی بپردازد. 
خیزد. در برخورد غیرفقاهتی،  به دین، از همین نکته برمی  تفاوت دو نگرش فقاهتی و غیرفقاهتی

اطلاع کافی از   نخست ها؛ اما نگاه فقاهتی به دین،  ها وجود دارد و نه تعبد به آن متدنه دانش آن متد 
آن را شرط لازم می بر  آن متددومداند و  آن روش و تسلط  به  استنباط،  و  تعبد ا  در مرحله عمل  ها 

 دهد. را کاملا  به آن، وفادار نشان می جوید و خود می 
ای دیرین بیان کرد؛ اما در عصر ما، این دو نگاه متمایز  شاید برای این دو نگرش به دین بتوان سابقه

رو رهبر انقلاب، مکررا  به این دو روش  اند. ازاینهستند و تفاوت و تعارض خود را کاملا  نمایانده
)دفتر مقام معظم رهبری، حوزه و روحانیت در    اندشیوه را تبیین کردهاند و تفاوت این دو  اشاره فرموده 
 اند: ازجمله در سخنی فرموده ، (234-230/ 2: 1375های مقام معظم رهبری، آیینه رهنمود

شود از کتاب و  »معارف، اصول، اخلاقیات، احکام فردی، احکام اجتماعی و غیره را دو گونه می
کرد: استنباط  و  استفاده  شیوه    سنت  غیرفقاهت.  شیوه  به  طور  یک  و  فقاهت  شیوه  به  طور  یک 

داند به متنش نگاه کند، حتی اگر  غیرفقاهت، این است که یک نفر قرآن را باز کند، اگر عربی می
و احکام دین و معارف و اعتقادات و اخلاقیات و اداره    نمایدداند، به ترجمه آن مراجعه  عربی نمی

استنباط فقاهتی یعنی با شیوه فقاهت،    ...  ها را یاد بگیرد و بفهمدقبیل چیز مجتمع و اداره فرد و این  
معنای یک متد است. متد فقاهت، یعنی یک رو بشویم. فقاهت در اینجا، بهبهبا قرآن و حدیث رو 

روش علمی برای استنباط از کتاب و سنت. آن روش قبلی، روش عامیانه بود؛ این دومی، روش علمی  
های علمی و غیرعلمی دارد، فقاهت هم روش علمی  های دیگر که روش همه چیز  نندا. مباشد می 

 .(1/1366/ 5  ، بیانات  ای، الله خامنهآیت) استنباط از کتاب و سنت است«
نامطمئن   غیرفقاهتی،  در باشدمینگرش  اما  بپوید؛  حقیقت  به  ره  مواردی،  در  است  ممکن   .

باوری،  جای دینمعارف و فهم دینی را درهم میریزد و بهبرد؛ هویت  مواردی بسیار، به بیراهه ره می 
شناسی دین را در ابزارهای شناخته شده  دهد؛ اما نگاه فقاهتی، معرفتزدایی سوق میجامعه را به دین

یازد و حتی احیانا  به ابتکار  ها، به اجتهاد و استنباط دست میبرد؛ با همان متدو مطمئن آن پیش می 
آورد. همان  سازی و ابتکار رو نمیای ناآشنا، به وادی نظریهرسد؛ از جادهی می و خلاقیت و نوآور

ای که در دیگر  یابد؛ شیوه هایی جدید دست می پیماید و به فتح قلهمسیر و طرق آشنا و متعارف را می
 نماید.های بشری نیز متداول و معمول میدانش 
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متد با  علم،  هر  علم  دانشوران  آن  ابزارهای  و  و  ها  اطلاع  و  قلمرو همان شناخت  در  و  آشنایند 
می را  خویش  علمی  سیر  میاعتماد،  دست  مربوط،  علم  مسائل  شناخت  به  به  آغازند؛  و  یابند 

آورند؛ و در یک کلام، تولید و خلاقیت ایشان، در بستر علم و آشنایی اکتشافات و اختراعات رو می
 ه در وادی بیگانه از آن: نماید؛ نها، رخ میآورد ها و ره ماهرانه به متد

 هایی هم مصیب باشد؛ اما درجا دست بیاید، ممکن است در»آن دینی که با روش غیرفقاهتی به
... یک اشتباه در یک مجموعه معارف، کار   هایی هم مخطی خواهد بود و مأمون از خطا نیستجا

کند؛ چون بحث، بحث زندگی و مرگ فکری یک انسان است... اگر آن کسی که معارف  را خراب می
کند، یک خطا و غلط در بین چندین حرف درست داشته  دهد و مطرح میو احکام اسلامی را ارائه می

کند و نتیجه، عبارت  اثر می پوشاند و بیمیهای درست را  باشد، آن خطا و غلط در مواردی، آن حرف 
استنباط احکام و معارف اسلامی، یک  باشد  میاز اضلال   در  نه هدایت. پس روش غیرفقاهتی  و 

پیمایش نیست. روش مطمئن، عبارت  روش نامطمئن است و روش نامطمئن، در مسائل حیاتی قابل
الله  آیت)  سابقه تجربه آن را داریم«  و این متد فقاهت هزار سال است که  باشدمیاز روش فقاهت  

باقی  5/1/1366  ، بیانات  ای، خامنه دین  از  چیزی  دیگر  بردارند،  میان  از  را  فقاهت  روش  »اگر   )
 . (10/8/1374  ، بیانات ای، الله خامنهآیت) ماند«نمی

جایی تا  است؛  فقاهت  دین،  فهم  یافت.  روش  نخواهد  بقا  روش،  این  به  التزام  بدون  دین  که 
...( مطرح    های اصول )معارف، اخلاق و جه، چه در قلمرو فروع )احکام عملی( و چه در میداندرنتی

های مطرح شده، عام و فراگیرند. شناسی فهم دین، نبوده و نیست و متد. فقاهت، جز روش باشد می 
گر  رو، ضیق شدن دایره فقه اصطلاحی به احکام شریعت، نباید بدان معنا تفسیر شود که در دیازاین

ابزارتوان از نگرش فقاهتی فاصله گرفت و به آن متد معارف دین می  توجهی نشان داد؛  ها، بیها و 
ها،  در آن میدان   اغلبتوان اظهار داشت که مصاف اصلی دو نگرش فقاهتی و غیرفقاهتی،  بلکه می

 نمایاند. خود را می 
 فرمایند: ای در این رابطه میالله خامنهآیت

از اصول و فروع است. اگرچه امروز مصطلحا  در  های فهم اسلام، اعممعنای شیوه »فقاهت، به
، شامل فروع  های ما، فقه به بخش فروع اسلامی اطلاق میحوزه  شود؛ اما فقه اسلامی، حقا  و انصافا 

علی   لیت السیاط( که در قرآن هست یا »122)توبه:  لِیَتَفَقهَُّوا فِی الدیِّنِ...«  . »باشدمیو اصول  
معنایش این    .(229   :ق1371)برقی، احمد بن محمد بن خالد،    3«رئوس اصحابی حتی یتفقهوا

ندارد؛ بلکه فقط  ندانستند، اشکال  اگر  را هم  بدانند و اصول دین  باید  را  نیست که فقط فروع دین 
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 ؛234   /2:  1375)دفتر مقام معظم رهبری،    «باشدمی  -هر دو   -معنای دانستن اصول و فروع دین  به
 ( 234-230، 1375؛ نک: 6/2/1372  ، بیانات  ای،الله خامنهآیت

 ای به توسعه معنای فقاهت معتقدند: الله خامنهبنابراین آیت
 »ما در باب تمام مسائل اسلامی اجتماعی و فردی معتقد به فقاهت هستیم. فقاهت یک متد است 

اجتماعیات را از قرآن و سنت استخراج کنید. این معنای   و   ... با این متد، معارف، احکام، اخلاقیات 
 .(1365/ 3/ 27  ، بیانات ای، الله خامنهآیت)   فقاهت است« 

پردازی  های جدید نظریهسازی نوین اسلامی، به روش های تمدن نظام اسلامی برای طراحی پایه
پردازان  هستند، فقیهان نظریهای که قائل به توسعه معنای فقاهت  الله خامنهنیازمند است. به تعبیر آیت

 د: باشنمیاین نظام 
هم بنشینند، یک نظام   یم نظام اسلامی معنایش این نیست که یک عده مسلمان دور ئ گو»وقتی ما می 

درست کنند. این، نظام اسلامی نیست. نظام اسلامی یعنی آن نظامی که بر   -   هرچه شد   -   حکومتی 
ها را از کجا بگیرند؟ یک ... بنایان و سازندگان این نظام، نظریه   شود های این مکتب بنا می مبنای ارزش 

 اگر این  باشد. می اش، یک عده فقیه لازم  پرداز لازم است. به تعبیر فقهی و شرعی عده متفکر و نظریه 
آن نظام نیست« نبود،  خامنهآیت  ؛228  / 2:  1375)دفتر مقام معظم رهبری،    فقیه   ، بیانات   ای، الله 

29 /8 /1364 ). 
پردازی نظام و تمدن اسلامی، آیات قرآن کریم منبع و محور است. برای استنباط چنین  در حوزه نظریه 

 . باشد می ای  العظمی خامنه الله هایی، روش فقاهت روش مورد توصیه و استفاده حضرت آیت نظریه 
 پژوهیاهتمام به روش اجتهادی در قرآن -2-6-7

شیوه  فقاهتی  آزمودهروش  و  علمی  است  را   ای  خود  آزمون  تکوین،  از  سال  هزار  طول  در  که 
الله  که به تعبیر آیت  باشدمیدرستی پس داده است. اهمیت اتخاذ و پایبندی به این روش تا جایی  به

 ای حتی پژوهش قرآنی نیز بدون دستیابی به آن غیرممکن است: خامنه
ای که علمای دین ما، فقهای ما در استفاده از آیات و روایات  »]در[ کیفیت استفاده از قرآن؛ این شیوه 

ها را  ه است؛ این دارند، یک شیوه تجربه شده است، یک متد علمیِ پخته شده و رسیده و کاملا  آزموده شد 
فرا  نمی   باید  می گرفت.  هرکس  بگویم  سال خواهم  برود  کند،  قرآنی  پژوهش  طلبگی  خواهد  درس  ها 

بخواند؛ مراد من این نیست، اما پژوهش قرآنی بدون اینکه انسان مقدمات و مبادی فهم قرآن را که ازجمله  
  - باشد  می ایی با بعضی از مبانی اصول فقه  ها همین آشنایی با زبان، آشنایی با نکات و دقائق زبان، آشن آن 

ها را باید فهمید؛ و استفاده از روایاتی که در ذیل  ]ممکن نیست[. این – ها جزو چیزهای لازم است  که این 
 . ( 1388/ 7/ 28  ، بیانات ای، الله خامنهآیت)   های قرآنی مؤثر است« ها همه در پژوهش قرآن هست. این 
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است  فرا  برای  فقاهت،  متد  لازم  گرفتن  سنت  و  کتاب  از  عمیق  و  قوی  و  درست    باشد. مینباط 
  ، دستیابی به این متد جز از طریق فراگیری آن روش و طی مسیر فقه و اصول استنباط ممکن نیست 

 تعبیر رهبر انقلاب: به
باید درس  بکند،  استنباط  از کتاب و سنت  را  قرآنی  های  »کسی بخواهد، همین مفاهیم اسلامی و 

 . ( 1367/ 6/ 10  بیانات،   ای، الله خامنه آیت   ؛ 2:  1375)دفتر مقام معظم رهبری،    بلد باشد« ای را  حوزه 
قرآن  »اگر می در  تدبر  این غیر  کنید،  قرآن استنباط  از  این باشد می خواهید  برای  قرآن  در  تدبر   .

می گاهی  اما  بفهمید؛  قرآن  از  چیزی  یک  شما  خود  که  می است  آنچه  یک خواهید  پایه  فهمید، 
های سیاسی و اجتماعی و فلان قرار بدهید؛ یعنی یک تز درست کنید،  لی فلسفی در زمینهاستدلا

یک فلسفه درست کنید از این فهم قرآنی خودتان، این آن وقت شرایطی دارد. باید حتما  به آدمی که  
بای او حتما   از  را درس بگیرید  این  باید  دارد مراجعه کنید، حتما   قرآنی  مربوط های  به کتاب  د فهم 

 . (19/11/1360  ، بیانات ای، الله خامنهآیت) مراجعه کنید«
 شمارند: له دو دیدگاه در فهم و استفاده از قرآن را مردود میترتیب معظمبدین

آن  نه  را  قرآن  انداخت»پس  دور  باید  نفهمید، هایی که میآن  انندم  ، چنان  را  قرآن  اصلا   گفتند: 
  طور مستقل و دست و پا برهنه دوید. هر دو غلط است جور باید به ]روی آن[ فکر هم نکنید و نه این

به متون اسلامی مراجعه کنید. واقعا  از قرآن و از سنت    .(1360/ 19/11  ، بیانات   ای، الله خامنهآیت)
های اصلی را  اسلامی و از کلمات ائمه و رفتار ائمه، آن اصول و پایهو از حدیث و از دعا و از متون  

گویم  ؛ خدا آفریننده من و شما است. من نمیباشدمیاتخاذ کنید. وحی است دیگر، وحی مال خدا  
افتد آدم قبول کند؛ نه، از همان دین صحیح که با شیوه درستِ استنباط  ها مینام دین در دهانهرچه به

به میوسیله  و  انجام  کار  این  شایستگان  و  شود«اهل  استفاده  خامنهآیت)  گیرد،   ، بیانات   ای، الله 
30/1/1393) . 

 گیری نتیجه
 شود: عنوان نتایج تحقیق اشاره می با توجه به آنچه در این جستار بیان شد، به مطالب هشتگانه ذیل به 

شمار است. مدالیل و مقاصد تعالیم سیاسی در آیات قرآن با توجه به اهداف قرآن کریم بی  -1
یابد. همچنین رخدادهای سیاسی عصر موجود با روش سیاسی قرآن به عصر حاضر نیز تعمیم می

شود، دارای اعتبار باشد. متون تفسیری و  تواند فهمی که از آن استفاده میفهم قرآن سازگار بوده و می
نیز نشان آثار معصومان  از  برداش روایی  قرآن  دهنده مشروعیت چنین  از  بر فهم  باشدمی تی  افزون   .

های تفسیر عام نیز توجه کرد. بعضی موارد همچون ضرورت  مبانی تفسیر سیاسی، باید به ضرورت 
های قرآن در جهان  مندی از آموزه احقاق حقوق مردم در حیات سیاسی، نیازمندی مسلمانان به بهره 
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فک  برای مهندسی  قرآن  به تشریعات سیاسی  پذیرش ضرورت  امروز، دستیابی  ر سیاسی، مقدمات 
گیرد و در کند. مفسر سیاسی در روند فهم قرآن از ظواهر آیات بهره میتفسیر سیاسی را فراهم می

 تفسیر قرآن اگر به حقیقت رسید، منجز ودر صورت خبط و خطا، معذر است. 
یرد. گرچه  گمنابع تفسیر سیاسی نیز در درجه نخست از قرآن کریم و سنت معصومان بهره می  -2

ولیکن آنچه که در فهم قرآن    ،شوددر آثار بعضی مفسران سیاسی، منبعیت روایات کنار گذاشته می
های سیاسی  ، رجوع به منابع اصیل فهم قرآن همچون عقل و نقل است. البته نقش دانشاستثر  ؤم
د در اختیار مفسر  کند نیز بایطور ویژه و علومی که ابعاد گوناگونی از مسائل سیاسی را مطرح میبه

توان اهدافی برای تفسیر سیاسی بیان کرد؛ آن  قرار گیرد. با عبور از تعیین مبنا، درباره اغراض قرآن می
از تعالیم الهی در   پیروی  عبارت است از: قرب به خدا، آشنایی با نظام حقوق و وظایف سیاسی، 

رابطه ایمان و عمل صالح، سعادت  حوزه سیاست، تکامل بشر، رسیدن به مرتبه لقای الهی، استحکام  
 . باشدمی ترین اهداف فهم سیاسی قرآن اخروی مهم

ساز یا مؤثر در هایی است که زمینهیکی از عناصر مهم در واکاوی روش مفسر، کشف مؤلفه  -3
چراکه روش هر معرفت متأثر از عواملی چون موضوع و هدف معرفت    باشد؛میانتخاب آن روش  
ای نیز از موضوع خود یعنی قرآن الله خامنهوان نتیجه گرفت روش تفسیری آیتتاست، بنابراین می

. اندیشه ضرورت بازگشت به قرآن، نبض و اساس تفکر قرآنی باشدمی   کریم و تفسیر آن تأثیر پذیرفته
به کریم  قرآن  به  بازگشت  است.  انقلاب  معظم  و  رهبر  اسلامی  جوامع  در  قرآن  حاکمیت  معنای 

. در اسلام، حکومت ابزار تربیت و تزکیه انسان و اصلاح  باشد می های حکومت لفهاسلامی کردن مؤ
تربیت و اصلاح درصورتی محقق می  این  سازی حکومت اسلامی شود که نظریهاجتماعی است. 

براساس قرآن کریم و منابع اسلامی و با تکیه بر روش علمی و مطمئن فقاهت و اجتهاد باشد. این راه  
یابی اصولی قرآن  شود که پژوهشگران و مفسران قرآن با دقت و عمقو استوار می درصورتی هموار  

توان گفت ضرورت کریم و با پایبندی به این روش، معارف قرآن را تبیین و تفسیر و ارائه کنند. می
 . باشدمیای نیز از همین منظر العظمی خامنهاللهآموزش علوم قرآنی و تفسیر در اندیشه آیت

ر رهبر انقلاب اسلامی غرض نهایی انقلاب شکوهمند ایران نیل به تمدن اسلامی در از نظ  -4
عد فرهنگی از اهمیت یند منطقی است. در شکلا یک فر خاصی  گیری و سامان یافتن چنین تمدنی، ب 

پایه چهار رکن علم، اخلاق، دین و عقلانیت  باشدمیبرخوردار   بر  او ساحت فرهنگی  از نظرگاه   .
بهشاستوار   در جامعه  مزبور  ارکان  باید  گیرد،  تمدنی شکل  آنکه چنین  برای  است.  طور مستمر ده 

. حاکمیت معنا  باشدمیفعالیت داشته باشد و الا حتی اگر تمدنی هم شکل گیرد، در نهایت ناپایدار  
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تمدن   سازنده  و  فرهنگی  استراتژی  بنیادین  ستون  رهبری،  نگاه  در  اسلامی  جامعه  بر  معنویت  و 
 آید.اب میحسبه

آیت  -5 افکار  در  خامنهجامعیت  مجموعهالله  در  ای  اسلامی  معارف  از  مرتبط  و  منسجم  ای 
اندیشه سیاسی پایه  این  بر  آورده است.  فراهم  را  ایشان    -موضوعات سیاسی و اجتماعی  اجتماعی 

که با    اشدبمیای ازجمله احیاگران دینی  الله خامنهتر به مخاطبان خود داده است. آیتفهمی عمیق
-ای خویش، عمل کرده است. در مسائل معرفتمندی از مطالعات اسلامی به مثابه پایه و اندیشهبهره 

که  شود؛ همچنانشناسی اسلامی، ضمن تبعیت از وحی الهی، جایگاه عقل بشری نادیده گرفته نمی
از رخدادهای سیاسی  تری  محدود به عالم حس و تجربه نبوده و استمداد از این ابزارها، شناخت دقیق

ای ضمن توجه به قوای عقل، حس و  الله خامنهو اجتماعی به ایشان داده است. با این وصف، آیت
که در این باره راهگشا است. البته نباید    باشدمی غریزه، باور دارند تنها نیروی وحی و هدایت الهی  

ن نیروها باید در جریان صحیح خود  و در برابر آن ایستاد؛ بلکه ای  کردعقل و حس و غریزه را سرکوب  
و با هدایت راهنمایان    أ قرار گیرد و تعدیل شود. ایشان باور دارد انسانیت یک انسان با تکیه بر مبد

توان این مسیر را به سهولت پیمود تواند به نقطه اوج خود برسد و با تکیه بر عقل و تجربه میالهی می 
 است.  و بدون آن، عبور از این مسائل ناممکن

کند ای باور دارند سطح فکر و اندیشه بشر با تکیه بر معارف الهی ترقی پیدا می الله خامنهآیت  -6
می ژرفا  و  عمق  آن  به  همانو  این،  وجود  با  سیاسیبخشد.  اندیشه  که  با    -طور  ایشان  اجتماعی 

یز روش تفسیر  ، وی در علوم سیاسی نباشد می تر از تعالیم اسلامی مورد توجه  محوریت درکی عمیق
قرآن طی   فهم  اصیل  منابع  بر  تکیه  با  را  از سنتکرقرآنی خود  استمداد  در  او  است.  الهی  ده  های 

-صورت تطبیق، بهباشدمیازجمله قوانینی که در جوامع بشری توسط خدای سبحان ساری و جاری  
شود و با توجه به  میشکلی است که از تدبر در قرآن شروع  کند. این روند بهپذیری از آن استفاده می

توان ای را میالله خامنهدهد. آیتمجموعه نکاتی از آن دسته آیات آن را به واقعیت تاریخی تطبیق می
کند  گری نمی ازجمله آغازگران اندیشه اسلامی دانست که باور دارد اراده خدا جز در علل طبیعی جلوه

 شود. بت میده، با عبور زمان ثاکر و هر آنچه دین در گذشته بیان 
که های جدید ضروری است. مادامی برای نیل به فهم نوین و روزآمدی از قرآن، توجه به روش   - 7

پژوهی، توجه های سنتی دین آید. با تغییر روش دست نمی روش تغییر نکند، فهم نوینی از متون مقدس به 
ساماندهی سبک فکری   پژوهی به به تفسیر سیاسی قرآن ضرورت پیدا کرده است. این روش جدید قرآن 

انجامد. ثمره عملی آن، افزایش سرمایه اجتماعی، رأفت اسلامی، مدارا و امید  در جامعه اسلامی می 
زیستی تأکید تواند به صلح و هم و همچنین در عرصه سیاست خارجی، می   باشد می   در بستر جامعه
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حساب ها به ی تعالی انسانترین منبع برا کند. حکومت در جامعه ایران، اسلام است و قرآن شاخص 
 دهد.های سیاسی عقلانی رخ نمی جانبه جز با برداشتآید و توسعه منطقی و همه می 

اند.  نظر آید رهبر حکیم انقلاب اسلامی، با نگاه سیاسی به تفسیر قرآن پرداختهامکان دارد چنین به
ا یک چهارچوب ذهنی پیدا ای ابتدالله خامنهنماید که حضرت آیتاز یک نظر این مطلب چنین می

را فهم کرده قرآن  آیات  این مطلب میکردند و سپس در همان چهارچوب،  تواند زمینه شبهه  اند و 
له استنباط  که با توجه شود آنچه از مجموع بیانات معظمتحمیل رأی به قرآن را فراهم کند؛ درحالی 

اند،  ان در تبیین آیات مطرح کردهچه از مباحث سیاسی و اجتماعی که ایششود، این است که آنمی 
های خود قرآن است و این اتفاقا  ظرفیت نه حاصل نگاه سیاسی ایشان به قرآن، بلکه کاملا  دلالت

 د. کر توان بدون تفسیر به رأی، نظر خود قرآن را کشف دهد که میتدبّر را نشان می
از نظر رهبر انقلاب اسلامی، آیات سیاسی در قرآن بر پایه دخالت دین در سیاست استوار    -8

شده است. نظام خاص سیاسی در قرآن کریم بر پایه ولایت خدا و پیروی از او، رسول خدا و اولی 
. مبانی تفسیر سیاسی در باشدمیالامر نهادینه شده و این معرف توجه ویژه قرآن به رهبران جامعه  

ناپذیری سیاست از دین، تأثیر  قرآن از نگاه مقام معظم رهبری بر پایه فرمانروایی مطلق خدا، تفکیک
ریزی شده است. ایشان با استفاده از روش اجتهادی با  مبانی کلامی در برداشت از آیات قرآن، پی

تلقی به  الگوعنایت  ارائه  و  موجود  وضع  تبیین  به  کلامی  و  فقهی  حدیثی،  قرآنی،  حل   های  برای 
می و سنت مشکلات  تاریخ  به  توجه  البته  و  پردازد.  امید  نور  کاشتن  و  جامعه  بر  حاکم  الهی  های 

 . روشنایی در دل مردم مستضعف، از نظرات تفسیر سیاسی وی دور نمانده است
 

 ها نوشت پی
براساس تفکر، تعلق و تأمل عمیق است. که  ها  جانبه مفاهیم آیات با توجه به دیگر آیات مشابه آنبا تدبر در قرآن، بررسی همه  -1

یهلازمه یکسو هرگونه  از  پرهیز  امری،  چنین  جزمی  و  تقلیدنگری  میاندیشی  اظهارگرانه  بنابراین  و  باشد.  دلیل  بدون  نظرهای 
یافتهتعصب بر  تقلیدی بدون پشتوانهورزی  اموهای  قرآن، همگی  بر  منطق صحیح  منهای  آرای سطحی  تحمیل  و  برهان،  ری  ی 

 آیند »بینات«. برخلاف تدبر حساب می
 .منزلت تدبر در قرآن در نظام معرفت و تربیت بدنی از دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان  -2
ول  لَیْتَ  أَحْمَد  بْن  أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنا عَنْ عَلِیّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمّارٍ  -3 قَالَ سَمِعْت  أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع یَق 

وا فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَ  وس ِأَصْحَابِی حَتّی یَتَفَقّه  ء   امِ. السّیَاط  عَلَی ر 
  



هآیت فکری منظومه در قرآنی تدبر سیاسی هایظرفیت 
ّ
 ( صدرآبادی و همکاران) (العالیمدظله)ایخامنه العظمیالل

 
143 

 منابع 
 فارسی 

 قران کریم.  ➢
 نهج البلاغه.  ➢
دفتر تبلیغات   :قم .تحقیق: عبدالسلام محمد هارون .معجم مقاییس اللغه .ق( 1404) ابن فارس، احمدبن فارس  ➢

 اسلامی.  
 لسان العرب، بیروت، دار صادر.  .(1375) ابن منظور، محمدبن مکرم ➢
بیروت: دارکتب   .محقق عبدالحمید هنداوی  .المحکم و المحیط الاعظم .ق(1421) سیده، علی بن اسماعیلابن  ➢

 العلمیه.
 شوکا.  :تهران .مهندسی سیاست  .(1388) امرائی، حسن ➢
 کتاب مبین.  :رشت .جامعیت قرآن .(1380) ایازی، محمدعلی ➢
معترک الاقران   .طیتهران: امیر کبیر، به نقل از سیو .. شروط و آداب تفسیر و مفسر(1376) ایزدی مبارکه، کامران ➢

 فی اعجاز القرآن . 
تحقیق و تصحیح: جلال الدین محدث. قم: دار الکتب    .المحاسن  .(ق1371)  برقی، احمد بن محمد بن خالد  ➢

 الإسلامیه. 
 قم: کتاب فردا.  .شناسی انتقادی حکمت صدرایی روش  (.1390) پارسانیا، حمید ➢
 امیری.   .جا بی .الصحاح (.1369) الجوهری، اسماعیل بن حمار ➢
  قم: پژوهشگاه علوم  و   .مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن  (.1393)  حسنی، ابوالحسن و جمعی از پژوهشگران ➢

 فرهنگ اسلامی. 
السته   .حسینی فیروزآبادی، مرتضی  ➢ الخمسه من الصحاح  دارالکتب   .تصحیح: محمد آخوندی   .فضائل  تهران: 

 .163ص  .6ج .ن حنبلبه نقل از: مسند الامام احمد ب .تابی  .الاسلامیه
 . بیروت: دارالهادی  .الفکرالاصیل ق(.1415) خامنه ای، سید علی ➢
پژوهان حوزه علمیه قم، به نقل از مدیریت مطالعات معاونت فرهنگی خامنه ای، سیدعلی، بیانات در دیدار با قرآن ➢

الله( ای )حفظهمام خامنهنقشه راه: مروی بر منویات حضرت ا  .هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 نا. اول: تهران. پیرامون انس عمومی با قرآن کریم. بی 

 هجری شمسی.  1400 -1368سال های   .بیانات در دیدارها .خامنه ای، سیدعلی ➢
  . های مقام معظم رهبری ینه رهنمودئحوزه و روحانیت در آ  .دفتر مقام معظم رهبری  (.1375)  خامنه ای، سیدعلی  ➢

 مان تبلیغات اسلامی، اول. تهران: ساز .2ج
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.  .ن آ طرح کلی اندیشه اسلامی در قر (.1392) خامنه ای، سیدعلی ➢
 قدرولایت.  :تهران .ینه نگاه رهبر معظم انقلاب آئقران کتاب زندگی در  (.1386) خامنه ای، سیدعلی ➢
 کیهان.  .جا بی .تفسیر و تفاسیر جدید (.1364) خرمشاهی، بهاءالدین ➢
 دارالقلم. :بیروت  .مصحح: صفوان عدنان داوودی  .مفردات الفاظ قرآن  (.1412) راغب اصفهانی، حسین ➢
 قم: نشر آیه نور.  .با اشراف علمی محمدرضا طاهری  .حکومت قرآن (.1394) زارعی، محمود ➢
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  :نتهرا .قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم (.1394) سیدباقری ➢



 (1401  پاییز ،2مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

144 

محقق: جعفربن حسن    .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام  (.1362)  صاحب جواهر، محمدحسین بن باقر ➢
 دار إحیاء التراث العربی.  :بیروت  .حلی

مرکز نشر فرهنگی    .جا بی  .های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآنسنت   (.1369)  صدر، سید محمدباقر ➢
 رجاء.  

 مینوی خرد.    :تهران .زوال اندیشه سیاسی در ایران (.1396) طباطبایی، جواد ➢
 .آل البیت :البیت، قممحقق: مؤسسه آل .إعلام الوری بأعلام الهدی ق(.1417) طبرسی، فضل بن حسن ➢
 . بیروت: دارالمصطفی .البیان لعلوم القرآنمجمع ق(.1420) طبرسی، فضل بن حسن ➢
 مکتبه المرتضویه.   :تهران .مجمع البحرین (.1375) طریحی، فخرالدین بن محمد ➢
 مجله معرفت سیاسی.  .مبانی فلسفه علمی تفسیر سیاسی  (.1396) عابدی، محمد ➢
دارالآفاق    :بیروت   .اء التراث العربی محقق: لجنه إحی  .الفروق فی اللغه  ق(.1400)  عسکری، حسن بن عبدالله ➢

 .الجدیده
 تهران: انتشارات امیرکبیر.  .فقه سیاسی: نظام سیاسی و رهبری در اسلام (.1366) عمید زنجانی، عباسعلی ➢
 قم: موسسه دارالهجره.  .العین ق(.1410) فراهیدی، خلیل بن احمد ➢
 آگه.  :هرانت .سیاست چیست؟ ترجمه: عبدالوهاب احمدی (.1384) فروند، ژولین ➢
 دار الفکر. : بیروت  .محقق: علی شیری  .تاج العروس  ق(.1414) فیروزآبادی، محمدبن یعقوب  ➢
 مؤسسه دارالهجره.   :مصباح المنیر، قم ق(.1414) فیومی، احمدبن محمد ➢
یعقوب  ➢ بن  محمد  علی   .الکافی  ق(.1407)  کلینی،  دارالکتب تصحیح:  تهران:  آخوندی.  محمد  و  غفاری  اکبر 

   .الإسلامیه
 بهار دلها.  :قم .مترجم: داود روحانی معین .اصول کافی  (.1391) کلینی، محمدبن یعقوب  ➢
 دار إحیاء التراث العربی.  :بیروت  .بحار الأنوار (.1403) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ➢
نی ره، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمی  :قم  .حقوق و سیاست در قرآن   (.1383)  مصباح یزدی، محمدتقی ➢

 مرکز انتشارات. 
رضا ➢ آیت »نظام  (.1396)  مودب،  تفسیری  نگاه  در  خامنهسازی  حدیث  .ای«الله  و  قرآن  . 1  شماره .  مطالعات 

 .157صفحه 
 تهران: نشر صدوق.   .مصحح علی اکبر غفاری .الغیبه نعمانی(.1397) نعمانی، محمدبن ابراهیم ➢
 . 10 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ :قم .نظام سیاسی اسلام  (.1379) نوروزی، محمدجواد ➢
 .  2 چاپ .خرسندی  :تهران .مبانی سیاست در اسلام (.1395) ولایی، عیسی ➢
 دانشنامه قرآن.  .یوسفی اشکوری، حسن  ➢

 سایت ها:
➢ https://farsi.khamenei.ir  

 نا. جا، بیبی .(1395واسطی، عبدالحمید ) ➢
 

  



 

 

 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 182تا   145صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 22/01/1400تاریخ دریافت: 

 مقاومت  نظریّه و تقیّه مفهوم ارتباط واکاوی

 علمیه  حوزه   چهار   سطح  طلبه |      دارمهدی دین |  

 چکیده 

  نامعصوم شناخت سیره واژگان بسیار مأنوس در ادبیات دینی شیعه و از مبانی مهم  تقیّه ازجمله واژه
اسلام با دشمنان همواره مورد توجّه رهبران الهی آن بوده و هرگاه   است که از ابتدای مواجههالسلام علیهم

عرصهسختی در  مواجهات  این  از  ناشی  مشکلات  و  میها  رخ  اجتماعی  و  فردی  تقیّه  های  نمود، 
بردن اهداف در عین کم  به پیش  برای  شد. در ها مطرح میکردن دشواریعنوان راهکاری عقلائی 

عصر حاضر نیز با توجّه به تقابلات متعدّد جریان مقاومت اسلامی به سردمداری جمهوری اسلامی 
و سختی جهانی  استکبار  با  بهایران  تقیّه  مجدّدا  عنصر  مقاومت،  این  از  ناشی  راهبردی  های  عنوان 

عی داریم با پرده برداری از ماهیّت حقیقی اساسی مورد بحث و نظر واقع شده است؛ ما در این اثر س
  های مخالف جریان مقاومت نسبت به این مفهوم راقی، ابتناء نظریّه تقیّه و نقد مستندات برخی نگرش 

 های فعلی با تقیّهبرخی راهبرد   مقاومت بر مبانی اصیل اسلامی و عدم تضادّ آن با تقیّه را تبیین و رابطه
   . کنیم  در برابر دشمنان را بیان

 . تقیّه، مقاومت اسلامی، جریان مقاومت، سازش، مذاکره، تسلیم، تحریم  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
گردیم، بیش از های مربوط به سیره پیشوایان شیعه میهر قدر که ما سطر به سطر در میان کتاب

امان در راه خداوند بی   مبارزه رسیم که زندگی مبارک ایشان سرشار از مجاهدت و  پیش به این باور می 
خوانیم »اشهد انّک جاهدت  الله خطاب به ایشان میطور که در زیارت امین همان  ،متعال بوده است

فی الله حق جهاده« و این مبارزه تا آخر عمر ایشان نیز ادامه داشته است »حتّی دعاک الله الی جواره«  
دیرباز پرسشی ذهن برخی آشنایان با ادبیّات و مفاهیم  امّا در این میان از    ، (40؛1356)ابن قولویه،  

خود مشغول کرده بود و آن اینکه جایگاه تقیّه در میان این مبارزه کجا است و آیا وجود چنین  دینی را به
دائمی در   مبنی بر مبارزه الله  صلوات علیهم  ائمّه هدایت   مفهومی در میان مفاهیم دینی مغایر با سیره قطعیّه

ا نیست؟ چگونه ممکن است که تمامی ایشان آنقدر در راه خدا مقاومت کرده باشند تا به درجه راه خد
نائل شوند )صدوق،   به چیزی    .(98  :ق1414رفیع شهادت  مدام  را  پیروان خود  دیگر  از طرف  و 

این روش را دین خود و دین    ، بر آنو علاوه  باشدمیقطعیّه    خلاف این سیره دعوت کنند که دقیقا  به
هایی که شیعیان بیشتر در برههخصوص بهشان بخوانند؟ این پرسش همواره در مقاطع مختلف  پدران 

اند، مورد توجّه و محلّ بحث متفکّران اسلامی بوده است؛ در عصر  در تقابل با جریانی قرار گرفته
ایران   اسلامی  نظام جمهوری  برکت  به  آنجا که  از  نیز  تفکّر امستضعفحاضر  پیشوایی  به  ن جهان، 

 عنوان مقاومت اسلامی در منطقهشیعی در مقابل استکبار جهانی قد علم کرده و پرچم جریانی به
بار از جهتی خواهان جهان برافراشته شده، مسأله تقیّه دوباره و اینبلکه در میان تمام آزادی  ، غرب آسیا

شان جریان مقاومت را مخالف . برخی در کلماتمتفاوت در معرض بحث و نظر قرار گرفته است
معنای وادادگی و تسلیم در برابر دشمن رأی به لزوم سازش به  ، مفهوم تقیّه دانسته و با استناد به ادلّه تقیّه

در برابر دشمنان    ن را به تقیّهامؤمن  ، ها گاه با تکرار و تأکید بر آیات و روایاتی که به حقّ دهند؛ اینمی 
نند، مقاومت اسلامی را مخالفت با این حکم الهی تلقّی کرده و از آن کلام حقّ چنین کدعوت می

حال آنکه با تکرار دلیل هرگز شمولیّت آن نسبت به موضوع ثابت نخواهد شد.   ، دنماینباطلی می  اراده
یات سیاسی  مقابل آن دیدگاهی است که با نظر به ح  این نوع نگرش با استناد به عنصر تقیّه دقیقا  نقطه

دانست. و مبارزه حادّ ایشان، تقیّه را امری خارج از دین و غیرقابل حمل بر آن می  السلامعلیهم  نامعصوم
خواند و پرده میمستقیم و بی  مجاهدت تنها دین مبارزه   یکی اسلام را براساس ادلّه  ،عبارت دیگربه

، تسلیم و همراهی با دشمن برای حفظ دیگری با نظری بدوی به مستندات تقیّه، اسلام را دین سازش 
رنش در برابر    داند؛ حال آنکه اسلام نه مانیفست مبارزه جان و مال می بدون تدبیر است و نه دین ک 

 باطل برای حفظ جان و مال در هر شرایطی و به هر قیمتی.
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و تحکیم  در این اثر تلاش ما این است که آنچه اخیرا  از طرف برخی در راستای ترویج نظر دوم  
شده مطرح   نقد گذاشته و ثابت کنیم ادلّه   اسلام سازش در برابر اسلام مقاومت مطرح شده را به بوته

از طرف ایشان برای تئوریزه کردن تسلیم در برابر دشمن آن هم از راه دین و مفهومی همچون تقیّه، 
ا ثابت کند؛ پس ایشان  تر از آن است که بتواند چنین مطلبی رتحریف کلام از موضع خود و ضعیف

های عمومی و در میان مردم، ابتدا مبانی خود را در هایی در تریبون جای طرح چنین نگرش باید به
 میان جامعه ببرند. مجامع علمی محکّم و سپس به

جانبه و  های یکشود که هدف ما در این سطور، نقد نگرش از آنچه در بند پیش گفتیم روشن می
 نماید: تقیّه است و به همین دلیل ذکر سه نکته پیش از اتمام مقدّمه ضروری می غیرجامع به مقوله

تقیّه مستلزم مطالعات و فحص کامل و    : از آنجا که بررسی دقیق و اظهارنظر نهایی درباره نخست
یم که  ئ گودقیق منابع دینی است و نویسنده، نه ادّعایی نسبت به این مطلب دارد و نه قصد آن را، می

می   آنچه گفته  مقاله  این  استدلال  ، شوددر  و  استظهارات  نبودن  کامل  به  نسبت  است  های  تنبیهی 
ن به نظریه مذکور و تمام سعی نگارنده در این مقام بر این بوده است که شده از سمت قائلامطرح 

ل  دلایلی که از سمت آنان در این زمینه مطرح شده را طرح و با خدشه نسبت به دلالت خود این دلای
 های دینی دیگر، تامّ نبودن این استدلالات را ثابت کند. و موارد نقض آن در داده 

که در زمینه مدّعای مذکور، از سمت    باشدمیای  دوم: آنچه در این اثر ما قصد نقدش را داریم ادلّه 
کنیم  ما آن چیزی را نقد می  ، تعبیر دیگر ن به آن مطرح شده و نویسنده به آن دست یافته است؛ به قائلا

ایم؛ حال ممکن است کسی دلیل که به آن دسترسی داشته و در میان کلمات آقایان استناد به آن را دیده
طور تفصیلی بررسی و مورد بحث  ها مجدّدا  بهها بیافزاید که آنگاه باید دلالت آنو یا دلایلی بر این

معنای سازش و تسلیم  کور نسبت به مدّعای لزوم تقیّه به قرار گیرد؛ پس قصد ما اثبات قصور ادلّه مذ
مواجهه با   نه بیان تفصیلی نحوه   ، باشد شکل مطلق و چه در بعضی موارد( می در برابر دشمن )چه به

تر به  تر و نزدیکآنان و عمل براساس تقیّه؛ هرچند که گاهی برای هدف خود به ناچار تصویر صحیح
 م.ایواقع را نیز ارائه داده

مقاله برای آشنایی اجمالی مخاطب و تشکیل نگاه صحیح و دقیق در    نخستسوم: ما در بخش  
از آنکه مخاطب  باب مفهوم شناسی طرح کرده  ذهن او نسبت به این مطلب، مباحثی در ایم؛ پس 

شده از  طور خلاصه معنای صحیح تقیّه را متوجّه شد، در بخش دوم ضمن طرح برخی ادلّه مطرح به
آن    روایات درباره حکم تقیّه، به تفصیل به دلالت این ادلّه بر تقیّه در شرایط مختلف و نحوه   آیات و 

بحثپرداخته اصلی  محور  نیز  سوم  بخش  در  تقیّهایم؛  شرایط  تشخیص  که  است  این  ای هایمان 
گیرد  تبع، برخی عناوینی را که مرجع تشخیص براساس آن تصمیم میکیست و همچنین به  برعهده
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ایم؛ در نهایت در فصل چهارم،  و این بخش را در دو محور فردی و اجتماعی سامان داده  ر کردهذک
های  گیری فصل پیشین، برخی شرایط و معدّات دخیل در تصمیم   پایانی   طور خاص با توجّه به بخشبه

توجّه به کلیّات  ایم تا با  تواند محلّ تقیّه باشد را مطرح کردهکلان کشور در رابطه با تقابلاتی که می
شده در مباحث پیشین، به تطبیق مصداقی آن با وضعیّت حال حاضر جمهوری اسلامی ایران  مطرح 

 نیز پرداخته باشیم. 
 شناسی تقیه .مفهوم نخست 

 تقیّه در لغت 
است  "وقی" و از نظر هیئت، بر وزن فعیله و مصدر یا اسم مصدر ثلاثی مجرّد    تقیّه در لغت از ماده

  .(43-45 :1381 )صفری، 
اند معنای دقیقی در لغت فارسی برای تقیّه ذکر کنند و از آنجا که تقیّه را از ن کوشیده ا برخی محقّق

داری ترجمه شده، همچون تقوا، تقیّه را به مصداق خاصّی "وقی" در این زبان به نگه   ، باشد می ریشه وقی  
های زبان عربی نامه مّا با رجوع به لغت ا   . ( 44:  1381)صفری،   اند داری ترجمه کرده از آن یعنی خود نگه 

داری، معنای حذر و نوعی ترس را بر معنای صیانت و نگه توان دریافت که لغویّون علاوه وضوح می به 
 .(464/ 4ق:  1415و فیروزآبادی،  402/ 15ق:    1414منظور، )ابن   1.اند فهمیده نیز از این دو کلمه می 

هم معنا    ای فارسی که دقیقا  تقیه، پیدا کردن واژه  فهومی کلمهم  دلیل گستره به  ، با تمام آنچه ذکر شد
؛ به همین خاطر است که اگر بخواهیم واژگانی چون  باشدمیبسیار مشکل    ،و مترادف با آن باشد

کار  طور مکتوم عمل کردن و یا کار تشکیلاتی را برای تقریب به ذهن در برابر این کلمه بهاستتار، به
نتوانسته  ،ببریم بهقطعا   را  مفهوم  این  معنای  برسانیمایم  کامل  این  ؛ طور  تقیه  گستره  را  چراکه  ها 

 .(336: 1396ای، )خامنه تر استتر و وسیعها عمیقولی یقینا  تقیّه از این ، گیرد دربرمی 
 تقیّه در اصطلاح  

مذهب  واژه و  دینی  ادبیات  در  آن  از  استفاده  که  است  ازجمله کلماتی  و  تقیّه  دارد  بسیار  رواج  ی 
بر ضرورت   - ها اشاره خواهیم کرد که در این نوشته به برخی از آن -درآیات قرآن و روایات متعدّدی  

حدّی که در برخی عبارات آن را اساسا  شرط ایمان  ن تأکید شده است و  بهاوجود آن در حیات مؤمن
کی از مفاهیم دینی شناخت که تصوّر عموم  عنوان یتوان به دانند؛ با تمام این اوصاف، تقیّه را میمی 

ی  اش، مغایر با چیزی است که شرع مقدّس از آن اراده کرده است. تصوّر بسیاری درباره جامعه درباره 
  ،او است  که انسان وقتی قصد دارد عمل واجبی را انجام دهد و راهی را که وظیفه  باشدمی تقیّه این  

معنای  نظر کند که چنین باوری نسبت بهو شد از این کار صرف طی کند، اگر خطر و یا ضرری متوجّه ا
   .(337و  336: 1396 ای، . )خامنهباشدمیتقیّه بسیار اشتباه 



 ( داردین )مقاومت  نظریّه  و تقیّه مفهوم ارتباط واکاوی 
 

149 

تر در تعریف تقیه از نگاه مردم ذکر شد، مغایر و بلکه ضد آن چیزی است که  معنایی که پیش
واژه به  نسبت  شیعه  داشته  روایات  مدنظر  بیاتقیّه  این  به  معصوماند؛  دیدگاه  از  تقیه  که  ن ان 

عکس آن و تنها به معنی انجام ندادن و نپیمودن راه نیست، بلکه دقیقا  بهاجمعین نهعلیهماللهصلوات
  ای،به معنی انجام دادن واجب به شکلی است که »حتما  انجام بگیرد و آسیبی به آن کار نرسد« )خامنه 

 ای است برای رساندن انسانِ با هدف به هدفش.هبنابر این تقیه اجمالا  وسیل .(337: 1396
آمیز کردن است. تقیّه کردن، منتها کار موفّقیّت  معنای کاربلکه به  ، معنای کار نکردن نیست تقیّه به 

  ، که کوه وجود داشته باشد ، منتها درصورتیباشدمی به معنای راه رفتن و به طرف مقصد راه پیمودن  
، از راه انحرافی رفتن است، پس رفتن، پیمودن و عمل  باشدمیاز داخل کانال رفتن است، از زیر رفتن  

 .(358:  1396  ای، )خامنه باشدمی در آن 
به  را  تقیّه  بخواهیم  اگر  بهانه اساسا   به  حرکت  گذاشتن  کنار  و  نکردن  کار  و   معنای  مشکلات 

هایی که سر راه است بگیریم، بسیاری از آیات قرآن کریم که امر به مجاهدت و تحمّل شدائد و سختی 
یّه دیگر موضوعی نخواهند کند و روایات متعدّد وارد شده در این باب با وجود تق ها در راه خدا می سختی 

در صدر اسلام را با این منطق   وآله  علیه الله صلی ها و دستورات رسول اکرم داشت. همچنین بسیاری از رفتار 
توجیه کرد نمی  می   ؛توان  به دانیم سختی چراکه  اسلام  مبین  دین  تا  تحمّل شد  بسیاری  و مصائب  ها 

 ن به دین خدا وارد شدند.اگروه بدون آزار و اذیّت مشرکای از بازدارندگی رسید که مردم گروه درجه 
معنای کار نکردن و تعطیل کردن و منصرف شدن  اجمال مطلب این است که اگر کسی تقیّه را به 

السّلام(  )علیهم  دهد که با مبنای تشیّع و با مبنای ائمّهو وصول هدف بگیرد، این نشان می  از راهپیمایی
بگوید »یعنی چه؟   رواین ازدر باب تقیّه اصلا  آشنایی ندارد، اگر کسی تقیّه را به این معنی بگیرد و  

باشد که واویلا است،    پیمایید، خب اگر معنی تقیّه اینکنید؟« یعنی چرا این راه را میچرا تقیّه نمی
 . (365: 1396ای، ی تقیّه! )خامنهواسطهماند بهدینی باقی نمی

؛ امّا در اینجا  باشدمی   تقیه وسیله و ابزاری برای رساندن انسان به هدفش  ، طور که ذکر شدهمان
ه  ولو اینک   ، ای که انسان را به هدف برساندممکن است پرسشی پیش بیاید و آن اینکه آیا هر وسیله

 توان نامش را تقیه گذاشت یا ابزار مخصوصی مدنظر ما است؟  می ،خودش مغایر با هدف باشد
او    بر هدف انسان که باید هدف مقدسی باشد، وسیلهپاسخ این است که در منطق اسلام علاوه

س  شود انسان به هدف امری پاک و مقدّ نمی  ، تعبیر دیگرسنخ با هدفش باشد. بهنیز باید متناسب و هم
مقدّس و ضدفضیلت  امّا ابزار او در این مسیر آلوده، نا  ، ها پیش برودو در راستای فراگیر کردن فضیلت

است  مردود  کاملا   اسلام  نظر  از  حرکت  نوع  این  تقیّه بنا  .(341:  1396  ای،)خامنه  باشد.  براین 
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وبه قبول  مورد  ابزار  پا    عنوان  زیر  معنی  به  هرگز  اسلام،  اسلامی عنایت  و  انسانی  اصول  گذاشتن 
 دست آوردن اهداف هر چقدر هم که مقّدس باشند، نیست. منظور بهبه

تعریف مطرح شده    8الله صفری در کتاب نقش تقیّه در استنباط پس از ذکر حدود  آقای نعمت
دیگر تعاریف اند که نسبت به  ها تعریفی نسبت به تقیّه ارائه دادهتوسط علمای شیعه و سنّی و نقد آن

عنوان تعریف برگزیده مطرح و به همین خاطر ما این تعریف را به  ، رسیدنظر می تر بهو مانع  جامع
مخفی    ،اند: »تقیّهچنین تعریف کردهدهیم. ایشان تقیّه را اینمباحث خود را براساس آن سامان می 

ر از مصلحت اظهار آن تبه جهت مصلحتی که مهم  ، ن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن استکرد 
 . (51: 1381 باشد« )صفری،می 

 اطلاقات تقیّه 
 های مقرّر . حفظ نظم و مراقبت کردن اصول و برنامه1

رساند، حفظ نظم و مراقبت کردن از اصول و  »ازجمله یکی از چیزهایی که انسان را به هدف می
ریزی که برای رسیدن به هدف بر او برنامهای است که برای او مقرّر شده؛ هرگز در مراعات  برنامه

  کند« گری به خرج ندهد، این از چیزهایی است که انسان را به هدف نزدیک میمقرّر شده، لاابالی
 . (341: 1396 ای، )خامنه

تقیّه از لوازم اهداف اصلی خودش که اساسا  تقیّه تنها ابزاری برای رسیدن   بنابراین اگر کسی به بهانه
بلکه اتفاقا  هرچه    ، سوی هدف نیستبرنده بهای پیشتنها وسیلهاش نهت دست بکشد، تقیهاس  به آن

شود و این قطعا   تر می تر و تصویر هدف نزد او محواز هدفش دور   ، کندبیشتر از این عنصر استفاده  
سمت  کند، تمام توجّهش  . کسی که تقیّه می نیست   ، ن شمرده شدهاای که از مختصات مؤمنآن تقیّه 

گیرد و بهترین راه را سوی آن برود؛ او تمام مسیرهای ممکن را درنظر میخواهد به هدفی است که می 
می اقتضاء  که هدفش  اصولی  براساس  و  میانتخاب  حرکت  آن سمت  به  دلیل  کند  به همین  کند. 

بلکه    ، تواند از اساس تقیّه را مخدوش فراموش کردن هدف و اصول متناسب با آن، آفتی است که می
البته همان کند.  تبدیل  ضدخودش  آمدبه  خواهد  این  از  پس  که  تقیه    ، طور  که  ندارد کسی  لزومی 

یکنواخت حرکت کندمی  و  به یک جهت  توقف  بدون  و  دائما   نحوه  چه  ، کند  باشد جایی  بسا لازم 
گاهانه  ها را آامّا تمام این کار  ، حرکت، سرعت و حتّی جهت حرکتش را برای مدت کوتاهی تغییر دهد

برنامه به هدف و  توجه  با  انجام میو  باشد در جایی  روایناز  ، دهداش  او  آماده حرکت  با    ، که بستر 
 تازد.   تر مستقیما  به سمت اهدافش میسرعت هرچه تمام 
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 . استتار و کتمان 2
استتار    ، دارد میبردهد و موانع را از سر راه او  ازجمله عواملی که انسان را به سمت هدف سوق می

و    باید تا حدّ امکان، نفس مبارزه   باشد، میو کتمان است. هر آن کس که در حال مبارززه با ظالمی  
چراکه اگر پنهان نکرد، واضح است که دشمن وقتی اهداف    ؛های خود را از دشمنش پنهان کندروش 

ت به مقابله جدّی خواهد  بدون واکنش نخواهد نشست و دس  ، و بلکه وجودش را مورد تهدید ببیند
زد و این موضوع حتّی اگر به شکست نیانجامد هم موجب ناهمواری مسیر و سختی حرکت به سمت  

در روایات متعدّدی شیعیان را به استتار   اللهعلیهم صلوات   پیروزی خواهد شد؛ به همین دلیل است که ائمه
 . (342:  1396  ای، اند )خامنهداشتهو کتمان در مسیر حرکت به سمت هدف توصیه و بلکه مأمور می 

 صورت تشکیلاتی. انجام کار به3
مواردی  از  دیگر  مییکی  سمت  که  به  حرکت  در  شیعیان  سرعت  و  استقامت  افزایش  به  تواند 

مند با امام و دیگر شیعیان است که از این طریق مستمر و ضابطه  داشتن رابطه  ، شان کمک کنداهداف
تر به آنان گیرند، سریععنوان مصدر واحدی که همه از آن الهام میالسلام بهعلیههم تصمیمات امام 

هایشان را  اندیشی در موارد مختلف، کارابلاغ شود و هم بتوانند با تواصی یکدیگر به استقامت و هم
شان را  تواند سرعت حرکت شیعیان به سمت اهدافای میبا هم هماهنگ کنند. مطمئنا  چنین رابطه

 .(343: 1396 ای، بسیار بیشتر کند )خامنه
بلکه    ، دانیممعنای ترک مبارزه در راه هدف نمیما تقیّه را هرگز به  ، طور که پیش از این گذشتهمان

اینجا پرسشی ممکن  حساب میتقیّه یک تاکتیک و نعل واژگونه برای پیشبرد اهداف به امّا در  آید. 
نماندن    توانیم برای رسیدن به هدف و بازاز واجبات را می  ایاست مطرح شود و آن اینکه چه گستره 

توانیم ترک  ملاک و فارق واجباتی که برای رسیدن به مقصود می   ، تعبیر دیگراز مسیر ترک کنیم؟ به
 حرکت به سمت هدف ترک کرد؟  توان هر واجبی را به بهانهها چیست؟ آیا میکنیم از غیر آن

می  روایات  از  بعضی  در  میبیشما  افراد  به  که  فسبّونینید  سبّی  إلی  »ستدْعوْن  از  گویند:  ؛   »
به من دشنام    ، کنند به اینکه )علیهالسّلام( و از دیگران نقل شده که شما را دعوت می  امیرالمؤمنین

گویند  رود، امّا به شما میشود و از بین میبدهید، شما هم دشنام بدهید، فحش است و موج هوا می
گویند از راه «؛ میرگردید، شما برنگردید »ستدْعوْن إلی الْبراءة منّی ... فلا تبرّءوا منّیکه از راه ما ب

ببینید آنجایی    )علیهالسّلام( دست بردارید، این را نه، انجام ندهید.  السّلام(، از هدف علی)علیه  علی
  ،لام( استالسّ )علیه  ، جای رسیدن به مقصد و منزل علیباشدمیکه جای عمل است، جای هدف  

امّا آنجایی که مسئله، مسئله یک لفظ زبانی  اینجا باید رفت، هرچه می ، لفظ  باشدمی شود بشود، 
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 گویند صبر بکنشود که انسان از راه بماند، اینجا میای که انجام دادن این تلفّظ موجب می زبانی
 . (367 و  366: 1396 ای، )خامنه

عنوان معلّی بن خنیس به   برای مثال   .در وضو است   ، نوع عملکرد زد توان برای این  مثال دیگری که می 
اگر برود در مسجدی که محلّ رفت و آمد برخی دشمنان نیز هست، با   السلام علیه یکی از یاران امام صادق 

شناسند و به مخالفت کردن و آسیب رساندن به او و همفکرانش آداب شیعه وضو بگیرد، همه او را می 
شان باز مانده و یا با دشواری بیشتری به از هدف   زیاد، های  ها در اثر فشارها و سختی این پردازند و  می 

دهند که به روش اهل سنّت شان دستور می کنند؛ در چنین حالتی امام به پیروان آن سمت حرکت می 
 .( 367  و     366:  1396 ای، وضو بگیرند تا شناخته نشده و درنتیجه از هدف خود باز نمانند )خامنه 

بنا به آنچه گذشت ملاک در کنار گذاشتن واجبات در تزاحمات این است که در مسیر هدف نباشند 
ولو اینکه به قیمت جانش   ، و اگر واجبی در مسیر هدفِ تقیّه بود، انسان اجازه ندارد آن را کنار بگذارد 

برای این است که بتواند به سمت  ، کندچراکه او در غیر این موارد اگر جان خود را حفظ می  ؛ تمام شود 
دیگر   ، حال اگر جایی حرکت به سمت هدف فقط مستلزم فدا کردن جانش باشد  نماید. هدف حرکت  

در محرّمات   .( 198:  1386شیرازی،  )مکارم   کنار گذاشتن وظیفه به بهانه تقیّه معنایی نخواهد داشت
که از  باشد می تنها با این تفاوت که در واجبات ترک عمل    ، یزز وضع به همین ترتیبی است که ذکر شد ن 

 طرف خداوند متعال در آن شرایط خاص اجازه داده شده است و در محرّمات ارتکاب آن.
 ها شمولیّت آندوم. برخی ادلّه حکم تقیّه و گستره

ها به دایره شمولیّت حکم تقیّه جواز تقیّه و بررسی آن  در این بخش قصد داریم تا با ذکر برخی ادلهّ 
ن را امر به ابه این بیان که گاهی اوقات خداوند متعال مکلّف   ، نسبت به موضوعات مختلف بپردازیم

ها را مخیّر بین تقیّه و عدم تقیّه  تقیّه کرده و گاهی نیز تقیّه را برای ایشان جایز ندانسته و گاهی نیز آن
س از اثبات این مطلب باید به این بپردازیم که اگر در موارد مختلف مکلّف شکّ در  کرده است. پ

اصل بر کدام نوع   ، ای استای عمل کند یا وظیفه او عمل غیرتقیّهوظیفه خود داشت که آیا باید تقیّه
یش دیگری دارد؟ بعد از تأسیس اصل، پرسش دیگری پ  ؛ آیا باید تقیّه کند یا وظیفهباشدمیعملکرد  

تواند در این رابطه به ما ملاک و مناطی حکم به تقیّه و حکم به عدم آن آیا می  آید و آن اینکه ادلّه می 
موضوع تقیّه )شرایطی که در آن باید تقیّه کرد( از غیر آن بدهد یا اینکه کشف موارد تقیّه از   درباره 

 ت و روایات ممکن است؟ اصطلاح توقیفی بوده و تنها با بیان مستقیم آیاطرف مقابلش به
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 آیات 
 نهی از ولایت کفّار  . آیه1

لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء  فرمایند "می  28عمران آیه  خداوند متعال در سوره مبارکه آل
" مؤمنان نباید من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیئ الّا ان تتّقوا منهم تقاة

ایمان محبوب و دوست بگیرند و هرکس چنین کند در هیچ )پیوندی( با خداوند  جای اهل  کافران را به
 مگر اینکه از آنان تقیّه کنید.  ، نیست

ن نهی امبارکه خداوند متعال مؤمنان را از اظهار دوستی و محبت با کفّار در برابر مؤمن  در این آیه 
 شرّ آنان پرهیز کنند. مگر در شرایطی که بخواهند نسبت به آنان تقیّه و و از  ،کندمی 

تقیّه از ماده وقی و به معنی صیانت و    ،ای شدطور که در بخش معنای لغوی تقیّه به آن اشاره همان
ن با کفّار نهی فرموده اولایی مؤمن  شریفه نیز خداوند متعال از رابطه  داری است. در این آیهخود نگه 

رساند؛ امّا پس  ۀ شریفه حرمت این رابطه را می؛ بنابراین آی باشدمیو نهی الهی نیز ظاهر در حرمت  
از نهی خداوند و بیان عقوبت این رابطه، استثنائی نسبت به این حکم مطرح شده است و آن حالتی 

وضوح دلالت بر  داری کنند. ظاهر این استثناء بهن بخواهند از خود صیانت و نگهاکه مؤمن  باشدمی 
 حالت دارد.  جواز برقراری رابطه با کفّار در این  
آیه برگزیدن کفّار به  سرّه قدسمفسّر بزرگوار علامه طباطبایی که خداوند    -عنوان ولیدر تفسیر این 

را به معنی دوستی و اثر پذیری از آنان در شئون مختلف زندگی، اتّصال    -متعال از آن نهی کرده است 
( و بنا بر همین معنا استثناء حالت  3/151:  1363  )طباطبایی،   اندن دانستهابه آنان و انفصال از مؤمن

چراکه دوستی و نزدیک شدن به کسی از روی ترس و   ؛دانندتقیه را از ولایت کفّار استثناء منقطع می 
باشد می  ، ظاهر کردن آثار محبّت نسبت به او غیر از پذیرفتن ولایت او که یک امر قلبی و درونی است

 . (3/153: 1363 )طباطبایی، 
دیگر اگر بخواهیم فراز موردنظر از آیه را با توجه این مطلب به فارسی توضیح بدهیم، چنین تعبیر  به

دهندمی  قرار  خود  دوست   ) باطنا  و  )قلبا   را  کفّار  نباید  مؤمنان  زمانی  ، شود:  تقیّه  مگر  آنان  از  که 
    .کنند(  توانند ظاهرا  و نه قلبا  نسبت به آنان اظهار دوستیصورت می )که در این دنماینمی 

یم چون حالت تقیّه از نهی پذیرش ئ توانیم بگوشریفه نمی  گویند در این آیهدر حقیقت ایشان می 
توان در حالت تقیّه ولایت آنان را پذیرفت و با ایشان ظاهرا  و  ولایت کفّار استثناء شده است، پس می

توانیم شود. بنابراین نمینان مجاز میای تنها اظهار ولایت به آجبهه شد، بلکه در شرایط تقیّهباطنا  هم
از  طور مطلق )اعمپذیرش ولایت کفّار را به یم خداوند متعال به مسلمانان در هنگام خطر اجازه ئ بگو
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شریفه را حمل بر    شان این آیهظاهری و قلبی( داده است. جناب شیخ صدوق نیز در کتاب اعتقادات
 . (108 :ق1414وق، )صد اند اظهار ولایت نسبت به کفّار کرده

نکته دیگر در مورد آیه اینکه در اینجا واژه تقیه ظاهرش مطلق بوده و هر نوع پرهیزی از کفّار را 
توانستیم به استناد اطلاق آن هر کجا که به هر نحوی  گیرد. یعنی اگر تنها ما بودیم و این آیه می میدربر 

اجتماعی با همین عنوانِ استثناء اظهار    شکل فردی و چهچه به  ، از سوی کفّار احساس خطر کردیم 
 ولایت و تقیّه، برخی مبانی را کنار گذاشته و خود را از هر فشاری از سمت آنان مصون بداریم.

توانند ولایت کند، میند هر کجا خطری مسلمانان را تهدید میابرخی با این تلقّی ابتدایی قائل
برداشت ناقصی با بسیاری از آیات مبارکۀ قرآن کریم، کفّار را بپذیرند، حال آنکه خواهد آمد چنین  

هایی به و مسلّمات تاریخی ناسازگار است، به همین خاطر ما با بررسی  از روایات معتنازیادی  تعداد  
بلکه شاید    ، تنها مطابق با واقع نیستدر این سه محور، نشان خواهیم داد که چنین تفسیری از تقیّه نه

ری بر ضد این تاکتیک پیش بتوان آن را ابتذال ت  برنده دانست. قیّه و تبدیل آن به مخدِّ
 نقد ابتذال تقیّه

ای که پیش از این مبنی بر جواز مطلق پذیرش ولایت  در این بخش قصد داریم تا با توجّه به مسأله
تفسیری بوده ای بپردازیم که در تضادّ با چنین  کفّار در مواجهه با خطر توسط مسلمین نقل شد به ادلّه 

های متناسب با  ها و رفتارها را هم مدّنظر قرار داد تا جامعیّت دریافتو باید در فهم این آیه شریفه آن
 این مبانی حفظ شود. 

روش کار ما در این قسمت به این شکل خواهد بود که ابتدا متن و ترجمه آیه و یا خبر موردنظر را  
 کنیم.  را تقریر میآورده و روش استدلال خود به آن دلیل 

د تقیّه   الف( آیات مقیِّ
کنیم  استناد هستند ما به بیان سه آیه اشاره میدر میان آیات متعدّد قرآن کریم که در این زمینه قابل 

ها شرایطی را برداشت کرد که وظیفه مسلمانان غیر از تقیّه است و آنان برای توان از آن وضوح میکه به
 د متعال مأمور به استقامت و تحمّل شدائد هستند.  دستیابی به رضایت خداون

 .اذیّت شدن در راه خدا، بهتر از عذاب  1
جَاءَ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِی فِی اللَّهِ جَعَلَ فتِْنَةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اللَّهِ وَلئَِنْ  » 

 (.10  /عنکبوت)«  کُنَّا مَعَکُمْ أَوَلَیسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِی صُدُورِ الْعَالَمِینَ  نَصْرٌ مِنْ رَبِّکَ لَیقُولُنَّ إِنَّا
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ببینند فتنه و و بعضی مردم می راه خدا  در  آزاری  آوردیم و چون رنج و  ایمان  به خدا  ما  گویند: 
گویند: ما عذاب خلق را با عذاب خدا برابر شمرند و هرگاه ظفر و نصرتی از جانب خدایت رسید  

 های خلایق است داناتر نیست؟هم با شما بودیم. آیا خدا بر آنچه در دل 
یر استدلال   تقر

شوند خوانند در راه خدا اذیت می این آیه با اشاره به اذیّت شدن کسانی که به زبان خود را مؤمن می  
آن میواکنش  بیان  را  آزمایش  این  به  طباطباییها  علّامه  مرحوم  آیه  الله   رحمهکند.  این  تفسیر  در 

تی را که از سوی کفّار به  شوند، عذاب و اذیّ سبب ایمان به خدا اذیّت  که اینان بهفرمایند: زمانیمی 
دهند و به همین خاطر و از هراس  الاحتراز است قرار میمنزله عذاب خدا که واجببه  ، رسدها میآن 

با    در نهایت  ، رسدکه عذابی که از سوی کفّار میدرحالی  ، کشندفتنه کفّار دست از ایمان خود می
مرگ یا  و  می نجات  پایان  به  قابلشان  و  عذرسد  با  نیست قیاس  متعال  خداوند  ابدی  و  عظیم    اب 

 . (16/105: 1363)طباطبایی، 
کند که مؤمنان باید بین آزار و اذیّت دیدن از مردم و  به همین بیان آیه شریفه موضعی را مطرح می

عذاب خداوند متعال یکی را انتخاب کنند؛ یا اذیت شدن از سمت مردم را برای خدا بپذیرند و یا با  
توان گفت که این آیه شریفه اطلاق جواز  دچار عذاب ابدی شوند. بنابراین می  کنار گذاشتن ایمان

چراکه معنا ندارد خداوند متعال مطلقا  رخصت    ؛برد عمران را از بین می سوره مبارکه آل   28تقیّه در آیه  
که تقیّه    توان به این رسید امّا عامل به آن را تهدید به عذاب کند. از اینجا اجمالا  می   ، در تقیه بدهد

از این می  شود که بگوییم هر کجا خطری مسلمانان را  دارای قیود و ثغوری است و این قیود مانع 
اند، بلکه با شرایطی تقیّه مجاز بوده و در شرایطی دیگر غیرمجاز و  مطلقا  مجاز به تقیّه  ، تهدید کرد

می  عذاب  نیموجب  تقیّه  موضوع  قیود  جزئیاتِ  جامع  بیان  که  هرچند  و شود.  مفصّل  بحث  به  از 
ای به این قیود که حتما   مباحث و ادلّه اشاره   یاقتضااجتهادی دارد، امّا از این پس سعی خواهیم کرد به

 هایمان مؤثر است، داشته باشیم. در سرنوشت بحث
 ن ا. خداوند متعال مشتری انفس مؤمن2
أَنفُسَهُم  » المؤُمِنینَ  مِنَ  اشتَرى  اللَّهَ  اللَّهِ  إِنَّ  سَبیلِ  فی  یقاتِلونَ  الجَنَّةَ   لَهُمُ  بِأَنَّ  وَأَموالَهُم 

اللَّهِ    بِعَهدِهِ مِنَ  أوَفى  التَّوراةِ وَالإِنجیلِ وَالقُرآنِ  ومََن  فِی  حَقًّا  عَلَیهِ  فَیقتُلونَ ویَقتَلونَ  وعَدًا 
 (. 111 /توبه)« ظیمُفَاستَبشِروا بِبَیعِکُمُ الَّذی بایعتُم بهِِ وَذلِکَ هُوَ الفَوزُ العَ

شان را خریداری کرده که )در برابرش( بهشت برای  ها و اموال ترجمه: خداوند از مؤمنان، جان
شوند؛ این وعده حقّی کشند و کشته میکنند، میآنان باشد؛ )به این گونه که:( در راه خدا پیکار می 
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از خدا به عهدش وفادارتر است؟! است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسی  
 اید؛ و این است آن پیروزی بزرگ! اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده

یر استدلال   تقر
ن در ازای بهشت معرّفی  اها و اموال مؤمنخداوند متعال در این آیه شریفه خودش را مشتری جان

وضوح روشن است  طور که بهند و کشته شوند. همانها در راه بجنگند، بکشکه آندرحالی  ، کندمی 
حدّی که در قرآن کریم فرموده »من  به  باشد، می حیات مادی انسان نزد خداوند متعال بسیار با ارزش  

« هرکس یک نفر را بکشد الناس جمیعا  مردم را کشته است و در   انگار همه  ، قتل نفسا  فکأنما قتل 
طور که  کند. امّا همانخودش را با دست خود به هلاکت بیاندازد، نهی میجای دیگر از اینکه انسان  

آیۀ توبه  مبارکۀ  در سورۀ  نه  دیدیم،  مؤمنیکصدویازدهم  کفّار اتنها  با  جنگ  و  مقابله  به  تشویق  را  ن 
با توجّه به این آیه آیا میکنها معرّفی میکند، بلکه خود را مشتری جان و اموال آن می  توان  د. حال 

فت نظر اسلام این است که هرگاه خطری مسلمانان را تهدید کرد باید دست از مبارزه کشیده و به گ
سختی نیانداخت؟ قطعا  پاسخ منفی است و شرایطی وجود دارد که  بهانه حفظ جان و مال خود را به

آن دچار سختی میمسلمانان نه در  آنتنها  این سختی در مال و جان  ود و  ها خواهد بشوند، بلکه 
ای توان گفت تقیّه بنابراین با استناد به این آیه می   ، داندخداوند دچار این سختی شدن را فوز عظیم می

اقلّا    ، سوره مبارکه آل عمران به آن اشاره شد، واجب نبوده و مخالفت با آن ممکن است  28که در آیه 
 در برخی شرایط موجب رستگاری و فوز بزرگ شود.

 ون پیشینیان . سختی کشیدن، همچ 3
ءُ وَالضَّرَّاءُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذیِنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَا »   

 (.214  / بقره )«  صْرَ اللَّهِ قَرِیبٌوَزُلْزِلوُا حَتَّى یقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعهَُ مَتَى نَصْرُ اللهَِّ أَلَا إِنَّ نَ
می  بهشت  داخل  کردید  گمان  بیآیا  شما شوید،  به  گذشتگان  حوادث  همچون  حوادثی  آنکه 

که  ها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادیها به آنها و ناراحتیبرسد؟! همانان که گرفتاری
گاه باشید، یاریِ خدا نزدیک است!  ، ایمان آورده بودند  گفتند: »پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!« آ

یر استدلال   تقر
که ممکن است در ذهن مسلمانان باشد که بدون    باشدمیاین آیه شریفه درحال مقابله با باوری  

برای   خاص  شرایطی  ترسیم  ضمن  متعال  خداوند  شد.  خواهند  بهشت  وارد  دردسر  و  سختی 
آنان میمسلمانان، ضمن   به  پیامبران گذشته و مؤمنهشدار  به  آنقدر  آنافرماید گاهی  به  ها فشار ن 

دنبال یاری از سوی خداوند  شدند که ملتمسانه بههای گوناگون مالی و جانی می آمد و دچار سختیمی 
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هایی خواهید شد و دچار چنین سختی  ، گشتند؛ شما نیز اگر بخواهید وارد بهشت شویدمتعال می
گاه باشید یاری خدا نزدیک است!« ها میه در عین حال برای دلگرمی دادن به آن البتّ   فرماید: »آ

یابیم که حداقلّ در  خوبی درمیشود بهبا نگاه به این آیه و شرطی که برای بهشت رفتن ذکر می
به    ها و شدائد است؛ بلکه شاید بتوان با توجّهبرخی حالات لازمه سعادت، مقاومت در برابر سختی

ها را برای رسیدن به بهشت  ن آن، دچار شدن به این سختیاسیاق استفهامی آیه و دربرگیری مخاطب 
 ضروری دانست.  

 نقد استدلال به این آیه 
توان اصل ثبوت  وضوح می ممکن است در نقد استدلال به آیه سوم گفته شود از این آیه شریفه به

های  از دشواریهای مورد بیان این آیه شریفه اعمتیامّا سخ  ، سختی برای مسلمانان را استفاده کرد 
به همین خاطر    باشد،میهای معلول از مقابله مسلمین با کفّار  مسبّب از تکالیف شرعیّه و سختی

ممکن است گفته شود استدلال به این آیه برای مدّعای ما )عدم وجوب تقیّه در تمام حالات( قاصر  
هایی خواهند  بلکه واقع است که مسلمانان هرچند حتما  سختی  . توضیح اینکه امکان دارد باشد می 

طور اراده فرموده است که کمترین میزان دشواری و سختی به  کشید، در عین حال خداوند متعال این
ها برسد و به همین خاطر حکم تقیّه را برای ایشان وضع کرده است تا از ناحیه دشمنان مورد تهدید آن 

 بار سختی و مسئولیّت تکلیف را برعهده داشته باشند. قرار نگرفته و تنها 
د تقیّه  ب( روایات مقیِّ

 تقدّم دین بر جان و مال  .1
عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  

أَمِیرِ الْمؤُْمِنِینَ لِأَصْحَابِهِ... إِذَا حَضَرَتْ بَلِیةٌ فَاجْعَلوُا أَمْوَالَکُمْ دُونَ أَنْفُسِکُمْ  )ع( کَانَ فِی وَصِیةِ  
حَریِبَ  وَ إِذَا نَزَلتَْ نَازِلةٌَ فَاجْعَلوُا أَنْفُسَکُمْ دُونَ دیِنِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْهَالِکَ مَنْ هَلَکَ دیِنهُُ وَ الْ

لَا یفَکُّ أَسِیرُهَا وَ لَا   -أَلَا وَ إِنَّهُ لَا غنَِى بَعْدَ النَّارِ  -نُهُ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا فَقْرَ بَعْدَ الْجَنَّةِمَنْ حُرِبَ دیِ
 .(216/ 2ق: 1407)کلینی،  یبْرَأُ ضَریِرُهَا

السلام فرمود:  امام صادق علیه  .د(شودر ترجمه ذکر نمی   اختصار  بهترجمه: )سلسله سند روایات  
: ... پس چون بلائی فرا رسد،    ست ا  السلام به اصحابش این ر ضمن سفارش امیرالمؤمنین علیهد

تان کنید و بدانید جان خود را فدای دین  ، ی پیش آمداتان سازید و چون حادثه اموال خود را سپر جان
ا پس که هلاك شده کسی است که دینش تباه شود و غارت زده کسی است که دینش را بربایند، همان
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نابینایش  شونیازی نیست اسیر دوزخ آزاد ناز رسیدن به بهشت نیازی نیست و بعد از دوزخ بی  د و 
 .(3/306: 1369)مصطفوی،  بهبودی نیابد

یر استدلال    تقر
طور که در متن و ترجمه این روایت  باشد؛ همانسند این روایت شریفه بنا بر تحقیق، صحیح می

طور  السلام در وصیّت خویش خطاب به اصحاب اینامیرالمومنین علی علیهشریفه روشن است،  
تان قرار دهید. از هایتان را سپر دینهایتان و جانتان را سپر جانفرمایند که اگر بلایی رسید اموالمی 

شود که حداقل در برخی موارد انسان باید جان خود را برای خوبی برداشت می این روایت شریفه به
وضوح این روایت نیز اطلاق تقیّه آیۀ مذکور در برابر کفّار را  خطر بیاندازد. بنابراین بهدینش بهحفظ  

 کند که در آن دین مقدّم بر جان و مال است. برد و اشاره به شرایطی میاز بین می 
 . بذل مال و جان در راه دین2

سَى عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاویِةَ بْنِ عَمَّارٍ  مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِی 
قَالَ سَمِعتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ )ع( یقُولُ کَانَ فِی وَصِیةِ النَّبِی ص لِعلَِی )ع( أَنْ قَالَ یا عَلیِ أُوصِیکَ 

. وَ الْخَامِسةَُ بَذْلُکَ مَالَکَ وَ دَمَکَ دُونَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أعَِنهْ ..
 . (8/79: 1407)کلینی،  ...دیِنِک 

علیه خطاب به امیرالمؤمنین  اللهفرمایند در وصیّت پیامبر صلوات السلام نقل میامام صادق علیه
ها  نم آنکها توصیّه میای علی من تو را در نفس خودت به بعضی ویژگی ، السلام آمده بودعلی علیه

... و پنجم اینکه مال و خونت را برای    بعد فرمودند خدایا او را کمک کنرا حفظ کن از سمت من
 دینت بدهی.

یر استدلال   تقر
ثقات جلیل از  آن  راویان  تمام  و  بوده  روایت صحیحه  این  نظر سندی  همانند  هستنالقدر  از  د. 

کند که با اینکه بگوییم جان در راه دین میروایت پیشین، این حدیث شریف نیز دلالت بر بذل مال و  
هر کجا خطری متوجّه جان و مالمان شد، دست از مبارزه کشیده و روی به تقیّه برای حفظ مال و  

 ناسازگار است.  ، جان بیاوریم
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یخی مقیّد تقیّه:   ج( قطعیّات تار
 علیه الله صلوات. غزوات رسول اکرم 1

دلالت بر این دارند که در عصر حضور نبیّ مکرّم اسلام در مدینه اخبار متواتره و دلایل متقن تاریخی  
ها مقابل کفّار غیرکتابی و پس از هجرت، مسلمانان در غزوات و سرایای متعدّدی حاضر بودند و در آن 

ابن   و   1117/ 3تا    10/ 1:  1409)واقدی،    اند ها کرده فشانی آرایی کرده و در این مسیر جان یهودیان صف 
  . ( 564/ 2و    2/499و     421/  2ق:  1387و طبری،   214/ 2و   60/ 2و    606/ 1تا:  هشام، بی 

دستور رسول های متعدّدی با حضور و یا بهتقریر استدلال: متواترات تاریخی دلالت بر وقوع جنگ
سازد. بنابراین  هایی مطمئن میوقوع قطعی چنین جنگدارند که این مهم انسان را به  علیهاللهصلوات   اکرم 
طور نبوده است که با ادنی دلیلی مسلمین و این  باشدمیمقاومت مسلمانان مقابل دشمن قطعی    اصل

توان گفت بطلان دشمن بدهند. با استناد به همین وقایع می   دست از مقاومت کشیده و تن به خواسته
 وقایع و شرایط از اوضح واضحات است.  قول به فراگیری و شمولیّت تقیّه نسبت به همه

 السلامعلیه امیرالمؤمنین  پیکار. 2
به آن  تاریخ  در  که  رسیدهطور  ما  به  قطع  موضع    السلامعلیه امیرالمؤمنین    ، طور  سه  در  حداقل 

 . ( 5/5و  4/506ق: 1387و طبری،   1/5ق: 1410مقابلناکثین، قاسطین و مارقین ایستادند )ثقفی، 
در قبال این سه گروه مقاومت  السلام  علیه طور که ذکر شد موضع امیرالمؤمنین  تقریر استدلال: همان

ای متعدّدی را متحمّل شدند و هشان شدائد و سختیپیکار بود که در این مسیر ایشان و همراهان  و
نهایت این نوع عملکرد علی    در  به شهادت رسیدند.  با    السلامعلیهنیز در همین مسیر  کاملا  معارض 

آوردن در    د ورهنگام خطر برقراری رابطه با کفّار و سر تسلیم فمسلمین را به  برداشتی است که وظیفه
 داند.مقابل ایشان می

کالی نسبت به این دلیل تاریخی مطرح شود و آن اینکه حضرت  نقد استدلال: ممکن است اش
کردند و داشتند از درون اسلام  در مقابل کسانی ایستادند که ادّعای مسلمانی می  فداهارواحنا امیرالمؤمنین

البتّه در چنین موضعی وظیفهبه آن ضربه می به    زدند و صد  آزاد مرد مسلمان است که جلوی  هر 
چراکه تهاجم بیرونی را    ؛دین را بگیرد و نگذارد اسلام از درون خود آسیب ببیندانحراف کشیده شدن  

 دفاع از اسلام نیز معنا ندارد.  ، امّا اگر مسلمانی باقی نماند ، توان پاسخ دادبا مقاومت مسلمین می
نخست اینکه تقیّه منحصربه    ، توان سخن گفتپاسخ نقد: برای پاسخ به این نقد در دو محور می 

پس از غصب حکومت   السلامعلیه   توان به عملکرد امیرالمؤمنینمقابله با کفّار نیست؛ در این زمینه می 
در زمان حکومت    السلامعلیه  جز امام مجتبیاز ایشان و همچنین نحوه عملکرد امامان پس از ایشان )به

های  که هم اصول برنامه  نمودندمید کرد که طوری عمل  در زمان قیام( استناالسلام  علیهو سیدالشهداء
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موردنظرشان اجرا شود و هم شیعه و اصل اسلام در معرض خطر قرار نگیرد؛ بنابراین مبارزه و تقیّه 
ن؛ پس مسلمان و یا کافر بودن اشوند و هم مقابل مسلمان نمایان و منافق هر دو هم برابر کفّار واقع می

د مقابل مدخلیّتی  ندارد جبهه  برای مسلمین  راه  دو  این  اصل وجود  در    ،ر  هرچند که ممکن است 
 انتخاب بین یکی از این دو و یا جزئیات عملکرد آنان مؤثر باشد. 

 عاشورا  و واقعهالسلام علیه  ءا. قیام سیدالشهد3
 ، تندکه دین خدا را در خطر و حاکمی همچون یزید را بر آن مسلّط یافهنگامیالسلام  علیه   امام حسین

های متعدّدی همچون بر دشواریسکوت را جایز ندانسته و بر علیه او قیام کردند که این قیام علاوه
اسارت    ترک وطن، عاقبت به شهادت حضرت و تعدادی از یاران و خانواده ایشان انجامید و سختی

 .(4/46ق: 1385و ابن اثیر،  5/401ق: 1387)طبری،  ی ایشان وارد شدنیز بر خانواده
تقریر استدلال: اگر بنا بود که با رسیدن هر سختی و تحت فشار قرار گرفتن، مسلمین مأمور به 

هیچ    السلام علیه  معنای وادادگی و همراهی با اهداف دشمن شوند، این نوع عملکرد سیدالشهداءتقیّه به
بنابراین نمی  ، توجیهی نداشت بود.  یزید  با  بیعت  ایشان سکوت و  اتّفاقا  وظیفه  توان گفت که بلکه 

ها برسد در تمام شرایط،  هایی که ممکن است به آن وظیفه مسلمانان در مواجهه با خطرات و سختی
تقیّه به معنایی که ذکر شد است، بلکه گاهی مبارزه و مقاومت و لو بلغ ما بلغ وظیفه انسان مسلمان  

 او باشد.  تواند وظیفه طور که گاهی تقیّه میهمان باشد، می 
 . مبارزات ائمه با خلفای جور و آزار دیدن ایشان از سمت حاکمان 4

از سوی حکّام زمان   طور دائمبهطور که متعدّد در منابع تاریخی نقل شده است، امامان شیعه آن 
د متعدّدی ایشان را به زندان و یا حصر کشانده  گرفتند و در موارخود مورد آزار و تحت فشار قرار می

تمام تبعاتی که برای    با وجوددادند و گاهی نیز این خلفا  اجبار تغییر می ه  شان را بو یا محلّ زندگی
 . (24 -15: 1390ای، )خامنه دندکرتوانست داشته باشد، اقدام به قتل امامان شیعه میایشان می

گرفتند  نیم امامان شیعه در شرایط مختلف مورد آزار حکّام قرار میبیتقریر استدلال: اینکه ما می
کردند و برای پیشگیری یا مقابله با حکایت از این دارد که جبابره از سمت ایشان احساس خطر می

ها با توجّه به جایگاه خاصّی  زدند. این اعمال آنها دست به چنین جنایاتی میتحرّکات احتمالی آن
توانست تنها بر اثر احساس  الخصوص شیعیان داشتند، نمیین مردم زمان خود، علیکه امامان در ب

ای از اخبار حاکی از مبارزات مخفی بلکه قطعا  پشتوانه  ، خطر و نگرانی از جایگاه این امامان باشد
ائمه آیا  که  است  اینجا  پرسش  حال  است.  داشته  حکومت  مقابل  در عملکردشان  السلام  علیهم  ایشان 

زدند  ساختند و دست به مقابله با ستمگران می معنای کنار گذاشتن مبارزه را پیشه نمی د تقیّه بهراهبر
دوم   فرض  پاسخ درست  قطعا   است؟  دیگری  تقیّه چیز  مفهوم  اینکه  چراکه درصورت   باشد؛مییا 
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سیاسی  های ها با ظلمه، آسیب رساندن به ایشان از طرف حکومت با توجّه به هزینهمبارزه نکردن آن
طور که بزرگان دین توانست در پی داشته باشد، هیچ توجیهی ندارد. بنابراین همانو اجتماعی که می

برابر غاصب در  راه مقاومت  ما اما  برای  ایشان  بوده و سیره  آنان  ما مأموم  از آنجا که  را برگزیدند و  ن 
که ما مقابل دشمنانی از این دست قرار گرفتیم، اگر نگوییم راه مقاومت  بر ما زمانی  ، حجّت است

 شود.اقلّا  جواز آن برای ما ثابت می باشد،میواجب 
 . آیه نفی کفر بعد از ایمان 2

نْ  مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانهِِ إِلاَّ مَفرمایند: »می   106خداوند متعال در سوره مبارکه نحل آیه  
مْ عَذابٌ  أُکْرهَِ وَ قَلْبهُُ مُطْمئَِنٌّ بِالْإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیهِمْ غَضبٌَ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ

« هرکس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود ]به عذاب خدا گرفتار آید[؛ مگر کسی که به  عَظیمٌ
اند، ن به ایمان است، ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده]امّا[ دلش مطمئ   ، کفر مجبور شده

 و آنان را عذابی بزرگ خواهد بود. باشدمیخشمی سخت از سوی خدا بر آنان 
وضوح از بیان آیه پیدا است، خداوند متعال هر نوع کفری را که بعد از ایمان از طور که بههمان

امّا   ،موجب غضب خود و عذاب سخت شمرده است روی شرح صدر و اختیار نسبت به کفر باشد، 
که قلبش  درحالی  ، فرماید این غضب و عذاب برای کسی که مکره به اظهار کفر شوددر عین حال می
 نخواهد بود.  باشد، میمطمئنّ به ایمان 

شین پی  عنوان مؤیّدی برای تفسیر مرحوم علّامه طباطبایی نسبت به آیهتوان به شریفه می  از این آیه
را    ، استفاده کرد کفّار  ولایت  به  نسبت  نهی  از  تقیّه  استثنای  آیه شریفه علّامه  آن  در  که  بیان  این  به 

ای قصد اظهار ولایت به کفّار را داشت،  یعنی اگر کسی در شرایط تقیّه  ، دانستنداستثنای منقطع می
ند؛ حال در این آیه خداوند  این اظهار ولایت تنها باید منحصربه ظاهر او مانده و به قلبش سرایت نک 

فرماید اگر کسی مورد اکراه واقع شد که اظهار کفر کند، در آن شرایط اظهار کفرش  وضوح میمتعال به
ب شدنش نخواهد بود البتّه به این شرط که شرح صدر نسبت به   ، موجب غضب خداوند بر او و معذَّ

 کفر نداشته و قلبش حقیقتا  مطمئنّ به ایمان باشد. 
ی اکراه است که آیا عنوان اکراه تنها  یگری که در این مقام باید طرح شود معنی و گستره بحث د

شود و شود یا تهدیدات مالی، آبرویی و امثالهم را نیز شامل مینسبت به خطرات جانی مطرح می
د؟ آیا به صرف اینکه  گرد درصورت شمول چه میزانی از این مخاطرات موجب تحقق این عنوان می

ولو اینکه خیلی کم باشد موجب تحقّق عنوان اکراه و درنتیجه    ، است به انسان آسیبی برسدممکن  
حلیّت اظهار کفر خواهد شد یا تحقّق اکراه حدّی دارد و آن حدّ چیست؟ این مباحث و چند پرسش  
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  طور مبسوط، ذیل بحثکما اینکه در کتب فقهی به  ،ای جدا و بحثی مفصّل دارد دیگر، نیاز به مقاله
است شده  طرح  دیگر  موضع  چند  و  اختیار  مبحث  ضمن  متعاقدین،  ق:  1415)انصاری،    شروط 

 لکن در بحث تشخیص موضوع تقیّه به اجمال به آن اشاره خواهیم کرد.  ، (3/311
 . آیه قول لیّن 3

آیه   طه  مبارکه  سوره  کریم  قرآن  در  موسیزمانی   44خداوند  جناب  به  و  السلام  وعلیهوآله نبینا علی   که 
دهد تا برای هدایت فرعون و نجات بنی اسرائیل عازم شوند، خطاب به ایشان برادرشان مأموریّت می

فرماید:  »قولا له قولا لیّنا لعلّه یتذکّر او یخشی« با او به نرمی سخن بگویید شاید که متذکّر شود می 
 یا به راه بیاید.  

این است که با  ، دهد که خداوند متعال در این کلام به حضرت موسی می   تقریر استدلال: دستوری 
های دانیم که فرعون در آن زمان از قدرتمندترین انسان فرعون به نرمی سخن بگو تا به راه بیاید و ما می 

 زمین بوده است؛ بنابراین در آیه شریفه حضرت موسی و برادرشان مأمور به تقیّه و مدارای با فرعون شده
وظیفه ما  ، باشده ما می بودند و از آنجا که قصص قرآن کریم برای پند گرفتن و آموزش روش عملکرد ب 

 ها مواجه شویم.نیز در قبال جبابره و طواغیت زمان خودمان این است که با قول لیّن با آن 
با توجّه به تعریفی  نخست    ، دکرتوان در دو محور نقد و بررسی  نقد استدلال: این استدلال را می

اصل حقّ است که  توان گفت تقیّه در مخفی کردن یا کتمان  که از تقیّه در ابتدای بحث مطرح شد می
اند معنی دارد و در این مقام اتّفاقا  خداوند متعال به حضرت موسی مأموریّت ابلاغ و اعلان حق را داده 

تنها این آیه در بنابراین نه  .و در این مسیر بحثی از مخفی کردن حقّ یا کتمان آن مطرح نشده است
ه به عکس امر به بیان دعوت و مقاومت و معنای پنهان کردن حقّ نیست، بلک مقام دستور به تقیّه به 

می فرعون  برابر  در  میهمان  ،کندپایداری  که  و  طور  موسی  حضرت  کلام  وقتی  بعد  آیه  در  بینیم 
کنند خداوند  دستی و یا طغیان فرعون بیان میشود که خوف خود را نسبت به پیشبرادرشان نقل می

بیان و نگرشی که آیه و سیاق پیش و پس از آن    دهد. اینمتعال آنان را با معیّت خودش دلداری می
تنها  کند کجا و سر خم کردن و وادادگی نسبت به طواغیت زمان کجا؟ بنابراین این آیات نهبیان می 

نمی باشند  قدرتمند  که  هم  چقدر  هر  دشمنان  برابر  در  انفعال  به  چه  ، کندامر  با  بلکه  بتوان  بسا 
ا  در خود آیه شریفه  دوممقاومت و ایستادگی در راه حق دانست.  توضیحاتی، این آیات را دستور خدا به  

مناط و دلیل مواجهه با قول لیّن با فرعون بیان شده است و آن امکان متذکّر شدن و یا ترسیدن فرعون  
خاطر خوفی که حضرت موسی و هارون از فرعون داشتند چنین  نه اینکه خداوند به باشد، می از خدا 

کما اینکه در برابر اظهار خوف این دو پیامبر، خداوند حضور خودش را مطرح    ، دستوری داده باشد
 کند نه آرام بودن فرعون در هنگام شنیدن پیام را. می 
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 ت روایا 
 . تقیّه، لباس شیعه 1

یَجْعَلهُْ شِعارهَُ وَدِثارهَُ  عَلَیْکُمْ بِالتَّقِیَّةِ فَاِنَّهُ لَیسَْ مِنّا مَنْ لَمْ فرماید: »السلام میامام صادق علیه
 .(293: 1414« )طوسی، معََ مَنْ یأْمَنُهُ لِتَکُونَ سَجِیتهَُ مَعَ مَنْ یحْذَرُهُ.

ین و زیرین خود قرار  ئهرکس که آن را لباس رو  ، ترجمه:  بر شما باد به )رعایت( تقیّه و از ما نیست
و ممارست تقیّه( سجیّه و خلق و خوی او   همراه کسی که نزد او ایمن است تا )درنتیجه تمرین  ، ندهد

 نزد کسی که از او در هراس است.  ، دشو
تقریر استدلال: در این روایت شریفه تقیّه اصلی دانسته شده که اگر کسی عامل به آن نبوده و در  

اتصال او با خودشان را منقطع دانسته   السلامعلیهم   خلوت و جلوت آن را محور کردار خود قرار نداد، ائمه
دانند. فارغ از مباحث سندی، دلالت این حدیث به لزوم وجود تقیّه در زندگی و او را از خودشان نمی

به استشیعیان  روشن  بررسی    ، وضوح  حدیث  این  دلالت  در  باید  حتما   که  دیگری  نکته  د شوامّا 
تقیّه هستند به بیان دیگر کجا مأمور به تقیّه و کجا مأمور ن مأمور به اکه در آن مؤمن باشدمیای گستره 

ن هم در میان خودشان اآید این است که مؤمندست میبه مقابله آشکار هستند. آنچه از این روایت به
صورت مقدّمی و برای آمادگی  به نخست و هم مقابل دشمن باید تقیّه را پیشه خود سازند، در حالت 

صورت نفسی و مستقل. حال با توجّه به توضیحات مفصّلی حالت دوم هم به  نسبت به حالت دوم و در
گوییم قطعا  تقیّه مطرح شده در این روایت  جز درحال تقیّه گذشت می که در آیه نفی ولایت کفّار به

به نیستشریفه  شدن  دشمن  تسلیم  و  کشیدن  مبارزه  از  دست  و    ، معنای  عملکرد  نوعی  تقیّه  بلکه 
بسا افزایش کیفیّت و کمیّت مبارزه است. برای ثابت کردن انصراف این روایت  مه و چهتاکتیک برای ادا

ید. بنابراین ئبه ادلّه طرح شده در بخش نقد ابتذال تقیّه رجوع بفرما  باشد، می به حالت مذکور کافی  
ن مقابله را نیز  بلکه در لفّافه روش و راهبرد ای  ، تنها این روایت برای نفی مبارزه با دشمنان وارد نشدهنه

ن مأمور به ادلیل قدرت دشمن، مؤمندهد وگرنه اگر در حقیقت دشمنی در میان نبود یا بهنشان می
عدم مبارزه بودند و چیزی جز انزجار قلبی در میان نبود، دیگر عمل و کار عینی برای پنهان کردن  

ه پیش از این گذشت، از  ستمگران وجود نداشت و این همه تأکید بر مجاهدت و مقابله با دشمن ک
 شد.اساس لغو می

 . قیام للولاه 2
 . عَنهُْ )محمد بن یحیی(، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ:12/ 2252
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السلام: التَّقِیةُ مِنْ  السلام عَنِ الْقِیامِ للِْوُلَاةِ ، فَقَالَ: »قَالَ  أَبُو جَعْفَرٍ علیهسَأَلتُْ أَبَا الْحَسَنِ علیه
 .(216/ 2ق: 1407« )کلینی، دیِنِی وَ دیِنِ آبَائِی، وَ لَا إیِمَانَ  لِمَنْ لَاتَقِیةَ لهَُ

ال شد فرمودند تقیه از دین من و پدرانم است  ؤدرخصوص قیام برای والیان س  السلامعلیه  از امام رضا
 و کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد.  

یر استدلال   توضیح و تقر
شود و  می   پرسیده  السلام  علیه   در این روایت شریفه راوی حکم قیام برای والیان از از حضرت رضا 

به آن میایشان  لزوم  بلکه  و  به جواز  ایوضوح حکم  را شرط  تقیّه  و  واژه مان می دهند  برخی  دانند. 
اند که چنین تفسیری با معنای لغوی این واژه  »ولاه« را در این روایت به معنی حکومت معنا کرده

کرد و برای کلامش استناد  ها رجوع می سازگاری ندارد. البتّه اگر صاحب این تعبیر به اختلاف نسخه
توانست کرد، میمی   372مرعشی به رقم  الله  آیت  خطّی کافی شریف در کتابخانه  عبارت نسخهبه

جای عبارت »ولاه«، »ولایه«  چراکه در آنجا به  ؛دکنقیام برای رسیدن به حکومت را از آن برداشت  
رایج چنین تقریری ارائه دادند که احتمالا     امّا به هر صورت ایشان با توجه به متن نسخه  ، آمده است

ذکور و معنای آن است. درباره معنای قیام برای ولاه دو احتمال  دقّتی و عدم توجّه به واژه مناشی از بی
ها برای احترام و تواضع؛ بلند شدن برای والیان هنگام دیدن آن   نخستتوان تصویر کرد،  طورکلّی میبه

ها؛ جواب حضرت نیز در اینجا رخصتی بر یکی از های آندوم: اقدام و قیام بر انجام امور و خواسته
 .( 3/555  :1429)کلینی،  شودرای دفع شرّ والیان تلقّی میاین دو امر ب

واضح است که در این روایت تقیّه از شروط ایمان دانسته شده و   مذکوربنابر هریک از سه تفسیر 
تقیّه   وجوب  کبرای  ثبِت  م  روایت  نکتهباشدمی این  تنها  می.  عبارت  در  اختلافات  این  که  تواند  ای 

یک از این سه حالت  تر کدام تعبیر ساده، بهباشد می موجبش شود، اختلاف در صغرا و موضوع تقیّه  
ای است که خداوند متعال به آن امر فرموده است؟ از آنجا که این عبارت روایت از این  مصداق تقیّه

توان به  تقیّه نمی   کند، روایت مجمل شده و برای فهمیدن گستره مینظر احتمالات مختلفی را حمل  
توان دو احتمال اخیر را جای »ولاه« میدلیل منفرد بودن نقل »ولایه« بهآن استناد کرد، هرچند که به

 تر دانست. محتمل
 . کظم غیظ از اعداء 3

ثَابِتٍ مَوْلَى آلِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ   عَنْهُ )احمد بن محمّد بن عیسی( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 
عَرُّضِ لِلْبَلَاءِ اللَّهِ )ع( قَالَ: کَظْمُ الْغَیظِ عَنِ الْعَدوُِّ فِی دوَْلَاتِهِمْ تَقِیةً حَزْمٌ لِمَنْ أَخَذَ بهِِ وَ تَحَرُّزٌ مِنَ التَّ
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مُمَاظَّتُهُمْ فِی غَیرِ تَقِیةٍ تَرْكُ أَمْرِ اللَّهِ فَجَامِلوُا النَّاسَ فِی الدُّنْیا وَ مُعَانَدَةُ الْأَعْدَاءِ فِی دَوْلَاتِهِمْ وَ  
 .( 2/109ق:  1407)کلینی،    یسْمَنْ ذَلِکَ لَکُمْ عِنْدَهُمْ وَ لَا تُعَادوُهُمْ فَتَحْمِلُوهُمْ عَلَى رِقَابِکُمْ فَتَذِلُّوا. 

ها، تقیه و  ن دولت و اقتدار آنالسلام فرمود: فرو خوردن خشم از دشمن در زماامام صادق علیه
احتیاطی است برای کسی که دوراندیشی کند و بمعرض بلای دنیا درنیاید و مخاصمه نمودن و دشنام  

ها بدون مراعات تقیه، ترك دستور خداست، پس با مردم مدارا کنید دادن دشمنان در زمان اقتدار آن 
ها دشمنی مکنید که بر گردن  یکی یاد کنند[ و با آنها بزرگ و فربه شود ]از شما به نتا عمل شما نزد آن

 . (3/170: 1369 )مصطفوی، دشخود سوارشان کنید و خوار و زبون  
یر استدلال   توضیح و تقر

فرو خوردن خشم در مقابل دشمن در دولت خودش تقیّه دانسته شده است و معانده و مخاصمه  
طور مطلق آمده و قرائن  است و از آنجا که امر خدا بهها بدون تقیّه، ترک امر خدا دانسته شده  با آن

 توان این عبارت را حمل بر تبیین وجوب تقیّه کرد. دیگری همچون روایت پیشین وجود دارد، می
  نخستتوان به آن توجّه کرد این است که  امّا نکات دیگری که در تعبیرات دقیق این روایت می 

ند  اها دشمنبا اعداء است، یعنی پس از اینکه فرض شد این  آنچه مورد نهی قرار گرفته است، معانده
وضوح تعریض به  توان بهباید با ایشان در دولت خودشان معانده نکرد؛ بنابراین در خود عبارت می 

را مشاهده کرد.   آن  تذکّر  امر خدا شمرده شده، مماظّه »فی ا  میدومدشمنی و  آنچه ترک  بینیم که 
است  مطلق  ، غیرتقیّه«  نوع    نه  دو  غیرتقیّه«  »فی  قید  عبارت،  این  در  گویی  اینکه  توضیح  مماظّه. 

ای که همراه با تقیّه باشد، دوم مخاصمه بدون تقیّه و  مخاصمه  نخستمخاصمه تصویر کرده است،  
ا  عبارت »جامِلوا الناس« نحوه  سومآنچه در این روایت ترک امر خدا دانسته شده، حالت دوم است. 

ی  دهد، که حضرت پس از اینکه نحوه ه ظاهرا  منظور غیرشیعه است را توضیح میبرخورد با مردم ک
ها  پردازند که با آن عمل کردن در مقابل دشمنان را توضیح دادند، به شیوه برخورد با عموم مردم می

می  را  تعلیل  نوعی  عبارت  ظاهر  همچنین  کنید؛  برخورد  مجاملهخوب  آن  که  امر  رساند  مورد  ای 
مردم شود  خداوند است  نزد  مؤمنان  بزرگ شدن  منجربه  و کوچک  وگرنه مجامله  ،که  به خفّت  ای 

ا  که ممکن است  چهارمبیان این روایت خارج است.    ه ن منجر شود، قطعا  حداقلّ از دایراشمردن مؤمن
به  آن  کرداز  استفاده  پیشین  نکته  برای  مؤید  می  ، عنوان  که  بعدی  نهی  در  که  است  »لا این  فرماید 

با آن فرماید و می گویی علّت عدم دشمنی کردن را میهم« دوباره تعادو   ،ها دشمنی کنیدگوید اگر 
گردید. اگر بخواهیم دقیقا  تمام آنچه گفته  اید و درنتیجه آن ذلیل میها را بر گردن خود سوار کردهآن 

هم به آن اشراره  صدور این نهی شده و در روایت    سببیم، علّت نهایی که  ئ گوشده را بررسی کنیم می
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(  باشدمی ن  ان است، به این بیان که مؤمن نباید ذلیل باشد )بلکه عزّت برای مؤمناشده، عدم ذلّت مؤمن
ها که قطعا  خداوند  شود برای ذلّت آن ای مین با مردم دشمنی کنند، این دشمنی مقدّمه او اگر مؤمن

مؤمن  نشدن  ذلیل  است،  از مخاصمه  نهی  و علّت  مناط  که  آنچه  پس  نیست؛  راضی  آن  به  متعال 
توان حکم ؛ بنابراین اگر جایی عدم اظهار دشمنی و مقابله با دشمن موجب ذلّت شود، نمی باشدمی 

نهی حرمت بود، به این مورد نیز سرایت داد؛ چراکه موضوع عوض شده،    که بنابر ظاهر صیغه  سابق را 
عبارت  به  ، شودبلکه شاید بتوان گفت با توجّه به تعلیل مذکور است که معادات مورد نهی واقع می

مناط ذلیل ای. بلکه اگر  نه هر مخاصمه  ، کننده استدیگر آنچه که مورد نهی قرار گرفته، معاداتِ ذلیل
ذلّ هم دقیقا  به همین دلیل حرام شود.  ، نشدن مؤمن باشد  ممکن است مسالمت م 

 . تقارب امر و شدت تقیّه 4
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  

و کلینی،   1/259ق:  1371  )برقی،   الَ: کُلَّمَا تَقَاربََ هَذَا الْأَمْرُ کَانَ أَشَدَّ لِلتَّقِیةِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَ
 .(2/220ق: 1407

 شود. هر قدر این امر نزدیک شود، این امر برای تقیّه شدیدتر می
یر استدلال  توضیح و  تقر

  الفداء ارواحناله  حضرت حجّتشارحان کافی، عبارت »هذا الامر« در این روایت را به معنی ظهور  
گذرد شیعیان بیش از پیش مأمور به تقیّه خواهند بود. این  اند، بنابراین هر چقدر که زمان می گرفته

ها حکم به تقیّه  که در آنتعبیر دیگر یا مواردیبه  ، تواند باشدبیشتر شدن در دو ناحیّه کمّی و کیفی می
یا در همان موارد سمی  بیشتر شده و  تقیّه شود  بیشتر میابق شدّت و حدّت عملکرد  البتّه ای  شود. 

چراکه نتیجه اگر تقیّه را به معنی    ؛طور که گفته شد، بستگی دارد که تقیّه را به چه معنا بدانیمهمان
شود و اگر آن را به معنی روشی برای مبارزه و پیش بردن اهداف بدانیم  عدم دشمنی بدانیم چیزی می

 کنیم. ل بیان در این روایت را به بخش سوم موکول میمعنایی دیگر. تفصی
 . استثناء بعضی موارد از تقیّه5

ابْنُ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِی قَالَ قَالَ لیِ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ ع یا أَبَا   
فیِ   ءٍ إِلَّاعُمَرَ إِنَّ تِسْعةََ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیةِ وَ لَا دیِنَ لِمَنْ لَا تَقِیةَ لَهُ وَ التَّقِیةُ فِی کُلِّ شَی

 . (2/217ق: 1407)کلینی،  النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّین
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ه دهم دین در تقیه است و کسی که   السلامعلیهترجمه: امام صادق   فرمودند  ای أبا عمر، راستی که ن 
جای  تقیه ندارد، دین ندارد و تقیه در هر چیز هست جز در نوشیدن نبیذ و مسح بر روی کفش )به

   .(4/641: 1375)کلینی،   روی پا(
تواند توضیح و تقریر استدلال: در این روایت نه دهم دین در تقیّه دانسته شده است که این کلام می

جز  تقیّه نه دهم دین هر کسی است و اگر او تقیّه را رعایت نکند، به  نخستبه دو معنا حمل شود،  
یم فرمایش امام در شرایطی بوده است که  ئ ا  ممکن است بگودومای نبرده است.  دهم، از دین بهره یک

مانده است.  دهم از آن باید مکتوم می هشد علنا  به اجرا درآورد و عملا  ن  دهم از دین را نمی جز یکبه
بنابر  به تعبیر دیگر در زمان صدور روایت این مقدار از دین خدا امکان بروز و ظهور داشته است. 

لا ایمان لمن »ن بحثی است که در روایت دوم ذیل عبارت  عبارت همچو  کلام در  نخست، احتمال  
تواند این  امّا بنابر احتمال دوم، منظور از عدم دین برای کسی که تقیّه ندارد می  ، لا تقیه له« داشتیم

تواند در آن شرایط بسیاری از آنچه دین از او خواسته را به اجرا درآورد و از طرف  باشد که چون او نمی
چراکه تقیّه راه و رسمی    ؛دهدوش تقیّه را هم بلد نیست، عملا  دین خود را از دست میدیگر راه و ر

به  استبرای حفظ دین و اهداف دین در شرایطی که ممکن    باشدمی  انسان  برای  وجود مشکلاتی 
گویند که نفی دین از کسی که تقیّه ندارد  بیاورد. مرحوم ملاصالح مازندرانی در شرح این بخش می 

شکل  ایمان دارد ولو به  ، ی واجب هم نکندنی نفی کمال دین است و گرنه حتّی اگر کسی تقیّه به مع
 .(9/110ق: 1382)مازندرانی،  ناقص

جز نوشیدن نبیذ و مسح بر چیز است به فرمایند تقیّه در همه  در ادامه می   السلام علیه   حضرت صادق 
جز این دو منظور گفته شد تقیّه در همه چیز است به فرمایند اینکه روی کفش. ملاصالح مازندرانی می 

 برای مثال  .ماند و منحصربه احکام و افعال نمی   باشد می در عبارت، تمام مسائل دینی    «از »کلّ شئ 
جمله ها و تشیع جنائز هم محلّ تقیّه است. همچنین ایشان به بیان اقوال مختلفی من عیادت از مریض 

پردازند که کمی بعد در توضیحات علّت عدم تقیّه در این موارد می به   بیان جناب شهید در ذکری نسبت 
( و جناب فیض کاشانی نیز در توضیح 9/110ق:  1382خود به آن استشهاد خواهیم کرد )مازندرانی،  

احتمالا  به این دلیل بوده است که در  ، فرماید: اینکه گفته شده در این دو چیز تقیّه نیستاین بخش می 
  . ( 686/ 5:  1406کاشانی،  )فیض   صورت نادر مگر به   ، آیدای پیش نمی ز معمولا  حالت تقیّه این دو چی 

شود این است که آیا موارد استثناء از تقیّه توقیفی بوده و منحصربه همین  حال پرسشی که طرح می
برای  یا ملاکی در این باره وجود دارد که حکم تقیّه دائرمدار آن است؟     باشد میدو عنوان مذکور  

عَلِی  کنیم » پاسخ به این پرسش به روایتی که در باب طهارت کتاب شریف کافی وارد شده اشاره می
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قَالَ  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَریِزٍ عَنْ زرَُارةََ قَالَ: قُلتُْ لهَُ فِی مَسْحِ الْخُفَّینِ تَقِیةٌ فَ
فِیهِنَّ أَتَّقِی  لَا  یقُلْ   ثَلَاثةٌَ  لَمْ  وَ  زُراَرةَُ  قَالَ  الْحَجِّ  مُتْعةَُ  وَ  الْخُفَّینِ  مَسْحُ  وَ  الْمُسْکِرِ  أحََداً شُرْبُ 

 . (3/32ق: 1407« )کلینی،  الوَْاجِبُ عَلَیکُمْ أَلَّا تَتَّقوُا فِیهنَِّ أَحَداً
د که در  از زراره نقل شده است که گفت پرسیدم آیا در مسح بر روی کفش تقیّه هست. پاسخ دادن

  کننده دوم مسح بر روی کفش و سوم متعه اوّل شرب مست  ، کنمکس تقیّه نمیسه چیز من از هیچ
کس. در این  حجّ. زراره گفت حضرت نفرمود بر شما واجب است در این سه چیز تقیّه نکنید از هیچ 

اینکه در روایت به سه    نخستکند،  روایت دو نکته وجود دارد که آن را از روایت پیشین متمایز می 
کنم، در اینجا نسبت به روایت اوّل استثناء  مورد اشاره شده که حضرت فرمودند من در آن تقیّه نمی 

که  ا شرب نبیذ از مواردیحجّ است. همچنین در روایت پیشین تنه  یک مورد اضافه داریم و آن متعه
طورکلّی را از موارد عدم  که روایت اخیر شرب مسکر بهدرحالی  ، در آن نباید تقیّه کرد شمرده شده بود 

 تقیّه دانسته است. 
فرمایند  در شرح این روایت ضمن اشاره به روایت دوم می العقول مرحوم علّامه مجلسی در مرآه 

جز دماء. سپس ایشان به  به باشد، می گویند تقیّه در همه چیز این بیان مخالف با مشهور است که می 
 پردازند: بیان چهار توجیه نسبت به عدم تقیّه در این سه تا می

 دانند از ناحیه است نه همه شیعیان. یا به این علّت که میالسلام  علیهم  . عدم تقیّه منحصر به ائمه1
ها است و یا به این دلیل که مذهب  و خداوند حافظ آناز این ناحیه    ، رسدها ضرری نمیدشمنان به آن

 ای برایشان نداشت. تقیّه فایده رواین از .دانستندو مبنای ایشان مشهور بوده و همه این را می
. به نقل از شیخ طوسی در تهذیب که فرمودند چون در این موارد مشقّت و ضرر اندک است و 2

 شود. ست و اگر احیانا  به آن حد برسد، جایز میرسد تقیّه درشان نیبه جان و مال نمی
ها لازم  دانند، تقیّه در این . چون مذهب شیعیان در این چند چیز واضح است و همه این را می3

 ای ندارد. نبوده و فایده
توان بدون اذعان به حرمتش و ها تقیّه نیست؛ چراکه در نبیذ می خاطر جهات دیگری در این. به4

ن در مسح قائل به اولویت ار امکان ضرر داشتن آن دست از نوشیدنش کشید، مخالفخاطصرفا  به
توان همچون ها بهتر از مسح از روی کفش است و در متعه حجّ نیز می شستن پاها هستند و این نزد آن

 چراکه تنها تفاوت در نیّت است.   ؛بدون اینکه کسی متوجّه نیّت شود  ، جا آورد طواف مستحبّی آن را به
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خاطر وضوح مطلب  فرمایند یا بهپس از آن علّامه در توضیح این مطلب که چرا دماء ذکر نشد می 
ن نیست  ان مدّنظر بوده و تقیّه در برابر قتل منحصربه مخالفااست و یا اینکه در اینجا تقیّه از مخالف

  .(166/ 9ق: 1404)مجلسی، 
آنچه گذشت می تمام  به از  را  توان  این مطلب  استثنائات مطرح وضوح  تقیّه  فهمید که  برای  شده 

بحث    ، توقیفی نبوده ودر شرایط مختلف ممکن است تغییر کند؛ حال اینکه ملاک استثناء چیست 
 پردازیم. جانبه است و ما در این مقام به آن نمیکه نیازمند فحص و بررسی همه  باشد میمهم دیگری  

  . امارت 6
بِالسَّیفِ وَ الْعَسْفِ وَ الْجوَْرِ    أَ مَا عَلِمتَْ أَنَّ إِمَارَةَ بنَِی أُمَیةَ کَانَتْ...  السلام  علیهعبدالله  عن ابی

ادِ فَرَغِّبوُا  وَ أَنَّ إِمَارَتَنَا بِالرِّفْقِ وَ التَّأَلُّفِ وَ الْوَقَارِ وَ التَّقِیةِ وَ حُسْنِ الْخُلْطةَِ وَ الوَْرَعِ وَ الِاجْتِهَ
   .(2/355: 1362)ابن بابویه،   وَ فِیمَا أَنْتُمْ فِیهِ النَّاسَ فِی دیِنِکُمْ

تدبیری و ستم است و امارت ما با  دانی امارت )حکومت( بنی امیّه با شمشیر و بیترجمه: آیا نمی
تقیّه و ح   ؟ پس مردم را بر  باشدمی ورع و کوشش    ، سن معاشرت مهربانی و انس گرفتن و متانت و 

 د ترغیب کنید. تان و آنچه که بر آن هستیدین
رفتم  السلام  علیه  کند که من خدمت امام صادقتوضیح و تقریر استدلال: راوی این روایت تعریف می

اندازه   ، دهندرا بر همه برتری میالسلام  علیه  و گفتم که گروهی از مردم هستند که امیرالمؤمنین  امّا به 
جا بعد از توضیح مراتب مختلف کنند که حضرت در ایننصف آنچه که شما دارید هم توصیف نمی 

 فرمایند. شناخت و درجات متفاوت انسان و نقل ماجرایی فرازهای بالا را می
عبارت مذکور با توجّه به سیاق و آنچه پیش از آن آمده است درحال بیان نحوه معاشرت و برخورد  

کند و از امام کایت میش السلام علیهم با مردم است که وقتی راوی از عدم معرفت گروهی نسبت به ائمه
کنند و  مردم به یک شکل فکر نمی  فرماید همهکند، حضرت میکسب تکلیف می  السلامعلیه  صادق

درجات گوناگونی دارند، بنی امیّه این موضوع را متوجّه نبوده و به مردم نظرات و آنچه خودشان قبول  
گونه  اینالسلام  علیهمبیت  ا امارت ما اهلامّ   ،کردندداشتند را بالاجبار و ستم و بدون تدبیر تحمیل می

همراه با مهربانی و انس گرفتن و    ، نبوده و اگر قرار باشد ارشادی هم از طرف ما نسبت به مردم باشد
سن معاشرت و کوشش است. اگر بخواهیم با توجّه به همین نگرش تقیّه را در این  متانت و تقیّه و ح  

یل آنچه مردم طاقت آن را ندارند به مردم؛ یعنی در این عبارت  شود عدم تحمعبارت تفسیر کنیم، می
نمیمی  تحمیل  ایشان  به  ندارند،  را  آن  مردم طاقت  را که  آنچه  ما  بهفرمایند  با هرکس  و  میزان کنیم 

علیهما   کنیم. این تفسیر دقیقا  با عملکرد رسول گرامی اسلام و امیرالمؤمنینظرفیّت خودش تعامل می
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که دست  چراکه ایشان با مخالفان نظری تا زمانی  ؛شان سازگاری کامل دارد در دوران حکومت الله  صلوات 
ه و آنان را  نمودسخت ن  کردند، مقابلهبه شمشیر نبرده و اقدامی عملی بر ضدّحکومت اسلامی نمی

  وآله ه علیاللهصلی  نمونه در زمان حکومت رسول اکرم   رایمجبور به پذیرش نظرات حقّ خودشان نکردند؛ ب

به برخورد حضرت با خوارج و    السلامعلیه   المؤمنینن و در حکومت امیر اتوان رفتار ایشان با منافقمی 
امیّه که در آن تمام تلاش بر حکومت بنی خلاف شیوه اشاره کرد. به ، که با ایشان بیعت نکردندکسانی

خلاف  خواهد و اگر احیانا  کسی بهنان می امیّه از آطوری فکر و عمل کنند که بنیاین بود که همه همان
داد، او را به طرق مختلف آزار داده و در موارد  اندیشید و یا دست بیعت به آنان نمیخواست آنان می 

بین می  از  به شیعیان، حجر بن عدی و سیدالشهداء متعدّدی    بردند. همچون عملکردی که نسبت 
معنی رعایت  یم که تقیّه در عبارت بالا بهئ گوهمین بیان می  امیّه مشاهده شد. بهاز طرف بنی  السلامعلیه

آن فهم  و  با درک  متناسب  برخورد  و  مردم  آنان  حال  نگرش  نوع  و  ائمه  الهی  از طرف حکومت  ها 
در این عبارت را به معنی سازش با ستمگران و کرنش در برابر آنان معنی   باشد و اگر کسی تقیّهمی 

ضع خویش خارج ساخته و براساس خواسته خودش آن را تفسیر کرده کند، روایت شریفه را از مو
  باشد می  السلامعلیهم  چراکه این فراز از روایت در مقام بیان تقیّه در زمان قدرت و حاکمیّت ائمه  ؛است

پس هرگز دلالتی بر سر خم کردن    ، کندن خود در آن زمان را تبیین می او شیوه برخورد ایشان با مخالف
 ن در آن هنگام ندارد. اشمنان و ظالمدر برابر د

 سوم. تشخیص موضوع تقیّه
تواند  شود و مکلّف میمنظور از موضوع تقیّه در این مقام، شرایطی است که در آن حکم به تقیّه می

تواند در دو حیطه و یا باید فعل خود را براساس عنصر تقیّه سامان دهد؛ از آنجا که این عملکرد می
کنیم و  افراد و در اجتماع تقسیم می  اجتماعی تصویر شود، این فصل را به دو بخش تقیّه درفردی و  

ادلّه   به  توجّه  با  کرد،  مشخّص  حکم  آن  بر  دالّه  ادلّه  براساس  باید  را  حکم  هر  موضوع  که  آنجا  از 
ص موضوع در هر دو محور خواهیم کرد مطرح  ر بیان دیگبه  .شده در بخش دوم سعی در تبیین مشخِّ

خواهیم گفت که در هر کدام از این دو حیطه آن کسی که باید وظیفه را در حالات مختلف مشخص  
کند کیست و به چه دلیل. برای رعایت اختصار از بیان مجدّد متن ادلّه مورد استناد خودداری کرده و  

جدّد متن  م  کنیم و درصورت نیاز به مشاهدهتنها به ذکر عنوان مطرح شده در بخش دوم بسنده می 
 توان به بخش دوم رجوع کرد. می 
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 . افراد  1
 بنابر آیات: 

 آیه نهی از ولایت کفّار 
شریفه حکم کسی است که ولایت کفّار را قبول کند و تنها به تقیّه   از آنجا که محور بیان این آیه

یم آیه از نظر  ئ ، ممکن است بگوباشدمیعنوان استثناء و تخصیصی از حکم عدم پیوند با خداوند  به
استثنای این حالت معهود  بلکه تنها به  ، بیان موضوع تقیّه اجمال دارد و موضوع تقیّه را بیان نکرده است
ه ممکن است بتوان به بیانی از همین  بتو معلوم از حکم عدم پیوند با خداوند اشاره کرده است.  ال

که پیوند مؤمن با خداوند متعال و جامعه ایمانی که همان    باشدمیحکم استفاده کرد که تقیّه در جایی  
  باشدمی قوّت خود باقی  ( قطع نشود. امّا باز پرسش ما به667:  1399ای،  معنای ولایت است )خامنه

طور که ذکر  نی عدم پیوند با چه کسی است و همانکه تشخیص این موضوع و درنتیجه حکم آن یع
 آیه از این نظر اجمال دارد.  ، شد
 نفی کفر بعد از ایمان  آیه

توان گفت تشخیص موضوع و شرایط تقیّه برعهده خود مکلّف است و برای تبیین بنابراین آیه می
، تقیّه در جایی است که  اینکه در بیان آیه  نخست توان به دو مطلب در آیه شریفه استناد کرد.  آن می 

همان شکلی است که در علم فقه و در اکراه وجود داشته باشد و تشخیص اکراه در این موضع دقیقا  به 
یابد  که اکراه در آن تحقّق می مواردی  طور مفصلبه   شود و در فقهمثل باب شروط متعاقدین مطرح می

 را تشخیص دهد و براساس آن در لحظه باید اکراه  در نهایت  بحث و بررسی شده، لکن آن کسی که  
نمایدتصمیم علاوه  ، گیری  اینکه  دوم  است.  دارد مکلّف  تقیّه  قصد  که  شخصی  قلب  باید  اکراه  بر 

مطمئنّ به ایمان باشد، یعنی طبق بیان خود آیه شرح صدر نسبت به کفر نداشته باشد و قطعا  تشخیص 
از عهده هر است،  درونی  و  قلبی  امری  که  موضوع  خارج   این  کننده  تقیّه  خود شخص  جز  کسی 

بتوان چیز دیگری گفت، بنابر بیان این آیه اقلّا  یک   نخستبنابراین حتّی اگر در مورد مطلب    باشد، می 
 خود مکلّف و فرد قاصد تقیّه است.  جزء از اجزاء موضوع برعهده

 آیه قول لیّن
شریفه به هیچ وجه دلالت بر  تر در بخش استدلال به آیات گذشت، این آیه  طور که پیشهمان

نمی  تقیّه  نمیحال  و  به هر شکلی  کند  اگر  استتناج کرد. حتّی  را  تقیّه  ص موضوع  آن مشخِّ از  توان 
دلالت آیه هم پذیرفته شود، باز هم از آنجا که موضوع جناب موسی و هارون در برابر فرعون هستند،  

 است.خارجیّه است، نیازمند دلیل  تعمیم آن به دیگر موارد و شرایط که غیر از این قضیّه
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 بنابر روایات: 
 تقیّه، لباس شیعه 

نزد کسی که از او در امان هستی و    نخست  ، در این روایت، دو موضع برای تقیّه ذکر شده است 
  باشد، می دوم  نزد کسی که نسبت به او حذر و ترس داری که در هر دو این موارد فرد مأمور به تقیّه  

طور که ذکرش در تنقیح استدلال به روایت گذشت، با توجّه به سیاق و تعلیلی که حضرت  امّا همان
د که تقیّه در این موضع تنها مقدّمه و تمرینی است  توان فهمیمی   ، کنندنسبت به موضع اوّل طرح می

، آنجایی است که انسان در باشدمی برای تقیّه در موضع دوم و آنچه در حقیقت موضوع اصلی تقیّه  
 گیرد که نسبت به او در حذر بوده و و از او هراس دارد.  برابر کسی قرار می

وضوح  توانستیم بهوع تقیّه بیانی داشت، میاگر ما تنها همین یک روایت را داشتیم که درباره موض 
ای عمل کند. امّا  اش تقیّه است و باید تقیّهحکم کنیم که هر کجا انسان در حذر قرار گرفت، وظیفه

ما با توجّه به آیات، روایات و متواترات تاریخی از    ، تر در بخش ابتذال تقیّه گذشتطور که پیشهمان
بینیم که آنچه از ما خواسته شده این نیست که در مواجهه با هر خطری  می  السلامعلیهم  ناسیره معصوم

متعدّدی  بلکه در بسیاری موارد، هرچند خطرات  تقیّه کنیم،  را عوض کرده و  سریعا  عملکرد خود 
ممکن است انسان را تهدید کند، امّا او باید استقامت کرده و گاهی حتّی جان و مال خود را در راه  

شکل  در بخش دوم مقاله به   نخستکمااینکه در تفصیل استدلال به آیه    ، یش بدهدخدا و اهداف اله
 مبسوط به این دلایل پرداخته شد. 

 قیام للولاه 
این روایت شریفه در مقام بیان یکی از مصادیق تقیّه است که با همین الفاظ مذکور یا بلند شدن 

کارهای ایشان است؛ همچنین گفتیم که اگر  از روی احترام و یا اقدام بر انجام    باشدمیبرای والیان  
، لفظ ولایه که نقل یکی از نسخ است باشدمی اتّفاق نسخ    قریب به  بیشترجای لفظ ولاه که نقل  به

برای حکومت   قیام  منظور  بگیرد،  باشد  باشدمیقرار  مدّنظر  هم  این  اگر  البتّه حتّی  در    ، که  منظور 
گیری از این روایت نیاز به مقدّمات حکمت دارد که احراز  اطلاق  نخست چراکه    ؛شرایط خاصی است

  و بنا بر تعبیری سیدالشهداءوآله  علیهالله صلی  ا  کاری که رسول اکرم دوم  باشد؛میآن در این روایت مشکل  
به  السلامعلیه امویان  برابر  در  قیام  پدران حضرت رضادر تشکیل حکومت اسلامی و  از  تن    عنوان دو 
تواند  گیری حکومت اسلامی بود و همین موضوع می قطعا  قیام برای به دست  ، نجام دادندا  السلامعلیه

با توجّه به منفرد بودن این نسخه در بین    در نهایتمنظور امام را از قیام للولایه روشن کند. هرچند که  
 ا تبیین کرد. نسخ دیگر نقل مشهور یعنی قیام للولاه را ترجیح داده و براساس آن باید روایت شریفه ر 
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می حضرت  خدمت  کسی  وقتی  روایت  این  قیام در  از  و  ذکور(    رسد  معنی  سه  از  هریک  )به 
می  ، پرسدمی  پاسخ  است حضرت  من  پدران  دین  و  من  دین  تقیّه  که  لفّافه  ، دهند  در  گویی یعنی 
تقیّه  می  بنابراین  باشد  میفرمایند که این موضع محلّ  تقیّه عمل کنید.  یکی از  و شما باید براساس 
تشخیص  راه و  تطبیق  در  ایشان  که  است  امام  از  پرسش  موارد مختلف  در  تشخیص عملکرد  های 

 تر کنند.  موضوع خارجی نیز پاسخ داده و راه را برای فرد مکلّف روشن
 کظم غیظ از اعداء 

کظم    نخستتواند برخی شرایطی که در آن تقیّه لازم است را روشن کند. خوبی میاین روایت به
پس    ، که قدرت و حکومت دشمنان استقرار دارد از اعداء در دولت ایشان، یعنی جایی  غیظ و تقیّه

به همین خاطر اگر دولت،    ، یکی از قیودی که باید به آن توجّه شود، استقرار حکومت اعداء است 
از اعداء که در این روایت آمده د و افراد برای آن وجود ندار  ، دولت اعداء نباشد، حکم کظم غیظ 

  ،توانند غیظ نسبت به دشمنان را اگر مفسده دیگری بر آن مترتّب نشود در این حالت ابراز کنندمی 
ا  دومصورت مماظّه و دشمنی در زبان.  صورت معانده و دشمنی کردن با فعل باشد و چه بهحال چه به

ن بزرگ ماندن شیعیان،  گویی علّت این نوع عملکرد نیز بیان شده است و آاشاره شد که در روایت
آن بر  تسلّط دشمن  ایشان  عدم  نیافتادن  ذلّت  به  درنتیجه  و  تعلیل باشدمی ها  این  به  توجّه  با  ؛ حال 

یم که تشخیص وقوع یا عدم وقوع این حالت برای افراد تا حدّ زیادی میسّر است و ایشان در  ئ گومی 
و بنا بر    باشدمی وضع موجب ذلّت  توانند تشخیص دهند که عدم تقیّه در این ممقاطع مختلف می

تبع  کمااینکه گاهی ممکن است عکس آن موجب ذلّت شود و حکم نیز به  ، تشخیص خود تقیّه کنند
 موضوع تغییر کند.

 تقارب امر و شدّت تقیّه
طور که  معنی هذا الامر است؛ همان  ، خوریمای که در تحلیل این روایت به آن برمیمشکل عمده

( و مرحوم مازندرانی  9/183ق:  1404رخی همچون علّامه مجلسی )مجلسی،  ب  ، تر گفته شد پیش 
قیام حضرت حجت 116/ 9ق:  1382)مازندرانی،   به  را  الفداء  ارواحناله  ( در شرح کافی خود هذاالامر 

چراکه ممکن است    ؛توان آن را تنها معنای ممکن برای این روایت درنظر گرفتاند که نمیتفسیر کرده
  ،باشد که ما از آن اطّلاع نداریمالفداء  ارواحناله  امام و راوی چیزی غیر از قیام امام زمانامر معهود بین  

بنی زوال  بنی همچون  کارآمدن  روی  و  قیام امیّه  از  یکی  یا  زمان  عبّاس  آن  در  وقوع  شرف  در  های 
توانیم مجمل شده و نمی؛ بنابراین، روایت از این نظر برای ما  السلامعلیه  همچون قیام جناب زید بن علی

توان  لکن در بخش تقیّه در اجتماع به نکته دیگری که می  ، از آن برای فهمیدن موضوع تقیّه استفاده کنیم
 .نموداشاره خواهیم  ، از روایت برداشت کرد 
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 استثناء بعضی موارد از تقیّه 
پردازند و آن را در هر امری غیر از دو چیز می بیان موارد تقیّه  خودشان بهالسلام  علیه   در این روایت امام 

ن  اگویند مکلّفها گذشت، امام میشمارند؛ گویی در این روایت و امثال آن که اشاره به آنجایز می
جز در این دو مورد  به  ، توانند تقیّه کنندشان در این هنگام تقیّه است میهر کجا که حس کردند وظیفه

به مکه  احتمالات  مبسوط  درباره طرح شکل  آنچه  کردیم.  ذکر  دوم  بخش  در  را  آن  تفسیر  در  شده 
ص وظیفه در این روایت می  مبنی بر   ، توان فهمید همان است که قبلا  نیز برداشت کرده بودیممشخِّ

ا  براساس  دوماش تقیّه است و کجا غیر آن و  خود مکلّف باید تشخیص دهد کجا وظیفه  نخستاینکه  
تواند در تشخیص موضوعاتِ مکلّف  یم که امام میئ گواین استنائات میتفاسیر ذکر شده نسبت به  

دهد که اقتضای این زمان است، تصرّف کرده و مورد یا  داند و تشخیص می بنابر آنچه که صلاح می
 د. کنمواردی را خارج و یا داخل 

 امارت 
طور که  کند و همانمی   با مردم را بیانالله  صلوات علیهم  نامواجهه حکومت معصوم  این روایت، نحوه 

چراکه    ؛تقیّه در این موضع به معنی مدارا و درک درجات مختلف مردم است  ، تر در آن گذشتپیش 
هایی در تفکّر و اندیشند و ممکن است در بعضی موارد اشتباهات و یا نقصهمه به یک شکل نمی

گوید در چنین شرایطی شما در عین حال که باید سعی در  امام می  ،ها وجود داشته باشدعملکرد آن
نشده و با شما  رشد و اصلاح مردم به مسیر درست داشته باشید، باید طوری رفتار کنید که مردم زده  

 ند.  شوهمراه  
 . اجتماع2

 الله صلواتعلیهم ناعصر معصوم

توان به این نتیجه رسید با توجّه به آیات و روایاتی که پیش از این در بخش فردی مطرح کردیم، می
بر تبیین ضرورت و بیان حکم تقیّه، ضمن اینکه افراد را  علاوه  السلامعلیهم  ناکه در عصر نصّ، معصوم

طور مشخّص در شناخت برخی  گاهی نیز خودشان به  ، کردنددعوت به التزام به این حکم الهی می
همچون روایت قیام    ،دندکرشیعیان تبیین می  مصادیق و مواضع تقیّه وارد شده و آن را برای جامعه

در  مثال  برای  کردند که  طورکلّی، نوعی عملکرد برای شیعیان مشخّص می للولاه؛ گاهی نیز ایشان به
ای است که گفته شد در این این برهه با توجّه به مقتضیّات زمان باید تقیّه بیشتر شود؛ این آن نکته

تواند  بخش در مورد روایت تقارب امر به آن اشاره خواهد شد که تقارب امر به هر معنایی که باشد می
کردند که مثلا  در  عدّد راهبرد مشخّص میهای مت برای شیعیان در برههالسلام علیهم  این را برساند که ائمه

این هنگام باید تقیّه بیشتر و یا کمتر شود. همچنین با توجّه به شرایط، برخی موارد را در عین اینکه 
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 ، توانند داخل در حکم تقیّه باشند، از حکم تقیّه خارج و در آن دستور به عدم تقیّه بدهندموضوعا  می 
ی بدهند اارد از تقیّه. در بیان دیگری نیز ممکن است به شیعه ضابطههمچون روایت استثناء بعضی مو

همچون بیان مناط عدم    ، که در آن شرایط، براساس آن ضابطه موضوع را شناخته و مطابق آن عمل کند
 ذلّت در روایت کظم غیظ از اعداء. 

قبئ گوحال با نظر به کلام بالا می اقلّ آن مسئولیّتی که امامان شیعه در  تقیّه برعهده  یم  ال مسأله 
اند این بوده که با درنظر گرفتن شرایط شیعه، در عین تأکید بسیار بر  داشته و براساس آن عمل کرده

شیعه مشخّص    ی گوناگونی را برای جامعههای عملکرد ها و روش اصل شرعیّت بلکه لزوم تقیّه راهبرد 
ل خطرات گوناگون حفظ شود و هم جامعه  دند تا براساس آن هم سلامت و هویّت شیعه در مقابکر می 

د. موارد روایی و تاریخی شوتر  شیعه به آن اهدافی که از سوی خداوند متعال برایش ترسیم شده نزدیک
بسیار زیاد است که  این مقال گنجای لازم برای آن را ندارد؛ شاید    ،کندکه این نوع عملکرد را تأیید می

به  شیعه  بتوان  وکالت  سازمان  گستردهوضوح  مخفی  ارتباطات  بین  و  صغری  غیبت  از  پیش  که  ای 
 ترین این اقدامات و این نوع عملکرد دانست. شیعیان وجود داشت را ازجمله مهم

 عصر غیبت 
  السلام علیهم  ناتحت نظارت معصوم  طور دائمبهتبیین بالا، شیعیان تا پیش از غیبت صغری،    بنابر

کردند و همین  ای گوناگونی برای اجتماع شیعه مشخّص میه بوده و ایشان در شرائط مختلف راهبرد 
ها در مقاطع مختلف بود. حال پرسشی که ممکن است  عامل سلامت و پشت سر گذاشتن سختی

به این معنا که هرکس    ، حال خود رها شده استپیش بیاید این است که آیا شیعه در عصر غیبت به
باید بنا بر تشخیص خود، راهبردی انتخاب و براساس آن عمل کند و یا در عصر غیبت نیز اجتماع  

شود؟ اجمالا  پاسخ  شیعیان راهبرد خاصّی دارد که با توجّه به شرایط مختلف توسط مرکزی تعیین می 
متعدّد مطرح   باشدمیاین   ادلّه  بنابر  فقه، در عصر غکه  در  ائمه شده  نیز،  برای شیعه    السلامعلیهم  یبت 

جمله تقیّه اند تا در پرتو آن راهبرد اجتماعی شیعه در قبال مسائل مختلف مندهکر راهکاری مشخّص  
معصوم طرف  از  شرایط،  دارای  فقیه  که  است  فقیه  ولایت  عنصر  همان  آن  و  شود   نامشخّص 

ها و امور متفاوت با توجّه به آنچه از  در حیطه تا  باشد  میدارای ولایت در امور مختلفه    السلام علیهم
جامعه را به سمت اهداف الهی رهبری کند.   ،آورد دست میطریق اجتهاد و استنباط از منابع دین، به

ای که در راستای مدیریّت جامعه برای امامان ذکر شد، دقیقا  برعهده  پس در عصر غیبت همان وظیفه
که باید مشخّص    باشدمیور شیعیان است، نیز وجود دارد و او  الشرایطی که متصدّی امفقیه جامع 

کند در شرایط فعلی چه موضوعی محلّ تقیّه است و چه موضوعی محلّ غیر آن. کمااینکه در باب  
   .(264: 1397ای، دانند )خامنهگیری میبس( ولیّ را مسئول تصمیممهادنه )صلح و آتش
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 چهارم. تقیّه و جمهوری اسلامی 
کند که  مورد عصر غیبت گفته شد، کبرای عملکرد شیعیان در زمان غیبت را روشن می  آنچه در

به  وظیفه فقیه  شیعه  ولیّ  فرامین  به  سپردن  گوش  و  تبعیّت  معصوم،  ظهور  عدم  عصر  در  طورکلّی 
لکن گاهی ممکن  باشدمی  مبادی    است؛  در  این کبری،  به  نسبت  تسلیم  و  اقرار  در عین  شخصی 

داند در مقام عمل باید هر  تر هرچند که میبیان سادهبه  .ظر سؤالاتی داشته باشدصغریات در مقام ن 
آنچه ولیّ فقیه معیّن کرد امتثال کند و این را از لحاظ نظری هم قبول دارد، لکن درخصوص برخی  

تقیّه مقابل دشمنان در عصر حاضر ممکن  تصمیمات پرسش دارد. حال درخصوص  ها و شبهاتی 
از سوی برخی وجود داشته باشد، که بخش دوم و سوم این مقاله کاملا  به برخی هایی  است پرسش

توانند دلالتی  کدام از ادلّه مذکور نمی   ثابت کردیم که هیچ  به تفصیلها پرداختیم و  از این استدلال
داشته باشند.  ها در مواجهه با انواع مختلف سختی"  معنای عقب نشینی از باوربر مدّعای "لزوم تقیّه به

پس از طرفی ادلّه مستشکلین را رد کردیم و از جهت دیگر گاهی برای طرح برخی اشکالات به نوع  
استناد برای اثبات صغرای  های نقض در متون دینی که برخی مواقع قابلها به برخی از مثالنگرش آن

ترین بیانات،  ه به برخی مهمموردنظر ما بودند اشاره کردیم. امّا در این بخش قصد داریم تا با اشار
نسبت به شرایط فعلی که موجب راهبرد حال حاضر  تعالی  الله ظهفح  قسمتی از شناخت رهبر معظّم انقلاب

 جمهوری اسلامی ایران در مقابل استکبار جهانی شده است را طرح و بررسی کنیم. 
 ی ما بر تقیّه. ابتناء سیاست خارجه1

که  د به سه اصل عزّت و حکمت و رعایت تقیّه؛ در آن مواردی سیاست خارجی ما باید متّکی باش 
مسلّطی   لت ید تقیّه مال آن زمانی بود که یک دوئ ... و ]امّا[ تقیّه؛ ممکن است شما بگو باید تقیّه کرد 

، همان وقت هم تقیّه، مسئله ترس نبود؛ خیر  گفتیم؛بود، ما هم مخفی بودیم و از ترس او چیزی نمی
. سپر را کجا  باشدمی؛ تقیّه سپر  اَلتَّقِیةُّ تُرسُ المُؤمِن، ت رس است، امّا تَرس نیست.  « التّقیةّ تُرس»
گفتم: سپر را که کسی  ها میاز انقلاب با بعضی  پیشهای  برند؟ بنده همان وقت در صحبتکار میبه

ای،  )خامنهباشد  می برد؛ سپر، مال داخل میدان جنگ است، مال هنگام درگیری  کار نمیزیر لحاف به
 .(1368/ 9/11بیانات، 

طورکلّی یکی از اصول مهم در سیاست خارجی ما باید رعایت اصل تقیّه باشد، لکن نه تقیّه  به
لاب آن  محض احساس خطر، بلکه تقیّه از دیدگاه رهبر معظّم انقمعنای عقب نشستن از اهداف بهبه

سپر و ابزاری است که مؤمن باید در راه رسیدن به اهداف خود در برابر دشمن استفاده کند؛ ایشان در 
به مسئولا بالا خطاب  فرمایشات  انجام دهیدن می امتداد  را  قرار است کاری  اگر    ،فرمایند که شما 
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  باشد میاناتی بر علیه شما  زبان بیاورید، استکبار جهانی درحال حاضر دارای امک   لزومی ندارد دائم به
عنوان عنصری اساسی استفاده کنید. البتّه  خواهید با او مبارزه کنید باید از اصل تقیّه بهشما که می  و

تقیّه باید همراه با عزّت باشد، شاید بتوان این کلام را حمل بر همان مناطی    ، طور که ذکر شدهمان
 گذشت. کرد که در روایت کظم غیظ از دشمنان ذکر آن 

 ها ها در عین فراموش نکردن آرمان. ملاحظه واقعیّت2
ها را هم باید  از نظر دور داشت، البتّه واقعیّت دها را از نظر دور نداشت، راهبردها را نبایآرمان ...

ما را   دها هم نبایها را نبینیم، راه را درست نخواهیم رفت؛ امّا وجود واقعیّتدید. اگر چنانچه واقعیّت
خطا    ای در راه موجب شود ما از راه برگردیم، هایمان منصرف کند. اگر چنانچه وجود یک صخره از راه 

این صخره ندیده گرفته شود و بی اگر وجود  اگر  کردیم؛  امّا  باز هم خطا کرده؛  برود،  انسان  محابا 
اد کرد، یا خود این صخره را  توان ایجهایی را میچنانچه نگاه کنیم ببینیم در اطراف این صخره چه راه

وقت این نگاه ای برای آن پیدا کرد، آنتوان برداشت، یا در او منفذی ایجاد کرد یا راه موازیچگونه می 
 صحیح به واقعیّتها است. 
ها بست و بدون توجّه کنند برای رسیدن به اهداف باید چشم را روی واقعیّتگاهی برخی فکر می
د به سمت هدف پیش رفت؛ از طرف دیگر برخی با نگرش به واقع و شرایط  به شرایط خارجی تنها بای

می داشتند  که  اهدافی  از  دست  و  کرده  فراموش  را  خود  آرمان  دو  موجود  هر  انقلاب  رهبر  کشند؛ 
راهبرد سیاست خارجی  در  مهم  عناصر  ازجمله  این  از  پیش  را خلاف حکمتی است که  عملکرد 

ها  دن به هدف را پیش رفتن به سمت هدف در عین نظر به آرمان معرفی شده بود، دانسته و راه رسی
یم که از نظر ایشان باید واقعیّات را نگاه کرد  ئ دانند. شاید با توجّه به تمثیل مطرح شده بتوانیم بگومی 

 ها رسید. و از دل واقعیّات به اهداف و آرمان
 . برطرف نشدن هیچ مشکلی با مذاکره! 3

ا مذاکره حل نخواهد شد؛ هیچ مشکلی! من یقین داشتم که این عملی هیچ مشکلی با ملاقات و ب
ها از خطایی که کردند و از  نخواهد بود، امّا برای اینکه برای همه روشن بشود گفتیم خیلی خب، این

ها را بردارند، بعد در مجموعه برجام شرکت کنند، حرفی  برجام خارج شدند برگردند و همه تحریم
می بنده  نمیدنداریم؛  این  راست  انستم  اگر  ندارند،  مرضی  اگر  نکردند.  قبول  نشد،  خب  شود، 

های  خواهند ]برطرف کنند[. خواستهگویند خب همین را قبول کنند؛ نخیر هیچ مشکلی را نمی می 
گویند[ شما  کنند که طرف ایرانی قطعا  نخواهد پذیرفت؛ معلوم است دیگر؛ ]می جدیدی را مطرح می

اشید، شما به مقاومت کمک نکنید، شما در فلان کشور و فلان کشور حضور نداشته  در منطقه فعّال نب
 . (12/8/1398ای، بیانات،  باشید، شما موشک نداشته باشید )خامنه
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ای خاص مقابل خصم خود کوتاه آمده و  طور است که اگر در مسئلهگاهی محاسبات انسان این  
  ان اندازه یا بیشتر از دشمن خود امتیاز گرفته و خواسته همامتیازی بدهد، در مقابل آنچه که داده به

مکرّر انسان او را به این برساند که    سازد. امّا اگر دانش سیاسیّ و تجربهخود را از این راه برآورده می 
تنها برایش سودی ندارد، بلکه موجب از بین رفتن زمان و پتانسیل او خواهد شد،  ای نهچنین معامله

چنین تعاملی نخواهد زد. آنچه که ما از استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایت    هرگز دست به
های دشمن شدن ایم، عدم فایده مذاکره و تسلیم خواستهکار، علما  و عملا  در مقابل خودمان دیده 

ها را که در مقاطعی وضوح در مقابل خود تجربیّات کشور خودمان و دیگر کشوربوده است و ما به
مستکبرت منحوس  جریان  خواسته  به  دادها ن  مین  مشاهده  را  چنین اند  در  سلیمی  هیچ عقل  کنیم. 

سازد.  شرایط و با چنین تجربیّاتی تن به خواسته دشمن نداده و خود را با دست خود مقهور دشمن نمی
گیری در هر عصر باید با ملاحظه شرایط و موضوع عصر خودش، نحوه تعامل با  پس مرجع تصمیم 

دشمن را انتخاب کرده و براساس آن سیاست خارجی و حتّی داخلی کشورش را سامان دهد؛ درحال 
شکلی است که بهترین  به  ، حاضر نیز آنچه از سمت دشمن دیده شده و شرایطی که ما درش قرار داریم

ش  های مختلف سیاسی و اجتماعی و تلا ها، مقاومت در عرصهرفت از دشواریو بلکه تنها راه برون
 باشد. درونی برای استحکام می

 . نبود مانع برای بیان حقیقت 4
جمهوری اسلامی ایران موضع خود را صریح و محکم اعلام کرد و نشان داد که زیر فشار ملاحظه  

گر  های بزرگ و ملاحظهشود که او از قدرت گیرد و ملاحظات جهانی موجب نمیسیاسی قرار نمی
گونه مانع  برای اعلان موضعِ صریح در مقابل ظلم امریکا و مراکز قدرت، هیچدنیا تقیّه کند. امروز ما  

 .(1380/ 21/8ای، بیانات، )خامنه کنیمو رادعی نداریم. ما حقیقت را بیان می 
جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر امید تمام مستضعفان جهان بوده و تنها قدرتی است که  

شکل پنهانی و بدون  ایستاده است و این ایستادگی طبیعتا  به  سلطهطور مستقلّ و مستقیم مقابل نظام  به
بروز و ظهور نخواهد بود، به همین خاطر است که در مقاطع مختلف این ایستادگی و مقاومت در 

که لزوم تقیّه در عصر   نخستدهد؛ در جمع میان این کلام و کلام  قالب اتّفاقی عینی خود را نشان می 
شکل  ها در جایی بهمنظور این است که اگر حرکت به سمت هدف و آرمان  ، یمئ گوحاضر بود می

مخفی و بدون اعلان و برانگیختن حسّاسیّت دشمن ممکن بود، باید به همین شکل عمل کرده و بیش  
قدر مهمّ و بزرگ و مبنایی است  امّا گاهی مسأله آن ، های خود را ظاهر نکنیم از حدّ ضرورت فعّالیّت

های استکبارستیزانه  همچون اهداف و آرمان  ، شکل پنهانی و بدون اظهار پیش برد ن را بهتوان آکه نمی
کار و  اسلامی  مجمهوری  سرزمین   انندهایی  از  بیگانه  ایادی  مسألهقطع  همچون  اسلامی   های 



 ( داردین )مقاومت  نظریّه  و تقیّه مفهوم ارتباط واکاوی 
 

179 

  ها بلکه باید با توجّه به آرمان   ، فلسطین که این مسأله هرگز جای تقیّه و عدم اتّخاذ موضع صریح نیست
اتّفاقا  به و ایده بنیادین جمهوری اسلامی در این مواضع  شکل صریح اظهارنظر کرده و  های مهمّ و 

به   در جزئیّات حرکت خود  است  باشد، هرچند که ممکن  اهداف خود داشته  به  در رسیدن  سعی 
آرمان این  تقیّه به  ، سمت  این زمینه طرح وار عمل کند؛ مثال دیگری که می شکل مخفی و   توان در 

ها و ذخایر ملّی  های اکید دشمن نسبت به دستیابی به داراییمقابله جمهوری اسلامی با تلاش   نمود، 
است مهم  ؛کشور  از  یکی  مهمچراکه  شاید  بلکه  مستکبرترین  عداوت  دلیل  جمهوری  ا ترین  با  ن 

که  اسلامی این است که هم دست استکبار را از ذخایر ملّی خودش قطع کرد و هم به جهان فهماند  
 بدیل شرق و غرب خلاص شد.  ظاهر بیهای بهتوان از تحت سیطره پوشالی قدرت می 

 . غایت تلاش دشمن و نتیجه نگرفتن او5
ایران و علیه ایران و ملّت   همراه آمریکا، درباره   ام، هر کاری که آمریکا و نظام سلطهبنده بارها گفته

اسلامی می نظام جمهوری  و  دادهایران  انجام  بدهند،  انجام  نکردند، چون توانستند  اند؛ هر کاری 
شد انجام دهند؛ هر کاری  خاطر آن دلایل نمی، یک دلایلی وجود داشته، بهانجام دهند   توانستندنمی

داده انجام  بدهند،  انجام  بوده  میممکن  مشاهده  که  است  این  نتیجه  و  دشمنی.  در  این اند  کنید؛ 
روز اقتدار پیدا کرده؛ این بنای مستحکم، هر روز  طوبی، روزبه  طیّبه، شجره   درخت عظیم، این شجره 

وقت اینجا است که واژه مقاومت معنا پیدا کشد. آنتر از گذشته خودش را به رخ دشمن میمستحکم
مقاومت«، یعنی این؛ یعنی   جبهه  و  یم »نیروهای مقاومت، جریان مقاومتئ کند؛ اینکه ما میگومی 

نام اسلام در دوران معاصر سربلند کرده است که این حرکت عظیم اسلامی، صدسال  به  یک حقیقتی
گیرد و برای آزادی  پیش، پنجاه سال پیش نبود، امروز وجود دارد که گریبان نظام سلطه را محکم می

خرج   خواهند در مقابل این بهها هر توانی که دارند، میوجود آمده؛ آن کند؛ این بهو عدالت اقدام می
، هم  باشدمیبدهند که این را عقب برانند؛ اینجا است که »فَلِذلِکَ فَادع  وَاستَقِم«؛ هم دعوت لازم  

 .(6/9/1398 ای، بیانات، استقامت لازم است؛ مقاومت یعنی این. )خامنه
در آخر توجّه به این نکته بسیار مهمّ است که ما بنا بر تفکّر عمیق اسلامی که پیش از این برخی  

که با ایشان دشمنی دارند،  ن و کسانیا یم که مسلمانان در مقابل مستکبرامصادرش نیز گذشت، قائل
تبع شرایط است که  عنوان اصلی ثانوی، بالعرض و بهمأمور به مقاومت و ایستادگی هستند و تقیّه به 

تقیّه تاکتیکی در ضمن مبارز است، نه عنصری مقابل آن که با    ، تعبیر دیگرشود؛ بهبرایشان لازم می
می اضافه  نکته  این  بیان  از  پس  برد؛  زیر سؤال  را  مقاومت  بتوان  تقیّه  به  به  استناد  توجّه  با  که  کنیم 

وضوح این را درک کرده  با نظام سلطه داشته به  تجربیّاتی که جمهوری اسلامی در مقابله و معارضه
ز مواضع خود عقب کشیده و به دشمن روی خوش نشان داده، استکبار جهانی در است که هرگاه ا
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تر آمده و مطالبات خود را بیشتر کرده و درصورت ایستادگی  عین ندادن امتیازات مورد انتظار، پیش
از   نخستچراکه در مرحله    ؛است  نموده فشار خود را بیشتر    ، هاخواهیجریان مقاومت در برابر زیاده 

فشار به  تحت  امتیازاتی  بود  توانسته  آورد گذاشتن  برای  عقب  روایناز  ،دست  راه  باز کردن  و  نشینی 
یم که  ئ گوها نیست. از طرف دیگر میهای مکرّر استکبار جهانی هرگز راه خوبی برای آندرخواست 

ی  استکبار جهانی در این زمان از هیچ تلاشی برای به زانو در آوردن جریان مقاومت اسلامی کوتاه
راهکار    ،تر شده استتر و جریان مقاومت قویتر رفته در این راه ضعیفنکرده است و هرچه پیش

پیروزی را برای این جریان بهتواند تمام سختینهایی و اصلی که می پایان رسانده و  دست  ها را به 
راهی غیر از این    و هر   باشدمیامتداد مقاومت و استقامت بر آن تا زمان ناامید شدن نظام سلطه    ، آورد 

 های اصیل اسلامی نخواهد داشت. در این شرایط جز سختی بیشتر و فاصله گرفتن از آرمان
 گیری نتیجه

تنها اصلی  ن است که تقیّه نه یتوان گرفت اطور خلاصه می ای که به پشتوانه مباحث پیشین بهنتیجه
روشی برای مبارزه و مقاومت    بلکه  ، محض احساس خطر نیست معنای وادادگی در برابر دشمن بهبه

 قرآن کریم و روایات معصومن  ؛ اگر کسی در آیات متعدّدهباشدمیعاقلانه در تعارضات و تقابلات  
 یابد. وضوح درمی ن را به اغور و تحقیق کند، اصل ممدوح بودن بلکه لزوم مجاهد بودن مؤمن  السلامعلیهم

بدون توجّه به دیگر مستندات دینی، حکم به لزوم کرنش  اینکه کسی با استناد به برخی ادلّه تقیّه و 
خلاف خواست خداوند متعال حکم کرده  ای با سختی بدهد، قطعا  بهدر برابر دشمن با هر مواجهه

به مماشات و مهادنه موقّت با دشمن تعلّق  جلاله  جلّ   است. هرچند که ممکن است گاهی حکم خداوند
کلیّه در این حالت غیر از آن چیزی است که از قرآن و سنّت   بهصورت موجامّا حکم کردن به ، بگیرد 

 آید. دست میبه
افراد برعهدهتصمیم تقیّه و یا غیر آن در شرایط مختلف، در  خود ایشان و در    گیری درباره لزوم 

 که او با توجّه به شرایط  استجامعه برعهده امام معصوم و یا نایب او، یعنی ولیّ فقیه در عصر غیبت 
 فعلی و تطبیق نظر شریعت بر آن حکم به نحوه تعامل با دشمن بدهد. 

به ایران  اسلامی  جمهوری  بین  تقابل  به  توجّه  با  نیز  حاضر  عصر  پیشران در  و  نماینده  عنوان 
ن جهان و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار، نحوه عملکرد و مقابله با دشمن  امستضعف

 انجام پذیرد.  ، دهدبراساس آنچه که او در شرایط فعلی تشخیص می باید توسّط ولیّ فقیه و
های خود را نیز فراموش نکنیم، شرایط  از آنجا که ما باید در عین مشی عاقلانه، اهداف و آرمان

سختی گذاشتن  پشت سر  راه  تنها  که  است  رسانده  این  به  را  ما  بدون  فعلی  و  مجدّانه  مقاومت  ها 
 . باشدیموادادگی در برابر دشمن 
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 ها نوشت پی
این لغت نامه  -1 از رجوع به  اشکالی که شهید مطهری آید میها برمیبا توجه به آنچه  تقوا مطرح    نسبت به ترجمه  توان فهمید 

 (. 16توان معنای ترس را در ذات معنای تقوا یافت )ر.ک به ده گفتار، ص اند قابل دفع بوده و میکرده
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Abstract 
The term of Taqiyyah is so popular in Shia’s religious literature, and is among the major 
principles to further learn about the infallibles’ Sirah (life and character) which since the 
advent of Islam and enmities towards it has been the center of attention among divine 
leaders and whenever hardship and problems resulting from such confrontations at social 
and individual levels emerge, Taqiyyah would be the best rational solution to advance 
objectives. In today’s world, with respect to numerous confrontations between Islamic 
resistance movements and the global arrogance and also due the ensuing problems as a 
result of this resistance, the element of Taqiyyah is a major strategy. This article aims to 
– via revealing the true nature of Taqiyyah and judging documents related to views 
opposing resistance, expound on the accordance of the theory of resistance with major 
Islamic principles and their non-contradiction with Taqiyyah and explain some current 
strategies with Taqiayyah in face of enemies. 
Keywords: Taqqiayh, Islamic resistance, resistance movement, compromise, negotiation, 
sanction.
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Abstract 
The process of the interpretation of the Holy Quran can be viewed from different 
perspectives. There are certain principles and methods for interpretation which are called 
the science of interpretation. The purpose of the current study is to identify the political 
capacity of Quran’s interpretation based on contemplation in thoughts of Ayatollah 
Khamenei. Employing a descriptive-analytic method, this article examines the element 
of contemplation in speeches and comments of Ayatollah Khamenei.  Since the approach 
adopted by Ayatollah Khamenei in understating the Quran is a social and civilization-
based one, systematization is the fundamental basis in his thoughts. Ayatollah Khamenei 
looks at the verses of the Quran politically and socially and, using some verses of al-Hajj 
Surah, described saying prayer, donating Zakat, and promoting virtue and preventing vice 
as three important factors which contribute to the systematization. A desired political 
system, in view of Ayatollah Khamenei, is one that is based on divinity and Islam in 
which spirituality as well as the mundane world are two key elements. In Ayatollah 
Khamenei’s interpretive thoughts, a legitimate political system is the one which follows 
Islam and Shia school of thought based on Velyat-e Faqih. Parameters like faith and piety 
should be also taken into account by leaders and rulers of an Islamic society so that 
people and officials can grow and reach salvation under the leadership of such a leader. 
Keywords: Quran, contemplation, political interpretation, politics, Ayatollah Khamenei.
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Abstract 

One of the authentic sources of narrations in the science of Rejal is the citation of Bani 
Fazzal in a source of a narration. Bani Fazzal family was Fathit– who believed Abdullah 
al-Aftah was the succeeding Imam after his father Imam Ja'far al-Sadiq's martyrdom. 
Ayatollah Khamenei opposes this view that Bani Fazzal family belonged to Fathites. 
From Ayatollah Khamenei’s point of view, he was Hassan ibn Ali ibn Fazzal who was 
not a Fathit and was mistakenly considered as Fathit because he used to live among them. 
Furthermore, many of those who believed that Abdullah al-Aftah was the succeeding 
Imam, he, after his death, turned to Imam Musa ibn Ja’far and accepted his Imamat and 
Wilayat; therefore, their narrations are both reliable and Sahih. 
Keywords: Rejal, Bani Fazzal, Ayatollah Khamenei, general authentic sources of 
narrations, Fathit. 
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Abstract 
With the victory of the Islamic Revolution under the leadership of late Imam Khomeini 
(RA) in 1979, expediency turned into the one the most important issues in Fiqh which 
focuses on expediency and discernment in Islam and Muslims’ societies. For this reason, 
the Expediency Discernment Council was created upon the revision to the Constitution 
of the Islamic Republic of Iran on February, 6, 1988. One of the major duties of Vali-e 
Faqih and the Islamic Leader is to resolve differences or conflicts and determine which 
law has priority over importance and exigency based on the system of prioritization in 
the Islamic Fiqh. The Faqih, while issuing a fatwa or a court ruling, deals with obedience 
conflicts and the issue of fixing differences based on expediencies and preferences in 
Fiqh. This piece analyzes Fiqhi (jurisprudential) sources to resolve the conflict at the level 
of governance and explore ways to address it through the process of prioritization law in 
view of Ayatollah Khamenei.  This measurement of expediency falls under the category 
of both public and governmental areas in the religious democratic systems. 
Keywords: Ayatollah Khamenei, conflict, Law of Exigencies of Priority, Preferences, 
governmental Fiqh.
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Abstract 
Conjectural consensus is a type of Ejma’ used in the field of jurisprudential inferences. 
Fuqaha (Islamic jurists) make use of conjectural consensus in their citations. In words 
and view of scholars of Imamiya Fiqh, there are four basic criteria to confirm the 
authenticity of this type of consensus out of which only two criteria have been recognized 
as bases of evaluating probabilities and general inherence. Ayatollah Khamenei has 
accepted the principle of Conjectural consensus as Kashef (transparent and explicit) and 
has no objection over its basis. 
Keywords: Conjectural consensus, probabilities, general inherence, Ayatollah Khamenei, 
assurance.
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An Analysis of Validity of Malik al-Ashtar’s Treaty in View of Ayatollah 
Khamenei 

Zohreh Daneshi-Kohan  

Seminary Student (level 4), Comparative Interpretation 

Abstract 
This article examines the level of validity of Malik al-Ashtar’s Treaty in View of Ayatollah 
Khamenei using a descriptive-analytic method. It also employs Rejal science, Fiqh, and 
details and research to expound on Nahj-ol-Balaghe and the authenticity of letter 54, 
famously known as the treaty of Malik Ashtar. The current research first examines 
personal traits of Malik al-Ashtar addressed directly by Imam Ali (as) in the letter. Then, 
it studies the reputation of the letter among Ulama (scholars) and Fuqaha (Islamic jurists) 
in the past, and it turned out that the letter enjoyed a good reputation among scholars 
and other books. From Ayatollah Khamenei’s viewpoint, the treaty lacks the status of a 
Sahih Hadith. Studying its source and evidence, it was found out that Asbagh ibn Nobate 
was among Imam Ali’s companions and was a reliable source of narration. From among 
other narrators, Sa’ad ibn Zarif has been undermined by Ghazaeri, but other followers 
of Rejali principle have endorsed him. Undermining Ghazaeri and expressing support for 
other public figures carry the elements of validity and resistance. Therefore, the Sahih 
Hadith is true for him and efforts by scholars in the past decades has contributed to the 
letter’s reputation. Ayatollah Khamenei believes scholars of various fields have found the 
treaty useful and it seems that the reputation of the letter and its strong content have 
enhanced its validity among Ulama. 
Keywords: Ayatollah Khamenei, Naj-ol-Balaghe, Malik Ashtar, treaty, Rejal science, 
validity study.
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Al-Tasamuh fi Adilat al-Sunnan; Negation and Proof 

Ali Ghoryani Razavi  

Seminary Student (Level 4), Kharej Fiqh and Osul Course 
Abstract 
One of the religious references which many of Faquhas resort to in proving a religious 
decree is the principle of al-Tasamuh fi Adilat al-Sunnan. In accordance with this 
principle, Islamic jurists, in order to be able to check the authenticity of a narration, can 
exercise Tasamuh (compromise) and use weak evidence as a basis for fatwa in cases like 
Estehbab (non-obligatory, preferred actions), to prove Sunnan (traditions), and virtues 
and generally non-binding decrees. This article aims to examine this principle from 
various aspects and state the reason for its invalidity. This research also explores “Man 
Balaq”(using weak reports and Hadiths to issue fatwa on Mustahabbat -recommended 
religious precepts-) narrations which are a basis for Tasamuh principle. Ayatollah 
Khamenei’s approach in dealing with these narrations is of paramount importance which 
is one of the main reasons for negation of this principle as a fundamental principle. 
Keywords: Tasamuh fi Adilat al-Sunnan, fundamental principle, Estehbab, Sunan, 
narrations of Man Balleq, Ayatollah Khamenei, religious decree.
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